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یکی از راه های نشر تشیع, معرفی اهل بیت علیهم السلام به عنوان 
رهبران این مذهب است. اهل بیت علیهم السلام با قطع نظر از مرجعیت 
سیاسی و حاکمیتی که در خاستد سای از سوی خداوند متعال داشتند, در 
تمام زمینه ها و ابعاد از خود میراث فرهنگی ارزشمندی بر جای گذاشته 
اند که از آن جمله با مراجعه به روایات و دعاهایی که از آن ها رسیده می 
توان پی به وجود منابعی عظیم از معارف توحیدی و عرفانی در این زمینه 
از آنان برد. و نیز در زمینه مسائل سیاسی, اجتماعی, روان شناسی و 
روان کاوی, حقوق بین الملل, مسائل اقتصادی, نظام خانواده و دیگر 
مسائل آثار بسیار ارزشمندی را از خود به جای گذارده اند که می توان با 
مطرح کردن ان ها نه تنها در میان جوامع اسلامی بلکه در بین پیروان سایر 
ادیان, انسان ها را به سوی اهل بیت علیهم السلام و مذهب تشیع ترغیب 
نمود. انسان های معقول هميشه به دنبال بهترین ها هستند. اگر به کم قانع 
اند, بدین جهت است که بهتر را ندیده اند. ما معتقدیم که بهترین معارف, 
برنامه ها و قوانین در تمام زمینه ها در مکتب اهل بیت علیهم السلام آمده 
و برای سعادت بشر ترسیم شده است, و لذا اگر ما که از پیزوان اهل بیث 
علیهم السلام هستیم کوتاهی نکرده و آن گونه که شایسته مقام آنان است 
ی وی ی 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «رَجم اللّه عَبّد 7[ 
بثیی مرک قال: 
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تلم عُلْومَتا و یلها الّاس قَاّ الّاسن َو عَلمُوا مخاسن گلامتا لاْبَعُوتا»؛ 
(1) «خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا کند. راوی می گوید: به 
حضرت عرض کردم: چگونه احیا می کند امر شما را؟ حضرت فرمود: علوم 
ما را فرا می گیرد آن گاه به مردم تعلیم می دهد, زیرا مردم در صورتی که 
محاسن کلام ما را یاد گیرند به طور حتم از ما متابعت خواهند کرد.» 


اعتراف علمای اهل سنت 


ابن ابی الحدید در شرح خطبه 84 می گوید: «واعلم أَنْ التوحید و العدل و 
المباحث الشریفه الالهیه ما عرقت الا من کلام هذا الرجل و آأنْ کلام غیره 
من آکابر الصحابه لم یتضمن شیثاً من ذلک أصلاً و لا کانوا پتصورونه و لو 
تیه کرو هو اه غفیی اسام فتاه غاب اس 2 
«بدان که توحید و عدل و مباحت شریف مربوط به الهیات شناخته نشد 
مگر از سخنان این مرد (حضرت غلی بو اسلا و سخنان غیر او از 
اصحاب به هیچ وجه متضشّن چیزی از اين قبیل مباحث نیست, و اصلاً آنان 
تصور این مطالب را نمی کردند. و اگر تصور کرده بودند ذکر می کردند. و 
ی 


ول خظبه 162 مه تمنهه ام رن هه الفن هه ای باه 
امیرالمومنین علیه السلام عن العرب فی زمانه قاطبه و استحق به التقدم 
و الفضل علیهم اجمعین... و معلوم آن هد الرجل انفرد بهذا آلغن, , و هو 
شرف العلوم؛ لأْنْ معلومه اشرف المعلومات. و لم ینقل عن احد 3 
العرب غیره فی هذا الفن حرف واحد و لا کانت ۱ 
یفهمونه بهذا الفن, فهو منفرد فیه و بغیره من الفنون. و هی العلوم 
الشرعیه مشارک لهم و راجح علیهم فکان اکمل منهم 3۰ «بدان که 
این فن - توحید و الهیات - فنی است که امیرالمومنین علیه السلام بدان 
وسیله از همه مردم عرب زمانش ممتاز گشته و به سبب آن از همه آنها 
استحقاق تقدم و برتری یافته است. . و معلوم است که این مرد متخصص 
ذر این فن. است, فتی, که, آشزف غلوم به خساب: فی اید ؛ زیرا معلوم آن - 
که خدا است - اشرف 
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1- 1. عیون اخبارالرضاعلیه السلام, ج 1,.ص 2,307 69؛معانی الأخبار.ص 
1 1 بحارالأنوار, ج 2 ص 2,30 13. 

2 2. شرح آبن ابی الحدید, ج 6, ص 346. 

3 3. همان, ج ‏ ص 257. 


معلومات است. و از هیچ یک از عرب در اين فن به غیر از حضرت علی 
علیه السلام حتی یک حرف هم نقل نشده است., و اصلا اذهان انها به ٍ 
مطالب نمی رسید و آن را نمی فهمیدند. پس او تنها کسی است که در 
اين فن وارد شده و با دیگران در فنون و علوم شرعی ۷ 
مه اسان ها ره ای ها ریا ای بر اس 


او همچنین در شرح خطبه 90 معروف به خطبه «اشباحج» می گوید: «فثبت 
هذه الأمور الدقیقه فی مثل هذه العباره الفصیحه لم تحصل الا لعلی 
وحده. و آقسم أنْ هذا الکلام |ذا تأمله اللبیب اقشعر جلده و رجف قلبه و 
وا وم 
علیه, و کاد آن یخرج من مسکه شوقاً وان یفارق هیکله صبابه و وجدا»؛ 
(1) «پس ثابت گردید که این ین در مثل این عبارت ی 
نمی شود جز برای علی, و سوگند می خورم که اين کلام را هنگامی که 
انسان خردمند می اندیشد پوست بدن و قلبش می لرزد و با تمام وجود, 
عظمت خدا را در روج و جانش احساس می نماید و به سوی او متوجه می 
شود, و به گونه ای به او حالت وجد و سرور دست می دهد که نزدیک 
است به جهت شدت اشتیاق. روج از ز کالبدش مفارقت نماید». 


تم شاه کلم تمه الم عه اه کف تن ار اسرالمستنم. اند 
السلام در باب توحید می نویسد. : «و هذه الخطبه من مشهورات خطبه علیه 
السلام حتّی لقد ابتذلها العامه, و هی کافیه لمن طلب علم التوحید اذا 
ندبُرها و فهم ما فیها. فلو اجتمع آلسنه الجنْ و الانس لیس فیها لسان نبی 
ی رز - ما قدروا علیه, و لو لا 
ابانته. علیه القلام. ما علم. الناسن کیف: بسلکون .ستیل التوجید»(2) «ایرد 
خطبه از خطبه های مشهور آن حضرت است که همه آن را می شناسند, و 
هر نی که ما ی اس گس سیردت 
آن را بفهمد. اين خطبه او را کفایت می کند. و اگر زبان های جن و انس 
را ای ی 
علی علیه السلام - پدر و مادرم به فدایش باد - در اين خطبه سخن گفته 
سخن بگویند, هر کر بر آن قدرت نخواهند داشت. 
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1 4 پیشین:ج 6بض 426 
2 5. کافی, ج 1, ص 136. 


کر او دز اين راه کشف حقایق نکرده بود, مردم نمی دانستند که در 
ار یتک 00 71۳12 


دانش محدود بشری 


امام علی علیه السلام فرمود: «واعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین 
اغناهم عن اقتحام الشدد المضروبه بون الغیوب., الاقرار بجمله ما جهلوا 
تفسیره من الغیب المحجوب فمدح الله تعالی اعترافهم پالعجز عن تناول 
ها لم. بحیظوا به غلما و سطی ترکهم اعتی قما لم بکافیم النحت عن 
کنهه رسوخا؛ فاقتصر علی ذلک, ۱۳ 
عقلک فتکون من الهالکین»(1) «و بدان کسانی در علم دین استوارند که 
اعتراف به نادانی. بی نیازشان کرده است تا با انديشه پا در میان گذارند, 
و فهم آنچه را در پس پرده های غیب نهان اتجت:: ا سا رزخ انگارند, لاجرم به 
نادانی خود در فهم آن معانی پوشیده اقرار کنند و خدا این اعترافر آنان ر 
به ناتوانی در رسیدن به آنچه نمی دانند ستوده است., و ژرف ننگریستن 
آنان را در فهم آنچه بدان تکلیف ندارند, راسخ بودن در علم فرموده است. 
پس بدین بس کن,» و بزرگی خدای سبحان را به اندازه عقلت اندازه مگیر 
که از هلاک شوندگان خواهی بود؟؟. 


ما دز این کتاب بر ات که دیدگاه اهل بیت علیهم السلام را درباره اصول 
اعتقادات بیان نماییم و از ان ذوات مقدسه خواستاريم که ما را در تحقق 
این هدف یاری نمایند. 
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1- 6. نهج البلاغه, خطبه 91. 


جایگاه روایات اعتقادی 
اشاره 


بخشی از میراث فرهنگی و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علهم 
السلام:مربوط به اعتفادات و اصول دین است. ذز اینجا از این جهت بحث 
است که آیا می توان مباحث اعتقادی را که مبنایی عقلانی و عقلایی دارد با 
روایت به اثبات رسانید؟ و آیا می توان به قرائت ت این گونه روایات و اعتقاد 
تا و ات یا تا موس و وس 
قرار خواهیم داد. 


حجیت روایات اعتقادی 


اهل بیت عصمت و طهارت نه تنها یک دوره کامل از مسائل اعتقادی را 
برای امت اسلامی به ارت گذاشته اند؛بلکه به ذکر و بیان اعتقاد اکتفا 
نکرده و به طور غالب برای هر یک از ریز مسائل اعتقادی, اقامه برهان و 
دلیل نموده اند و حتی در برخی موارد ادله متعددی برای هر یک از 
موضوعات اعتقادی ذکر کرده و ان را تبیین نموده اند. 


لذ| همان طور که ما یک دوره کتاب اعتقادی را درس گرفته و از بیان 
اعتقادات و ذکر ادله از طرف آن استفاده کرده و خود نیز به آن اذعان می 
نماییم, همین کار را می توان در محجدوده روایات اهل بیت علیهم السلام 
اتخام دا با این قفاوت که آن ها عقل کل و عفل بالعل نووه ه از ,فر کوزد 
اتشاهی در اماشم رها تباید ی جوزه اقاذات را ار طریق زوایات اهل 
بیت علیهم السلام که همراه با استدلال بیان کرده اند تا 


_ِ 
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آتتیت ؟ طبیعا این روایات خمانند روابات ققهی قبل از غمل و اغفقاد بد آن 
ها احتیاج به بحت و بررسی سندی دارد. و لذا باید برای اثبات انتساب این 
روایات و اطلاع از صحت و سقم ان ها راه هایی را پیمود. ما می توانیم از 
دو طریق به صحت مضمون این روایات و انتساب آن ها به اهل بٍ 0 
السلام پی ببریم: 


1 - اين که مضمون آن ها را با عقل قطعی نظری یا نصوصات قرآن 
مطابقت نماییم و در صورت آگاهی از مطابقت با آن ها به مضمون این 


2ضر صیان رمایای اعفادیر اخبار تخر با مطقوق به فرته فطع وتو 
دارد, و بدون نردید» این اخبار حجت بوده و صد ورش از جانب معصوم 
محرز است. 


خبر واحد اعتقادی 


از مهم ترین مسائل علم اصول, مسأله حجیت خبر واحد است. ولی بحثی 
کتدر آنت حساله:مظره بو فست ای کب آیا حجّیت خبر واحد تنها در 
دایره فروع فقهی بوده یا به امور اعتقادی نیز سرایت می کند؟ 


تردیدی نیست که حجیت خبر واحد, متقوم به رکن اساسی وجود اثر 
شرعی برای مدلول خبر است؛ زیرا به روشنی معلوم است که اک 
مدلولش اثری نداشته باشد تعبد به آن و جعل حجیت برای آن, فایده و 
معنایی نخواهد داشت. لذا گفته شده که اخبار از وقایع تاریخی و تکوینی و 
امور اعتقادی وت ندارند, جعل حجیت برای آن ها هیچ 


به بیان دیگر, حجیتی که برای خبر واحد با هر دلیل ظلّی دیگر ثابت می 
شود, معنایش ی ترتیب آثر عملی» بر مدلول خبر در حال جهل به 
واقع است. همان گونه که در صورت یبقین به واقع نز همان مدلول واقعی 
اثر بار می شود. و این چنین معنایی امکان ندارد نکر در جاپی که مقذای 
خبر, حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی باشد. 


برخی معتقدند: علم حاصل از نظر و استدلال معتبر است.(1) 
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1- 7. شیخ طوسی رحمه الله, العذه فی الاصول, ج 2, ص 730و731 ؛ 
محقق حلی رحمه الله, معارج الاصول. ص 199 علامه حلی رحمه الله. 
رحمه الله, المقاصد العلیه. ص 21 ؛ علامه حلی رحمه الله, باب حادی 


پزکی: یدصت میتی عاض تین است هر خن که آ تقلید ند است. آید 131 


ظاهر کلام شیخ بهایی در کتاب «الزیده الفقهیه»(2) کفایت مطلق ظق 
است و محقق قمی در «قوانین الاصول» به علامه مجلسی و ملامحسن 
فیض کاشانی نسبت داده که معتقدند در اعتقادات. مطلق ظن کافی 
است.(3) 


و برخی نیز معتقدند: ظنّی که برگرفته از اخبار آحاد باشد کافی است.(4) 


برخی دیگر جزم و حتي ظنْ حاصل از تقلید را کافی می دانند, گرچه پی 
جویی استدلال مستقلا واجب است, ولی در صورت مخالفت مورد عفو 
است.(د) 


تمام علمای اصول که پرونده این بحجت را گشوده اند, مسائل اعتقادی را ِ 
که مطلوب نخستین در ان ها اعتقاد قلبی و تدین ظاهری است - دو قسم 
کرده اند: 

1 - اصول دین و برخی از عقاید اصلی و مهم" 


فرق این دو آن است که در قسم اول, اعتقاد و ندین به آن واجب و باید در 
ان تحصیل علم نمود؛ یعنی مشروط به حصول علم نیست. بلکه تحصیل 
علم از مقدمات واجب مطلق است. ولی در قسم دوم» اعتقاد و ندین به 
آن مورد. مشروط به حصول علم است؛ ۰ بعنی آکر نیت یه ان گفیدم عم 
پیدا کردی التزام به آن مورد واجب می شود. 

اکتفای رجوع به اهل خبره 


گرچه در برخی آیات قرآن, تقلید دیگران در مسیائل اعتقادی مذِمت شده 
است ؛ چنان که خداوند متعال می فرماید: « قالوا تا تب زا لمَینا عَلّیه 
آباعنا»(6) «می گویند: 
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لتخم لعهیه ی 124 

3- 10. همان ؛ قوانین الاصول, ج 2 ص 180. 

ای ار لاس خی هی و 2ب فان اد اسان 

2 لوف الاو[ شته ,ظومسن 1 دض 192 وحم 1 73 
6- 13. سوره بقره, ایه 70 1. 


به, ما از آنچه. پدران خود زایر آن یافتيم, پیروی می کنیم.* 


ولی در آیات, دیگر امر به_ تعقل و تدبر شده است, آنجا که می فرماید: « 
الم یدبژوا الْقَوّلَ» رل ایا آن ها در این کفتار تیتدیشیدند» 


و نیز می فرماید: « ان فی ذلک لیات لِقَوّم ْقَلّون» (2) «اين ها نشانه 
هاینی اش برای کروهی که غفل خوور ۱ به کار می گیرند.» 


مراد از تقلید مذموم در این نوع آیات, هر گونه تبعیت بدون دلیل از غیر 
است, امّا تعقل و تدبُر که اعتبارش ذاتی است و نیز تبعیت از غیر به 
پشتوانه دلیل. که اعتبارش را نیز از همان دلیل می گیرد. در مقابل تقلید 
مذموم قرار دارد. ۱ ۷۷ فردی, تبعیتی داریم که ممدوح 
است و آن تقلید و تبعیت از حخّت خداست که به دلیل تکیه اش بر دلیل و 
برهان, قولش معتبر است., و در حقیقت نوعی دلیل اجمالی است. 


در قرآن کریم این روش نیز مورد تأیید واقع و9 است. آنجا که می 
فرماید: « و ایبِعث ك ملة ابائی ابراهیم و اسْحاق یقفوب»؛(3) «من از آیین 
قراس دام ماس سس ی پیروی می کنم.» 


و نیز می فرماید: ای راهم سا اس من قَبْلَ»(4) 
«از آیین پدرتان ابراهیم, پیروی کنید, 0 7 
این کنات اسصانه. [مسلمان نامید. دا 


اصرار قرآن بر مذمت تقلید بدون دلیل به این جهت است که این امر 
خلاف طبیعت و غریزه انسانی است. انسان شمان دنه که در خواند کمک 
او ناکت فصیات: بر الیل و علل آمور در خر تن مه راست ور 
برد که همان رجوع به اهل خبره است, و رجوع به عالم یکی از موارد همین 
عم هدن ای ات 


حتی از برخی آیات قرآن استفاده می شود که لازم نیست حتماً از دلیل 
معتبر. علم و یقین تحصیل کرد بلکه باید به دلیل معتبر 


ص: 12 


1- 14. سوره مومنون, آیه 68. 


2 15. سوره رعد, آیه 4. 
3- 160, سوره یوسف. ایه ود. 
4 17. سوره حج, آیه 78. 


ترتیب اثر داد؛ گرچه آن دلیل در حذ ظن یا احتمال باشد. 


خداوند متعال می فرماید: « الوت تون 1 تم ملاقوا ربهم» (1) «آن ها 
کتستانی هستند که می دانند دیدار کننده ی 0 و به سوی او باز 
می گردند. < 


و نیز می فرماید: « مَن کان یرَجُوا لقاء الله ان أَجَلّ اللّه لأتٍِ» ؛(2) «کسی 
که امید به دیدار خدا| [رستاخیز ] دارد باید در اطاعت فرمان او باشد.» 


در این آیات تعبیر به گمان و امید شده است. در علم اصول مطرح است 
که گاهی به دلیل درجه اهمیت محتمل, نفس احتمال منجز خواهد بود. 


پرخی از بزرگان علم اصول با نفی اعتبار ظن در مسائل اعتقادی درصدد 
ان نیستند که اعتبار دلیل نقلی را نفی کنند و میدان را تنها برای دلیل 
عقلی باز نمایند, بلکه مقصودشان لزوم تحصیل درجه ای قوی از جزم و 
انان در درجه جزمی است که از دلیل حاصل می شود. 


از طرفی می دانیم که جزم در اصطلاح. علمی است که از حالت شک و 
تردید خارج شده و به ثبوت و استواری نزدیک باشد. و به عبارت دیگر: 
علمی است که از حالت تردید و بی طرفی, به یک طرف قضیه تمایل پیدا 
کی اش ای سس تا ار ام وی نت هان 
جزم مضاعف می باشد. یعنی جزم به طرف «هستِ» قضیه و دیگری جزم 
به طرف «سلب» قضیه 


طیق این بیان اسگاد بذ روادات ال بیت عضمت و طهارت علیهم لام و 
تقلید از آنان و ان رسته وز رت که حفیو سرم باه خالی. اد اشکال 


است. 


شیخ طوسی رحمه الله در کتاب «عده الاصول» می فرماید: «ادله عقلی و 
شرعی از کتاب و سنت و غیره دلالت بر بطلان تقلید در اصول (دین) دارد. 
و اين کافی در انکار است, ولی ی که مقلد در پذیرش حق در اصول 
دیانات است. گرچه در تقلیدش خطاکار می باشد ولی به اين کارش 
موّاخذه نمی شود و از او عفو می گردد, زیرا من نیافتم کسی از 
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1- 18. سوره بقره, آیه 46. 
2 19. سوره عنگبوت؛ ایه 5 


(علمای) طایفه "امامیه" و نه هیچ یک از ائمه را که موالات شخصی که 
قول آنان را شنیده و همانند آن ها اعتقاد پیدا کرده را قطع کنند, گرچه 
اعتقادشان مستند به حجتی از عقل و شرع نباشد».(1) 


بررسی اشکال دور 


برخی می گویند: در تعبّد شرعی به امور اعتقادی همچون اثبات وجود 
خداوند متعال و صفات او و دیگر مسایل عقلی و اعتقادی, از طریق 
روایات؛ محذور عقلی همچون دور لا زم می اید؛ زیرا| اثبات وجود خداوند 
متعال و صفات او و .... فرع امامت و مرجعیت دینی و عصمت و حجیت 
سئت اهل بیت علیهم السلام است., و این حجیت متوقف براثبات وجود 
خداوند و برخی از صفات او همچون حکمت می باشد, که لا زمه ان دور 
محال است. 


پاسخ 

فرایند اعتقاد و باور بر سه پایه استوار است: 

ای صصی رعصا مات رات کف نع ول 

کرک سل ها ان سح قاس ور ات ماو 
خراعا نم ملس سم ان منیه آانست. 


مر تا ان هار را ات با 


این حکم و اذعان. همان ایمان و تسلیم و باور است و چیزی غیر از ادراک 
می باشد؛ زیرا ادرای متعلق اذعان و از مقوله انفعال است نه خود ان, به 
خلاف اذعان که از مقوله فعل می باشد. و لذا پس از فحص درمعلومات. 
نفس برای ادراک نتیجه آماده می گردد و پس از ادراک. نوبت به اذعان و 
حکم به اتحاد موضوع و محمول می رسد. 


ص :14 
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هرکدام از دو مرحله ادراک و اذعان. موانعی دارند که از حصول آن ها 
جلوگیری می کنند؛ ادراک - هرچند که سلیم و صحیح باشد - باز به تنهایی 
قفی. واند کم نفسن. و اذغان و باوز زا ندال آورد : چرا که گاهی نفس 
مبتلا به حجاب هایی است که از تحقق ایمان و باور جلوگیری می کند. و از 
آنها کف اسان متیر ارای اسکه لذاما مه نوع هم درخه آخراکر توح 
و درجه ایمان هم فرق می کند. 


اس تس ان سا که اسان سای اسان ان مار 
داشن تسیک یه معارف دم افت» لذا دز تصویر تنم در آن.وکیی 
شرعی از طریق روایات به ان نه تنها هیچ محظور عقلی وجود ندارد. بلکه 


اثر مهقی بر آن مترتب است ؛چرا که نفس را ترغیب به قبول و باور می 
نماید و حجاب های اذعان را پاره ضفت. کتد: و هچ گونه دوری هم در آن 
نیست؛ زیرا کسی که به کمک عقلاش فحص نموده و وجود خدای متعال را 
درک کرده است. اگر بداند که همان خالق, در آیات و روایات تشریعاً اراده 
کرده که انسان به او اذعان و ایمان آورده و تسلیم قلبی پیدا کند. براین 
کار تشویق می شود و نفسش آرام گشته و موانع را بهتر کنار می زند. 


و لذا در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «لیس لله 
علی خلقه ان یعرفوا قبل ان یعژفهم و للخلق علی الله ان يعژفهم. ولله 
علی الخلق اذا عژفهم ان یقبلوه»؛(1) «خداوند قبل از آن که خودش ۳۲ 
مردم معرفی کند بر آنان حق معرفت ندارد. ولی هنگامی که مردم را 
نسبت به معرفت خود آگاه کرد, بر آنان است که او را قبول نمایند». 


از اسخصت تا ی وه ما هی ای اس که 
ایمان و اذعان و قبول نفس مکلف کرده است. 


کته بر آنتان فر بات رمانانت 


در آیات و روایات, تأکید فراوانی بر ایمان به توحید. نبوت, امامت و معاد و 
تفاضیل آنها شذه اشسفت:.و لدا فبی نمان به جانب آدزرایی اعتفاه اما مود 


خداوند متعال می فرماید: «قامئوا با ورسله....»(2) « به خدا و 
رسولان او 
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ایمان بیاورید!...» و نیز می فرماید: «امنُوا بما آنرَل ال (1)«به آنچه 
خداوند نازل فرمودو, ایمان بیاورید ». و می فرماید: « نا نا ۱ 
منادیا ینادی لزیمان ن آمئوا برَبکم» +(2) «بروردگار ! ما كِ ماه (تو) 
را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که: «به پروردگار خود. ایمان 
بیاورید . 


و در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «... الایمان 
بالله الذی لااله الا هو آعلی الأعمال درجه و اشرفها منزله و اسناها حظا... 
آن الله تبارک وتعالی فرض الایمان علی:جوارح این ادم و فشفه غلها.. 
فا ما فرض علی القلب من الزیمان ؛ فالاقرار والمعرفه و العقد و الرضا 
و النليم بان لاله الله وحدم لاشریی له الما واخدا لم بتخد صاحبة ولا 
ولدا ,وان مجمذا عنده ق زسوله - صلی الله. علیه واله- و الاقزار تماخاء 
من عند اللّه من نبی او کتاب. فذلک ما فرض الم علی القلب من الاقرار و 
المعرفه و هو عمله, و هو ‌قول الله عزوجل: «الا من آکرة وَقلبهْ مَطمیِنٌ 
بالایمان ولکن من شرع بالکتر خذرا» فذلک ما فرض الله عزوجل علی 
اللیسس الامراد ه الخعر من له رای اسان اسان به 
خدایی که به جز او خدایی بیست برترین عمل از اعمال از حیثت درجه و 
شریف ترین اعمال از حدیث منزلت و پربهاترین عمل از حیت بهره مندی 
انس همانا خداوتة قاری و عالن. ایمانسا بر خوارخ فرزند ادم: واخب 
2 یه انا ات را کذ از اسان تنفلت ات 
کرده عبارت است از اقرار و معرفت و عقد قلبی و رضایت و تسلیم, به 
اینکه معبودی جز او نیست, او تنهایی است که شریک و همتایی ندارد و 
برای خود همدم و فرزندی انتخاب نکرده است., و اين که محمد بنده و 
فرستاده اوست. و اقرار به آنچه او از جانب خدا| 2 و قرآن آورده 
است. این آن چیزی است که خداوند از اقرار و معرفت بر قلب فرض 
کرده و آن عمل قلب است. ون قول خداوند عزوجل است که فرمود: 
ی کت که مگیم هه ترس ای که اس مظن به اسان است: رای 
کسی که به کفر شرح صدر یافته... پس آن امور. چیزهابی هستند که 
خدای عزوجل بر قلب واجب 


ص:6 1 
1- 23. سوره بقره, آیه 91. 


2 24. سوره آل عمران, آیه 193. 
3- 25. اصول کافی, جح 2 ص 34 - 35. 


تعوده کم غبارت. است از اقرار و معرفت که.غمل فلین اشت و ان زاس 
ایمان است». 


اطلاق ادله حجیت خبر واحد 


از اطلاق برخی از ادله حجیت خبر واحد استفاده می شود که شامل 
رعایات اععادیقر مشود نکن یار اما اشارم‌می کب 


1 - عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین به امام رضاعلیه 
السلام عرض کردند: «لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ۳ احتاج الیه من 
معالم دینی, آفیو تین بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم 
دینی؟ فقال علیه السلام: نعم»(1) «من هميشه نمی توانم خدمت شما 
برسم تا از هرانچه از معالم دینم احتیاح دارم بپرسم, ایا یونس بن 
عبدالرحمن مورد اطمینان شماست تا هرانچه از معالم دینم را می خواهم 
از او اخذ نمایم؟ حضرت فرمود: آری». 


2 - علی بن سوید می گوید: حضرت کاظم علیه السلام از زندان نامه ای 

به این مضمون برایم نوشت: «وامّا ما ذکرت - يا علی - ممّن تاخذ معالم 
دینک؟ لاناخگن معالم دینک عن غیر شیعتنا... »(2) «و اما آنچه ذکر کردی - 
ای علی - که از چه کسی معالم دینت را اخذ نمایی؟ معالم دینت را از غیر 
شیعیان ما اخذ مکن...» 


3 داز اضام ضادق علیه السلام خفن شده که فرمو اعا دا قامت غاید 
الحجه ممّن یثق به فی علمنا فلم یثق به فهو کافر»؛(3) «هرگاه کسی 
همحجت برایش از ناحیه کسی که در علم ما مورد وتوق است, پید | شد ولی 
اطمینان به او پیدا نکرد, او کافر است». 


فقق و میتی اناد تک ان 


کسانی که حجیت خبر ثقه در باب اعتقادات را قبول ندارند به چند دلیل 
استدلال کرده اند؛ 


ب مطای سک ار اات سره اج ان در اقفر تاد ی 


شنده است ؛ 


ص: 17 


ال انش ای انا اب ات ای ای 
د3. 

۱۰ 

3- 28. همان کتاب الطهاره, ابواب مقدمات العبادات, باب 2 


خداوند متعالی می فرماید: «ولا تقف ما لیس لک , به علطْ» (1) «از آنچه به 
آن آگاهی نداری, پیروی مکن» 


و نیز می فرماید: «ْ الظَقَ لا یگیی ین الق" شیا»:(2) «گمان, هرگز 


پاسخ: 
در مسائل اعتقادی حمل نموده اند, ولی ممکن است که معنای ایات فوق, 


نهی از ظن منافی با دلیل قطعی باشد؛ همچون ادله ظنی که مخالفان 
انبیاء در برابر معجزات انان ارائه می کردند. 


قانیا. دز فقایل: اس ابات هی. کتنده از سرفی. کمان. هظن: آیات دوکر 
است که به مدح از پیروی گمان پرداخته است؛ 


جداوند متعال می فرماید: «واستهیئو یالب والسلواه واه لیخ ی 
الخاشهین * الذین یظئون هم مُلفْوا رهم وم البه راجقون»(3) «از 
صبر و نماز یاری جوئید؛ (و با استقامت و مهار هوس های درونی و توچه به 
پروردگار, نیرو بگیرید؛) و این کار, جز برای خاشعان, گران است. آن ها 
کسانی هستند که می دانند دیدارکننده پروردگار خويشند. و به سوی او 


بازمی گردند.» 


وجه جمع بین این دو دسنه از آیات این است که ذم و نهی از پیروی گمان 
در جایی است که امکان تحصیل یقین موجود است. ولی در جایی که امکان 
تحصیل آن وجود ندارد و راهی جز همین ظن نیست و محتمل نیز از اهمیت 
ای برخوردار است, عقل انسان حکم به لزوم پیروی از اين گمان می 
نماید. 


2 - گفته شده که در اعتقادات جزم و یقین لا زم است, و با گمان و احتمال 
نمی توان به یقین رسید. 
ص :9 1 


1- 29. سوره اسراء؛ آیه 30. 
2- 0)د. سوره پونس؛ ایه 30. 


- 31. سوره بقره, آیه 45 - 46. 


پاسخ: 


اولاً در جای خود ثابت شده که مراتب جزم و یقین مختلف است و لذا 
تحقق آن حتی در موارد احتمال به خلاف نیز ممکن است. 


تاتبا* همانکونه که اشاره فده رجوع بم یات ه روابات اعتعادی به یت 
رسیدن به ایمان و اطمینان قلبی است. گرچه از طریق عقلی, انسان به 
ادراک شعوری رسبده است. 


کالتا جر حاضیلن مسا ماو الا سیفن وم ممکن سست ره 
اگر دلیل ظثّی هم یافت شود نتیجه ای جز گمان نخواهد داشت. 


ص: 19 


منایع معرفت شناسی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام 


معرفت شناسی می بریم. اینک به یکایک از انها اشاره می نماییم؛ 


1 - احساس و تجربه 


از امیرالموّمنین علیه السلام نقل است که فرمود: «کِقی بائقان الطَبعٍ لها 
آية و یمرکب [یمرکب الطبع علیها لاله و بِحَدوثِ القطر [الفطر] عَلَیهّا 
قَدْمَهٌ و باخکام الصَعه لها عبْرّه»(1) «متقن بودن خلقت عالم برای اثبات 
خداوند کآفی آست.؛ و طبع مرکب از اجناس بر او راهنماست, و حجدوت و 
ایجاد دلالت بر قدیم بودن او دارد و مستحکم بودن خلقت او منشاً عبرت 
گرفتن است». 


2 - عقل و خرد 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «لاغتی کَالْعَفل و لا ققَرّ کَالْجَهّل»؛ 
(2) «بی نیازی همچون عقل و تهیدستی همچون جهل نیست». 


2 - و نیز فرمود: : «اّ ال تبازک تعالی یحاسبّ النّاسَ عَلی قذُر ما آتَاهَمٌ 
من العقول فی دار الکیا» (3) «همانا خدای تبارک و تعالی مردم را در دار 
7۳ به مقداری که عقل داده محاسبه خواهد کرد». 


3 - امام باقرعلیه السلام فرمود: «لا مُصیبَ کقدم الْعَفْلٍ»؛(4) «مصیبتی 
همچون نبود عقل نیست». 


ص:200 


1- 32. توحید صدوق, ص 71, ح 26. 

2 33. مستدرک الوسائل, ج 11, ص 203, ح 12744. 
3- 34. بحارالأنوار ج 1, ص 106, ح 2. 

4 35. همان, جح 78 ص 165. 


4 - امام صادق علیه السلام می فرماید: «انّ الاب عَلی قَذُر العَقْلٍ» ؛(1) 
«همانا ثواب به مقدار عقل است». 


5- و نیز می فرماید: «ل5ا آراد ال آن یزیل من عبد نقمه 2 کا تا ی 
مه عَفْلَهْ»؛(2) «هرگاه که خداوند اراده کند تا نعمت را از بنده ای ببرد 


ال ور که ور اه ایحاد مم کعدا العف است 4 


6 - امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام_فرمو د: «یا هسام ما بَعت اه 
بیع 0 رسْلَه الي عبایو ا یلوا ع عَن الله قاخستهم میم شاه اعق یم 
5 مرقد و مهم بر ال أَسئمة و مهم عثلا آرقفه درجة فی 
الصا و الاخره»؛(3) «ای هشام ِِ انیا و رسولانش را نفرستاد مگر 
به جهت اینکه خدا را به عقلشان درک نمایند. پس بهتر اجابت کننده کسی 
است که بهترین مومت سا را داشته باشد., و داناترین مردم به امر 
خدا کسی است که عقل بهتری داشته باشد, و عاقل ترین مردم رفیع ترین 
درجه را در دنیا و اخرت دارند». 


3- تاریخ 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «عبَاد الله [ الدَهْر یجری بالبَاقین 
ژیه بالماضین»: 0/9 «ای بندگان خدا ! همانا زق کار به بقیه چنان خواهد 
به گذشتگان کرده است». 


2 - امام غلی علیه السلام خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام 
فرمود: «أی بُتی‌رانئی و ان لَمْ أكنْ غُمّرّتْ مر من کان قبّلی فد بَطَرزث 
في عَْالهم و کرت فی اختارهم و سرّث فی آا رهم حتّي غدث کاحدهم 
ل کی بما ائتّی ای من مور هم قد مرت تع له ای آخرهم» 5 

ی ها ۱ بوده اند نزیسته 
۷ اقا در کارهاشان نگریسته ام و در سر گذشتهاشان اندیشیده و در آنچه 
از آنان مانده رفته و دیده ام تا چون بکن از ایشان گردیده ام بلکه با 
آکاهی که از کارهاشان به دست آورده ام گویی چنان است که با نخستین 
تا پسینشان به سر برده ام ». 


ص21۰ 


[- 30. کافی, ج 1 ضص‌ ر" ۳ 9. 
9 


ی 1 

4 39. نهح البلاغه, خطبه 157. 

5- 40. نهح البلاغه, وصیت امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن 
علیه السلام 


- و نیز حضرتعلیه السلام فرمود: «و الیقین متها ی ازع شُعبٍ علی 

جصره الفطته و ول الْجِكْمَه و مَوٍعظه العنرو و شته الاقلین» :(1) «و یفین 
بر چهار شعبه است: با ها 
گذشت زمان و رفتن به روش پیشینیان». 


4 و نیز فرمود: ۰ 5 اعلَمُوا عتاة الم کم و : ما انم فیه من هذه الد نب عَلی 

سبیل مه من قد مضی فلکم مِمَنْ من کان آطول مد عمارا و اعمر دپار | 5 ابعد 

ِِ 9 ۵ »و 0 ۳ ۶ مه مس سس ام 9 مس اضر 0 

آتاراٌ آسخق ۱ صَوانهَم اه و رياحَهُم زایده و جساذهم بالیة و دیاژهم 
۲ ۳ 


خالبة و تام ر عافیه قاستبدلوا بالفضور المشیده و الثمارق الْفْمَعَدَه 
لور 5 الأجار الفستده و ابر اللاطِعَة الَمْلْحَدء الی فد بیی عَلی 


الجّاب فتَامُْها و شید بالت آنت بتَامٌها» ؛(2) «و بندگان خدا! بدانید که شما و 
خر ارام انا کعس تن ار شرا بودند روانید که زندگیشان از شما 
درازتر بود. و خانه هاشان بسازتر و یادگارهاشان دیریازتر. کنون آواهاشان 
نهفته شد و بادهاشان فرو خفته. تن هاشان فرسوده گردید, خانه هاشان 
تهی و نشانه هاشان نایدید. کاخ های افراشته و بالش های انباشته را به جا 
نهادند وزیر خرسنگ ها و درون گورها به هم چسبیده فتادند. جایی که 
استانه اش را ویراتی بایه است و استوازی بنایش را خای, مایه»: 

نیز فرمود: «و ان لك فی الفژون لباقم ره آین الْعمَالِقة و نا 
ِِ این افر ۳ و ابتاء القَرَاعته این اصَحَاب مَدايّن رس الذین" تلو 
الثییین و أَطفتَوا شتن مر لین 5 یا ستن الْجتّارینَ این الذِین سَاژوا 
بالجیوش و هرَمّوا بالالوف و عسْکَروا العسَاکر و مَدَئوا الْمَداین» :(3) 
«همانا در وان گنه برای شمایند است. عجایند عملاقیان و 
فرزندان عملاقیان؟ کجایند فرعونیان و فرزندان فرعونیان؟ کجایند مردمی 
که در شهرهای رس بودند؟ پیامبران را کشتند و سئت فرستادگان خدا را 
میراندند. و سیرت جباران را 1 
افتادند و هزاران تن را شکست دادند, سپاه ها به راه انداختند و شهرها 


ساختند». 
ص22۰ 


2 2 الا غهرخطنه 226 
3- 43. نهج البلاغه, خطبه 182. 


4 - فطرت و شعور باطن 


امام,علی علیه السلام می فرماید: «قتَعت فیهم رْسْلة و واه 
ای تاره هم میتاق فص تیه کرو هم سین 1۳« ای 1 
۱ 1۳ زاهسی ان 
فرستاد, تا پیمان فطرت را از آنان مطالبه نمایند و نعمت های فراموش 
شده را به یاد آن ها آورند.» 


3 


اما 
9 


بِمَا 

تافی الاسلام و بثیاهُ»:(2) «پس فرو فرستاد بر قرآن را, نوری که 
چراغ های آن فرو نمیرد و چراغی که افروختگی اش کاهش نپذیرد. و 
دریایی که ژرفای ان کس نداند, و راهی که پیمودنش رهرو را به گمراهی 
نگشاند. و پرتوی که فروغ آن تیرگی نگیرد و فرقانی که نور برهانش 
خاموش نشود, و تبیانی که ارکانش ویرانی نپذیرد و بهبودی ای که در ان 
بیم بیماری نباشد. و ارجمندی ای که یارانش را شکست و ناپایداری نباشد, 
و حقی که یاورانش را زیان و خواری نباشد. پس قران معدن ایمان است 
و میان جای آن و چشمه سار دانش است و دریاهای آن و باغستان دادست 
و آبگیرهای ار و بنیاد اسلام است و بنیاد استوار آن». 


- از امام رضاعلیه السلام نقل شده که مردی از امام صادق علیه السلام 


پرسید: چرا قرآن با افزایش نشر و مطالعه, چیزی جز طراوت پیدا نمی 
کند؟ امام فرمود: «لأنّ ال تبازک و تقالی لَم یجَْلةٌ يرَمَانِ دون رَمان و لا 
لتاس ژون تاس هو فی کل مان جدیه و علد کل قوم عم ای 


ص :23 


1- 44. نهج البلاغه, خطبه 1 ؛ بحارالأنوار ج 1 ص 60, ح 70. 
2 45. نهج البلاغه, خطبه 198. 


یوم الْقیامه»؛(1) «آگاه باش ! همانا برای بنده چهار چشم است, دو چشم 
است که با آنها امر دین و دنیای خود را مشاهده می کند, و دو چشم دیگر 
است که به واسطه آنها امر آخرتشن را می بیند؛ هرگاه که خداوند اراده 
خیر به بنده اش را داشت دو چشمی را که در قلبش قرار دارد را بینا می 
کرداندتا با ان ها کیب و اضر خرن را خشاهد. کنده: 


6 - کشف و شهود 


1 - امام سجادعلیه السلام فرمود: «للا ان للْعَبّد اربع ین رعیتان بْصرٌ بهقا 
شر چیه و دا و عیتان, ببصش بهقا آمر آخزیه قلذا آراد ال بعبّدٍ خیرا فتح 

لة العیتین اللتين فی قلبه قَابْصَر بهما العَيبِ و ام آخزنه» :(2) ِ 
ایراهیم علبه السلام: اسان 70 شکافته شد تا آنکه بالای عرش را 
مشاهده نمود. و نیز زمین برای او مرتفع شد تا آنکه آنچه در هوا بود دید. و 
ام دای اه لمات هی اس ترا فده 


2 - امام صادق علیه السلام می فرماید: «کشط لالراهیع علیه السلام 
السَمَاواث السَبْعٌ حتّی تظر |لی ما قوّق الْعرّش و کشط له الارْض حتّی ری 
عا فن اقا 8 فعل بفحتدصلی اللة علیه واله میل دلک »5۳ 


دب ور خفی: آز اشالعسم آمام غلیین خوسی الرضاعليه السلام آنده 
است. که,یکی: از بارانش سوال کرد: آبا پيامبر خداضلی الله..علبه واه 
پروردگار خویش را مشاهده کرد؟ حضرت فرمود: «نعم, 7 اه ما 
سمقت ال مرول یقول: « ما کَدت الوا ما مآی (4) 2 يت بالتضر و 
لکن راه بالفُوَادٍ» ۲ (5) نی به دلش او را دیده است. آپا نشنیدی قول 
ص عژوجل را که فرمود: "نسبت به دروغ ندارد دل آنچه را دیده 
است ". خداوند را به چشم ندیده, و لکن او را به دل فشاهده کرده است. « 


ص :24 


1- 46. بحارالأنوار, ج 89, ص 15. 

2 47. خصال صدوق. ص 265, ح 90. 

3- 48. تفسیر برهان, ج 1, ص 531, ح 2. 

4 49. سوره نجم, آیه 11. 

5- 50. توحید, ص 116, ح 17 ؛ بحارالأنوار, ج 4 ص 43, ح 19. 


1 - هوایرستی 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «آفه العقل الهوی»؛(1) «آفت عقل 


ادمی, هوایرستی است.» 


2 - و نیز فرمود: «الهوی آفه الالباب»(2) «هواپرستی آفت عقل ها 


است.» 
2 - حب دنیا 


امام علی علیه السلام می فرماید: «قارفْض اللیا قِنَ حُبّ الذئیا یی و 
یصمٌ و بْمُ و بذل اقا قتدازک ما تقی من عُفرک و لا تَقْل غَدا و بَعد 
عدٍ قاما هلک مَن ان قَبَلکَ باقَامتهم علّی الاقایی و التسویفٍِ» : (3) «دنیا 
دا ی ها ی ۱ 
نهر .هی اور ۱ ۱ ۱ 
پس فر دا ؛ زیرا کسانی که پیش از شما بودند به خاطر تکیه , بو ارنوها و 
امروز و فردا کردن هلاک شدند.» 


3 - غرور 
1 - امام علی علیه السلام خطاب به گروهی از منحرفان فرمود: وک 3 


تین الْمَةَعظه حجَاب من الیو (4) «میان شما و موعظه حجابی است از 
و ور ‌ 


2 - و نیز از حضرت نقل شده که فرمود: «شرّ آفات العقل الکبر» ؛(5) 
«بدترین افت عقل انسانی تکبر است.» 


ص25۰ 


و شون آلخکم: 

2 52. همان. 

3- 53. بحارالأنوار, ج 70, ص 75 ؛ کافی, ج 2, باب ذم الدنیا و الزهد فیها, 
ج 9, ح 23. 

54-4. نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 282. 

5- 55. غرر الحکم. 


و 


3 - از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «ما دجَل قلّت | 
غ من الکبْرٍ لا تقص من عَفله مثل ما دحَلَهُ من دلِک قَل دک او 
جذر- قلب. هیخ کتن خیزی. از کبر داخل تمی. :شود .محر این. که : 
اندازه از عقلش می کاهد, کم باشد پا زیاد. دا 


۲ 
2 


4 - جهل 


ان آساض‌علی غلبه اتسام قل شوه که فرمووه «الخنی مخ تمار العزل»: 
(2) «حماقت از میوه های جهالت است.» 


5 - لجاجت و عناد 


دا انا ‌غلی علبه السااه تقل ده که ف رایع او ای زف سر 
«فرد لجوج, نظر صائبی ندارد.» 


2 - و نیز نقل شده که فرموده است: «اللجاخ یفسدذ الا آی» ؛(4) «لجاجت. 
نظر صائب را از میان برمی دارد.» 


3 - و نیز نقل شده که: «لیس وج تب بیر»(5) «لجوج تدبیری ندارد.» 


4 - و نیز فرمود: «من لح و تمادی قَهُوّ الّاکسن الذٍی زان اللَهْ ی قلیهٍ و 
ضارّث دَايْرة السَوء علی رآسه»(6) «کسی که [در امور باطل لجاجت و 
پافشاری کند همانند پیمان شکنی است که خدا بر قلبش زنگار نهاده و 
حکومت خودکامگان بر سر او سایه انداخته است.» 


6 - آرزوها 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شدم که فرمود «ان وف ما آخاف 
لیم انتان اتباغ الهَوّی م5 طول الأْمَلِ قأمّا اتباغ الهَوّی فیصّد عن الق و 
اما طول الامل فیتسی لا حور َ« 0 
می ترسم دو چیز است: پیروی از هوای نفس و درازی آرزوها ؛ اما پیروی 
از هوای نفس مانع حق می شود و اما درازی ارزوها اخرت را به 
فراموشی می سپارد.» 


ص :26 


1- 56. بحارالأنوار, جح 75 ص 186, ح 26. 


2 57. غرر الحکم. ص 41. 
3- 58. غرر الحکم. 

4 59. همان. 

5- ۰60 همان. 

6- 61. نهج البلاغه, نامه 58. 
7- 62. نهح البلاغه, خطبه 42. 


رویز آز ایشان فل است: و الوا ان اامل شهی عفن یی 
الذکر.. تک (1) «بدانید آرزوهای دراز عقل عقل را گمراه می سازد و یاد خدا را 
به فراموشی می سپارد... 


7- گناه 
ی مر بر «قد حَرقتِ 
السْهواث عَلَة و أماتتِ الگبا قَلبَه و لت عَلیهّا تفش قَهْو عبذ آها»(2) 


«شهوت رانی ها عقل او را دریده و دنیا قلبش را 7 و نفس او 
عاشقانه به دنیا کشیده شده و او برده دنیا است.» 


ص27۰ 


1- 63. پیشین, خطبه 86. 
2 64. نهج البلاغه, خطبه 103. 


زمینه های معرفت 


1 - تقوا 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «مَن غَرَس آشجار اللّقی 
جچنی مار الَهُدی (1) «آن کس که درخت های تقوا را بنشاند میوه های 
هدایت را خواهد چید.» 


2 - و نیز نقل است: «للمتَفی هی فی شاد و تحت عَنْ فسا»؛(2) 
«برای پرهیز کار هدایت توام با زشد و پرهیر ار فساد است:» 


نیز نقل است: «أين الْعْفُولٌ الْعْسْتضیحة بمصابیح الهّدی و اْبْضَارٌ 
۷9 متار الَفُوی» ؛(3) «کجایند آن عقل ها که از 0 
۱ یک یی اب میب او ور 


2 - ایمان 


- از ,امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «الّوا نو الَْوْمنیت 
ِ ال تعالی جِعل الْحَوَ عَلی آلْستتَهم»(4) «از حدس و گمان افراد 
بااشان: برحذر باشید؛ چرا که خداوند حق را بر زبان آن ها قرار داده 
است.» 


0 


2 - و نیز نقل شده: «و بالسالحات بشتدل علی الذیقان و بالایعان بغمَر 
الْعِلمْ»؛(5) «به وسیله اعمال صالح می توان به وجود ث# یر و ند 
وسنیله. ایمان: کاخ علم و مغفرفت: آباد فی شود 


ص :26 


1- 65. غرر الحکم. 

۰2 66. همان. 

3- 67. نهج البلاغه. خطبه 144. 

4 68. نهح البلاغه. کلمات قصار, جمله 309. 
5- 69. همان, خطبه 156. 


- 


3 ی دق و او «قما من مُوْنِ اوآ 


مت 


فر ند ند راد بتور اللّه علی قذر ایمانه» ۷ «هیچ مومنی نیست این 
ِ هوشیاری و هوشمندی ویژه ای دارد و به مقدار ایمانش با نور خدا می 
نگرد.» 


- امام صادق علیه السلام می فرماید: «اِنّ الْمَوّمنَ بلط بثور اللّه» ۳۸ 
۳ با نور خدا می نگرد و حقایق را می بیند.» 


ص :29 


1- ۰70 عیون الأخبار, ج 2. ص 200. 
2 71. بحارالأنوار, ج 64 ص 74 ح 2. 


نگیو خی اوق خر میا ) 


1 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «مَن عَرّف اختلاف 
التّاس لیس بِمُسْتَطعف» (1) «کسی که آشنا به اختلاف مردم باشد 


مستضعف نیست ». 


2 - در حدیثی از امام کاظم علیه السلام در تفسیر «ضعفاء» نقل شده که 

فرمود: «الصَعیف من لم تفع الیه خَحَه و لمٌ یعرف الاختلافت فلا غرف 
الاحختلافت قلیسَ بخشتطعی» () «#صضعیف کسی است که حجت 2 او 
اقامه نشده و از اختلاف آگاهی نداشته باشد, و لذا اگر کسی آگاه از 


اختلاف مردم مستضعف نیست ». 
شین نایاش بت 


- امام علی علیه السلام فرمود: «الائسان عبیذ عبیدٌ الاغسان» (3) «انسان 
بنده نیکی است». 


2 - و نیز نقل شده که فرمود: «یالاخسان ملک الْفْلوتْ» (4) «به نیکی 


قلب ها به دست می اید». 


3 - و نیز نقل شده که فرمود: «5 1 فضل. علی من 3 شئت ری أَمیرَخ» :(5) 


اس بت ن‌ ۳۳ ۳ س 2 
4 - و نیز فرمود: «لو لَمْ یوعد ال علی مَعصیته لکان یجتْ لا یی شکرا 
لنعمه»(6) «اگر - بر فرض - خداوند بر معصیتش وعده عذاب نداده بود 
سزاوار بود که به جهت شکر نعمت هایش نشود». 


ص :30 


شیور 10[ 

2 73. اصول کافی, جح 2, ص 406, ح 11. 
3- 74. غرر الحکم. 

4 75. همان. 

5- 76. بحارالأنوار, ج 77 ص 421. 

6- 77. نهج البلاغه, کلمات قصار, رقم 290 


دج و نیز فرمود: «و لو روا فی عظیم اه و چسیم ال لرجُو وا الی 
الطريق و خاقوا عَذَاب الحریق و لکن الْفْلوبُ بل و ضایر مَدَحولَة» :(1) 
«اگر در عظمت قدرت خدآوند و بزرگی نعمت او انديشه می کردند به راه 
باز می گشتند و از تین نو ع می. گر شبدته,. اما-خل. ها نیمار .و خشم. ها 
معیوب است.» 


6 - امام سجادعلیه السلام فرمود: «و الْحَمذد لو الذٍی لو حَبَس عَن عباده 
مغرقه حمده علی ما لاه هر باتهم ب ۵ ۱ سْبَع عَلَيهِمٌ من نعمه 
الَمْتّظّاهرو, ضَرّفوا فی متیه قَلمْ یحْمَدوة, ق تَوَسْعوا فی رژفه قلم 
يشُكُرُوة. و لو کائوا کدلِک لخْرَجُوا من خُذودٍ الرسانیه ٍلی حذ التهیمیه 


قکائوا کما وَضَف فی مُخکم کتابه « ان هم الا کانعام بل هم آأصَل سبیلا» 
»(2) «حمد و ستایش برای و ات که اگر طریق شناخت حمدش 
را در برابر نعمت های یی در یی و فراوان او از بندگانش بازمی داشت تا 
از نعمت هایش استفاده کنند ولی حمد او را بجای نیاورند از رزق او بهره 
گیرند و شکرش را ادا نکنند. در این صورت انسان ها از حدود انسانیت به 
در کتابش فرمود: "آن ها همچون چهارپایانند بلکه گمراه تر "» 


3 - انگیزه فطری 


زراره می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره تفسیر قول خداوند 
عژوجل « فطرة الله التی, قطرّ | لاس علبها».(3) سوّال کردم فرمود: 
«قَطرَهَم علی مفرقه آَة رهم و لو لا ذلک لَم یعلمُوا لدا سیْلوا مَن رهم 5 
من رازفَهم »> (4) «آنان را بر معرفت به اين که او پروردگار آنان است 
خلق نمود, وگرنه هنگامی که از آن ها سوّال می شد نمی دانستند که 
پروردگارشان کیست و روزی دهنده آن ها چه کسی می باشد.» 


ص:31 


1- 78. نهج البلاغه, خطبه 185. 

2 79. صحيیفه سجادیه, دعای اول. 

3- 80. سوره روم, آیه 30. [اين فطرتی است که خداوند, انسان ها را بر 
آن آفریده است ). 

4 81. محاسن, ص 241, ح 224 ؛ بحارالأنوار, جح 64, ص 134, ح 5. 


خدایابی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام 

توضیح 

براهین و راه های مختلفی را برای اثبات وجود خداوند متعال بیان کرده و 
ارائه داده اند. این به برخی از اين راه ها اشاره می کنیم: 

راه اول: راه قلب و شهود باطنی 

اشاره 

1 - امام علي علیه السلام می فرماید: «اَلْحَمَدٌ لو الّذی لاثذركة السْوَاهد 
و لا تگویه الْمَسَامذ و لا تراخ الارٌ و لا تَمَجْبة السَوایرُ» :(1) «ستایش 
مخصوص خداوندی است که حواس.: وی را درک نکنند. و مکان ها وی را در 
بر نگیرند, و دیده ها او را نبینند, و پوشش ها وی را مستور نسازند.» 
2و نیز می فرعایه «ان لاه رَوِجلَ لیس بیتة و بین حلقه ججاب له 


تسیر عفقم آین ها کانوا» (2) «همانا بین خداوند عژوجل و بندگانش حجابی 
بود, زیرا او با مردم است هر جا که باشند.» 


3 - و نیز می فرمایدز «الهی ان حَمدئک قبمواهیک و ان مَجْدنک قبمرادک 
4 قاسالک باسشک الذی ِِ به مِحَاضّه آولیایک فَوَحذوک و عرَفوک 


فو 
قعتوک بخقیقیک أْ تعرّقیی تفسک لافرّ لک پژئوبییک عّلی حقیقه الٍیقان 
تِ چ لا تع ۳ / رد ند 3 دون المع ال ۳ بل ] مر 


تعطایک مرها قلیی بعت فیک حاصة و مق قه آولبانی ات " 
ص :32 
2 که لاه خممه. 19 ۳ اج ظترسی. خر رس وود ۶ 


بحارالأنوار, ج 4 ص 261, ح 9. ۱ 
2 83. توحید, ص 184, ح 21 ؛ بحارالأنوار, ج 3. ص 330. 


علی کل ی ء قدیژ» (1) «بار خدایا اگرٍ تو را ستایش گویم به خاطر 
بتقانند کی عاست و آکر بو را تعظیم کتم آن به مقصود تست . پس, نو 
را می خوانم به آن اسمت که به توسط آن برای اولیایت ظهور و تجلی 
کردی پس به یگانگی تو اعتراف نمودند» و تو را شناختند آن گاه عبادت 
ات فا سا و 
ایمانت اقرار به ربوبیتت نمأیم, و قرار مده مرا ای خدای من از کسانی که 
عناوت کنندم اسم اند نه هعا. و مرا ملاخظه نما بة یک لخظه ار لحظانت زا 
به توسط آن قلبم به معرفتت به طور خصوص و معرفت اولیایت نورانی 
گردد, همانا تو بر هر چیزی قادری.» 


4 و نیز در متاحاتش در ماع شعبان می فرماید: «الهی مب لی کمال 
لاتقطاع الیک و یر یضار فلوبتا بضیاء تظرها الیک حَنّی تخرق نصا 
لوب جب التور فقتصل الی ممدن العَطقه و تصیر آرواختا معَْعَة بیگ 

فسی 6 ۱۳4 «ای خدای من آن چنان کن که تمام ۳ 5ب 
و ینم های دلن فا را به تورق که هه آن. تور و وا خشاهدم کند. روشن ساز: 
تا این که دیده بصیرت ما حجاب های نور را بردرد و به نور عظمت واصل 


گردد, و جان های ما به مقام قدس عزتت بپیوند.» 


5 - و در قبیمتی دیگر از مناجاتش در ماه شعبان می فرماید: ی او 
بنّور عزک الانهج قأکون لک عارفا و عَن سواک منحرفا»(3) «ای خدا مرا 
بر هام رت که بیع تشاطش از هر ا ات ات اسی وید بان 
که شناسای تو باشم, و از غیر تو روی بگردانم.» 


6 - امام حیین علیه السلام نیز در مناجات عرفه می فرماید: «اهی 
تردّدی فی الاتار یوجبٌ بعد المرّار فاج جُمَعْنی عَلیک بخدُمه مح نی ال 
کیف يسْتَدّل علیک یقا هو في وخوده نع الیک ایکون لعبرک من الظهور 
ما لیس لک حتّی یکُون هو امْظَهر لک ی عَبْت حنی تختاج الی دلیل یل 
علیک و مت ری تکون انار هیم انین توصل البی عمیت غیرد 


ص :33 
1- 84. بحارالأنوار, ج 94, ص 95و96. 


2 85. اقبال الاعمال. ص 199 ؛ بحارالأنوار, ج 91, ص 99. 
3- 86. همان. 


لا عزای علیها #قیبا»1(۳) «خدایا غفکر من در آنار توء مایه ذوری از ذیداز 
توست, پس کردار مرا با خودت به وسیله خدمتی که مرا به تو رساند جمع 
کن؛ چگونه دلیل آرند به وجودت چیزی را که خودش از نظر هستی نیازمند 
تنوست,؛ آپا تواند چیز دیگری پدیدارتر از خود تو باشد, تا او ظهور تو گردد. 
کی نهانی تا نیازمند برهان باشی که بر تو دلالت کند. و کی دوری تا بوسیله 
آنار به‌تو زشتد. کور باد آن. خشفی که تو را دیته:بان خود نبیند.» 


4 - ودر قسمتی دیگر از مناجات عرفة می فرماید: «لهی اطلبتی بژکفیک 

حتّی أصل الیک و اجذبّیی بمنک حتّی آأفْبل الیک»(2) «خدایا با مهر خودت 
و باتوی ون ند رم . تیا به فضل خودت., تا روی 
به درگاهت کنم.» 


8 ج و نیز در قسمتی دیگر از مناجات عرفه می فرماید: «کیف تفقی:2 ان 
الظاهژ أ یف تفیت و ات الرَقیبْ الحَاضِر» ؛(3) «چگونه پنهانی با اين که 
اشکار یوب که اسما ان کو مها خممرا تحشانن» 


9 - امام صادق علیم السلام فرمود: «جاء حبّدٌ [لی رامین علیه 
السلام ققال: یا آمیرالفومنین ! هل رایت ریک چین عبدتهْ؟ فقال: لک ما 
کنث يد ربا لمْ آرة. قال: و گیف رایتة؟ قال: وَیلک لا رکه الیو فی 
مُشاهده الأّهارِ و لکن را افو حقایْق الایمان»(4) «عالمی خدمت 
امیرالمومنین - صلوات اللّه علیه - رسید و گفت: ای امیرمومنان 
پروردگارت را هنگام پرستش دیده ای؟ فرمود: وای بر تو, من آن نیستم 
که پروردگاری را که ندیده ام بیر ستم. عرض کرد: چگونه او را دبده ای ؟ 
فرمود: وای بر تو, دیدگان هنگام نظر افکندن او را درک نکنند ولی دل ها با 
حقایق ایمان او را دیده اند.» 


10 ان «مصیاح که میسوب به ۳ صادق علیه السلام است, 
می خوانیم: «الْعارف شحضَة مع الحَلق و قلبْهْ مع الله لو سَها قلبْهُ عن اللّه 
طْرّقَة ین ات شَوقاً 0 (5) 


ص :34 
1- 87. اقبال الأأعمال, ص 660 ؛ بحارالأٌنوار, ج 95, ص 225و226. 


2 88. اقبال الأعمال. ص 661 ؛ بحارالأنوار, ج 95, ص 227. 
3- 89. اقبال الأعمال, ص 662 ؛ بحارالأنوار ج 95, ص 227. 


4 90. کافی, ج 1, ص 13, ح 6 ؛ توحید, ص 109, ح 6 ؛ بحارالأنوار, ج 4, 
ص 44, ح 23. ۱ 


«عارف وجودش با خلق و قلبش با خداست, اگر یک چشم بهم زدن قلبش 


1 - از ابوبصیر نقل شده که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خبر 
نده مرا از خداوند قر هفخ : آپا مومنین او را در روز قیامت می بینندج 
حضرت در جواب فر مود: «تعم, ۶ فد راو قَبل یقم القیامه. قَفْلنْ: مَتی 

1 « آلسث.؛ بر کم قالوا تلی یل یم شکت اعد عع نة فا 
و ان المومنین لیروْتة فی ایا بل یوم القیامه لت تراة فی وفْیک هدا؟ 
قال بوتصیر: فلت له جع قداک ۳ و بیدا عتک؟ ققال: لد قاتک دا 
دنت به اه فیِکز جامل تععیی ها تقولة بم فدرنا دک تشییه و کف و 
آشتت. الززید. بالعلب کالزويه بالعین تعالی ال عَتّا بصفة المْشمهُون و 
الَملجذُون» (2) بلی؛ قبل از روز قیامت او را دیده اند. "عرض کردم: چه 
موقعی؟ فرمود: امن که به آنارخ فرمود: ابا فن روز دار فا ستم ؟ 
گفتند: بلی. آن گاه لخظه ای ساکت فد و شمسن فرمود و سمانا هفمنین اه 
را در دنیا قبل از روز قیامت خواهند دید. ایا تو الان خدا را نمی بینی؟ 
اتوتضیر .مین کوند: به حضرت عرض کردم: فدایت گردم آیا این مطلب را از 
طرف شما برای دیگران نقل کنم؟ فرمود: خیر, زیرا اگر چنین کنی و منکر 
جاهلی آن را بظ فقتایین که به آن. خی آنکا ر کند, و سیس فرض کند که 
ان کت ات کافر می شود. و نیست دیدن به قلب همانند دیدن به 
چشم. دور است خداوند از آنچه تشبیه کنندگان و کافران او را توصیف 
کنند.» 


2 - از محمد بن فضیل روایت شده که گفت: از امام رضاعلیه السلام 
سوال نمودم: آیا رسولي خداصلی الله علیم وأله پروردگارش را دیده 
است؟ فرمود: «تَعَمّ, بقلیه رَاهْ. آقا سمغت الله عروجل یقول: « ما کَدَبِ 
الْفْوَادٌ ما ری (3) لَم یره بالبْصر و لَكِن اه بالْفْوّاد» :4 «یلی به دلش او 
را دیده است. آیا نشنیدی قول خداوند 0 را که فرمود: "نسبت به 
دروغ ندارد دل آنچه را دیده است " خداوند را به چشم ندیده, و لکن او را 


به دل مشاهده کرده است.» 
ص :35 
1- 92. سوره اعراف, آیه 172. 


2 93. توحید. ص 117, ح 20 ؛ بحارالأنوار, ج 4, ص 44و45, ح 24. 
3- 94. سوره نجم» ایه 111 


4 95. توحید, ص 116, ح 17 ؛ بحارالأنوار, ج 4, ص 43 ح 19. 


امیرالمومنین علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه وآله در حدیث معراج 
نقل مي کند که خداوند ور توصیف آثار معرفتش می فرماید: . و او 
ین قلیه [لي جلالی و لا خی عَیم امتة بته حلقی و آتاجیه فی ظلّم الیل 

۱ 


تور انار حلی بلقطع جدیثة مع العقلوقین و اسب عتهغ و اسیقة 
کلایی و کلام تلانگتی و اع عرْفْة السرّ الذی سَتَرنَه عن حلقي و أیسْة الحپاء 


تِ 2 9و 
حتّی_یستحیی مه الحلْق کلم یقشی الازض مَغفور| 


اللخْدٍ و هل اطع ...»؛(1) «... و دیدگان قلبش را به عظمت خودم با: 
خواهم نمود. خواص خلقم را بر او مخفی نمی کنم پس با او در تاریکی ها 
و روشنایی روز نجوا می کنم تا به حدّی که گفتارش با مردم. و همنشینی با 
آنان قطع می شود و کلام خود و کلام فرشتگانم را به او می شنوانم و 
سرژی را که از خلق خود پنهان کرده ام به او می شناسانم و لباس حیا را به 

ار را و و 
حالی که آمرزیده شده است و قلب او را باظرفیت و بینا می گردانم و 

چیزی از بهشت و دوزخ را وا ار 
0 0 ار 0 
آن اغنیا و فقراء نادانان و علما را محاسبه می کنم به او می شناسانم و 
قبرش را نور افشان می کنم ... , و اندوه مرگ و تاریکی قبر و لحد, و حول 
و هراس روز قیامت را مشاهده نمی کند.» 

امکان معرفت قلبی 


الهی و معرفت شهودی برای انسان راهی امکان پذیر است. 


- امام سجادعلیه السلام در مناجات مریدینِ می فرماید: «لهی قَاسّلَکَ 
چا سل الوصول اک و سیزتا فی آَفْرّب الطرّق للَوْفْودٍ علیک ... قاّت لا 
اه 


ص :36 


1- 96. ارشاد القلوب, ص 2059204 ؛ بحارالأنوار, ج 74, ص 28و29, ح 
6 ؛ جواهر السنیه, ص 199و200. 


" شهایی و لاک ره غینی و وضلک مُتی تَفسی و |لیک شوقی و فی 
متییک ولهی و الی هواک صتانتی و رضاک تقیتی و زَویفْک اختی»(1) 
«خدایا ما را به راهی ببر که به درگاهت 2 0 ترین راه ما را 
ِ ورود بر خودت ببر ... پس توء نه دیگری مقصود منی, و برای تو, نه 

ای و ملاقات تو روشنی چشم 
من است, و وصالت آرزوی دلم است, و شوقم به سوی تو است, و شیفته 
دوستی در هوای تو است دلدادگی ام, و خشنودی تو است مقصودم. و 
دیدار تو است حاجتم.» 


2 - و نیز در مناجات محّین می فرماید: «لهی قاجعلتا من اَطقيتة 
فیک و ولایتک و احْلَصتة لوّذک و محبَیِک و شْوَفته 4 الی ایک و رَطْيتة 
بقصّایک و مَتحْتَة بالّظر الی وجهک و حبَوْتَه برضاک و دنه من هجّرک و 
قلاک و وه مْعد الطَد فی جوارک و حَضَصَةُ بققرفیک و اهلتة لفبادتک 
و قیقتة لاراتیک و خسیته لفشاهدیی» 2۲ «خدابا ما را از کسانی مقژر 
دار که او را با قرب و ولایت خود برگزیدی, و خالصش کردی برای مهر 
و دوستی خودت, و تشویقش کردی برای ملاقات خود. و راضی کردی او را 
به قضای خود, و به او بخشیدی نظر به سوی خود را و مژدگانی اش 
بخشیدی به رضایت خود, و پناهش دادی از هجران و نخواهیت. و جای 
گزینش کردی در جایگاه راستی در جوار خود, و اختصاصش دادی به 
شناخت خود, و اهلش کردی برای پرستش خود, و دلش بردی به خواست و 
اراده خود, و او را برای مشاهده جلوه خودت برگزیدی.» 

3 - و نیز در مناجات مفتقرین می فرماید: ۳ بَذقا اا لک و 
توعتی لا بطفیُها الا لقَاُک و شوقی الیک لا یله الا الط الی وج ۱3 
«و سوز سینه ام را جز وصال تو خنک نکند, و آتش دلم را جز ملاقات تو 
خاموش نکند, و اشتیاقم جز نظر به جلوه تو سیراب نشود.» 


4 - و نیز در مناجاتٍ عارفین می فرماید: «الهی قاجْعلتا من ج الذین تَوشحث 
[تر سچره سخت. ارشحا* الشوق الیک فی حَدَائّق صدور هم و ا< حَدْث لوَعَة محبیک 
بمجامع قُلَويهم 


ص: 37 


1- 97. بحارالأنوار ج 91, ص 147و148. 


3- 99. بحارالأنوار, جح 91, ص 150. 


۳ 


را | ای از 6 1۳9 

۳ در بر گرفته, تن آنان در آشیانه 

های افکار جا گيرند, و در گلزارهای قرب و مکاشفه بگردند, و از حوض 

های محبت و دوستی با جام لطف جرعه سرکشند, و در نهرهای صدق 

ِ در ایند. به تحقیق پرده از دیده های ایشان برداشته شده است, ... و 
شان به دیدار محبوب خود روشن است.» 


معرفت نفس راهی به سوی معرفت شهودی 


در روایات اهل بیت علیهم السلام اشاره به معرفتی شده که نه تنها می 
توان 1 را از راهم های معرفت شهودی, بلکه از بهترین راه های شناخت 
خداوند به حساب آورد. آین. غفر فت که.از آن به: فعر فت بفتن ععییر شندم 
در روایات بسیاری به آن اشاره شده است. 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «مَن عَرّف تَفسَة. عرّف ربة» :(2) 
«هر کس خود را بشناسد خدای خود را شناخته است.» 


2 - و نیز می فرماید: «أفِصَل الْمَعَرقه معرفة الائسان تَفسَة» ؛(3) «بهترین 
معرفت آن است که انسان خود را بشناسد. # 


3 - و نیز می فرماید: «لْمَقْرِقَة بالْفْس نَْعٌ الَمََرِفتینٍ» ؛(4) «معرفت به 
نفس نافع ترین معرفت است.» 
خداوند را به خودش بشناسیم 


از برخی روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که بهترین راه 
شناخت خداوند ان است که او را به خودش بشنااسیم, نه از راه 
مخلوقاتش؛ زیرا که این راه برای انسان معرفت حقیقی تحصیل نمی کند. 


اتکی ره فزتی از انم‌تمایات اتارصی: کریمه 
ص :38 


1- 100. بحارالأنوار, ج 91, ص 1519150. 


0 ور الک ورن الک ردو 4637 
3 102. همان, ح 4631. 
4 103. همان, ح 4630. 


1- امام علی علیه السلام می فرماید: «هْو الٌال بالدّلیل عَلیه الَمْوّدی 
بالعقغرقه الیه»؛(1) «او را سا 


خود راهتصایی می کند. و مردم را با نیروی معرفت به سوی خود می 
کشاند.» 


2 - و نیز مي فرماید: «مازأیث شین لا و أیث ال قَبَ» ((2) «هیج چیز را 
ندیدم مگر آن که خداوند را قبل از آن ِ« 


3 - جائلیق از امام علی علیه السلام سوّال کرد: خبر ده مرا که آیا خدا را 
به محقد شناخته ای یا محقّد را به خداوند عروجل؟ امام علی علیه السلام 
در چواب فرمود: «قا عَرَفْث اللةْ عَرْوجل یمْحَمّد یفْحمٍّصلی الله علیه واله و لکن 
عرَفِث مُحمّدا بالله روج جین خله َجْدَتَّ فیه الْحْدُود من طول و 
عَرّض ققرفث آله دنز مطتوغ بات ستد لا ۳ 0 ۱۳ 
القلانکه طاعتة و عم تَفْسَة بلا شبه و لا کیف»؛(3) «من خدا را به 
محمد نشناخته ام. ولی محّد را به خدای عوجل شناختم آن هنگامی که 
او را خلق نمود و در او حدودی از طول و عرض ایجاد کرد. آن گاه فهمیدم 

او تدبیر شده و مصنوع است به استدلال و الهام و اراده از جانب 
مان ی مه اه ی او | 
بدون تشبیه و کیفیت , به آن ها شناساند.» 


۲ ,ها ۱ 


4 - در دعاي عرفه می خوانیم : ب«کیف پشتدل علیک یم هو فی فجوده 
۶ مُفتَقر الیک ین لعیرک من الظهُور تا ی ۰ 


1 سك (4) «چگونه به وسیله موجوداتی که در وجودشان به تو نیا زمندند بر 


هستی تو استدلال شود؟ آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری تا بتواند تو را 
ظاهر کند؟ » 


5 - و نیز در همان دعا آمده است: و 
علیک و متی بَغْدْت حلّی تکون للاتا التی تُوصل 


تراک عَلیهّا رقیبا» (5) «کی پنهان 
ص :39 


مق * 


تختاج |لی م تلم 1 
(لیک عَمهیث عَینْ 


1- 104. احتجاج, ج 1, ص 229 ؛ بحارالأنوار ج 4, ص 253, ح 7. 


ما ی 2 ۱ 


4 107. اقبال الأعمال. ص 349 ؛ بحارالأنوار, ج 64 ص 142. 
5- 108. اقبال الأعمال. ص 349 ؛ بحارالأنوار, جح 95, ص 226. 


شدی تا نیاز به دلیلی داشته باشی که تو را معرفی کند؟ و کی از ما دور 
نزد خویش نبیند !4» 


6 - امام_سجادعلیه السلام در دعای ابوحمزه ثمالی مي فرماید: «بک 
عرَفتک و آئت دلتیی علیک و دعوتیی |لیک و لو لا آنت لَم آذر ما أنّت»:(1) 
«به خودت شناختم تو را. و تو راهنمایی کردی مرا بر وجودت و دعوت 
نمودی بر خودت. و اگر تو نبودی نمی دانستم که تو کیستی.» 


1 یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام نقل, شده است که, به 
جضر ت عرض کرد: در مناظره با گروهی گفتم: «اِنْ اللَة جلّ لاله أَجل و 
۶ عَرّ و أَکْرم من آن یعرف بخلقه بل العبادذ یغعرفون باللّه» ؛ «خدآوند برتر و 
1 از ان است که بة فسیله خلفنش شناخته-شود. بلکه یند کان: ید وساه 
او شناخته می شوند.» امام صادق علیه السلام به عنوان تصدیق این سخن 
فرمود: «رَجمک اللهٌ»*(2) «خداوند تو را رحمت کند.» 


- از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: امیرالمومنین علیه 
#۳ فرمود: «اغرفوا الق باللم-و التتول بالهاله. ق اولی. لاف 
بالق وف و5 العول و الاجسَان» (3) را به خودش بشناسید, و آرسول 
را به رسالتش, و صاحبان فرمان را به امر به معروف و دادگری و 


نیکوکاری.» 


فمَن رَعَم اه یومن یا لا یعرف فقو جال عَن العَغرفه لا بذرک, 
شیثا الا بالله و لا ندرک معرفة الله الا بالله ‏ اللة لو من خلقه و خلقة خِلوٌ 
منْ4(»8) «هر کس گمان کند که خدا را با 


1- 109. اقبال الأعمال. ص 335 ؛ بحارالأنوار, جح 95, ص 82, ح 2. 


2 110. اصول کافی, ج 1, ص 86,ح 1 ؛ توحید, ص 285, ح 1. 
111. کافی, ج 1, ص 85, ح 1 ؛ توحید, ص 286, ح 3 ؛ بحارالأنوار, ج 
3 ص 270, ح 7. 

4 112. توحید, ص 143, ح 7 ؛ بحارالأنوار, ج 4 ص 161, ح 6. 


حجاب یا صورت يا مثال می شناسد مشرک است. زیرا حجاب و صورت و 
مثال غیر اوست. و همانا او واحد و مود است. پس چگونه به توحید می 
رسد کسی که گمان کرده خدا را به غیر شناخته است؟ تنها خدا را کسی 
شناخته که او را به خودش شناخته است. پس هر کس او را به خودش 
تناسد را صاععه: باکه گر را شاعته اس سس حالن مود 
خوانده می شود پس او غیر اسمائش و اسمائش غیر اوست, و توصیف 
شده, غير توصیف کننده است. پس هر کس گمان کند که به کسی که نمی 
شناسد ایمان آورده او از معرفت گمراه است. مخلوق چیزی را درک نمی 
کنو هکره حوا و عها را ار خافت و ای ار شدا کا مت باشه 


10 - منصور بن حاز مم می گوید: بع امام صادق علیه السلام عرض, کردم: 
دای تاطٍث قوما قفلث لهم ان الله اکرم و اجك من أن یقرف یحلقه بل 
الْعباد عْرَفون بالله. فقال: رَجمک اللْْ» :(1) «با مردمی فتاظره. کرکم وابه 
آن ها گفتم: خدای متعال بزرگوارتر و ارجمندتر و گرامی تر است از این 
که به سبب مخلوقاتش شناخته شود, بلکه بندگان به سبب خدا شناخته 
شوند. فرمود: خدایت رحمت کند.» 


ص:41 


1- 113. کافی, ج 1, ص 86, ح 3 ؛ توحید, ص 285, ح 1 ؛ بحارالأنوار, ج 
3 ضص 70 2, جح 06. 


راه دوم: راه فطرت 
توضیح 


از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که یک نوع معرفت 
فطری است که در عموم انسان ها وجود دارد؛ چه عالم و چه جاهل, چه 
مومن و چه کافر: 


- امیرالمومنین علیه السلام می فرهایهه«ا اخقد الم العلیم اوه فده 
5 9 1 مغر فه ربوبییّه»(1) «ستایش مخصوص خدایی است که 


ستایشش را به: انند دارم خود الهام فرمود و شناسایی ربوبیتش را سرشت 
یشان ساخت.» 


2 - و نیز می فرماید: «قبقت فیهم اه و البه أئییاعة تاد ومد 
میتاق فطرته و يدكرُوهم مَنْسی نعمته»(2) «خداوند پیامبرانش را و 


آن ها مبعوث ساخت, و بی در بی زسولان خود را به سوی آنان فرستاد: تا 
پیمان فطرت را از آنان مطالبه نمایند و نعمت های فراموش شده را به یاد 
آن ها آورند.» 


3 - امام سجادعلیه السلام در_دعای ابوحمزه تالم می فرماید: «أّّ 
رال الیک قَرِیبٌ الْمسَاقه و آتک لا تعجْبٌ عَن خلقک و آکن تَحجبهَم 
الاعمال السَیتَهٌ دُوتک»؛(3) «هر که به درگاهت کوچ کند راهش نزدیک 
است, و تو محجوب نشوی از خلقت جز آن که اعمال آن ها پرده حجاب 
آنان در برابرت شود.» 


4 - زراره می گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره تفسیر سخن خداوند « 
جتفاء ی هک رین ند به» مس سوالٍ کردم فرمود: «الحنييية من الفطزه 


‌ 
من ویر و رهم و ی تا يم ی و کم قالو 1 ۰ (2) 


1- 114. کافی, ج 1, ص 139, ح 5 ؛ بحارالأنوار, ج 54, ص 166 ح 105. 
2- 115. نهج البلاغه, خطبه 1 ؛ بحارالأنوار, ج 1, ص 60 ح 70. 

3- 116. اقبال الأعمال ص 335 ؛ بحارالأنوار, ج 95, ص 83, ح 2. 

4 هزمح یه ند تیدا دا خالض با شید وهی کوته فان 
برای او قائل نشوید ). ۳ 

5- 118. سوره اعراف؛ ایه 1172 


علی الْفطره یقبی الَْغرِقه باب ال عرَوجَل حَالفة گدلک قَوَلة: « و 
ژ سالتمم من خلَق السماوات و الارْض لول اللهْ»(1) »(2) «مراد میل 
یا ار 
برای خلق خدا نیست. ان گاه امام علیه السلام فرمود: خلق را بر معرفت 
خود خلق نمود. زراره می گوید: سوال کردم از امام علیه السلام درباره 
تفسیر قول خداوند عژوجل: "و به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از 
پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آن ها را برگرفت, و آن ها را گواه بر 
خویشتن ساخت که آپا من پروردگار شما نیستم " تا آخر آیه. آن گاه امام 
علیه السلام فرمود: خداوند ذریه آدم را تا روز قیامت از پشت او خارح 
کرد. پس خارج شدند به مانند ذژه ای, آن گاه خود را به آن ها معرفی 
کرده و نشان داد. و اگر چنین نبود هرگز احدی خدای خود را نمی شناخت. 
آن گاه از رسول خداصلی الله علیه واله نقل کرد که فرمود: هر مولودی بر 
فطرت متولد می شود؛ ی و 
اوست. همچنین است قول خداوند: "و هر گاه از آنان سوال کنی چه کسی 
آسمان ها و زمین را آفریده است؟ مسلما می گویند: خدا*» 


5 - و در روایتی دیکر زراره می, گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره 
تفسیر قول خداوند عروجلٌ « فِطرّت الله التی قطرّ الا علبها»,(3) 
با «قطرَهَم عَلی معرقه افش ع از لا دلی اخ بغاضها 
| سْیْلوا من رهم و من رَازِقَهَمُ»(4) «انان را بر معرفت به اين که او 
پروردگار آنان است خلق نمود, وگرنه هنگامی که از آن ها سوال می شد. 
تفی دآتششتد که برفرد کا رشان کیست و روز دهنده آن:-ها کیست:» 


- امام صادق علیه السلام در توصیف خداوند می فرماید: «مَعژوف عند 
7 جاهل» :(5) «او نزد هر جاهلی شناخته شده است.» 
ونیز هی راو ارت لداعیک بمَوضع الأاجّابته و الصّارخ الیک ولی 
الاغاته 
ص :43 


1- 119. سوره لقمان, آیه 25. ۱ 
ج 3, ص 279, ح 11. 


3- 121. سوره روم, آیه 30. این فطرتی است که خداوند, انسان ها را 
پر ان آفریده است . 

4 122. محاسن, ص 241, ح 224 ؛ بحارالأنوار, جح 64, ص 134, ح 5. 

5- 123. کافی, ج 1, ص 91, ح 2 ؛ توحید, ص 58, ح 15 ؛ بحارالانوار, ج 
4 ص 2,286 18. 


لاد الیک قریث المساقه ... و لت لا تجْتجنِ عن حَلْفک الا آن تحْجَْهم 
الاعمَال لته دوتک» 1(۲) 1 ۳ موضع اجابت از دعوت 
کنندگان خود هستی, و کسانی که تو را صدا می زنند نجات دهنده هستی, 
راه کسی که قصد سفر به سوی تو دارد کوتاه است, ۰ تو از مخلوقاتت 
پنهان نستن: محر ان که اغمان زشت آن ها پرده حجاب آنان در برابرت 
شود.» 


8 - ابویصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام از معرفت خدا سوّال شد 
که با سای اس ؟ رت مروت« فا له فم‌شتم الم ول 
و من عطائه هی؟ قال: نعم. و لیس للعباد فیها صنع»؛(2) «خیر. سپس 
عرضص شد: آیا از جانب خداوند و از عطای اوست؟ فر مود: تلف و برای 
بقد مان گر آن صفضی نست:» 


9 - زراره می گوید: تا ۳ب 
عروجل « و اد احَد زبک, من بنی ادَمّ من ظهُورهم ذرْيتَهْمْ و | هم علی 
اسهم ألسَت بِرَیْکَمْ قالوا بلی ,(3) سوال کردم, فرمود: «تبتّت تت العقرقة 
فی فْلْویهمْ و تسَوّا المَوَقف و سَیدكَروتة یوم و لو لا دک لَم ید أحذ مَنْ 
حَالفة ۷ 
آن: میثاق انس کر فتند و زود است. که بعدا او را یاد نمایتد, و اگر چنین نبود 
کسی نمی دانست خالق و رازقش کیست.» 


0 - امام رضاعلیه السلام در پاسخ به سوال مردی که سقال کرد: چرا از 
هرد پنهان است؟ فرمود: «اِنْ الججَابِ غن الحَلق لکنره دُنوبهِمٌ فا هو 
فلا یخی علیه خافیه فی آتاء الیل و الهّار» ۱ «همانا دلیل پنهان شدن 
او از خلق زیاد بودن گناهان آنان آست. اما برای خدا هیچ چیز در ساعات 
شب و روز مخفی نمی ماند.» 


ص :44 


1- 124. مهج الدعوات, ص 1829181 ؛ بحارالأنوار. ج 83, ص 
7 ح 67. 

2 حوده ض 212 

3- 126. سوره اعراف, آیه 172. (و به خاطر بیاور زمانی را که 
پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم زریه آن ها را 0 و آن ها 
را گواه بر خویشتن ساخت که آیا من پروردگا ر شم نیستم, گفتند: بلی . 


و 


از این روایات استفاده می شود که خداوند متعال از کسی محجوب بیست 
به وچود خود آن کس, و توجه به خود و اشیا به صورت استقلال, مانع 
از التفات به مشاهده پروردگار است. . پس این حجاب حقیقفا حجاب نیست : 


یعنی در حقیقت علم موجود است., ولی علم به علم نیست. 


از ابوحمزه مالی روایت شده است که گفت: به امام سجاد علیه السلام 
عرض کردم: په چه دلیل خداوند عژوجل از بندگان خود پنهان است؟ 
فرمود: «لأْنّ اللَة تبازک تقالی بِتَاهَمْ نید علی الجَهّل» (1) «زیرا خداوند 
متعال آن ها را 2 


شناخت خداوند متعال در عالم ذر 


از برخی روایات استفاده می شود که خداوند متعال ذات خود را در عالمی 
سابق به نام عالم «ذر» به خلق معژفی کرده و از آنان پیمان و میثاق بر 
ربوبیتش اخذ تضوده وه صعر فش را بر آنان فطری نموده است. 0 
جهت مردم در باب معرفت؛ تنها محتاج به تذکر انبیا و اوصیا به ذات مقدس 
خالق متعال و کمالات او می باشند. آری دل هر شخص منصف, شهادت و 
گواهی بر وجود خالق متعال می دهد و همین گواهی دل و فطرت در 
خداشناسی بهترین دلیل و حجت است. اینک به ذکر برخی از این روایات 
می پردازیم: 


۱ بْ قا أکتر ذرّینی و لأرٍ تا 
وپوه ما تُرید مِنهْم باخذدک المیتاق ی قال ال عَروجل یعبذوتنی لا 
۱ ِ ار بعْوَهمُ» ما «همانا 0 عرُوجل 


1- 129. علل الشرائع, ح 1, ص 119, ح 2 ؛ بحارالأنوار, ج 3 ص 15, ح 


۲0 


کشید تا از آن ها میثاق به ربوبیتش و نیز به نبوت هر پپامبری بگیرد, اول 
کسی که پرای او میثاق به نبوت گرفت محمد بن عبدالله صلی الله علیه 
وآله بود. آن گاه خداوند عرُوجل به آدم علیه السلام فرمود: نگاه کن چه 
می بینی؟ حضرت فرمود: او هر خود نظر کرد با« 
بودند: که. آسمان: را پر کردم بودند. ادم علیه. السلام. غرض کرد: 
پروردگارم ! چه بسیارند ذریه من, و برای چه آنان 2 
هدفی از آن ها داشتی که بر آن ها میثاق گرفتی؟ خداوند متعال فرمود: تا 
اين که مرا عبادت کرده و هیچ نوع شرکی به من نورزند, و به رسولانم 
ایمان اورده و انان را متابعت نمایند.» 


2 - امام 0 فر مود: ری از قریش به رسول خداصلی 
آخر آن ها و خاتم آن ها هستی؟ ایشان پر پاسخ فرمود: «انی کت | ول من 
آمن یرب و أَوّل من اجاپِ ین حَدّ ال میتاق النییین « و أَسْهَدَهْمْ علی 
امتینم د َفُسهم لس نکم قالها لین بل قکتت:. را ول تبی قال بلی قَسفتَهم 
۳ بالله» (1) «همانا : من اولین کسی بودم_ 9 به پروردگارم ایمان 
آوز ده اولین کسی بودم که جواب مثبت دادم آن هنگامی که خداوند از 


انبیا میتاق اخذ کرده و آن ها را شاهد به خودشان گرفته که آیا من 
پروردگار شما نیستم؟ ۰ بلی. پس من سابق بر انبيایم در اقرار به 
خداوند.» 


3 - از ابوبصیر نقل شده که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خبر 
بده مرا از خداوند عرژوجل که آبا موّمنین ۳ 
حضرت در جواب ب فرمور: «تَعم و قَدّ رَأوَهُْ بل یوم القیامه. قمْلّتُ. 

قال: جین قال لهْمّ: « آلست بوک قالوا بلی 2۳ «بلی. قبل از روز 
قیامت او را دیده اند. عرض کردم: چه موقعی؟ فرمود: هنگامی که به آنان 
فر مو و ابا خن نزورد کا ر شما نیستم؟ ٩‏ ده جلر ۱۳ 


> امام‌ضاوق غلبم الشلام قرموته سا مق موله [مولوو] وله الا غلی 
اافب قابواخ : بهودانه 


ص :46 


2 132. توحید, ص 117, ح 20 ؛ بحارالأنوار, ج 4 ص 45944 ح 24. 


۳ بتصر انه 5 یمجسانه» 9 «هبی مولودی بیست جز آن که بر فطرت 
[توحید] آفریده می شود اما پدر و مادرش او را بهودی و نصرانی و 
مجو سی طوت دنت 


نشانه وجود معرفت فطری 


از قرائن وجود معرفت فطری آن است که انسان هنگام مواجهه با حوادثت 
مهیب به آن التفات پیدا کرده و این معرفت در وجودش زنده می شود: 


مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! مرا بر 
خداوند راهنمایی کن که او کیست؟ زیرا اهل مچادلم بر من جدل کردهو 
مرا متحیر نموده اند. حضرت فرمود: «یا عَیدالله هل کیت تشعیته فظ ؟ 
قال: تعه تَعمٌ. قال: هل سر یک حَیتٌ لا نف که تاک و لا سباحه تغْنیک. قال: 
تَعه تعم. قاز قهل تقلق قلبک تالک أَنْ شینا من الأَشیاء قاد: علی آن یخلصک 
وَرَطتک؟, قال: تعه تعمٌ. فالٍ الصَادق علیم السلام: قذلک الیتی: هو اد 
9 ۳ الائجاء حبثْ لا مُنْجی و عَلی الامَاته حبث لا مُفِیت» ؛(2) «آیا تا 
کنون سوار بر کشتی شده ای؟ عرض کرد: بلی. حضرت فرمود: آیا تا کنون 
اتفاق افتاده که کشتی تو شکسته شود در آن وقتی که هیچ کشتی دیگری 
نیست تا تو را نجات دهد, و هیچ شناگری نیست تا تو را بی نیا ز کند؟ عرض 
کرد: بلي. حضرت فرمود: آيا در آن هنگام قلبت به موجودی از موجودات 
عالم تعلق گرفته است که او قادر است تا تو را از اين موقعیت حساس 
خلاصی دهد؟ عرض کرد: تلو : آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: آن 
موجود همان خداوند قادر بر نجات است هنکامی که نجات دهنده ای غیر از 
او نیست. و قادر کمک نمودن است انجایی که کمک کننده ای غیر از او 


بیست. > 
گر چه خداوند متعال خود را از راه فطرت و آیات به مردم معرفی کرده 
و پر 9 ۱ به آنان معرفی نموده؛ : ولی چون 


بشر اگر , به حال خود واگذاشته شود 1[ 
ات بازشته بو انا موف نود 


ص: 47 


1- 133. علل الشرایع, جح 2 ص 376 ؛ بحارالأنوار, ج 97, ص 65, ج 8. 


2- 134. توحید. ص 231, ح 5 ؛ معانی الاخبار. ص 4و5, ح 2 ؛ بجارالانوار, 
0 3 ض‌ 1 ۳ 196 


از معرفت فطری غافل می مانند, و در زمینه معرفی حق متعال به آیات و 
نشانه ها نیز یا راسا نظر و تفگر در آیات نمی نمایند تا منتهی به شناخت 
خداوند گردد, و يا بر تقدیر توجه و تفکر و منتهی شدن امر به شناخت 
وت موجب اذعان و تصدیق و ایمان به او نگردد و يا بر 
تقدیر ایمان و تصدیق, گاه به اوهام و افکار خود به تشبیه و تشریک ذات 
مقذسش بیفتد ... لذا خداوند متعال انبیا را مبعوث فرمود تا بشر رابه ذات 
1 - امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «لَّا بل أکر حَلقه عَهّد ال 
الیهم قجهلوا حَفْةٌ و انَحَدُوا الانداد مَعه و اختاللهم الشیاطین عَب مَعرقته و 
َفتَطعَلَهْم عَن عبادته قبعت فیهم رَسْلَه و وَاتر البهم اثبیاعه ليستادوهم میا 1 
فطرَیه و یدكرُوهُم یی نِعمتّه و یختجُوا لبم بایغ و بئیژوا هم دَفاین 
العْمول» (1) «چون که اکثر مردم پیمان خدا را تبدیل کرده بو بودند و حق او 
را نمی شناختند, و همتا و شریکان برای او قرار داده بودند, و شیاطین آن 
ها را از معرفت خدا باز داشته و از عبادت و اطاعتش آن ها را جدا نموده 
بودند, پیامبرانش را در میان آن ها مبعوت ساخت, و پی در یی رسولان 
خود را به سوی آنان فرستاد, تا پیمان فطرت را از آنان مطالبه نمایند و 
نعمت های فراموش شده را به یاد آن ها آورند و با ابلاغ دستورات خدا, 
حجت را بر آن ها تمام کنند, و گنج های پنهانی عقل ها را آشکار سازند.» 


2 - و نیز می فرماید: : «قیَعت اللَهْ مُحَتّد اصلی الله علیه وله بالحق لبخرج 
جتاع و من عباده وتان آپی عتادته و من جاعّه السّبطان ای طاعیه بفزآن 
قد بیتغ و أَحْکَمَة لیم العبا رَيُمْ لا جهلوة و لیوا به بعْدّ از جَحَدُوةْ و 
رم ید لد أْکروة» :(2) «خداوند 71 تا 
مبعوت و تا بندگانش را از پرستش بت ها خارج. و به عبادت خود 
دعوت کند, و آن ها را از زیر بار طاعت شیاطین, آزاد ساخته و یه اطاعت 
خود سوق دهد, این دعوت را بوسیله قرآنی که آن را بیان روشن و استوار 
گردانید, آغاز ۹ تا نو کاتی که خدای را نمی شناختند پروردگار خویش ر 
مجود او زا پس.از انکار اشات کتندن» 


ص :48 


1- 135. نهج البلاغه, خطبه 1 ؛ بحارالأنوار, ج 11 ص 60 ج 70. 
2 136. نهج البلاغه, خطبه 147 ؛ بحارالأنوار, جح 18, ص 221, ح 55. 


راه تحوق زر او تففال و تک 


عقل دز روایات عبارت است از نوری که خداوند سبحان بر ارواج انسان 
افاضه کرده و او ظاهر بذاته و مظهر لفیره است. او حجتی الهی است که 
ذاتا معصوم است و ممتنع از خطا, او قوام حجیت هر حجبی است, و او 
ملاک تکلیف و واب و عقاب است و تمیز بین حق از باطل و شر از خیر به 
برای اثبات وجود خداوند اشاره شده می پردازیم. 


اب ارالدفیتین ت السلام فیه فرماید خخع آلله بشتول لیم ۶ 
بالْْمول تَعْتَقَدٌ مَعْرفَهُ و بالتّقکر تلبت حجْنهُ» ؛(1) «به فخاون خداوند بر 
وجود 1 و عقول به معرفت او اعتقاد پیدا می 
شود, و با تفکر حجت او ثابت می گردد.» 


2 و نیز هی قزمانده سا [عخول بتقه اتتویق بالله ۶ باافیار بحغل 
یمان ۱2 «به وسیله عقل ها اعتقاد به وجود خداوند پید | می شود, و به 


اقرار به وجود خدا ایمان کامل می گردد.» 


3 - امام باقرعلیه السلام می فرماید: «لمّا حَلَق ال العَفل اسَتَلطقة, از 
قال لَهٌ: أفیل, بل تم قال له: آثیژ قاذیي نم قال: و نی و جلالی ع 
حلَفْتْ حلقا هو أَحبْ بالی منک لا کمک الا ذ دح ما ای ایاک مر 
هنایم اراک آَعاقث 5 و یاک اننت» (3) «جه «چون خدا عقل را آفرید از 
او بازپرسی کرد, به 0 پیش آی, پیش آمد,. گفت؛ باز گرد, باز گشت. 
آنگاه فرمود: به عزت و جلالم سوگند مخلوقی که از تو به پیشم محبوب تر 
باشد نیافریدم و تو را تنها به کسانی که دوستشان دارم کامل دادم, همانا 
امر و نهی و کیفر و پاداشم متوجه تو است.» 


4 - امام صادق علیه السلام مي فرماید: جن اوّل الامُور و مَبداها و فوَتها و 
عمازتها التی لا بقع بشی ء الا به العَفْلٌ الدی جََلَة اللهُ زيتة لحَلقه و تُورا 


هم قبالعقل عرّف الْعباد 
ص :49 


ا ‏ عصت ااعقو برض 02 


هارمه ۱ 
1 ض‌ 06 ۳ 1 


هم و هم مخلوفوت و له الْمْدیرٌ هم و هم دیون و أنةُ الیاقی و 
همْ القائوق و اسشتدلوا بعَقولهم غلی ما اوا من خلقو من سَمائه و اضه و 
شمه و قمره و لیله و تهارم و يان له و لهُمْ خالقا و مُدبرا لِم یرل و لا 
یز و عرفوا یم الحسشن من ال و أَنّ الظلمه فی الجَهّلِ و أَنّ النوز فی 


ره لقییج 

الهلم فَهَدّا ما دلهُمْ عَلّیه العفلْ»؛(1) «آغاز و نخست هر چیز و نیرو و 
آبادانی آن که هر سودی تنها ‏ مرا اس ۱ 
زینت و نوری برای خلقش قرار داده. پس با عقل, بندگان خالق خود 
مان اما رها ای سول 
خویش از دیدن اسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز استدلال 
کردند که او و این ها خالق سرپرستی دارند نا اغاز و بی انتها و با عقل 
تشخیص زشت و زیبا دادند و دانستند در نادانی, تاریکی و در علم, نور 
است. این است آنچه عقل به آن ها راهنما گشته است.» 


- 


5 - و نیز می فرماید: دض کات تفا کان لا درک و مر کان له دی دَحَلَ 
الْجَتَّه» :(2) «هر که عاقل است دین دارد و کسی که دین دارد به بهشت 
می رود.» 


ِ- 


- ‌ 


6 - امام موسی ین جعفر علیهما السلام می, فرماید: «یا هسام ان للهٍ ع 
لاس خخٍتین خجْه ظاهرخ و خَجّة باطتة؛ قَأمّا الطاهرخ قالرَسْل و الأبیاء و 
تلهم آلسلام 1 ما الْباطتَه قالْعَْول» :(3) «ای هشام, خدا بر مردم دو 
خجت دارد« حجت آشکار و حجت بتهان: ججت آشکار زسولان و پیامیران و 
امامان اند و حجت پنهان عقل مردم است.» 


7 - امام رضاعلیه السلام در پاسخ به سوّال ابن سکّیت هنگامی که پرسید: 
پس در این زمان حجت خدا بر مردم چیست؟ فرمود: «الَعَفْل, , یعرف به 
الصَادق علی الله قَيضَدقة و الکاذبٍ علی الله قَيکذبة»(4) «عقل است که 


به مشیله. آن: افام راستخو را می شناسد و تصدیقش می کند و دروغگو را 


ص:500 
[- 1140 کافی, 0 ۳ ض‌‌ 20 ۳ الف. 


2 141. کافی, جح 1, ص 11, ح 6 ؛ ثواب الأعمال, ص 14 ؛ بحارالأنوار. ج 
۷ ضص‌‌ 021 حِ۳ (20. 


3- 142. کافی, ج 1, ص 16, ح 12 ؛ تحف العقول, ص 386 ؛ بحارالاأنوار, 


از این روایات و غیر این ها به طور وضوح استفاده می شود که خداوند 
متعال عقول را بر معرفت خودش خلق کرده و خودش را به ان ها 
شناسانده است؛ و لذا هر کسی که دارای عقل بوده و موقعیت ان را نیز 
بداند قطعا به خداوند سبحان عارف خواهد بود. ولی این را باید بدانیم که 


عقل دارای مراتب است و در نتیجه معرفت خدا نیز دارای مراتب است, 
هر کفن. که بشتر از تور عفل استفادی کند عرش به اند متفر 
خواهد بود. 
ترغیب به تفکر 


1 شام غلی غلبه السلام صی قرعایده «ا فضل العیاوه الفک »1۳ ۲ ویرتریه 
عبادت, فکر کردن است.» 


وا یز 0 [ 
2 - و نیز می فرماید: «النفکر فی ااء الله نعم العبادة»(2) «بهترین 
عبادت, تفکر در نعمت های خداوند است.» 


3 - و نیز می فرماید: «ألفکرخ مراد صافیه» (3) «فکر آینه ای صاف 


است.» 

4 - و نیز می فرماید: «لْفکرخ جلاء العْمول» ؛() «فکر جلای عقول است.» 
5 - و نیز می فرماید: «آلفکر أَحَد الهدایتین» ؛(5) «فکر یکی از دو هدایت 
[هدایت فطری و هداپت فکری است.» 


6 ِ نیز می فرماید: «لَفَکر فی قلکوت السماوات 5 الارض عباده 
العغلصین» (6) «تفکر در ملکوت آشتضان ها و زمین» عبادت مخلصین 
است.» 

7و نیز می: فرهایت «طویی نع شقل قلية بالفکر و اسان بالد که 1 
«خوشا به حال کسی که قلبش مشغول , 7 
خداوند باشد.» 

8 - و نیز می فرماید: «مَنْ ات ی 


ص:51 


1- 144. 
2- 145. 
3- 1460. 
4- 147. 
5- 148. 
6- 149. 
- 10. 
8- 1ظ1. 


ِ 


ن 


مر ص 37. 


9 - لمام کاظم علیع السلام می فرماید: «اِنّ لِکْل شی ء دلیلاً و دلیلٌ الْعَقّل 
اللَفکرٌ و دلِیل التَفکر الصَمَث» (1) «هماناً برای هر چیز راهنمایی است و 
راهنمای عقل اتسدن و راهنمای اندیشیدن سکوت است.» 


0 - امام رضاعلیه السلام می فرماید: «لیسن الْعبادغ کنر الطّلاه و الصَوْم 
تما العباد اللفکر فقف. آغر الله عَروجَل» :(2) «عبادت به کثرت نماز و روزه 
نیست. همانا عبادت تفکز در امر خداوند عژوجل است.» 


ص:52 
1- 152. کافی, جح 1, ص 16, ح 12 ؛ تحف العقول, ص 386 ؛ بحارالاأنوار, 


۱ ۱ 


راه های معرفت فکری و عقلی 


اشاره 


ان جمله است: 


الف) راه حدوث. 

ب) راه فقر و حاجت (امکان). 
ج) راه نظم و هدفمند بودن عالم. 
د) راه هدایت و ره یابی 

۵اه ا رازه سنکور. 

و) راه فسخ و نقض. 

ز) راه محدودیت. 


ص:3 5 


الف) راه حدوت 

توضیح 

قوام این راه بر دو اصل استوار است: 

اول: اين که انسان و آنچه مورد مشاهده اوست. حادث است. 
دوم: این که هر امر حادثی احتیاج به علت محدثه دارد. 


روایاتی که از طرق اهل بیت علیهم السلام در این مورد وارد شده بر دو 


د لسه است: 


1 - روایاتی که ناظر به حدوث عالم بوده و نیز دلالت بر وجود و قدم 
حضرت حق سبحانه و تعالی دارد. 


2 - روایاتی که دلالت بر حدوث عالم دارد. 
روایاتی از قسم اول 


- امام علی علیه السلام فرمود: «الْحَمَدٌ لو الال علی ژجوده یحَلَفِه و 
ِِ 1 عَلی أرَلییه» (1) «ستایش مخصوص خداوندی انیت که 
آگز شین مخلوقش, دلیل وجود اوست؛ و حادث بودن آن ها دلیل ازلیت 
وی.» 


2 - و نیز, می فرماید: «الْحَمْذٌ لو ۱ . الال علی قذمه یدوب علقه و 
یحَدّوث خلقه عَلی وجودو» (2) «ستایش مخصوص خداوندی است که ... با 
حدوت آفرینش, ازلیت خود را آشکار ساخته, و با اسرار خلقت, وجود خود 
را نشان داده است.» 


3 - و نیز می فرماید: «هل تکور بتاءغ من غیر بان و جتایة من عيرِ جان»؛ 
(3) «آپا ممکن است ساختمانی بدون سازنده, و حتی جناینی بدون خنا یرک 


پدید آید؟ » 


۱ 1 صادق علیه ۳ در جواب. پسوال زندیقی که 


البانی و لَم تُسَاهدخ»(4) «وجود ساخته ها دلالت دارد بر این که سازنده 
ای آن ها را ساخته. مگر نمی دانی که چون ساختمان افراشته 


ص :54 


1- 154. نهج البلاغه, خطبه 152 ؛ بحارالأنوار ج 54, ص 27, ح 3. 

2 155. نهج البلاغه, خطبه 185 ؛ احتجاج, ح 1, ص 305 ؛ بحارالأنوار, ج 
4 ص 261, ح 9. 

- 156. نهج البلاغه, خطبه 185 ؛ احتجاج, جح 1, ص 306 ! بحارالأنوار. ج 
1 ص 40, ح 19. 

4 157. کافی, ج 1, ص 81, ح 5 ؛ توحید, ص 244, ح 1 ؛ بحارالأنوار, ج 
0 ص 195, ح 3. 


و استواری بینی یقین کنی که بئایی داشته اگر چه تو آن بثا را ندیده و 
مشاهده نکرده باشی.» 


5 - و نیز می فرماید: «لَم یکن بذ من ابا الطّانع وْجُود الَمصْنوعین و 
الاصطزار ۳ هم مصْنْوغون» ((1) «چاره ای نیست جز اثبات صانع, به 
جهت وجود مصنوعین و آفریدگان, و ناگزیری آن ها از اعتراف به این که 
آن ها مصنوع اند.» 


ای ورس وم تزی لد 
0 لیا و کل [لی تیر و قتاءع» 2(۳) «همانا 
دوران هفت فلک با آنچه 9 وت ند و۳ اشیا دارد. و تحژک 
زمین و هر کس که بر روی آن است, و دگرگونی زمان ها, و اختلاف وقت 
و جوادبی .که در عالم جات می گردد: از زیاده 4 و مرگ و 
صات ورهار اتیت. ی ی که ۳۳ 
که تلخ گردیده, و نو که کهنه می گردد, و هر چیزی به سوی تغیر و فانی 


شدن است ؟» 


حکعما و متکلمین برای حدوت اقسامی ذکر کرده اند کف نغور ترین. آن: ها 


دو تا است: 


1 
۱صا 
1 
0 
ِ 
۱ص - 
3 
13 
31 


1 - حدوث زمانی: ,ٍ یعنی وجود شی ۶ مسبوق به عدم باشد در زمان. 

2 حدوت ذاتی: یعنی وجود شی ۶ مسبوق به عدم باشد در ذات. 

لکن از آنجا که متبادر از حدوث در اذهان, حدوت زمانی است؛ لذا عمده 
احتجاجات امامان شیعه علیهم السلام بر محور حدوت زمانی است. 


روایاتی از قسم دوم 


1 - امام رضاعلیه السلام در جواب سوال شخصی که بر ایشان وارد شید و 
پرسید: ای فرزند رسول خدا دلیل بر حدوث عالم چیست؟ فرمود: «آنّت 
لَم تکن 2 کت و قه 


ص:5 5 


1- 158. کافی, ج 1, ص 84, ح 6 ؛ توحید, ص 246, ح 1 ؛ بحارالأنوار, ج 
0, ص 196. ح 3. ۱ 
2 159. احتجاج, ج 2 ص 79 ؛ بحارالأنوار, جح 10, ص 166, ح 2. 


ِ شم 9 ۳ مر ین م- ب 
عَلِمت اک لَم تون تفسک و لا کوّتک من هو مثلک»؛(1) «تو نبودی آن گاه 
موجود شدی. و هر اینه دانسته ای که تو خودت را ایجاد ننمودی, و نیز 
کسی نظیر تو در موجود شدنت تاأثیر نداشته است.» 


2 کت است که فک امک رسای بر اه 
صادق علیه السلام وارد شد و به ایشان عرض کرد: ای دریای بیکران و 
موّاج علم ! دلبل بر حدوث عالم چیست؟ امام علیه السلام فرمود: ٍ بشتذل 
علیه باقتب الأشْیاء قالّ: و ما هُوَ؟ قال: قَدعا الصَادق علیه السلام 
قوضعها عَلّی راحته تم قال: هَدّا حط مَلمْوم وله رف زقبق؛ #طیف یه 
فص سَایل و ده مایِعه نم تلا 2 عَن مثل الطاوّس ادحلها شی ۶ قال: 
قال: فهّدّا الرلیل علف ده حَذوت العالم قال مرت قاوجّت و لت قأفشکت 

و قذ عیفت آا لا تقبل ال ها آذرکتاة پانضارتا أو سَمغتاة بادانتا أو متا 
باکفتا و شممتاة بمتاخرتا و ذفْتاغ بافواهتا و تضوّر فی الْفْلوب, بیان و 
یمتتْبَطَلة الثوایاث ایقاناً ققال الصَادِق علیه السلام: دکزت الْحواس 
الکعسن ۶ هی لا 212۳ شیناًبقیر تلیل ما لا فطع الطلْمَهٌ بقیر مطتاح» :(2] 
«از نزدیک ترین راه ها بر آن استدلال می کنیم. ابو شاکر زر کرو 
نزدیک برین راه کدام است. آن گاه امام صادق علیه السلام تخم پرنده ای 
خواست و آن را در کف دست مبارک خود گذاشت و فرمود: ی 
ات ای هی ها و ی وه 
سفیدی تخم مرغ است که همانند نقره روان ۱ ای ِِِ 


۲ 


که همانند طلا است. سیس از ان تخم», پرنده ای همانند طاووس سر برمی 
آورد. آیا چیزی داخل آن تخم شده است؟ ابو شاکر عرض کرد: نه. حضرت 
علیه السلام فر مود: این دلیل بر حدوث عالم است. ابو شاکر عرض کرد: 
خبر دادی به صورت اختصار, و گفتی در نهایت حسن, و لکن می دانی که 
ها قبول تقی. کنیم.میر آبحه را به چشمان خود درک کرده و يا به گوشان 
خود. شنیتم وبا به پتی هایمان استتتماخ نموده هیا بددهان هایمان آن و 
خشیدم وبا بة. دستفان لمسن کزده و با بیان ان را در قلویهان تضنوز کزده 
تا ای ارو ساسا فرص اه رای او 


ص :56 


1- 160. توحید, ص 293, ح 3 ؛ عیون آخبار الرضاعلیه السلام, ص 123, ح 
2 ؛ بحارالانوار, ج 3, ص 36, ح 11. 

2 161. توحید, ص 2939292 ح 1 ؛ امالی صدوق رحمه الله, ص 433 ؛ 
بحارالأنوار, ج 3, ص 39, ح 13. 


پنجگانه کردی. اين ها بدون دلیل نفعی نمی رسانند. همان گونه که ظلمت 
و تاریکی بدون چراغ پایان نمی یابد.» 


در این روایت با اين که ظاهر سوال متوجه حدوث عالم است, ولی غرض 
سائل در حقیقت از محدت عالم است. 


سائل بعد از تنبه از وضوح مسأله اين چنین عذر می اورد که: طبیعت 
انسان او را دعوت می کند که چیزی را قبول نکند مگر , به یکی از سه راه: 


- ادراک به حواس پنجگانه. 
2 - معرفت قلبی به صورت بدیهی. 
2 رسیدن به آن,با فکر وتادل. 
امام علیه السلام در جواب او از قیاس به ادراک حسی می فرماید: حس 


به تنهایی مفید نیست, بلکه احتیاج به مبادی عقلی قطعی دارد. 


وت 
ات امام علیه اسلا فرهود: «انّی ما ۳ 1 
کییر و 


۷ 
۱ 
اصا 
۱ 

۱ 
كت 
اصا 
( 
با 

7 

۱ 

۱ 

: 
۰ ِ 0 ۱ 
ِِ 

۱ 
اصا 
۱ دا 

۱ 
س 
39 
۵ب 
۱ 9 


فی شی ءٍ وَاجدٍ»:(1) «من هیچ چیز کوچک و بزرگ را نمی بینم مگر این 
که چون چیزی مانندش به آن ضمیمه شود بزرگ تر شود. همین است نابود 
شون فاسمال از حالت امل: کر قدیم فد اوق ین کی نو را 
انچه نابود و متغیر شود ممکن است که یافت شده و از میان برود پس با 
بود شدنش بعد از نابودی, داخل در حدوت شود و با بودتنش در ازل داخل 
در عدم گردد, و صفت ازل و عدم و حدوث و قدم در یک چیز جمع نمی 
شود.» 


اصل علیت در روایات 


مات اخلست ی ام باون عبت مان که رسای 
احتیاج به علتی دارد 


ص: 537 


1- 162. کافی, ج 1, ص 77, ح 2 ؛ توحید, ص 297, ح 6 ؛ بحارالأنوار, ج 
3 ص 46و47, ح 20. 


1 - امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «و هل یکُونْ بتاء من عبر بان أو 
جتاية من غیر جَان» (1) «و آیا بنایی بدون بت پا جناینی بدون جانی 2 خواهد 
بود؟» 

- امام صادق علیه السلام فرمود: «بّی ال آَن یی الأْشّياء الا اسب 
قجعل زد شی سب و جعله لا سَبب_شرحا و جَقل لکل سدح هفتاحا و 
جَعَلّ لِکل مفتَاح علما و جقَل کل علم باب تاطفا من عَرَقة عرف ال و من 


ائکَر نکر اللدَ»:(2) «سنت خداوند بر اين تعلق گرفته که هر چیزی را از 
راه سبب جاری سازد. پس برای هر چیزی سببی قرار داده, و برای هر 
سیبی شرحی, و برای هر شرحی کلیدی, و برای هر کلیدی علمی, و برای 
قزر ی کی زار دای فر نن که ان اساعت وا را سا 
هکس انا انار کدتحواس کار کرده است 


3 - ابن ابی العوجاء به امام صادق علیه السلام عرض کرد: من سوالی 
دارم ؟ حضرت به او فرمود: از هر چه می خواهی سوال کن. ابن ابی 
العوجاء گفت: دلیل_ بر حدروت اجسام چیست؟ امام علیه السلام فرمود: 
«اٍّی ما وَجَدّتْ شینا صغیرا و لا کییرا الا و دا سد صْم الیه مِللةْ از أکبََ و فی 
لک وال و تال عَن الجاله الاأولی و لو ان و قدیما ما ال و لا عال ان 
الذٍی یژول و یخول یجُورٌ ن یوجد و ببطّل کون بوَجُوده بَعد عَدمه دحول 
فی الْحَدَبٍ و فی کونه فی الأرّلِ ذحُولة فی الْعدم و لن تَة تجتمع صفه الاأرّل و 
العدم و و ۳ الفدم فی ۳ ِ ءٍ واجد» ۱31 «من هیچ موجود کوچک پا 
بزرگی را نیافتم مگر اینکه هنگامی که همانندش به آن ضمیمه شود بزرگ 
شود. و ار این وجود, قدیم و ازلی بود هرگز زوال و انتقالی نداشت: زیرا 
چیزی که زوال و انتقال دارد جایز است موجود و معدوم شود. پس با 
وجودش بعد از عدم, داخل در حادث شده و با بودنش در ازل. قدیم 
محسوب می شود, در حالی که هرگز وصف ازلیت يا حدوث و قدم یا عدم 
در شی ء واحد جمع نمی شود.» 


ص :8 5 


1- 163. نهج البلاغه, خطبه 185 ؛ احتجاج, جح 1, ص 205 ؛ بحارالأنوار, ج 
3 ضص 26 


2 164. بصائر الدرجات. ص 26, ح 2 ؛ بحارالأنوار, ج 2 ص 90, ح 15. 
3- 165. اصول کافی ج 1, ص 77 ؛ بحارالأنوار, جح 3. ص 46. 


ب) راه فقر و حاجت (امکان) 


یکی از براهین اثبات وجود خداوند که در فلسفه و کلام مطرح است.؛ 
برهان آمکان. (فقر و حاجت) اشت. در.زوایات. اهل بیت علبهم السلام, نیز 


1 - از امام علي علیه السلام سوال شد که دلیل بر اثبات صانع چیست؟ 


فرمود: «تلائَه آشیاء ت؟ تخویل الحال و صَع: صَعف الاژکان و تقَضّ الهِمّه»؛(1) «سه 
چیز است: تحویل حال؛ , و ضعف آرکان و نقض همت.» 


مرآ اسان مت ات 
الف) برهان حدوت, آنجا که فرمود: «تحویل الحال». 

ب) برهان فقر و حاجت., آنجا که فرمود: «ضعف الارکان». 

ج) برهان فسخ عزائم, آنجا که فرمود: «نقض الهمه». 

2 - و نیز می فرماید: «و آزاتا من مَلکوت فُذْرَته و عجَایب ما تطقت به یار 


جکمَیه و اغنزای الحاجه من الحَلّق الی. آن یقیمقَا نمسای فوته جا دلتا 


د‌ 

اططرا قیام لته عَلی مَعْرفته»:(2) «و آن قدر از ملکوت قدرت 

شکفتی. های آبار زخصسش. را که-ا زبان کمیا کواهت. بر .وجود 

آفریدگار توانا می دهند, به ما نشان داده که ما را بی اختیار به معرفت و 
شناسایی اش دعوت می کند.» 


- 


3 - در دعای عرفه از امام حسین علیه السلام می خوانیم گیفت 
ِِِ علیک یمَا هو فیر وجودو مَفتَقد الیک ایکون لعیرک من الطُور تا 
انیت اک هو الْعَظهرَ لک» (3) «چگونه با مود نت که در اصل 


وجود خود به ذات پاک تو نیازمندند بر وجود تو استدلال شود؟ آیا غیر تو از 
تو ظاهرتر است که معلف وجود تو باشد.» 


و در جای دیگر در اين دعا می خوانیم: «الهی آتا القَفَیرژ فی غتای قکّیف لا 
اون 


ص :59 


1- 166. جامع الأخباره ص 6 ؛ بحارالأنوار ج 3 ص 55, ح 29. 
2- 167. نهج البلاغه, خطبه 91 ؛ بحارالأنوا ج 54, ص 107, ح 90. 
3- 168. اقبال الأعمال. ص 369 ؛ بحارالأنوار, ج 64 ص 142. 


ققیراً فی قَفّری» ؛(1) «خدایا ! من در حال غنا, فقیرم, چگونه در حالت فقر 


4 - مردی از زنادقه خدمت امام رضاعلیه السلام آمد ی 
حضورش بودند, .. . آن مرد گفت: خدایت رٍحمت کند, به من بفهمان که 
چگونه و در کجایست؟ فرمود: «ویلک ان الذٍی دهبّت الیه علط هو ین ال 1 
یلا آين و کیف الکیفَ بلا کیف قلا یعرف یالکیُوفیه و لا بو نیو و لا یدرک 
بِحاسه و لا باس بشی ءٍ. فَقَال الَجْلّ: قلذا له لا شی 2 ادا لم یه 
یحاسَّهٍ 3 من الْحَوّاس, فقال بوالَحسَن_ علیه السلام: ویک لمَا عجزّتث 
حَواسٌک عن ادراکه آلکزت ربوبتَة و تن لذا عجرَت خواسشٌتا عن لذراکه 
آیقتا أَه را بخلاف شی ع من الاشیاء»(2) «وای بر تو این راه که رفته ای 
علط است: آومکان را در مکان فرار داد دون این که‌برای آممکایی باشتد 
و و چگونگي را چگونگی قرار داد بدون اين که برای او چگونگی باشد. پس 
به چگونگی و مکان گرفتن شناخته نشود و به هیچ حسی درک نشود و 
9099 آن مرد گفت: 1۳۳0 
ادراک نشود پس جیزی نیست. امام علیه السلام فرمود: وای بر تو که چون 
حواست از ادرای او عاجز گشت منکر ربوبیتش شدی, ولی ما چون 
خلاف همه چیزهاست.» 


خلاصه حدبت. 


الف) موجود بر دو قسم است: مادی و مشهود به حس, و مجژد غایب که 
به عقل درک می شود. 


هم از او مخفی نمی ماند, زیرا او نور محض است و تنها حجاب از او ذنوب 
ام ار ی هر ات 
قلب و باطن سرّش خواهد دید. 


و نیز امام علیه السلام در ادامه این حدیبت هنگامي که که زندیق و 
سوال کرد: دلیل بر وجود او چیست؟ فرمود: «انی لَمّا تَظَرّث ای جَسد 
لَمْ یِمَکنی فیه زيادهْ و لا نُفضَانْ 
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1- 169. اقبال الأعمال. ص 348 ؛ بحارالأنوا ج 95, ص 225. . 
ص 36و379, ح 12. 


من الأأیاتِ الْعجینات المْبیتاِ عَمث أَنّ لِهذا مُقذراً و مُنْشْنا» :(1) «من چون 
تن خود را نگربستم که نتوانم در طول و عرض آن زیاد و کم کنم, و زیان و 
بدی ها را از او دور, و سود و خوبی ها را به او رسانم, یقین کردم این 
ساختمان را سازنده ای هست و به وجودش اعتراف کردم, علاوه بر این که 
می بینم گردش فلک به قدرت اوست و پیدایش ابر و گردش بادها و جریان 
خورشید و ماه و ستارگان و نشانه های شگفت و آشکار دیگر را که دیدم, 


دانستم که این دستگاه را مهندس و مخترعی است.» 
این برهانضر اصظلاع: قلاسفه به برهان (افکان و وجوب] روف آتنهه 
ص61۰ 


1 


ج) راه نظم و هدفمند بودن عالم 
اشاره 
یکی از راه های اثبات وجود خداوند که تاثیر مهمی در ایمان انسان دارد. 


راه نظم و هدفمند بودن عالم است که در احادیث بسیاری, به برهان نظم 
در بخش های مختلف اشاره شده است : 


الق فظات غمویی خانم 


3 امیرالموهنین علیه السلام می فرماید: «کقي بان الط لها آية 5 
کنی آ یم رکب | الطبع علیها لاله و بحَذوتِ القطر [الفطر] عَلیهّا قَدْمَة 

و الصَنعه لها عبْرّه»(1) «متقن بودن صنع آشیا برآی دلالت 9 

کافی است. و نیز ترکیب طیع اشیا در دلالت ۱ 


دلالت بر قدیم بودن اوء مق کم نع ور ارت بر او عبرتی است.» 


اصا 


ویر می فرمانه فیفتم الا سل علیمر ما اعقول تقو شرفت و 
بالفکره تثبت حجته, و بایاته احتخْ علی خلقه»(2) «به صنع خداوند بر او 
استدلال می شود و به عقول, اعتقاد به معرفت او حاصل می شود و به 
یره کت ان ابت نی کرودر مه باه تانه ماش بر ای آی احتها < 


می شود.» 


3 - و نیز می فرماید «طهر ول یقا رانا من علرقاب لذییر لقن و 
1 ۱ 
با عظمت خویش را در پیش چشم عقل ها آشکارا ات 1 از 
بدون ستون و بدون تکیه گاهی قرار دارند.» 

4 7 و نیز می فرماید: «و طهرث فی التذان یی حدنَهّا اتاز صنعته و اعا 
جُعیه قضار کل ما لخد له و دلبلاً علیه 5 ان گان خلقا صامتاً فقثة 
التتذییر تاطقَة» :(4) 


ص62۰ 


1- 172. توحید, ص 71 ح 26 ؛ عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 2, ص 
2 ح 15, بحارالأنوار ج 4, ص 222, ح 2. 

حف ااعفول رص 62 

3- 174. نهج البلاغه, خطبه 181 ؛ بحارالأنوار, ج 4 ص 314, ح 40. 

4 175. نهج البلاغه, خطبه 91 ؛ بحارالأنوار, ج 54 ص 107, ح 90. 


«آثار صنع و نشانه های حکمتش در آفریده های بدیعش هویدا است؛ آنچه 


افریده حجت و دلیلی بر وجود او هستند. هر چند به ظاهر مخلوقی خاموش 
اند. ولی دلیلی گویا بر تدبیر ذات پاک او می باشند.» 


5 - و نیز مي فرماید: «قخادنه شین الاسیاه قرف آن لاضه هو بشقارته 
بين الأشیاء رف [َن لا قرین له ضادّ التوَ بالظلقه و الیبُس بالبللِ و الخشین 


و 

این و الصَرَد بالحزور موَلفَ بین متَعادیانها و مق تين متدانبنها دَالة 
بتفر بتفریقها علی مقرّفها و بتالیفها علی فُولفها و لک قََله تعالی: « و من کل 
شی ء خَلقنا رَوَجَین َعلکم تذکژون» » (1) «از ضد افرینی او دانسته شد 
که ضد. ند ارد: و قرین ساختنش دلیل بر بی قرینی اوست؛ روشنی را صد 
تاریکی ساخت و خشکی را ضد تری, درشتی را ضد نرمی و سردی را ضد 
گرمی, ناجورها را هماهنگ ساخت. و هماهنگ ها را از هم جدا| کرد تا 
جدایی شان دلالت کند بر جدا کننده و هماهنگی شان دلالت کند بر هماهنگ 
سازنده, و همین است معنی گفتار خدای تعالی: "از هر چیز دو تای هم 
جفت افریدیم شاید متذکر شوید".» 


امام رضاعلیه السلام می فرماید: «و لَم یحلَقَ سا فقدا قاعما بتفقسه 
دون غیره للذی اراد من الدّلاله 1 تَفسه 5 اثبات وجودو» ۳ «و هب 
موجودی را فرد قائّم به ذات خلق نکرده است ار ون به جهت 
انچه اراده کرده از راهنمایی بر نفس خود و اثبات وجودش.» 


خلقت دارد: 


اینک به روایاتی که درباره نظام مندی عالم خلقت انسان هستند اشاره می 


- امام علی, علیه السلام می فرماید: «آیها الَْحلْوقّ السّوی و انشا 
المَرَعی فی ظلمَاتِ الارحام و مُضَاعقات الأستار. 7 


ی قدر 


ص:63 


و سس زا 
2- 177. توحید. ص 439 ؛ عیون اخبار الرضاعلیه السلام, چ 2, ص 156 ؛ 


عْلومٍ و5 ال مَفَسُوم» (1) «ای مخلوقی که با اندام متناسب و در محیط 
محفوظی افریده شده ای, در تاریکی های رحم و در پرده های تو در تو. 
آفرینشت از عضاره گل آغاز شد. و در جایگاه آرام قرار داده شدی, تا 
زمانی مشخص و سر امدی معین.» 


بکتی علی ی 1 


تألیف بل < 2 حجْتَهُ و لعقری لو تَقِکروا فی هذه مور العظام لعاینوا من مر 
لترکیب البتین و لطف التّذبیر الظاهر و وَجُودٍ الأشْیاء مَجْلوقَة تقد آن لَمْ تک 
ج له جح لا هِ ی ره ۳ و جارح- -1 
تقیلها من ۳ طییقه و صنیکه بعد ضنیقه ما دهم دلک علی 
الطانع اه لا یخلو سّی منها من آن یکون فیه انز تذییر و ترکیب یذ 
ی آنّ له الق مُدیراً و تألیف بتذییر بُدی |لی واجد عکیم»؛(2) «و عجب 


دارم از مخلوقی که گمان می کند خداوند از بندگانش مخفی است, در 
حالی که آثار صنع را در خود می بیند به ترکیبی که روشن می کند عقلش 
را, و جمع آوری که باطل می کند حجتش را. قسم به جان خود اگر در اين 
امور بزرگ تر فکر می کردند هر آینه از امر ترکیب آشکار, و لطف تدبیر 
ظاهر.و خر خافت. افیا بعد از ان کم مدمه اند این کام تحول. اشیا از 
طبیعتی به طبیعتی دیگر و ساختمانی به ساختمان دیگر, اموری را مشاهده 
می کردند که آنان را 4 ی 


ی 
نماید.» 


ملق لب ادن #1 ِ ۳ 
للاعیداء المعدةه للَصُم و که خیم المتافذ لتنفیذ 
اوه لحم اهوم وقامه ٩۱‏ للسل, و : الاعضَ 
اقعلت فتری چها و تطک وجدت که شوب فد قذر لِشی ء 

ضواب و جکمه...»(3) «تفکر کن ای مفضل در همه اعضای بدن و تدبیر 


2 


آن ها که هر یک برای 
ص :64 


1- 178. نهج البلاقه, خطبه 163 ؛ بحارالأنوار, ج 57, ص 347و348, ح 
34 


2 179. بحارالأنوار ج 3 ص 152و153. 


غرضی و حاجتی آفریده شده اند. دست ها برای کار کردن, و پاها برای راه 
رفتن, چشم ها برای دیدن, و دهان از برای خوردن. و معده برای هضم 
کردن؛ و جگر برای جدا کردن اخلاط بدن» و منافذ بدن برای بیرون رفتن 
فضولات هنگام دفع, و فرج برای حصول نسل, و همچنین است جمیع اعضا 
ی و ات 
یک برای کاری خلق شده اند و برای مصلحتی مهیا گردیده اند... 


نظام خلقت افلاک 


برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام نیز به نظام مندی خلقت افلاک 
اشاره دارد: 


- از امیرالمومنان علیه السلام پقل شده که فرمود: «هَذورالجُومْ ای 
فی السَماء مدای مثلّْ المَدان الّی فی الارَض مَرْبُوطَة کل دتم ی 
عَمَود من ورٍ» ((1) «اين ستارگانی که در آسمان اند شهرهایی همچون 
شهرهای روی زمین اند, که هر شهری از آن با شهری دیگر با ستونی از 
نور مربوط است.» 


پزر کان و دانشمندان بعد از کشف جاذبه و دافعه ای که در سیارات و 
ستارگان وجود دارد. پی به معنای این حدیتث و «ستون از نور» برده اند. 


- امام صادق علیه السلام در جواب ,یسوّال زندیقی که پرسیده بود: دلیل 
بر وجود خدا چیست؟ فرمود: 9 الا عیل دلب عَلّی نَ صانعا ضَتعهَا آلا 
توی أک دا تظرت ای بتاءٍ ‏ ششید مبیی عَلفت آنْ له بانیا و ان کنت لَمْ تر 
البانی و لم تشاهده» :(2) « مود آساخته ها دلالت دارد بر ۳ که سازنده 
ای آن ها را ساخته, مگر نمی دانی که چون ساختمان افراشته و استواری 
بیتی: بقین. کنی که‌ساین داشته اکر چه:ته. آن با زا تدیده و مشاهتم نکرده 
باشی.» 


3 - امام رضاعلیه السلام می فرماید: 6 مع ها آری من دوران الق یرنه 


و اشاء السَحاب و تطریف التباح و مجزی الشمّس 5 الم و النَجُوم و غیرِ 
لک من الایات العجیتات الْمبیتاب علقث ان لهذا مقدرا و متشنا»(3) 


«علاوه بر ان که هی ی رن فلک به قدرت اوست ابر و 
گردش بادها و جریان خورشید و ماه و ستارگان و نشانه های شگفت 


ص65۰ 


1- 181. تفسیر علی ابن ابراهیمء جح 2, ض 218 ؛ بجارالانوار: ج 55 ص 
1 2 8. 

2 182. کافی, ج 1, ص 81, ح 5 ؛ توحید, ص 244, ح 1 ؛ بحارالأنوار, ج 
0 ص 195, ح 3. ۱ 

ص 37, ح 12. 


فاشتکا کیین را که خیدض دانستم. که آیه ام را دنه خن ی 


است.» 
تظام خلت کون ها 


1 - از امیر مقمنان علیه السلام سوال شد: : کوه ها از چه آفریده شد؟ 
حضرت در پاسخ فرمود: «من الأمَواج» (1) «از امواج آفریده شده اند.» 


این حدیث با نظریه معروف دانشمندان امروز سازگاری دارد که معتقدند 
بسیاری از کوه ها بر اثر چین خوردگی فشر زمین به جهت انجماد تدریجی 
آن: بدید آندم. آزففت : ؛ چرا که اين چین خوردگی ها درست شبیه امواجی 
آننت که.در سطه آب بیدا می,شود. 


2 سرو تین ار حضرت آمیرموسان غلیه السلام تنل اس که فرموی هی و 
1 بالصّحُور میدان مر تک (2) «#و به وسیله کوه ها اضطراب و لرزش 
زمین را به آرامش تبدیل کرد...» 


نظام دریاها 


از امیرمومنان علیه السلام نقل است که فرمود: «أّت ۹ فی السمَاء 
عَظمَلک و فی الأّرْض فرتک و فی الیخار عَجَایْیْکَ»؛(3) «تو کسی هستی 
که در آسمان, عظمتت و در روی زمین, قدرتت و در دریاها. عجایبت 
نمایان است.» 


و نیز نقل است که فرمود: «سَکْر لَكَمْ الماء یغدو عَلَیکَم و یژیغ لاح 
لعَعَاسَعُة و التغر ستبا زگره َموالعمٌ» :(4) «برای شما آب را مسکر کرد تا 
با جذر و مذی که دارد مایه مصلحت معیشت شما باشد و نیز دریا را سبب 
زیاد شدن اموالتان قرار داد.» 


وب السَمي و دوابّ المَاء و 0 و الأَتَافِ ای لا تخضی و لا 
تمرف متافغها الا الشی 2 بعْد الشی ء يذركة التّاسن یاباب نخدث»(5) 
دار میا منت مت ای اس ار سا ۱ 
بدانی نظر به 


184-1. علل الشرائع, جح 2, ص 593 ؛ بحارالأنوار, ج 10, ص 75. 

2- 185. نهج البلاغه, خطبه اول ؛ احتجاج, جح 1, ص 198 ؛ بحارالأنوار. ج 4, 
ص 247. 

3- 186. بحارالأنوار, ج 94, ص 202. 

4- 187. بحارالأنوار, جح 57 ص 39, ح 5. 

5- 188. بحارالأنوار ج 3 ص 109. 


آنچه در اقیانوس ها از انواع ماهیان و جنبدگان و صدف ها است بیفکن؛ 
اتواغن که شماره ندارد. و منافع آن تدریجاً برای بشر بر اثر حوادثی که 
آذز ند کی او ] نینتن می آند زهلنتن ام کردد: ۳ 

نظام خلقت حیوانات 

از امام صادق علیه السلام نقل است که بعد از بیان خلقت چهارپایان می 
فرماید: ی منعت الدهن و العقل تذل للانسان فلا تمتنع تنم ند ادا کدّها 
الک الشدید و حملها الحمَلَ» (1) «سیس خداوند ِ و هونش:1 از 


چهارپایان و ۳ تسلیم و رام انسان شوند, و فاص که که زحمات 
شدید و بارهای ستکین. بز آن.ها تحمیل می. گردد سزبیجی نکنند.» 
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1- 189. بحارالأنوار, ج 3, ص 91. 


د( راه هدایت و راهیابی 


اشاره 


از راه های اثبات وجود خداوند متعال, راه هدایت و راهیابی ای است 
که در موجودات مشاهده می شود. 


راه تجربه و حس و مطالعه در خلقت به سه راه منشعب می شود: 
1 - راه تشکیلات و نظام ها که در ساختمان جهان به کار رفته است. 
2 - راه هدایت و ره یابی مرموزی که در موجودات است. 

3 - راه حدوث و پیدایش عالم. 

اهل بیت علیهم السلام و راه هدایت و راهیابی 


و از راه های اثبات وجود خداوند که در روایات اهل بیت علیهم السلام 
قر. از تاکید شده است هدایت و ره یابی است که در موجودات قرار دارد. 
اینک به برخی از این روایات اشاره کرده و سپس به توضیح این راه می 
پردازیم: 


1 - امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «انظزوا آلی العلت قیفر 
لها و لطاقه هبئنها لا تکاژ تال بلظ البََرٍ و لا يِمْسْتدري الفکرٍ گیف 
بت عَلّی آرضها و یت علی رژفها تفل الب اي ج رها هه عها فن 
مستقر‌ها تجه تجْمَغٌ فی رها لبزدها» ؛(1) «به مورچه با آن جّه کوچک و اندام 
ی اه ی 
گردد؛ نگاه کنید چگونه روی زمین راه می رود و برای به دست آوردن 
روزی اش تلاش می کند, دانه ها را به لانه منتقل می نماید و در جایگاه 
مخصوص نگهداری می کند ؛ در فصل گرما برای زمستان.» 


2- و نیز می فرماید: «آبها المَحلوقَ السّوی و الْفْتْشَا لمَرعی فی ظلْمَاتِ 
او ام 5 مضاعقات الأسٍتار. دنت من شلالء من طین و وْضَعْت فی قرار 

1 قدر مقلوم و اجل علشوم تفوژ فی بطن مک جنیناً لا ئجیژٌ ذع؟ 
و لا تمغ یداء نم کرت من مقرک |لی دار لم تْهذها وم تقرف سل 
متافیها قَمَن هداک لاتزّار الْفدَاء من دی أمک و عرّفک 
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1- 190. نهج البلاغه, خطبه 185 ؛ احتجاج, ج 1. ص 305 ؛ بحارالأنوار. ج 
1 ص 39, ح 19. 


عنْدَ الحَاجّه مَواضع طلبک و ارادتک» (1) «ای مخلوقی که با اندام متناسب 
ون ی و تاریکی های رحم و در پرده های 
تو در تق. آفزیتشت: از عصاره گل آغاز شد, و در جایگاه ارام قرار داده 
۱ 9 در آن هنگام که چنین بودی و 
در رحم مادرت حرکت می کردی, نه قدرت پاسخگویی داشتی و نه صدایی 
می شنیدی. سپس از اين جایگاه به محیطی که آن را مشاهده نکرده بودی 
۵ راه به شنت آوردن صتافعتشن را تفی.شاختی. فرساده. دی بکو. اجه 
کسی تو را در مکیدن شیر مادرت هدایت نمود؟ و چه کسی تو را به محل 
آنچه می خواستی آشنا کرد؟» 





۱ تب اليها قاضطادها قَانّظرٌ الی قذه آلجبله کیت جُعلَت طبِعاً فی 
هذو البهیمه لبعض المَصْلحه» (2) «تفکر کن ای مفضل در ذکاوتی که در 


حیوانات موافق طبع و خلقت ان ها داده شد, لطفی است از خداوند حکیم 


تا از نعمت خدا 


ص :69 


1- 191. نهج البلاغه, خطبه 163 ؛ بحارالأنوار. ج 57, ص 347و3489, ح 
34 
2 192. بحارالأنوار, ج 3 ص 1019100. 


بی بهره نماند. به درستی که گوزن مار را می خورد و عطش شدید بر او 
غلبه می کند خود را از خوردن آب نگه می دارد مبادا سم مار در بدن او 
جریان کرده و بمیرد. پس در حالت عطش کنار آب می ایستد فریاد عجیبی 
می کشد, مثل ناله, و قطره ای از آب نمی خورد و الا می میرد. پس نظر 
کن که صانع حکیم چگونه طبع این حیوان را مجبور گردانیده بر آن که صبر 
نماید بر چنین عطش غالبی, از خوف مضرت آن؛ و انسانی که در نهایت 
قل و تمییز باشد, نفس خود را از چنین امری که این مقدار خواهش 
داشته باشد از خوف ضرر غالبا منع نمی کند. و روباه وقتی که طعمه به 
دستش نیاید خود را به روش مرده می اندازد و شکمش را باد می کند, به 
صورتي که مرغی که بر آن می گذرد گمان می کند که مرده است, پس به 
طمع آن که آن را بدرد و از گوشت او بخورد بر جثه آن می نشیند, آن گاه 
روباه می جهد و آن را شکار می کند. پس خداوندی که او را محتاج به 
روزی گردانیده و آن را نطق و عقل نداده طبع ان را برای تحصیل روزی بر 
سایر پرندگان دارند در مقابله و مضارعه با شکار خود, مانند شیر و ببر و 
1 نوا ان نوا تانین فر ید قطنت 
و زیرکی به او ارزانی داشته که معاش خود را تحصیل کند. و دلفین در 
مبان آب‌جون خوانه که مرخ شکای کنم‌ماهن راشف کته و شکمش را 
ب اک وا ها ان مت وا را 
حرکت می دهد که جثه اش در آب نمایان نشود, و چون مرغ از هوا می آید 
که ماهی مرده شکار کند, بر می جهد و مرغ را می گیرد. پس نظر کن که 
چگونه آن جانور ملهم شده است به چنین حیله برای مصلحت روزی خود.» 
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ارآ ان ار و خسن 


در برخی از موجودات حرکت های تسخیری و اضطراری مشاهده می شود 
که بر وجود مدبری عاقل و حکیم که این حرکت را رهبری می کند دلالت 


السپلام آشْیاء فحرج الی المدیته لیتاظرة وِلمّ یضادفة بها و قیل له یه خارج 
بِمَکة فخَرح الی مَءء و تَحْنْ مَع ابی عبدالله 5 فضادفتا و تَحَنْ مَع آبی عبدالله 


ی ده عایه له أبوعَبّدالله علیه ,السلام ما 
قال اسمی عبذالملي قال فما کنیتک قال کنیتی ایوعبدالله فقال له 


هِ 


أ 
3 ۳ ۳ ِِِ 9 ِ دك 3 
ُوعَتدالله علیه السلام قَمَن هد الْمِک الذی نت عَیْدْهْ من مَلوي الارْض 
ام من ملوي السماء و آخبژنی غن ابیک عَبْذٌ اله السَماء ام عَبْدّ اله الاض 
ام من قلوي الشماء و کیزبی عن انیک غذذراله السماء ام یذ الم الازحي 
, مَأ شنت تَحَضَم ل هام ال , فقلث لٍ ندیق, اما ترذ علیه قال 
لاس ۰ > + - 0 ‌ ی کت 01 ات 
فقبح_قولی فقال ابوعبدالله ادا فرعث من الطواف فانتا فلمّا فرع آبو 
11۳ جاح ۱۱و جک نی سس یی رن ا عد ال ر مه و و هي و + و و 
عبدالله ۵ الزندیق ففعد بين یدی ابی عیبدالله و نجن مجتمعون عنده 
فقال آبوعبدالله علیه السلام للزئدیق اتَعلم ار قا و فوقا قال :> 
هس چا م2 0 - ] م ]اس مب ۳۰ تج م2 6 3 ۲ 5 آً ر 
قال قدحَلّت تختها قالْ لا قال قما بذریک ما تختها قال لا آذری الا آنی أظرٌ 


آه ۱ بت تو جر ۲ یاو ها 4 ع- اه 2ه 
آ ۳ هم 5 اکب فقال ۱۱ دی صد ِ نمقال ابو عبدالله علیه السلام با 
آجا أَقلِ مضر ال الذٍی تبون الیه و تَظتَونَ أَنة الم 


ان ات 9 یی ا؛ 
الْمَوْمنْ الذی امن عَلی بدی آبي عَتدالله علیه السلام اجْعلنی من تلامدیک 
ققال آنو عتدالله با هشام بُن الحگم خُدة [لیک و عم قعَلمة هام قکان 
مَعلم هل الشام و اه مِصّر الایمان و حسْتَث طعارَثة حَنّی رَضی ها 
آبوعبدالله علیه السلام»: (1) «در مصر زندیقی بود که سخنانی از حضرت 
صادق علیه السلام به او رسیده بود, به مدینه آمد تا با آن حضرت مباحثه 


کی آ اه رت سر یتآ ند به مکه رنه آست. ها آمند: 
ما با حضرت صادق علیه السلام مشغول طواف بودیم که به ما رسید, 
نامش عیدالملک و کنیه اش ابو عبداللّه بود. در حال طواف شانه اش را به 

شانه امام صادق علیه السلا زد هِب فرمور: - ۱ 
است. حضزت فزمود: ی ی ای ی 
یا ملوک آسمان؟ و نیز به من بگو پسر تو بنده خدای آسمان است یا خدای 
زمین؟ هر جوابی بدهی محکوم می شوی. هشام گوید: به زندیق گفتم: چرا 
جوابش را نمی گویی؟ از سخن بدش [ ۳ امام صادق علیه السلام فرمود: 
چون از طواف خارج شدم نزد ما بیا. 


تففتق فس آز بانان ظعاق خزو آمام غلیه الشاام امه ور ال آن عضره 
نشست و ما هم گردش بودیم, امام به زندیق فرمود: قبول داری زمین زير 
و زبری دارد؟ گفت: آری. فرمود: زیر زمين رفته ای؟ گفت: نه. فرمود: 
پس چه می دانی که زیر زمین چیست؟ گفت: نمی دانم, ولی گمان می 
کنم زیر زمین چیزی نیست ! امام علیه السلام فرمود: گمان درماندگی 
است نسبت به چیزی که به آن یقن نتوانی کرد. سپس فرمود: به اسمان 
بالا رفته ای؟ گفت: نه. فر مود: فد آنی: نز آن.خیست ‏ کگفت: نه. فرمود: 
شگفتا از تو که نه به مشرق رسیدی نه به مغرب, نه به زمین فرو شدی, و 
نه به آسمان بالا رفتی, وانه از آن. گذشتی تا بداتی پشت سر آسمان ها 
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خششر. بات ال اه و ادها ات منک تیب محی غافا خی را 
که نفهمیده انکار می کند؟ زندیق گفت: تا به حال کسی غیر شما با من 
اين گونه سخن نگفته است. امام علیه السلام فرمود: بنا بر این تو در این 
موضوع شک داری که شاید باشد و شاید نباشد ! گفت: ی 


اعام مود ای مرا کش که وان بر ان کم تا میدن 
نادان را حجتی نیست., ای برادر اهل مصر ! از من بشنو و دریاب, ما هرگز 
درباره خدا شک نداریم, مگر خورشید و ماه و شب و روز را نمی بینی که 

به افق درآیند, مشتبه نشوند, برگشت کنند ناچار و مجبورند مسیری جز 
مسیر خود ندارند, اگر قوه رفتن دارند, پس چرا برمی گردند؟ و اگر مجبور 
و 0 چرا شب, روز نمی شود و روز. شب نمی گردد؟ ای برادر 
آهل مصر ! به خدا آن ها برای هميشه ناچارند و آن که ناچارشان کرده از 
ان افو مصا تفا وه تردن ند ازستت. زندیق گفت: راست گفتی. 


شنیشس. امام: قلیه. السلام فرمود* اي براذر اهل.مضر ! نه راستین آنچه را به 
او گرویده اید و گمان می کنید که دهر است, اگر دهر مردم را می برد چرا 
آن ها را برنمی گرداند و اگر برمی گرداند چرا نمی برد؟ ای برادر اهل 
مصر همه ناچارند. چرا آسمان افراشته و زمین نهاده شده, چرا آسمان بر 
ی رای ام یراع رود وی اسان تم 
ای کر و و ی 
امام علیه السلام ایمان آورد و گفت: خدا که پروردگار و مولای زمین و 
آسمان است آن ها را نگه داشته است. حمران گفت: فدایت گردم, اگر 
زنادقه نه دنت .مهن شدند. کفان .هم به دنت بذرت: انهان. آورزدنن. 
بر آن انم مشلمان. ررض کردیمرا به شا کرد دیزی امام علیه:السلام 
به هشام فر مود: او را نزد خود قداه ه تعایی ده هشام که معلم ایمان 
اهل شام و مصر بود او را تعلیم داد تا پاک عقیده شد, و امام صادق علیه 
تلاصا بسند آمد:» 


بیان حدیت: 


امام صادق علیه السلام در این حدیث با زندیق از سه طریق برای تدرج در 
هدایت وارد شده است: 


ص :3 7 


1 - جدل. 
2 - خطابه. 


خداوند متعال, می فرماید: »2 اد ع الی سبیل یک بالجکمه و الَمَوَعظَه 
اه جاد لمْم بالتی هی رِثب# ربا حکست: و اندزز ِ به راه 
۷9 دعوت نما و با آن ها به روشی که نیکوتر است. استدلال و 
مناظره کن.» 


الف) قول امام علیه السلام از «ما اسمک» تا «قل ما شئت تخصم» طریق 
مجادله احسن است. 


ب) قول امام علیه السلام از «آتعلم للارض تحتا» تا «وهل یجحد العاقل 
مالایعرف حجه» به طریق خطابه است ؛ زیرا| عقل بدیهی حکم می کند که 


ج) قول امام علیه السلام: «اما تری الشمس و القمر ...» تا آخر کلامش 
احتجاج به اقامه برهان از طریق اضطرار و تسخیر در حرکت دوریه است: 


امام سجادعلیه السلام فرمود: «أیهّا الْحَلق الَمْطیع الدَایّبٍ السَريع ترا 
فی متازل التکدیق التتضری فی. فلی ال بر اعلث عفن فر یک الطلم 5 
3 صَح یک الم و جقلک آية من آیاِ له ِ من علاماتِ شْلطانه.. 
شتحانة ما أغَجت عُجب ما کر فی آفرک و الط ما 2 صتع فی شایک جقلک مفتاح 
شهّر حادتِ لام حادتِ. 2(۰) «ای یا سریع که 
در منزلگاه های میرم پوننته در رفت و آمدی, و در فلک تدبیر متصرزفی, 
انمان اور دض به. کنتفی. که تاریکن ها زا بة وله کو وشن ساعته و مهمات 
را با تو واضح کرده, و تو را نشانه ای از نشانه های حکومت و علامتی از 
علامات سلطانش قرار داده... منژه است او, چقدر عجیب کار تو را تدبیر 
فرموده, و چه لطیف است انچه در شان تو انجام داده. تو را کلید ماه نو, 
برای کار نو قرار داده است...». 
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1- 194. سوره نمل, آیه 125. 


2 195. صحیفه سجادیه, ص 183 ؛ اقبال الأعمال, ص 17 ؛ بحارالأنوار, ج 
5 ص 178, ح 36. 


و) راه فسخ و نقض 
نوضیح 


که سا آنسان اشتاق ام به یی ارده لها ال ان رفته ع جوز حالی 
که اسباب طبیعی و شرایط را مساعد برای رسیدن به هدف می پیند 
ناگهان امری غیر مترقبه بین او و مطلوبش مانع می شود, که در اين هنگام 
اظمتان: بیدا م کید کم مورآ اساب یهار ادن و قفرتی, است, که 
خاکم‌بر اسان هیر اه است:ه آن‌تسصمان ار افو عدرت الفین است: 


روایات اهل بیت علیهم السلام 


1 - از امام باقر, و ایشان از پدرش, و او از جدش علیهم السیلام بقل کرده 
که «اّ رَجْلا ام [لی آیبرالغینین علیه التیلام فقال 21یا آمیرالخمتین 
یقا عرفت رَیک؟ قال: بقسُخ العرم و تقض الهقم لا آن, هَمَمَت حخال بینی 
وت هم .روگ ۳ القضاء عرفی فعلتت ان الخدن قیری» :(] 
«مردی خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمده و عرض کرد: ای 
امیرالمومنین ! به چه چیز پروردگارت را شناختی. امام علیه السلام فرمود: 
به فسخ شدن عزم. و نقض شدن قصد, زیرا قصد امری را نمودم پس 
حایل شد بین من و قصدم, و عزم نمودم پس قضای او مخالفت با عزمم 
نمود. پس دانستم کسی غیر از من مدبر این عالم است.» 

ِِ از امام صادق علیه السلام سوال شد: 7 پروردگارت را شناختی؟ 
فرمود «یقسخ العژم و تفص الهمٌّ رمث قَفسخ عَرّمی و هممث قثفض 
همُی» ؛(2) «به فسخ عزم و نقض قصد و همّت, عزم نمودم پس عزمم را 
فسخ نمود, و قصد کردم پس قصد و همّتم را نقض نمود.» 


ِ‌ 


جواب : مستفاد از روایات اضطرار کلّی و در جمیع 0 
بلکه امری جزئی ۳ انسان به جهت مصالح کلی عالم 


ص :5 7 


1- 196. توحید, ص 288, ح 6 ؛ خصال, ص 33, ح 1 ؛ بحارالأنوار, ج 3, ص 
2 ح 17. ۱ 
2 197. توحید, ص 289, ح 8 ؛ بحارالأنوار, ج 3, ص 49, ح 21. 


ز ) راه محدودیت و صرف الوجود 


یکی از راه های اثبات وجود خداوند که در کلمات اهل بیت علیهم السلام به 
آن ها اشاره شده, راه محدودیت است ؛ به این معنا که همه موجودات 
محدودند, و محدود احتیاح به وجود نامحدودی دارد که حد او را مشخص 
کند. در اینجا به برخی از این روایات اشاره می کنیم: 


امیرالمژمنین علیه السلام در توصیف خداوند متعال می فرماید: «فلا 


آبه 5 0 (1) «به او حدی نسبت داده نشده است.» 


5 امام علی بن الحسین علیه السلام ۳ خطابش به خداوند متعال عرض 
هن کند: « آنت: الذی لا جح ند قتکون مَجذودا»(2) «تویی آن که پایانی برای 
تو نیست تا محدود و به نهایت برسی.» 


از امام سجادعلیه السلام نقل است که فرمود: «انْ ال ۷ بوضف 
بمخدودیه عم سا عّن الصَفَهٍ قکیفت یوضَف بمخذودیه من لا یه (3) 
«خداوند به هیچ محدودیتی توصیف نمی شود, او برتر از چنین توصیفی 
است, و چگونه ممکن است کسی که هیچ حذّی ندارد توصیف به محدودیت 
کرزی ۷ 


4 « در حدیثی از امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام می خوانیم: «هْو 
أجل من أن تُوركَة الأْبصَارٌ و بجیط به وَفْم أَو يصْبطة عمل»؛(4) 0 ۳ 
از آن است که چشم ها او را بینتد و ادیشه به او احاطه کند و عقل اور 
تحت قید و شرطی درآورد.» سوّال کننده ای پرسید: پس حد او را براي 
من بیان فرما. امام علیه السلام فرمود: «لَه لایحَد قال: لم. قال: ان کل 
مخدود مَتَتاو ی حَد قاذا اتمل التخدید اعْتَمَل الرَبادة و ادا احْتَمَل الرْیاده 
اتَمَل الْمْصَانْ قهُوٍ عَیرٌ مَحْدُود و لا مُترّایدٍ و لا مَتَجَرٌ و لا مَتوهُم» :(5) «زیرا 
هر محدودی بالاخره منتهی به 


ص :76 


1- 198. توحید, ص 71, ح 26 عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 2, ص 
2 ح 15 ؛ بحارالأنوار ج 4 ص 222, ح 2. 

2 199. صحیفه سجادیه, ص 212, دعای 47, رقم 19 ؛ اقبال الاعمال, 
ص 663. 

3- 200. اصول کافی, ج 1 ص 100, ح 2. 


4 201. علل الشرائع, ح 1. ص 119 ؛ بحارالأنوار ج 3, ص 15, ح 1. 
5- ۰.202 همان. 


حدی است. بنابراین اگر وجودش حذی را بپذیرد قابل زیادی است. و اگر 
قابل زیادی بود قابل نقصان است. بنابراین او نامحدود است, نه 0 
می پذیرد و نه تجزیه می شود و نه در وهم می گنجد.» 


5 - و در ضمن توقیعی که امام زمان علیه السلام به محمّد بن عثماین بن 
و۱ است این دعا آمده است : «یا مَوصوفا بغتر کلم و 5 مَعْرُوفاً بقیر 
شبه حاذ کل مَحْدود» (1) «ای که وصف شوی نه به گنه ذات, و شناخته 
شوی بدون مانندی, تو اندازه بخش هر محدودی.» 


ص :77 


1- 203. مصباح المتهجد, ص 556 ؛ بحارالأنوار, ج 95, ص 393. 


توحید 
اهمیت توحید 

از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «أَوَل الذیاته مَعرفنَة و 
چا الْمعرقه تَوَحیذهة» (1) «ابتدای دینداری شناخت خداوند و کمال 


شناخت توحید اوست.» 


2 - و نیز می فرماید: «أَوّل عباده الله عغرقئة و َصل مغرقته توجیذخ» ؛(2) 
«ابتدای تفا کی خداوند شناخت او و اصل شناخت او توحید اوست. ند 


3 - برخی از اصحاب از امام صادق علیه السلام سوال کردند که خبر ده 
ماناد کداستن. افمال افضل ات حضرته فرمعی سای آز 6 ۱۱۳ 
«یقین به توحید پروردگارت داشته باشی.» 


4 - و نیز فرمود: «انّ ال تبازک و تقالی حرّم اجساة مُوَحدینَ عَلی التارٍ»؛ 
(4) «همانا خداوند تباری و تعالی بدن های موجدین را بر آتش حرام کرده 


است. » 


5 - امام رضاعلیه السلام. فی, فرفایدء «اقل النباته.به قغرفتة و کقال 
معر فته تَوَحیذخ» ؛(5) «ابتدای دینداری شناخت خداوند و کمال شناخت او 
توحید خداوند است.» 


اقل نفه لیسنارفید پاشعت 


1 - امام علی علیه السلام فرمود: «واجدذ لا بعدد و دایم لا بامد»(6) 
«خداوند واحد است. اما نه واحد عددی و دائم است نه به زمان.» 


ص :78 


1- 204. بحارالأنوار, جح 4 ص 284, ح 17. 
2 205. همان ص 256, ح 6. 

3- 206. همان, ج 3, ص 8. ح 18. 

4 207. همان, ج 3. ص 4, ح 9. 

5- 208. بحارالأنوار, جح 4 ص 284, ح 17. 
6- 209. نهج البلاغه, خطبه 185. 


: سك 
2 - و نیز فرمود: «لا یشمل بحَد و لا یِعسَبٍُ»(1) «خداوند به حد و اندازه 
ای تمثیل نمی شود و به عددی شمارش نمی گردد.» 


3 - و نیز فرمود: «و لَمٌ تَبعّضَ بتجزیه الْعَدد» ۳۹ «خداوند با عدد تجزبه 
نی کردد:» 


- از امام سجادعلیه السلام درباره توحید سوال شد, حضرت فرمود: « 
عَرُوجل عم آنه یکُونْ فی آخر الرّمَان وا مُتَعَمَفَونَ فاترزل 1 
تعالی « قل هو ال ا< حذ» و الأیاتِ مِنْ شوزو الحدید الی قَوّله « و هو عَلِیم 
بذات الصَدُور» فمَن رام ور ء دلک 29 ققدٌ هلک» 9 «همانا خداوند کر وجل 
می دانسنتت که در آخر الزمان اقوامی زرف اندیش ظهور می کنند از اين 
رو سوره "قل هو اللّه احد" و آیات ابتدای سوره حدید تا قول خداوند "و هو 


علیم بذات الصدور" " را نازل فر مود. پس هر کس که از این حد درگذرد 
همانا هلاک می گردد.» 


5 - امام صادق علیه السلام فرمود: «هو تبازرک و تعالی واجذ لا مُتَجَر ی و لا 
بقع عَلیه الَعَ» )4 «خداوند متعال واحد است بدون این ۳ قابل تجزیه 
اه آید. ۳ 


6 - و نیز فرمود: «هو ۶ وج و مَتبنت مه < جَود لا مُبَطل و لا مَعَدود» : «خداوند 
۱ 


2 امام رضاعلیه السلام در سیم ستایش خداوند سبحان گر مور «لَیسَ 
۲ حَ بت من حذه و لا له مِثل فیعرف بمئله» (5) «خداوند حدی ندارد 
ان ٩‏ 


شود.» 

اهل بیت علیهم السلام و توحید احدی 

اشاره 

از شیخ صدوق رحمه الله روایت شده است: «اِنّ رای قام یم الْجَمَلِ 
1 1 9 - - و و 1 

آلی هی امین علیه یه السلام ققال: با میرالمومنین ! تقو ان 1 وان 
قال: فحَمَل الاسن عَلیهٍ و الوا ا یی 2 تری ما فیه مرلو من 
تسم القلب؟ فعال ] میژالُومنین, علیه ه ۰ قلّ الذی, بریدة 


وَاجذ عَلی ارب _افسام فوَجهان نها لا یجَورٌ علی الله عَروجّل و وَجْهَانِ 
یثبتان فیه ؛ فامّا اللدان 


ص :79 


1- 210. بحارالأنوار, ج 4 ص 254, ح 8. 
2 211. همان, ص 221, ح 1. 

3 212. نور الثقلین, جح 5 ص 706 ح 46. 
4 213. همان. ص 67., ح 8. 

5- 214. توحید صدوق. ص 3د. 


لغ لا یدَحْلّ فی باب الاغداد ما تری أَة کقر من قال له تال 
تلائه و قوّل الْقَایٍِ هو واجذ من الّاس بریذٌ بو اللَفْع من الچنس قَهذا ما لا 
یجُور لاه تشیية و جل ربا و تعالی عَنْ دلک و ما الوجهان اللدَانٍ بتان فبه 
فقوّل القَایلِ هق واجذ لیس له فی الاشیاء شِبِه کذلک زبتا و قَوّل القایل اه 
عزوجل احدی المَعْتی یغنی به اب لا ینْقَسِمٌ فی وَجود و لا عقل و لا هم 
دک ربا عَرْوجلٌ» :(1) «در جنگ جمل شخص عربی از امام علی علیه 
السلام 0 کرو با اضرالمذمشین | ابا ی گویی, که خداونت واخد انیت ؟ 


مردم به سوی او هجوم آوردند که ای عرب ! ایا نمی بینی که امیرالمومنین 
کلیش متوچه جنگ است ۲ پس امیرالمومنین رز و9 او را رها کنید همانا 
39 فرمود: خ عرب ! این گفته که خداوند واحد ارگ بو چهار قسم 
ِ- . دو وجه آن در مورد خداوند متعال جایز نیست و دو وجه دیگر جایز 
ست . 


و مقصود واحد عددی باشد. پس این جایز نیست؛ زیرا چیزی که دو تا 
نیست داخل باب اعداد نمی شود آیا نمی بینی کسانی که گفته اند خداوند 
خداوند واحد است و منظور یک نوع از جنس باشد. این نیز جایز نیست؛ 
زیرا تشبیه محسوب می شود و خداوند منزه از شباهت [به مخلوقاتش ] 


اما 1 دو وجه جایز این است که گفته شود: خداوند واحد است و شبیهی 
در موجودات ندارد. خداوند ما این چنین است. و این که گفته شود: خداوند 
احدی المعنی است, یعنی در هیجچ کدام از وجود و عقل و وهم» قابل تقسیم 
و تجزیه نیست خداوند ما اين گونه است.» 


توضیح روایت 
1 - واحد عددی؛ 


ص:60 


ید دوه ور 9و با ور و 


2 - واحد نوعی؛ 

ون ای 

4 - واحد غیر مرکب. 

واحد غیر مرکب نیز بر سه قسم است: 
الف) غیر مرکب در وجود (خارجی)؛ 
ب) غیر مرکب در عقل (عقلی)؛ 


ج) غیر مرکب در وهم (مقداری). 


اقسام ترکیب 
ترکیب بر سه نوع است: 


1 - ترکیب عقلی: یعنی ترکیب شی ء بر حسب تحلیل عقلی و در ظرف 
ذهن مثل: 


الف) ترکیب شی ‏ از برخی کمالات و عدم بعض دیگر؛ 

ب) ترکیب ماهیات امکانی از ماهیت و وجود؛ 

ج) ترکیب ماهیت غیربسیط از جنس و فصل. 

کیت شا رتیت نی شور هن ار وا رای زا باتش تن 
الف) ترکیب جسم از ماده و صورت: 

ب) ترکیب اشیای مادی از عناصر اربعه؛ 


3 - ترکیب مقداری: یعنی شی ء کیت مقداری (طول و عرض و عمق) 
داشته باشد و به تبع ان قابل پذیرش انقسام باشد. 


امام علی علیه السلام در حدیث فوق هر سه ترکیب را از خداوند متعال 


1 - ترکیب خارجی (لا ینقسم فی وجود)؛ 

2 - ترکیب عقلی (و لا عقل)؛ 

3 - ترکیب مقداری (و لا وهم). 

اقسام واحدیت 

وحدت و واحدیت بر دو قسم تقسیم می شود: 


ص: 01 


1 - وحدت و واحدیت عددی .: 


یعنی یک شی ۶ تحت مفهوم عامی باشد., ولی در خارج از ان مفهوم, یک 
مصداق بیشتر واقع نشده باشد با امکان وجود مصادیق بسیار, مثل مفهوم 
شمس. (واحد عددی). 


2 - وحدت و واحدیت حقیفی: 


بعنی 2 قابل ۲ و تکنر نباشد, مثل: «صرف الشی ۶» که به آن 


امام علی علیه السلام در جمله «واحد یقصد به باب الاعداد» اشاره به 
عدم صحت انتساب خداوند به وحدت عددی کرده است. 


ابوهاشم جعفری می گوید: از اهام جوادعلیه, السلام درباره معنای "واحد" 
سوّال کردم ؟ حضرت فرمود: «الْذٍی اجْتَمَاع لسن عَلیه َلَیهٍ بالوْجیچٍ کما قَال 


غرو‌جل: « و لین سَألتمْم من خَلق السّماوات و الارض آنت وت اللْْ» » (1) 
« [خدای واحد کسی 0 که زبان ها به توحید او اجتماع کرده است. آن 


گونه که خداوند عژوجل فر مود: 9 اگر از آنان سوال کنی که جچه کسی 
اسمان ها و زمین را خلق کرد؟ به طور حتم می گویند: خدا"» 


اتطلال ال پیت عییم السلاق بر خوحیو عاخوق 


با مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام به انواع تقریرات و استدلالات 
بر توحید واحدی پی می بریم که به برخی از ان ها اشاره می کنیم: 


1 - تعدد, مستلزم حدوت است: 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «و من حَلة قَقه عَدخ و من ع2 ققة آنطل 
أرَلَذْ» ۱ «کسی که او را مجد و د کند او را , 0 دراورده است و 
کسی که او را , ۱ باطل | نگاشته است.» 


2 - تعدد, مستلزم ضعف و عجز است: 
ص: 02 


1- 216. توحید صدوق. ص 83. 
2 217. بحارالانوار. ج 4 ص 284, ح 17. 


امام صادق علیه السلام در جواب کسی که از او سوال کرد: چرا نمی تواند 
صانع عالم بیش از یک نفر باشد؟ فرمود: «لایخلو قوّلک نما ایتانِ من 
یکوتا قدیمین قویین او یکوتا جَعیقین او یکون احَذْهما قویا و الاحرٌ صَعیفا 
فان گاتا قوپین قلم لایدَْعٌ کل واجد مَهُما ضاحتة و یتفر ۰ 
عَمت ان احَدَهمَا قوی 5 الاح صَعیف بت له واجد کح ن للعجر 
انطاهر فی التانف: ۳۰( ۱۳۹/۹ دوتا باشد [خالی آن فننه 
فرض نیست : 1 - هر دو قوی هستند. 2 - هر دو ضعیف هستند. 3 - یکی 
ضعیف و دیگری قوی است. اگر هر دو قوی باشند. پس چرا یکی از آن دو 
نمی تواند دیگری را دفع کند تا خودش به تنهایی خدا باشد. و اگر یکی قوی 
و دیگری ضعیف باشد آن که قوی است خدای واحد است که ما می گوییم؛ 


زیرا عجز دومی روشن و واضح است.» 


3- عدم تزاحم و انتظام, دلیل بر وحدت صانع: 


0 ۳۳ ۳ 
امام صادق علیه السلام در جواپ, زنديقي فرمود: «قاِنْ فلت لَهمَا انْتان لَم 
یحل من ان یکوتا مََفِقَین من کل جهه و مُفترقین 19 بل جهه فلما رایتا 
| .._ و هم _ تِ 3 ۹ ۳ بر ۳ من ض‌ نت ۱۳ 0 مت رش 
الْحلق مَیْتظِما و القَلک جاریا و الذبیر واجیا و الیل و الهار و | و 
ار : بر واحجد» (2) 


القَمَر دلَّ صِعَهٌ الأْمّر و الَدیبرٍ و التلاف مغر علی ان ال 
«اگر بگویی خدا دو تا است [آز دو فرض خالی نیست یا این که اين دو از 
۰ ۱ ۱۳ 
دارند. پس چون ما می بینیم که مخلوقات دارای نظم اند و افلاک در 
حرکتند و یک موجود واحد, مدیر آن هاست و همچنین شب و روز و 


خورشید و ماه. این وی 4 بودن کارها و تدبیر امور و پیوستگی در کارها 
دلالت می کنند که مدبر, واحد است.» 


4 - برهان اتصال تدبیر: 


هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام پرسید: به چه دلیل خدا واحد 
است؟ امام فرمود: «اتضال اللَدْییرٍ و تَمَامٌ الصلع کما قال عوجلْ: « لو 
کان فیهما مه الا اللَة لَقسَدتا» »(3) «هماهنگی در تدبیر ۳ و کامل 
بودن مخلوقات. آهمچنان که خداوند فر مود: اگر دو خداوند در آسمان و 
زفیزن, نود هر آبثه آن: ده فاسد و خر اب هی شون 


ص:03 


1- 218. بحارالأنوار ج 3 ص 230, ح 22. 
2 219. بحارالأنوار, ح 3 ص 230, ح 22. 
3- 220. همان, ص 229, 2 19. 


5 - وحدت صنع» دلیل بر وحدت صانع: 


الف) امام علی, علیه السلام م می فرماید: «و لو صَرَبّت فی مدّاهب فکرک 
للع غایایه ما دک لاله ة الا علی أَنّ قاط الم و ار الحَلهِ نحل ] 
لدفیق تفصیل کل شي ء و عامضٍ اتلاف کل حی و ما الیل و اللطیف و 

الیل و الحَفِیف و القوی و الطَعیفٌ فی حلقه لا سواء کذِک السَمَاء و 
لَواء و الیخ و الما (1) «اگر بخواهی با افکار گوناگونت به کنه ذات 
خداوند پی ببری نمی توانی, بلکه خالق مورچه همان خالق زنبور عسل می 
باشد, به جهت دقت تفصیل هر چیز و پیچیدگی اختلاف هر موجود زنده؛ 
تزرک وه کتاه کین ۵ سک فوی. و صقیی ور ظافت حداو در ی 
النمنه ید هعحان اسان بان اب هم واه ختضا یکسا ات 


۳ 


باس 2 


پ) امام و و 2 «مَا صَرّبِ ال ااحل الَعُوضَه 
ان الْبَعُوصَة صقر عجمها لو اه ها عم تا لق ی الیل ت 
کتره و نپاده قطویی آگزین کارا له سبح آن یتبة بدَلِک المَوّمنین عَلی 
لطیف حَلقه و عجیب صَْعَیّه»؛(2) «به درستی که خداوند به پشه مثال زد؛ 
زیرا که خداوند همه چیزهایی را که در فیل خلق نموده, در پشه نیز با 
کوچکی حجمش خلق نموده است, به اضافه دو عضو دیگر. پس خداوند 


می خواست با این کار توجه دهد به ظرافت افرینش و عجایب صنع خود.» 
6 - برهان فیض و هدایت: 


امام علوج علیه السلام در وصیت خود به فرزندش, امام حسن علیه السلام 
فرمود: «ق اعلَم یا ؛ بتی ان لو گان ریک شریک لانتک رس و لرآیت انار 
لکه و لَطایه و لعرفت أفْعَالَة و صقایه و لکتّهُ ال واجذ گما وضفت 

تفسَة» (3) «بدان ای فرزندم ! گر پروردگارت شریک و همتایی داشت, 
رسولان به سوی تو می آمدند و اثار ملک و قد رتش را می دیدی» و 
اععال و مات را فی,سا آما اه کدای اشت کار ان ان که 
خویش رآ چنین توصیف کرده است.» 


ص :64 


1- 221. بحارالأنوار, جح 3, ص 2,26 1. 
2 222. همان. ج 9, ص 64. 


3- 223. نهج البلاغه, نامه 31. 


آرای مختلف در کیفیت اتصاف ذات الهی به صفات 


اهیفن در تسا فسات ات به ات کالم ال تفای «ارند دلی ور 
کیفیت اجزای ان صفات بر ذات خداوند اختلاف نظر دارند. 


1 - دیدگاه معتز له: نیابت ذات از صفات؛ به جهت تنزیه الهی از ترکیب در 


ذات. 
2 - دیدگاه اشاعره: زائد بودن صفات بر ذات است. 


ند کاه. اخامته: ست ضقانت با خانت ی اش بر طبق این نظر, 
اعتراف به وجود صفات در مقام ذات شده ولی با عینیت ان ها با ذات. 


عینیت صفات با ذات در روایات 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «الذی لیس لصقته حَذ مَحْدُوذ و 
لا ره ی زر و 2 


تعثْ مَوجوذ»(1) «او کسی است که صفت او اندازه مشخصی ندارد و 
توصیفی برای او نیست. » 


2 - و نیز فرمود: و کمال توجبده الاحلاص له و کقال اوتلاعن له نی 

الصفات عَنَهٌ له لشهاده کل صقم ها عیز ال 1 مَوضوف 1 
عَیرٌ الصقه» (2) «کمال توحید الهی اخلاص اوست و عمال اخلاص این 
است که صفات زائد بر ذات را از او نفی کنیم *زیرا هر صفتی گواهی می 
دهد که او غیر از ذات الهی است و ذات الهی گواهی می دهد که او آن 


صفت نیست.» 


3 هو ,«قَمَن وضف ال سبْحاتة ققَة قرتة و من قرتة ققَذ تَاغ و 
هن تام فقد جرا 2 من خرام ققَذٌ جهلة» :(3) «کسی که خداوند را به 
و ۱۳۰6 
کارا انگاشته و کسی که او را دو تا 
بداند او را تجزیه کرده و کسی که او را تجزیه کند او را نشناخته است.» 


ام اون ای تا مر ات وا تست 


تصیرآ...» ؛(4) «خداوند هميشه عالم, شنوا و بینا بوده است.» 


4 هشام بن حکم روایت شده که زندیقی از امام صادق علیه السلام 


ص: 05 


1- 224. نهج البلاغه, خطبه 1. 

..225 2 

3 226. همان. 

4 227. بحارالأنوار, ج 4 ص 2,72 19. 


که ِِِ مس و پیناست؟ #1 کز هود: «هو سمیع بصیر سمیع بغیر 


یِسَمَغْ له اه شی ۶و یرشی خر و لکنی ارَدْ عیازه عَن تفسی 
کل مسئولاً و افهاماً لک لد کت سائلاً قأ  .‏ ظأ 
سم و لکنی ارت [لماهک و لققیر غن تشمی میتی ٩‏ آیفر ‏ چهی فب تک | 
الی اه السَمیغٌ الْبَصِیرّ الْعَالِمْ الحَبیرٌ بلا اختلاف الذَاتِ ب و لا امتلاف ت 


[1) «خداوند شنوا و بیناست؛ شنواست بدون داشتن" عضو و ۱ ِِ 
وسیله, 0 ۳ ای و0۲ ۳ 
به ذات خود می شنود مقصود این نیست که ذات او چیزی باشد و خود او 
چیز دیگر. چون من مورد سوال از تو قرار گرفتم برای تفهیم به تو که 
پرسیده بودی چنین گفتم. یس می گویم: خداوند به تصافهت ذاتش می 
شنود, نه نه این که تمامی او بعض داشته باشد ولکن من می خواهم به تو 
تفهیم کنم و این تعبیر از من است و مرجع من در این گفته جز اين نیست 
که همان او شنوا و بینا و دانا و آگاه است. بدون اختلاف در ذات و بدون 
اختلاف در معناء ِ اين گونه نیست که ذات چیز دیگر باشد و صفت چیز 
دیگری, بلکه این دو یک چیز هستند ]» 


- امام کاظم علیه السلام می فرماید: «عِلْمْ ال لا پوضف ال مه : 
لا پوشت الم یز له پکیف و لا فد ال من اللّه و لا یبا ال مه 
لنتدر ی الق ون قمد ای 
که کجاست [زیر| علم خداوند عین ذات اوست پا چگونه است, علم خداوند 
از او جدا| نمی شود و بین خداوند و علم او حدی بیست. »> 


7 - امام رضاعلیه السلام مي فرماید: «لَم یرل ال سارک و تعالي الما 
قادرا یا قدیما سَهیعا بتصیرا, ققلث له یا این سول الله ان قَو 
عروجل لمْ یرل عَالما بلم و قادرا بقَدرَوٍ و حٍ ِ 

سمیعا بسَهع و تصیرا ببضٍر. ققَال علیه السلام: مَن قال بذک و دَانَ به قَقد 
تخد مع الله له خی و لیس من ولاینتا علی شي ء نم قال علیه السلام: 


یرل اللةْ ول عالماً قادرا حبا قدیماً سمیعا تصیرا لذاته, تعالی عد 
یقول امش رکون 


ص :06 


- 


ما 

و 
۱ سم 

۹ 


1- 228. بحارالأنوار, ج 4, ص 69. 
2 229. توحید صدوق. ص 138. 


الغشبهُون و1 کییرا» (1) «خداوند هميشه عالم و قادر و زنده و قدیم و 
شنوا و بینا بوده است. به امام گفتم: ای فرزند رسول خدا! عده ای می 
گویند: خداوند هميشه عالم ۳ [زائد بر ذات و قدیم بوده به قدم 
[زائد ]| و شنوا توده به سمع [زائد ] و بینا بوده به بصر [زائد ]. امام فرمود: 
کسی که چنین بگوید و به آن اعتقاد داشته باشد خدای دیگری با خداوند 
اخذ کرده و چیزی از ولایت ما را ندارد. سیس فرمود: خداوند هميشه دانا و 
توانا و زنده و قدیم و شنوا و بینا بوده به خودش آ[نه به صفات زائد بر ذات 
« خذاآوند از آنحه,خش کانه تشبیه کنند حان: هی کوتتد بر اشست: 6 


8 - و نیز می فرماید: «قلِیسَ اه [اللَد من غعرف باللشبیه» +(2) «کسی که 
ذات خداوند را با تشبیه بشناسد خدا را نشناخته است.» 
توحید افعالی 


اشاره 


توحید افعالی یعنی اعتقاد به این که تنها فاعل مستقل در این عالم که در 
فعلاش محتاج به احدی نیست. خداوند متعال می باشد. توحید افعالی بر 
اقسام مختلفی است: 


1 - توحید در خالقیت 
توضیح 


راهان اه مس اه حالی اد 


از بزنطی روایت شدم که گفت : به امام رضاعلیه السلام گفتم: «اِنَ 
آضحابتا بَعصَهُم بقول بالختر و 91 0 یقول بالاسَتطاعه. فقال لی: اکتت 
قال ال تتارک و تقالی با انن دم یقشیتی گنت ائت الذی تشاء تسیک ما 
تشاء و بغوّتی آیت |لی قراتضی و بزقتی, قوبت غَلی مقصبیی جلاک 
سَهیعا بتصیرا قویا ما آضابک من حس حسته قمن الله 5 قا آضایک من شیتم. قمن 
ت ها ی ار ای هی 
اختیارند. آن گاه امام به من فرمود: بنویس: خداوند می فرماید: ای فرزند 
آدم به خواست من تو می خواهی برای خودت آنچه را می خواهی و به 
قدرت من واجباتت را انجام داده ای و با نعمت های من 


ص: 07 


1- 230 توحید صدوق, باب 11 ۳ 3. 
مر روبص ساب 2 
روا 7 


قدرت بر عصیان من پیدا نموده ای, من تو را شنوا؛ بینا و قوی قرار دادم 
انچه از خوبی ها به تو رسیده از خداوند است و انچه بدی به تو رسیده از 
خودت می باشد...». 


کفایت مبد | فاعلن در خلفقت: عالم 


بدون شک خداوند مبداً فاعلی عالم امکان و خالق هستی است. ولی این 
سوال مطرح است که خداوند سبحان عالم را از چه افرید؟ ایا از قبل 
چیزی بوده که خداوند آن را دگرگون کرده و به صورت عالم امکان کنونی 
درآورد يا از هیچ و عدم آفرید؟ آیا جهان از شی ء آفریده شد یا از لاشی ۶؟ 


هر دو فرض اشکال دارد. لا زم فرض نخست. ازلیت ماده عالم و وجود 
چیزی است که خدا ان را نيافریده باشد. و لازم فرض دوم نیز این است که 
خدا عالم هستی را از لاشی ۳ 3 باشید .و ال آن که «عدم» 


این شبهه نخست از جانب مادیون مطرح بود, عده ای بر اساس [ قائل به 
قدیم بودن ماده و منکر اصل آفرینش شده اند, ولی جواب آن در کلام 
امیرمومنان علی علیه السلام و در خطبه نورانی حضرت زهراعلیها السلام 
آمده است. و آن این است که آفرینش جهان نه از «شی << است و نه از 
«لاشی ۶», بلکه از «لامن شی ۶» است. 


1 ی «الْذٍی لا ین شی عء کّان و لا من شی 
ءٍ خلق ما گان... و کل ضانع شی ء قهن شین ضتع و الله ا من نی : 

صَتَع ما حَلق» (1) «خدایی که نه از چیزی که از قبل بود وجود یافت و آنچه 
را را خلق فرمود از چیزی افرید... سازنده هر چیزی ان را از چيزي ساخته 
او گرا آنچه را که افریکن هو بنن شتی. لامن شسی. ۶ آفربدة و 
ساخته است.» 


و دز کیفیت صدوز افعال از جانپ -خداوند. سیحان خضرت. علی: له 
السلام می فرماید: «قاعل لا بِمَعْتی الکرکاب» (2) «او خلق کننده و انجام 
دهنده کار است, ولی نه به متا حرکات که هنگام فعل صادر می شود.» 


ص :00 


و2 خن ده وق ررض 23211 اضول کافی‌ش ررض 94و13 
22 نهد البلاغه: حخظیه: 1 


3 - و نیز فرمود: «ابْتدع ما حلق بلا متال سَبّق و لا تعب و لا تضب» (1) 


«خداوند آنچه را که خلق کرده به صورت بدیع و بدون نمونه گیری از 
موجودی ات تون زخمت و مشقت آفریده است.» 


4 - حضرت فاطهه زهراعلیها السلام فرمود: «ابتدَع الأْشْیاء لا من 
کان قبْلَهّاء و آنشاها بلاً اکیداء أمیلّو امتتلهّا»:(2) «اشیاء را بدون 9 


چیزی که از قبل بوده باشد. بدیع و نو ظهور آفرید و آن ها را بدون 


الک گنوی از تفوته‌ای انجاد کرد » 


صدور افعال الهی به نحو تجلی 


۱۳۳0 


از ویر کی های فعل خداوند, صدور آن به نحو تجلی است, نه تجافی. معنای 
صدور فعل به نحو تجافی این است که فعل از مبداً خود جدا شده انتقال 
طقف باق به گونه ای که دیگر در نزد او نیست. مانند نزول باران ان انشضان 
که وقتی به زمین رسید دیگر وجود مادی آن در آسمان نیست. 


فعنای صدور فعل به نخو تجلی این است که آنچه در نزد خداست در عین 
حال که اصل و حقیقت آن نزد اوست رقیق شده و تنزل یافته اش برای 
دیگران تجلّی کرده, آشکار شود, مانتد تزول قران. کریم.در شب. قدر بر 
پیامبر اکرم ضلی الله علیه واله: يا تعلیم انسان مطالب. علمی خود را به 
دیگران. 

- امیرمومنان علی علیه السلام درباره تجلّی خدا در آفریده هایش چنین 
می فرماید: «الحمد له الَمْتجلی امد بخلقه»(3) «ستایش مخصوص 
خداوندی است که به واسطه خلقتش فراه: مردم کحای و ظهور کرده 


است.» 


2 - و نیز در مورد قرآن می فرماید: «قَتجلی هم سبَحَاتة فی کتابه من غیر 
أآن یکوئوا راووٌ بمَا راهم من قذرنه» )4 «پس خداوند سبحان در قرآنش 
فرای مزدم تجلی کرد ند فنران کسات را آنا خشم‌سر | دنده باشتد, بلکة نم 
آنچه از قدرتش به آنان نشان داده تجلی نمود.» 


ص :09 


1- 235. اصول کافی, ج 1, ص 135. 


2 236. احتجاج طبرسی, ج 1 ص 255. 
3- 237. نهج البلاغه, خطبه 1. 
4 238. همان, خطبه 147. 


2 - توحید در ربوبیت 


اشاره 


یعنی تنها مالک حقیقی که تدبیر امور جهان به صورت مستقل به به عهده 

اوست؛ خداوند است و سایر موجودات به اذن و اراده و مشیت و 
۳ 0 ۳ 

مدبر در برخی امورند. 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «قنَمَا آتا 5 ی اوه 
رب لاب غَیژه یمک نا ما لا تملک و 
و بندگان خدایی هستیم که جز او خدایی بیست. او ۳ چنان مالک ماست و 
در وجود ما تصرف دارد که ما بدان گونه مالک خود نیستیم و قدرت تصرف 
در خود را نداریم.» 


دلیل توحید ربوبی: انتظام عالم 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوا: نیم که در برابر مرد زندیق که 
از محضرش سوال درباره _وحدانیت ترقزد کار کرد. فرمود: «قلمَا آیتا 
الق فنتظماً و الفَلَک جاریا و اللَدْبیر واجدا و اللیل . و لها و السْمَس و 
القمر دلَ صِحَة الأمّرٍ و اللَدییرٍ و اثیلاف الأمَرٍ علّی ی امک واجخه :(2) 
«هنگا قف. که افرشش, را فنظم مشاهدض مین کتیم: و افلاک را در جریان 
آمد و شد شب و روز و خورشید و ماه را طبق برنامه منظم می بینیم, این 
درسنی فرمان و تدبیر و انسجام امور, دلیل بر ان است که مدبر و 
پروردگار فقط یکی است.» 


3 - توحید در تشریع و قانون گذاری 


توضیع 
الف) کلینی رجمه الله به سند خود از اپوبصیر نقل کرده ,که از امام صادق 
درباره آیو » انَحَذُوا بارهم و رَهباتَهَم اباب من دون الله» سواٍل کردم؟ 


فرمود : ,« ما اللّه ما دعَوهم ای عباده آنفسهم 2 د هم م أَجابوهم 5 
لک احلوا لَهْمْ حراماً و حرَمُو ا عَليهمٌ حلالا قََبَدُوهمْ من عَیثْ لایسْعَژون»؛ 
(3) «آگاه باش ! به خدا سوگند آنان مردم رابه عبادت خود دعوت نکردند و 
اگر چنین می کردند مردم دعوت آنان را اجابت نمی کردند, ولی حرام خدا| 


را ترایشان. خلال کرده.و. جلال: خدا زا برانشان حرام کرده و انان [با 
اطاعتشان در حقیقت ناخواسته بزرگان خود را عبادت کردند.» 
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1- 239. نهج البلاقه, خطبه 216. 
الزنادقه. 
کر فرصت 1 


ب( و نیز احمد بن محمد بن خالد برقی به سندش, از امام صادق علیه 
السلام در تفسیر این آیه نقل کرده که فرمود: «و الله ما ضَامُوا لَْمْ و ا 
صَلذا لهْم لکن احلوا لهَمْ خراما و حَرَمَوا عَليهم حلالاً قائَبعوهم» (1) «به 
خدا 0 مردم برای احبار و رهبان خود روزه نمی گرفتند و نماز به پا 
نضی:داستندر ولی انان خرام خدا را خلال معرل اورا رام کردنده نو مرژم 
نیز آنان را متابعت نمودند.» 


توحید در تشریع و روایات تفویض 


مطابق نظریه و اعتقاد به توحید در تشریع, هیچ فوتر مستقلی دز عالم 
امکان جز خدای سبحان نیست : لکن مطابق برخی از روایات؛ امور به 
رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام تفوبض شده است. 


- ما امامٍ باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده که که فرمودند: « از 
روج قوّضَ |لی تییه صلی الله علیه وله مر < قه ه لینظر کیفت 
ِِ 1 نم تلا هذو الاية < ما ناکم ال سول قحْذوه ما ۳ عَنهّ فانتهوا» 
(2) امر مخلوقات خود را به پیامبرش واگذار کرد تا اطاعت آنان را 
ببیند. سپس این آیه را تلاوت نمود: "هر آنچه رسول خدا آورد بگیرید و 
آنچه را نهی کرد پرهیز کنید"» 


بعی) 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: «اٍنّ ال عرَوجل أدّبَ تییة عَلّی مه 
ققال « و اک لعلی خلْق عظیم» نُمّ قّضَ الیه فقال عَرْوجل « و ما آتاکم 


۱ 

الرَسَول فحَذوة و ما تهاکم له قائتهوا» قال عَروجّل « مَن بطع الرَسُول 
ققَخْ آطاع الله». قال ثم قال و اي تپی 33 
قسَلَثم و جحَد الّاس. قوالله نکم نْ تقولوا لد فلا و أنْ تْمْئوا دا 
صَمئنا و تکْنْ فیما بتکم و بین اللّه رَْوِجل ما جَعَلّ اللةْ لأْحدٍ خيراً هی خلاف 
آمرتا»؛(3) «خدای عرُوجل نبی خود را بر محبّت خویش ادب کرد, و درباره 
او فرمود: به راستی که تو را خویی والا است. سیس [امرر را] به آن 
حضرت واگذار کرد وژبه مردم فرمود: و هرآنچه را رسول خدا آورد بگیرید 

و آنچه را نهی کرد پرهیز کنید. و باز فرمود: هر کس رسول خدا را 
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1 22 سخاشن پر فیرضی 20 22 
2 243. کافی, جح 1, ص 2,266 3. 


3- 244. کافی, ج 1, ص 265. 


اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. سپس امام صادق علیه السلام 
فرمود: رسول اکرم صلی الله علیه واله امر را به - امیرمومنان - علی 
علیه السلام تفوبیض کرد و او را امین خود قرار داد. پس شیعیان تسلیم 
هر ان ی تیصو وود 
شما هم بگویید و آن گاه که سکوت اختیار کردیم شما نیز خاموش باشید؛ 
[زیرا] ما واسطه بین شما و بین خدای عروجل هستیم و خدا هرگز برای 
۱ ۱ 0 ۱9۳ 


قر وه این تال نت سم سیم ماصرخلی الله شنم وال مار 
اراده خداوند و تابع وحی الهی است ؛ زیرا اراده و وحی خدای سبحان 
صفت فعل است و مظهر فعلی می طلبد. وحی حقیقت واحدی است که 
عون جم .یذ | فاعلی و غیبی یعنی خدای سبحان اسناد داده شود, الهام و 
ایحاء نامیده می شود ۵ ام استاد اجه مندا خایلی جعنی. .رسول 
دای اه فاص وا ی رم ی ی را 
اتان ال فسوی رای ای امس اه ماوت دعس 


1 - امام باقرعلیه السلام از پیامبرصلی, الله علیه وآله نقل کرده که خداوند 
متعال فرمود: «و لد قرب الی بالتافله حتّی یه قلدا أَْببْنْهْ کلث سَفعة 
ای یشتغ به و تضَرغ الذٍی شصذبه و لساتة الذٍی بلطِق به و يتة یی 
یبطنن بهاء, أَنْ دعانی أجبمه و ان اس آغطیثه» (1) «بنده مقمن با انجام 
وا را 


دوست بدارم گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او که با آن می 
بیند و زبان او که با آن سخن می گوید, و دست او که با آن حمله يا دفاع 


هی کند. اگر مرا بخواند اجابتش می کنم, و اگر چیزی طلب کند , به او عطا 
می نمایم.» 


اما صاوق. علنه الفتلام از اسرالصامتن علنه لام خن کردن کی 
#0 «آتا عم الله و تا قَلَبْ اللّهٍ اْاعی و لسَانْ اللّه التاطِق و ین اللّه 
ار و آتا جْبْ الله و آتا یذ الله»؛(2) «من علم خدا و قلب خدایم که 


آن قلب ظرف علم خداست. من زبان گویای خدایم. من جشم خدا| و 
طاعت خدا و دست خدا هستم». 
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4 - توحید در حاکمیت 


امام علی علیه السلام در پاسخ خوارج که شعار می دادنر 0 1 لله» 
فرمود: «کلِمه حق یراد با باطل, تم ار لا حْکم الا له لک هوّلاء 
یفولون لا امره ال لا دا (1) حقی که از آن - باطل می 
شود آریء ۳ جز برای خدا| نیست؛ ولی آنان [خوارح ] می گویند: 
امارت به جز برای خدا بیست., > 


5 - توحید در عژت 


«عرّت» حالت نفوذناپذیری است که مانع مغلوب شدن می شود. معنای 
مطابقی عژت. صلابت و نفوذنایذیری است و معنای لازم ان, «پیروزی» 
است. در ادعیه, عرّت مطلق و بی نهایت را مخصوص خدای سبحان می 
داند: «یا من له امه و الجَمَال» (2) «ای کسی که مطلق عزت و جمال 
از آن 0 « و نیز در جایی دیگر می خوانیم: «یا دا العتّه الدایمه» :(3) 
«ای صاحب عرّت همیشگی.» بر «پا من هو عزیژ بلا ذّل»؛ 
«ای کسی که عزیز بدون ذلت است.» و در دعای «افتتاح» می خوانیم: 
«قهَر بعرّنه الأعاع» ؛(4) «به عزت خود همه عزیزان را مقهور ساخت.» 


الف) امام سجادعلیه السلام می فرماید: «عَرّ شاطایک عژا لاحد له بأوّلیه, 
و لا مُْتَقی له باخریو»؛(5) «نه آغازی برای عرّت سلطانی توست و نه 
انجامی.» 


ب) و نیزیمی فرماید: «قَکَمْ قَدٌ زأیث - با هی - ین ناس ظاا اا 
بغیرک قدْلوا» :(6) «چقدر دیدم کسانی را که عزت را به سبب غير تو 
خواستند ولی ذلیل شدند.» 


6 - توحید در مالکیت 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: «فاتما آتا و یم عبید هو ات 
لا رب عَیژه یلک متا قا لا تفلک هر آعستا ۱۱۲ من متفه بندکان چ 
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1- 247. نهج البلاغه, خطبه 39. 


.248 -2 
.249 -3 
.250 -4 
.251 -5 
.252 -6۵ 
.253 -7 


مفاتیح الجنان. دعای جوشن کبیر. 
همان. 

دعای افتتاح. مفاتیح الجنان. 
صحیفه سجادیه, دعای 32. 
همان, دعای 28. 

نهح البلاغه, خطبه 216. 


نیست. او آن چنان مالک ماست و در وجود ما تصرف دارد که ما بدان گونه 
مالک خود نیستیم و قدرت تصرف در خود را نداریم.» 


ائمه اهل بیت علیهم السلام قانون علیت را بدیهی و مسلم دانسته و بارها 
برای اثبات ۳ و بیان توحید به آن تمسک کرده اند؛ 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: ۳ و کر 
قایّم فی سواه ملس حیری که که دایس فایل سای اش 
ساخته دیگری است, و هر چه وجودش قائم به غیر باشد و هستی عین 
انش نبااشد, معلول است.» 


2 - و نیز در جایی دیگر به نق قاتون عبت انشتماد کرده و می فرماید: «و 
هل یکون بتاء مر ی بان و جتاية من غیر جَان» "2 «آپا بنایی بدون بت پا 
جنایتی بدون جانی خواهد" بود.» 


ص :94 


1- 254. نهج البلاغه, خطبه 186. 
دور همان خیم ۶و[ 


توحید عملی 


اشاره 


کی آز اضف سکم اه ورد قبول همگان. اصل تأثیر اندیشه ها و عقاید 
ادف در اعمال و رفتار اوست. به دیگر سخن سخن, بینش های انسان در حوزه 
کر انش ها و کنش های او تأثیر می گذارد و به آن شکل خاصی می بخشد. 
هر یک از باورهای ما به ویژه آن زمان که به مرتبه ایمان برسد, انگیزه ها 

2 کرآنش.های عاسی دا می افرشد.ع این انگیرمها سم شک کیری: اعمال 


خاصضی دامن می زنند. 


حال با توجه به اصل «تآثیر اعتقاد در عمل», قطعاً باورهای توحیدی چنین 
انسانی در انگیزه ها, نیت ها و اعمال او مقثر می افتد و رنگ و بوی 
توحیدی جه آن مق نکتشند و این شمان توعید عملی: است: به این ترتیب, 
توحید عملی چیزی جز ثمره شیرین و حیات بخش اندیشه ها و باورهای 
توحیدی در ساحت اعمال انسان نیست. توحید عملی بر چند قسم است: 


1 - توحید در عبادت 


زندیقی از امام صادق علیم السلام سقال کرد: « یل لسجُو لقبر الّ؟ 


قلل: لا. قال: قکپف مر ر ال الملایَِة بالسُجُود؟ ققال: | مَنْ بت سَجد یأمر 
اللّه قَقَدٌ سَجَد لله_ ان شود آاد. کان عن أقر ال . 1(۰۰) «آی 


سجده بر غیر خدا شایسته است؟ حضرت فرمود: خیر. او عرض کرد: : پس 
چگونه است که خداوند ملائکه را امر به سجود [آدم کرده است؟ حضرت 
فرمود: هر کس به امر خدا [بر کسی سجده کند به طور حتم و در حقیقت 


برای خدا نزن کرو است ؛ زیر | سجده امه ای ۳ بوده است.» 


2 - توحید در اطاعت 
اٍز امیرمومنان علیه السلام نقل شده که _فرمود: «قَحَوٌ الوا عَّی الوَلد 
أَنْ یطیقة فی کل شی ء الا فی مقصیه اللْهٍ»؛(2) «پس حقٌ پدر بر قرزند 


آن است که او را در هر چیز اطاعت کند, به جز در امری که معصیت خدا 
در آن باشد.» 
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1- 256. بحارالأنوار, ج 11, ص 1399138. 


2 257. نهح البلاغه: کلمات قصار, شماره 399. 


شرک 


در روایات از «ریا» به شرک خفی تعبیر شده است. 


1 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «کُلّ ریاء شِرک» ؛(1) 
«هر ریائی شرک است.» 


2 - و نیز فرمود: «الریاء شجره لا با مر ٩‏ الشوک الخفن.2 اضانا التقاق»؛ 
(2) «ریا درختی است که تنها مره 7 و ی اس ماع آن نفاق 
مین باشند:» 


3 < و نیز فرمود: «الرَجُلْ یعمَل نا من اللّواب لا یطلْب به وجْة اللّه اما 
بط تژکيه الناس یشتهی آن یسم به التّاسَ فهْدّا الذی ابر که بعبَاده 
رزبه» (13 «انسان کاری ۳3 ثواب بر آن منرنب است به جهت خدا| انجام 
نمی دهد بلکه هدفش از این عمل خودنمایی نزد مردم است, دوست دارد 
که مردم از کارش مطلع شوند, این همان کسی است که به پروردگارش 
شرک ورزیده است. ۳ 


- امام حسن عسکري علیه السلام فرمود: «الشْرَاکُ فی التّاس ی 
من تییب ال علی المشح اْسْوَدٍ فی اللّه الْمْظلِمَهٍ»؛(4) «شرک بین 
مردم از راه رفتن مورچه روی عبای مشکی در شب تاریک, مخفهی نر 
است.» 


اهل بیت علیهم السلام و مبارزه با غلو 


اقل بت عصضمت ب ظوارست, دید با کسانی که در و آبان خاممی کر زد 
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1 - از امام ی ی ات و ی ی 
الله علیه واله آمد و گفت: سلام بر تو ای پروردگار من | حضرت به او 
فرمود: «مَا لک لعتک اللَهْ رَبّی و ریک اللّه ,۰ (1) «وای بر تو ! خدا تو را 
از رحمت خویش دور کند. پروردگار من و تو خداست...». 


2 - شخصی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: عده ای 
سمت الوهیتٍ برای شما قائل شده آند ! می_گوید: آن حضرت, ٍِ تلاوت 
آیه « و هو الذی فی السّماء ال و فی الاأرّض الث» فرمود: « با 
سمعی و بضري و بشری ۱ ۵ قولاء با و 
اه تم ما هولاء علی دینی و لا علي دین آنائی و ال لا خفن الا 
ایاهم یوم القباته ال هو سَاخط عَلیهمٌ» (2) «ای سدیر ! گوش چشم. 
بو لت گوشت, خون و موی من از اين گفتار بیزار است. خدا از اين ها 
بیزار است. این ها بر دین من و دین اجداد من نیستند. خدا ما و این ها را 
در قیامت جمع نمی کند جز این که بر این گروه خشمناک است.» 


بودم. بر حضرت وارد شدم. چون ایشان ب بر من افکند. فرمود: «یا 
صالخ !لا والله عبیذ مَحْلوفون لتا رب تیه و ان لمْ تب عَذبتا»:(3) «ای 
ضال مدا سوگند! ما بندگان خدا هستیم, او ما را آفریده است. برای ما 
هم هتاننة نها پروردکاری اس که او را عباشهن کنیمه اکر از برش 
او 0 کنیم مشمول عذاب او خواهیم شد.» 


4 - امام رضاعلیه السلام فرمود: «مَنْ تَجَاوَرَ بمیرالْمَوْمنینَ علیه 
5 2 لاالعْبودیه قَهْوَ مد فر اعتصوتب عَلَيهِم و من الصَالينَ» (4) «هر کس 
امیرمومنان را از حق 1 بالاتر برد مصداق گروهی است که خدا بر 
آنان عضف کرده و گمراه هستند.» 


۱ 


2 1 اما 


ررر 


5 - شیخ صدوق از امام علي بن مو سی الرضاعلیه السلام در مر ۳ 
چنین زه می کند « 4 انب تری من الحوّل و الْقَوّه و لا حَو حول 3 لا قفوم 
ریت ارات اقود بش و رانک ادن اهعو تاعاس ابقر 
للم ای ابا (لیک من الذین قالواً فیتا 


1- 262. بحارالأنوار, جح 25, ص 297. 


2 263. بحارالأنوار جح 25. ص 298. 
3- 264. بحارالأنوار, ج 25, ص 303. 
4 265. نور الثقلین, ح 1. ص 25. 


بما , 2 یدعون ۱ 

ان نَدَرْهمْ یضلوا عبادک لا بلدُوا الا فاجرا کفارا»:(1) «خدابا من از اس ‌ 
۲ اب ۱۲ ۳ 0 97 
تو. به نو بنام می برمء و از کتسمانی که آند نچه حق و سهم ما نیست., درباره ما 
ادعا دارند. به سوی تو برائت می جویم. وا من از کسانی که چیزهایی 
درباره ما گفتند که ما به آن معتقد نبوده و چیزی از آن را درباره خود قائل 
وه ی ات و ی ایا اس ای ار اه 
روزی هر کسی از جانب توست و ما بنده تو هستیم و تنها از تو کمک می 
توست و الوهیت جز برای تو صلاحیت ندارد. پس ترسایانی که از عظمت 
تو کاستند و کسانی را که عقاید و گفتارشان شبیه آنان است, از رحمت 
خاص خود دور کن. خدایا ما بندگان تو مالک هیچ چیز خود نیستیم, سود و 
زیان؛ و ی رورا ی رها 
ربوبیت داریم, بیزاریم, و هر کس گمان برد آفرینش و روزی به دست 
ی رب تون او تبری 
بر روی زمین 9 0 ان 0( 
جز فاجر و کافر نزایند.» 


6 - شخصی می گوید: به حضرت رضاعلیه السلام عرض کردم: این چه 
مطلبی است که از شما نقل می کنند؟ حضرت فرمود: چه نقل می کنند؟ 
گفتم: می گویند: شما ادعا کرده اید 


ص :90 


1- 266. بحارالأنوار, ج 25, ص 343. 


که مردم بندگان شما هستند! ۰ حضرت فرمود: «الهم فاطر رالسّماواتِ و 
الارْض عالع الْعیب و الشهاده نت شاهذ بای لَم أفْل دک قط و لا سَمعث 
اعدا من آنائی علبهم السلام قال قط و آّت لالم یها تا مج الفطالم عله 
هذه لاه و ان هذه مئهّا»(1) «خدایا ! تو آفریننده من و آستان همتی 
آگامته نها و آشکار هی ورشاهنی چن ای مطلب را نگفتم و آن را 
از هیچ یک از پدرانم نشنیدم. آن گاه فرمود: خدابا ! تو آگاهی به ظلم هایی 
که از دست این گروه مردم به ما رسیده است. و این سخن کذب از جمله 
این ظلم هاست که بر ما وارد شده است.» 


ص :99 


1- 267. بحارالأنوار, جح 25, ص 268. 


تفا ات 
اشاره 


تاکنون دو بخش از مباحث خداشناسی را بررسی کردیم: در بخش نخست 
درباره اصل هستی خداوند و معرفت فطری و عقلی و نیز درباره عمده 
ترین راه های شناخت خدا از دیدگاه اهل ببت علیهم السلام سخن گفتیم. و 
در بخش دوم به مبحث توحید به مثابه یکی از مهم ترین ارکان خداشناسی 
از منظر اهل بیت علیهم السلام پرداختیم. اینک در بخش سوم به بررسی 


دیدگاه اهل بیت علیهم السلام درباره مقدار معرفت به صفات 


اش ام ان سک اه یاه سر 


1 - امام علی علیه السلام فرمود. «لمْ بطلع الْعْفُولَ َلی تخدید صقیه و لَم 
یحَجبها عّن واجب معرفته» 9 «خداوند به اندازه صفت خود عقول را آگاه 
نکرده است و عقول را از اندازه واجب شناخت خودش محروم ننموده 


است.» 


2 - امام حسین علیه السلام فرمود: «و لا فد الواصفون کل عَطَمتو» :(2) 
«وصف کنندگان نمی توانند کنه او را وصف کنند.» 


- امام باقرعلیه السلام مي فرماید: «تکلَمُوا فیما دون الْعزش لا تکلَموا 
فوق الْعزش قانّ قَوما تکلمّوا فی اللّه فتاهوا»؛(3) «در مورد بالای 
عرش سخن نگویید بلکه در مورد 


ص :100 
1- 268. نهح البلاغه, خطبه 291. 


2 269. همان, ج 4, ص 301, ح 29. 
3- 270. بحارالأنوار, ج 3 ص 265, ح 26. 


موجودات پایین عرش سخن بگویید؛ ؛ زیرا عده ای در مورد خداوند سخن 
گفتند و حیران شدند.» 


- و نیز به مچمد بن مسلم فرمود: «یا مَحَمَذدٌ ان الناس لا پزال بهم 
2 حتّی بتکلْمُوا فی ال قادّا سَمعتَم دلِک فقولوا لا لد الا اللهٌ العَاجد 
الق اس کلم ی ِ« (1) «آی محمد! ! مردم اجازه سخن گفتن را دارند 
تا زمانی که در مورد خداوند سخن بگویند. پس هر گاه شنیدید [که در مورد 
خدا سخن می گویند] بگویید خدایی غیر از خدای یکتا نیست و چیزی به 
مانند او نیست.» 


- و نیز فرمود: «ایاکم و الق فی ال و لکن لا روت أن ط ره ای 
ِ فانظروا الی عظیم حَلْقه» :(2) «بيرهيزید از تشک ,دور مورد خداوند 
ولی هر گاه خواستید به عظمت خداوند توجه کنید به عظمت مخلوقات او 
نگاه کنید.» 


6 - امام صادق علیه السلام فرمود: «لا پلیق باذی هو ال کل شی ء لا 
نک مباینا لِکل شی ء متعالیاً عَنْ کل شی 3(»۶) «سزاوا ر خالق همه 
ای اس ها را ار و 
باشد.» 


7- و نیز فرمود: «و لیقع علیه الوَفَمْ و لا تصِفْة الألسَْنْ»؛(4) «وهم ها او 
را درک نمی کنند و زبان ها نمی توانند او را توصیف کنند.» 


8 - و نیز فرمود: «وکُل مَوضوف مَصْنوعٌ و ضانغ الأْشْیاء عَیژٌ مَوضوف بحث»؛ 
توان به تعریفی توصیف نمود.» 

9 - و نیز فرمود: «انّ ال عطیخٌ رفیغ لا ید تاد علي صقیه و لا ون 
کله عَطَعیه لا درک انار و هو بذرک اللتجّار و قُو اللطیف الحَبیژ» :(6) 
«خداوند تن است و بلندمقام, بتد کان توانایی توصیف او را ندارند و به 
کنه عظمت او هر گز نمی رسند, چشم ها او 
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ی رز 2 


2 272. کافی, ج 1, ص 93, ح 7. 

3- 273. بحارالانوار, ج 3ص 2,148 1. 

4 274. همان, ج 98, ح 6. 

5 275. همان, ج 4 ص 160,ح 6 ؛ کافی, ج 1, ص 113. 

6- 276. توحید صدوق, باب ما جاء فی الرویه, ص <115, ح 14. 


را نمی بینند و او چشم ها را می بیند و او لطیف و خبیر است.» 


10 - امام کاظم علیه السلام, , فرمود: «... فان ال خلّ و 1 غَنْ صفه 
الواصفین و تعت التّاعتین 5 تَوهم المْتَوَهمهینَ» 1۳ «خداوند برتر از توصیف 
وصف کنندگان و تعریف تعریف کنندگان از وهم توهم کنندگان است.» 


11 - امام رضاعلیه السلام فرمود: «... الفْْتنع من الطْقاتِ دَاثهْ ‏ من 
هار ژویْةٌ و من الاَوهام الاحاطة بو»(2) «ذات خداوند قابل توصیف 
تست و حمخنین قابل روت فست: ۵ عفل نمی اند آه زا درک کی 
12 - و نیز فرمود: ۰ قلا هر يحْلقة و لا وَصف یجیط به»(3) «نه روزگار 
4 و 0 0 0 6 ۵ و 1 و 
3 - و نیز فرمود: «الْذٍی لا بُذرکُة أبْحَارٌ التاظرین و لا جیط به صِقَة 


الواصفین» (4) «خداوند قابل ریت 0 نیست و وصف کنندگان نمی 
توانند او را توصیف کنند. » 


۷ 

ترا مر تفای مره یت اس 

له تس کصعات توا رسای سه رو ات 
ی 
نداریم. 


3 - قول به تنزیه: به این نحو که بر خداوند همان معانی صفاتی که بر ما 


اطلاق می شود. حمل می کنیم با ننزیه از نواقص (رآی اه نیت ایزم 
السلام). 


اهل بیت علیهم السلام و قول به تنزیه 


1 - امام ضادی. علیه النیبلام فرمود: «الثّاسّ فی النّوْچیدٍ عَلی تلاو وج 
مَثبتِ و تاف و مُسَبه قالا قف فطل ۶ العیت زد من و الَمْسَبِة مُشرک» ب(5) 
ی و اند: 1 - کسانی که صفات ر برای خداوند ثابت 


ص:102 


1- 277. بحارالأنوار, جح 3, ص 311, ح 5. 

2 278. همان, ج 4 ص 284, ح 17. 

3- 279. همان, ص 222, ح 2. 

4- 280. بحارالأنوار, جح 4 ص 262, ح 10. 
5- 281. بحارالأنوار ج 78 ص 253, ح 108. 


ضی کته ۳ 2 
00000 6۱ و 


2 - و نیز فرمود: «مَن شَبّة الله یحلقه قَهُو مُشرک» (1) «هر کس خدا را 
به افریده هایش تشبیه کند مشرک است.» 


3 و نیز فرمود: «ان ال تاک و تقالی لا يشبة شَیناً و لا يِشبهَةٌ شی ۶ و 
کل ما وَقَع فی الوفم فقو بجلافی»(2) «قطعاً" خدا شبیه چیزی نیست. و 
چیزی هم شبیه او نیست و هر چه در وهم بیاید خلاف آن است؛ . چون هر 
چه در وهم آید مخلوق وهم است.» 


4 - اما ی ای مس وت 
رال و اند؛ «مَن رگم ی 4 لله_ وجها کالوجوو فد 
اشرک و من زعم نله جوایح کخوارم العخلوفین فقو از بالله قا 
تقو شهادتة لا تاکلوا دَبیحَتَه حَتَه تعالی اللة عَمّا یصفة المَشبهّون بصقه 
المخلوقین» ؛( (3) «هر کس تفا کند برای خدا| صوربی همانند صورت 
دیگران است قطعا مشرک است. و هر کس بیندارد برای خدا اعضا و 
جوارحی همانند اعضا و جوارح افریده هاست. کافر به خداست. پس مبادا 
شهادت وی را بپذیرید و از ذبیحه. او بخورید. خدا برعر از آن است که 
مشبهه او را به صفت آفریده ها وصف می کنند.» 


5 - امام رضاعلیه السلام فرمود: «اِّ لاس فی الَوْبدٍ تلائه مَدَاهتِ 
(ثباث بتشبیه 5 جد هت الفی 5 ع پات بلا تشییه قَمَذهبٌٍ الاثباتِ 
پتشیيه لا یور و مذفت ای لا یجُورٌ و الطریق فی اهب ات ات 
بلا تشبیو» (4) «مردم کر و ۱99 ۰۳۳۹ آند؛ 1 2 کشسانی. که -ضفایتنت دا 
برای خداوند اثبات کرده و او را به بندگانش تشبیه می کنند. 2 - کسانی که 
می گویند ما صفات حق را نمی توانیم بشناسیم. 3 - کسانی که صفات را 
برای خداوند اثبات می کنند بدون ۷ که او را به بندگانش تشبیه کنند. 
دسته اول و دوم کارشان صحیح بیست ولی راه راست در مذهب سوم 
است که اثبات بدون تشبیه می باشد.» 
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2 یه دون 76 بانب 2 31 


2 283. همان ص 80, ح 36. 
3- 284. بحارالأنوار, ج 3. ص 287. 
4 285. همان, ج 3. ص 304, ح 41. 


6 - امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی پس و و 
تفا به تنزیه محض فرمود: «جّل اوه 0 تقدسث اسشما ج أآن یکون له 
شذ. هو لاعیژخ لیس کمثله شی ۶ و هو السَمیغ البَصیٌ»:(1) «تنای خدا 
بزرگ است و نام های او مقدس است و [ذات ] خدای سبحان برتر از آن 
است که برای او همانند باشد. تنها اوست که چیزی مانندش نیست و او 
شنوا و بیناست.» 


تدارک تشبیه به تنزیه 


از خصرت علون علید انسام تغل شده که فرمود: «قلَمْ یسْتصِکُم من دُل 


وخ , بشتفرطکم من فل. اضر ضرکم و له جُنوٌ السَماوات و الاض و خُو 
رن و 2 اراد 8 7 1 خسن عملا» :(2) «شما را از روی 


خواری به یاری نطلبیده و از روی ۳ و فقر از شما قرض نخواسته 
است. شما را به یاری طلبیده در حالی که برای او لشکرهای اسمان ها و 
زمین است و او نفوذناپذیر و حکیم است. و از شما قرض خواسته در حالی 
که برای او خزینه های اسمان ها و زمین است و او بی نیاز ستایش شده 
می باشد. و همانا اراده کرده شما را امتحان کند که کدامین از شما 
عملتان شایسته تر است.» 


تعداد اسمای حسنای الهی 


امام رضاعلیه السلام از پدرانش از امام علی علیه السلام نقل کرده که 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «للم عروحل قشعه ویشعون اشماً 
مَن دعا اللة بهّا اسْتْجیتِ له و من آمضاها دَحَل اجه (3) «خداوند نود و 

0 دارد ۱ ۳ 9 ۱ 
۳ 


اقوال در توصیف خداوند متعال 

در مورد نام گذاری و توصیف خداوند متعال چند قول وجود دارد: 
1 - توقیفی بودن اسما و صفات الهی: 

ص:04 1 


1- 286. پیشین. ص 102, باب 6, ح 14. 
2 287. نهح البلاغه, خطبه 183. 
3- 288. توحید صدوق, ص 194. 


یعنی در مقام نام گذاری و توصیف خداوند باید صرفاً" به آنچه در قرآن و 
روایات به ان اشاره شده اکتفا نمود. 


2 - توسعه, مشروط به عدم نقص: 


بعتی مت ان انس با ضفتی, را که در اراد به. آن اشاره تشده مشروط ببه 
این که نقص و محدودیتی در خداوند ایجاد نکند را بر خداوند اطلاق نمود. 
مثل صفت واجب الوجود و عله العلل. 


3 - قول به تفصیل: 


الف) اطلاق اسم یا صفت بر خداوند در مقام بحث علمی مشروط به عدم 
نقص و محدودیت (جایز). 


بت اظلاو: اسم اضف بر دامن کر مفام ناوت فا (احوظ مراعا هت 
اسان ات 1 


نی تکوم قاتا کی از ان ان یی ]انا 


- امام علی علیه السلام _فرمود: «کدّبِ الْعادلون یک از سَبَهُوک باطتا مه 
ک جلية المَحلَوقین یاوقامهم و جَرَغُوک تجز نه الفجشمات بحَواطرهمٌ 

و قذژوک " عَلی الخلقه المختلقه 0 بقرائح عُفُولهِمٌ» ((1) «دروغ گفتند 
۳۹ که برای تو عدیل و مانندی قرار دادند. چون تو را به بت های خود 
شبیه کردند, و لباس مخلوقات را با اوهام خویش بر تو پوشاندند, و در 
پندار خود برای تو همچون اجسام. اجزایی قائل شدند, و هر کدام با سلیقه 
شخصی خود برای تو همچون مخلوقاتی که قوای گوناگون دارد. قوای 
مختلف پنداشتند.» 


2 - مردی از امیرالمومنین علیه السلام درباره تفسیر آیه ۶ و 
عِلما» سوّال کرد. حضرت در پاسخ فرمود: «لاٍ تجیط الِحَلایْق ۲ 
علما ٍ هُوٍ تنازک و تقالی جَعَل عَلی یار الْفْلوب الوساء فلا قَهُم بتاله 
بالکف و لا فلت یله بالحدُود قلا تَصِفْة الاک 
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1- 289. نهج البلاغه, خطبه 91. 


ضا عصت تشه لست موی و هه الم ۱۱۳ تانق 

احاطه علمی به خداوند متعال پیدا نمی کنند؛ زیرا او پرده ای بر چشم دل 
ها افکنده. هیچ فکری کیفیتی برای ذات او نمی پذیرد, و هیچ قلبی حذی 
برای او ثابت نمی کند. پس او را جز به اوصافی که خودش برای خود بیان 
کرده توصیف نمی کنیم و مگر همان گونه که خود فرموده است: "هیچ 
جیزی مثل او نیست و او شنوا و بینا است ...» 


3 - امام صادق علیه السلام فرٍمود: «ِنّ ال لا یوصف و گیف پوت ضف و قَذ 
قال فی کتابه « و ما قَدژوا اللة حَقٌ قذُرو» فلا یوضَفٌ بقدر الا کان أَغَظَم 
من دلک» (2) «خداوند به وصف نمی گنجد, و چگونه ممکن است که 
توصیف شود در حالی که در کتابش فرموده: [آن ها خدا را آن گونه که باید 
نشناختند ] پس خداوند به هیچ حدٌ و اندازه ای توصیف نمی شود مگر این 
که بزرگ تر از آن است.» 


4- امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش چنین نوشت: «َاعْلمْ رٍجمک 
له أَنّ الَمَدْهت الصَحجیع فی الَوِجِیدٍ ما ترل به الْفْرَآنْ من صقات الله حلَ 
و عرّ قالف عَن الله تقالی الطلان و اِتسَيية قلا تقّی و لا تشیبه. و اه 
الَایتْ الْمَوَجُودٌ تعاّی اللَهْ عَقّا يِصِفْة الْوَاصِمُون و لا تَقدُوا الْفرَآنَ قَتضلوا 
بَعْ بَعَدَ البَیان» (3) «بدان, خداوند تو را رحمت کند که مذهب صحیح در توحید, 
۳۳ ضعاتی است که در قرآن برای خداوند متعال آمده است. بنابراین, 
از خداوند بطلان و تشبیه را نفی کن. نه تعطیل صفات صحیح است و نه 
تلشبیه, او خداوند ثابت موجود است. و بالاتر از توصیف وصف کنندگان می 
باشد. و از قرآن تجاوز نکنید که گمراه خواهید شد بعد از آن که حچّت تمام 
شد. >> 

5 - امام کاظم علیه السلام فرمود: «أَّ ال أعْلی و أعْظَم من آن 
اپ احح«ح«ح«ثح«ح«ِّ 


رام 


«خداوند برد از ان است که انسان ها پی به کنه 


ص :106۰ 


1- 290. توحید صدوق, به نقل از تفسیر نور الثقلین, جح 3. ص 394. 

2- 291. پيشین, ج 1 باب النهی عن الصفه بغیر ماوصف به نفسه, ح 11. 
3- 292. اصول کافی, ج 1 ص 1<د. 

4- 293. کافی, ج 1, ص 102. 


صفات او ببرند. پس هر گاه خواستید خداوند را توصیف کنید, آن گونه که 
خودش خود را توصیف کرده توصیف کنید و از غیر آن خودداری نمایید.» 
عدم بازگشت صفات ثبوتی به سلبی 


امام صادق علیه السلام فرمود: «و اللهّ تور لا ظلام فیه و حی لا مَوّت فیه و 
عالِم لا جَهّل فیه و ضَمَد لا مَدخّل فیه» (1) «خدا نوری است که ظلمتی در 
او نیست و زنده ای است که مرگی برای او وجود ندارد و دانایی است که 


جهلی برای او وجود ندارد و درون پری است که چیزی به درون او راه 
ندارد.» 


در این روایت »کر افضات تتوتی نم سامن بر برد تگران از مق اید: 


اهل بیت علیهم السلام و نفی تشبیه 


قتکون فی مَهَب فکرقا مُکیفا و 

مُصَّّ فا» (2) «گواهی می دهم آنان که تو را با پاره ای از مخلوقات 
ما تیان وک 
نظیری برای تو قائل شود به محکمات آیاتی که نازل گشته و شواهد و 
دلایل روشتتی. که ایات: از آن.سنخن مین کویتد کافر کشته انست. تو همان 
خداوندی هستی که نهایتی در عقول نداری تا در مسیر وزش افکار در 
کیفیت خاصی واقع شوی, و نه در خاطره ها جای گرفته ای که محدود و 
قابل تغییر باشی.» 
صفات ذات و صفات فعل 

‌ و از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
۳ لاله جّل اِسَمَهةٌ الما" بذاته 0 و لمْ یرل قادر | بذایه و لا 

مقدور لت ة جُِلّبٌ فداک قلم ,یر رل مَتکلما قال الکلام مَحَدَثْ کان اللهٌ 
عروحل و لسن بمَتکلم ار نم اخدت ی :(3) «از ازل ۰ که اسمش 
جلیل است بدا عال اشست رای که امن نبوده و از ازل بذاته 


ص:107 


1- 294. توحید صدوق, ص 140, باب 11, ح 4. 
2- 295. نهج البلاغه, خطبه 91. 

3 296. بحارالاأنوار. ج 4 ص 68, باب 1, باب نفی الترکیب و اختلاف 
المعانی. 


قادر است در حالی که متعلق قدرت نبوده «است. راوی می گوید: به 
حضرت عرض کردم: فدایت گردم ! از ازل متکلّم بوده است؟ فرمود: کلام 
اخد| ] حادث است, خدای عژوجل بود و شام نبود, گاه کلام خود را 
ایجاد نمود». 


2 - و نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «لَ یرل ال 
رَوجلَ را و الیلغ دا و لا فلوم و السَعٌ دا و لا مَسْمُوع و ابر دَائة 


لا ه متصر و الَفْکره 5اه و لا مقفوت 1(۰) «خدا از ازل پروردگا ر ما بود و 


آر ان هم هه اه هی مس ور نبود؛ دانایی و 
شنوایی و دیدن و توانایی ذاتی او بود»؟. 


ص :08 1 


1 97 2 توحید ضدهق» یات 11 1 ض 199 


صفات ثبوتی 

رت خی (لشت 

علم الهی 

یکی از صفات ذاتی خداوند علم است. علم او بر سه نوع است: 
1 - علم به ذات خود. 

2 - علم به اشیا قبل از خلقت آن ها. 

3 - علم به اشیا بعد از خلقت آن ها. 

علم خداوند به نفس خود 


مجمدٍ بن سنان مي گوید از امام رضاعلیه السلام سوال ۳ «هل کان 
ال عرَّوِجَلَ عارفا بتفسه بل آن یجْلق الحلق؟ قال تعَمْ...»(1) «آیا 
0 قبل از خلقت مخلوقات به خودش معرفت داشته ات حضرت 
فرمود: آری...» 


۰ به اشیا قبل از خلقت آن ها علم دارد ولی در نحوه کیفیت آن 


قول اول: علم پیشین خداوند به موجودات حضوری و اجمالی است و به 
وجود آن ها تعلق.می کیرد (ر اي شید آشراق:هبیروان اها. 


قول دوم. علم پیشین خداوند به موجودات حصولی و تفصیلی است و به 
عاهیت آن ها تعلق می برد (را‌سعز له 


ص: 109 


1- 298. بحارالأنوار, ج 4 ص 88, ح 26. 


قول سوم : علم پیشین خداوند به موجودات علم تفصیلی و حصولی است 


قول چهارم: علم پیشین خداوند به موجودات علم حضوری است و اجمالی 


نحوه علم پیشین الهی به موجودات از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام 


از روایات استفاده می شود که علم پیشین خداوند به موجودات به نحو 
علم حضوری و به صورت اجمال در عین کشف تفصیلی است؛ زیرا خداوند 
در مقام ذات. کمالات وجودی همه موجودات را به نحو بساطت واجد 
است. چون وجود, حقیقتی است واحد و دارای مراتب. عالی ترین مرتبه آن 
همان وجود خداوند است. بدیهی است که هر کاملی مراتب وجودی ناقص 
را دارد به علاوه مرتبه ای از کمال که ناقص آن را ندارد. 


1 - امیرالمومنین علیه السلام در توصیف خداوند فرمود: «عالم اد 
موه (1) «خداوند عالم بود آن هنگامی که معلومی نبود.» 


2 و تن مین فرصایده <عا نما با بل ابندائها مجیطا بخذودها و ائنهانها»؛ 
۱21 «خداوند به موجودات عالم است قبل از این که خلق شوند و به تمام 
حدود وجودی آن ها و عاقبت آن ها آگاه است.» 


3 - و نیز,فرمود: «ستق علفَةْ فی کل الأقور و تقث عشیة فی کل ما 
پرید فی الرمته 5 الحْهور» (3) «علم خداوند بر تمام امور سبقت گرفته و 
خواست و اراده او در هر چه از زمان ها زا ازان: که بخواهد نافذ 
است.» 


هم 


کونه» (4) «علم خداوند به موجودات قبل از به وجود انشا مانند علم 
اوست بعد از به وجود آمنتشان. ان 


ی از اما اه سا وال کر اما 
قبل از این که 


ص:110 


4 - امام باقر علیه السلام می فرماید: «قَعلْمَهٌ , به قَبّل کونه ؟ هه 32 


1- 299. نهج البلاغه, خطبه 152. 
2 300. همان. ص 247, ح 5. 

301. بحارالأنوار, جح 4 ص 319, ح 44. 

4 302. کافی, ج 1, کتاب التوحید, باب صفات الذات, ح 2. 


موجودات را ایجاد کند به آنان عالم بوده است؟ امام علیه السلام فرمود: 
«لم یرل یلم فخلق»(1) «او از ازل می دانسته و سپس خلق کرده 


« 9 


ب آبن مسکان از امام صادق علیه السلام پر سید. : آپا خداوند به مکان قبل 


ار ی به آن علم 
پیدا می کند؟ امام علیه ۱ فرمود: «تقالی اد یل لَم یرل الما 
بالمَکَان قَبّلَ تکوینه کعلمه عله به بَعْد ما كَوَتة و کَذک علْمَه بجهیع الأْشْیاء 


هو هس 


شکان علم داسته امنت فبل او-خلفت مکان ,ساند عام به آن بعد از خلعتن. 
و همین طور است علم خداوند به تمام اشیا مانند علم خذاوند به مکان. ان 


- ابوحازم می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا اکنون چیزی 
۱ به آن علم نداشتم باشد؟ حضرت فرمود: «لا بل کان فی 
اض قبل آن نس الستماوانت ۶ الأَض» (3) «هرگز, بلکه خداوند قبل از 


2۳2۱ 


8 - امام صادق علیه السلام فرمود: دم پرل از َرَوجل ریتا و الم دا 
و لا, مَعلوم ... قلمّا ات الاشیاء و کان الْمَعْلَوم وفع العلمٌّ مد عَلی 
الْعلومٍ» )4 «خداوند عژوجل از ازل پروردگار ما بوده و علم, , جزء۶ ذات 
او بوده, در حالی که هیچ معلومی نبوده است... پس زمانی که اشیا را 
ایجاد کرده معلوم: مه‌جور شخ علم خداهتد به. آن.معاوم علق. کرفت:» 


- از امام کاظم علیه السلام درباره معنای جدیث پیامبرصلی الله علیه 

وله که فرممود: « ای من شقی فی بَطن اَمّه و السَعیدٌ من سَعد فی 
بَطن یه م(5) سوال شد؟ آن حضرت فرمود: «السّفی من علم ال و هو 
في بَطن مه سَیعْمَل آغمال الأسْقَیاء و السَعید ‏ من عَلم اللَة و هو فی 
بَطن امه سیفجا از السعداء» (6) ۳ 
که در شکم مادرش می باشد خدا می داند که او به زودی اعمال اشقیا را 
انجام می دهد و سعید در حالی که در شکم مادرش 


کهلمه بالمکان»(2) 9 قالاتر اه ایت رها ست: بلکه اه همه به 


ص:11 1 


1 303. ص 67, ح 8. 
304-2 0 ج 4, ص 85, ح 20. 


3- 305. همان, ج 4, ص 84, ح <15. 

4 306. کافی, ج 1, ص 107. 

5- 307. شقی کسی است که در شکم مادرش شقی است و باسعادت در 
شکم مادرش باسعادت است». 

6- 308. توحید صدوق. ص 356, باب 58, ح د3. 


می باشد خداوند می داند که او به زودی اعمال سعادتمندان را انجام می 
دهد.> 


0 - پزنطی از امام رضاعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «َأَمّا من قَال 
یأنّ ال تعالی لا بل السی ۶ الا بَعد کونه َقَه گفر و َرج ن الوجبد»؛ 
(.<کستی که. کفته. آزینت خراوته به موجودات قبل از وجودشان علم 
نداشتته و تنها بعد از وجودشان به. آن ها علم بیدا می کند به. تخقیق چنین 
شخصی کافر شده و از توحید خارج گشته است.» 


11 - و نیز از امام رضاعلیه السلام نقل شده که فره 
لام بالاشیاء بل کون الأسشْیاء قال عروجل: « 1 
تغْملّون»(2) 3(۳) «خدای متعال به همه اشیا قبل از 
لباس وجود در بر کنند عالم است. ۳ قران کر ده 


است: ما انفه رارفی کرتیه تشکه ترعی: این 


2 - امام هادی علیه السلام می فرماید: «فکان علمه بجمیع ماعداه لازماً 
لعلمه لذاته کما ان وجود ماعداه تابع لوجود ذاته»؛(4) «علم خداوند به 
سایر موجودات ملازم علم او به ذات خودش می باشد, همچنان که وجود 
سایر موجودات فرع و تابع وجود ذات اوست.» 


عت 


علخ ند انشا بعه ان خافیت 


امام علی علیه السلام می فرماید: «مَن تکلم, سمع نَطقة و مَنْ سکت عَلم 
سرّة»(5) «کسی که سخن بگوید خداوند کلام او را می شنود و کسی که 
ساکت باشد خداوند از درون او نیز اگاه است.» 


علم خداوند به جزئیات 
در مورد علم خداوند به جزئیات اختلاف است: 


سرا ی کامین ان اشت. که خدافند به جر کات به. عتوان یک آفر عز یه 
شخصی علم دارد. 
2 رای فلاسته ان است کم اند به ات اد ‌طظریه ماهایت کلن.ه 
معقول, علم دارد. 


ص:112 


1- 309. بحارالأنوار, جح 4 ص 115, ح 40. 

2 310. سوره جاثیه, آیه 29. 

3- 311. توحید صدوق, ص 136, باب 10, ح 8. 
4 312. اسفار, ج 6 ص 179. 

5- 313. بحارالانوار. ج 4 ص 79, ح 2. 


قلع ااسین تم رات از حی کال فمل نع ری الشلام 


1 - امام علی علیه ,السلام در توصیف خداوند متعال می فرماید: «بعَلَمٌ 
عگجیح الوْخویش فی المَلوّات و مَعاصی العباد فی الحَلوات احْتلاف النبتان 
فی البخار القامرات و تلا المَاء یالژیاج العاصقات» (1) «خداوند صدای 
حیوانات را در بیابان ها و گناهان بندگان در مکان های خلوت و حرکت 
ماهی ها را در دریاهای عمیق و موج های آب توسط طوفان ها را می 


داند.» 


2 - امام علی علیه السلام در خطبه ای مي فرماید: «قَد عَلمّ السَرَایْر 
خَبر الطْمایْر له الااطة بل شی ء و اه لک شی ع»:(2) «به تمام 
استزاز اگاه است و از همه ضماثر و تهان ها باخیر می باشد و به همه خیز 
احاطه دارد و بر همه چیز غالب است.» 


علم بی منتهای الهی 


امام علی علیه السلام فرمود: «علمَهٌ بالأْوَاتِ الْمَاضِین ۳۹ بالاحیاء 
و و علمَةُ یقا فی السَمَاواتِ الْغْلی کیلمه بما فی الأرَضينَ السْفْلّی»؛ 
[ 051 «علم خداوند به مردگان گذشته مثل علم اونعتیت به زند حا نی که باقی 
هستند و علم او به آنچه در درجات بالای آسمان ها است مانند علم اوست 
به آنچه در درجات پایین زمین می باشد.» 


2 -.و نیز فرمود: «لكنَة سَْحَاتة آجَاط بها علمَة و آنقتها فة عْة و أحخضاها 
حفْظَة لَم یقرب عَلهْ جفیاث غُیوپ الهَوَاء و لا 3 آلفجی ۲ 
لا ما فی السَمَاواب الْعلی الی الاَضین السشٌفْلی...»(4) «... و لکن خداوند 
۵ سایه آ 0 و حفظ 
او آن ها را شماره کرده است. از او غیب های مخفی هوا و اسرار پشت 
تره طلست های. شب مشفی مت و آنحه ور 5 با ۵ مارتات 
زیرین زمین است از او پوشیده نیست.» 


3 - و نیز فرمود: «قلا ها جبص عَن |راکه یاقا و لا خژوخ من احاطته بها 
و لا اْیِجابْ عَن اصایه لها و لا امِتاغٌ من فُدْرِه علیا»((5) «اشیا از علم 


خداوند 9 


ص:113 


1- 314. نهج البلاغه, خطبه 198. 

2 315. نهج البلاغه, خطبه 86. 

3- 316. همان. ص 306, ح 35. 

4- 317. بحارالأنوار, جح 4 ص  ,270‏ 15. 
5- 318. همان ص 222, ج 2. 


ندارند و از سلطه خداوند نمی توانند خارج شوند و از شمارش خداوند 
نمی توانند مخفی شوند و از قدرت خداوند بر خودشان نمی توانند 


جلوگیری کنند.» 
4 - امام باقرعلیه السلام مي فرماید: «اّ لو للم لا له عَیژخ و علما 
يعْلََة مَلایْکَنَة الْْقرَبُونَ و لاو المَرْسَلونَ و تَجْنْ تعلَمْة»(1) «خداوند 


ار ار 
و اشای جرصل آه ان زا من اند مها از آن داش ملع هی »* 


کد ام ضادی علنه الساام ور وا کی که کفته موو الم ۱۱ 
منتهی علمه»؛ «خدای را سپاس به منتهای علمش», فرمود: «لا تقل دَلِک 
ِ ی ند (2) «اين زا نکو؛ زیرا ( ند 


ِِ صادق علیه السلام فرمود: «و الأشْیاء کلم له سواء فا قر 
ِ احاطه» 3(۲) «اشیا در نزد خداوند مساوی هستند از حیت علم, 
۷ بر آن ها.» 
1 


7 مان رضاعلیه ااسلام فرموت جع اعاظ کل شنی. 22۱2 2 ای 


سم و 


عدد۵>> (4) «خداوند به هرچیزی احاطه دارد [چیره است و عدد ان را می 
داند.» 


2 - قدرت الهی (توانایی) 
در تفسیر قدرت دو قول است: 


1 - قادر کسی است که دارای ضفتی, فی: باشتد که.به -واتنطه آن تر ی.فعل 
و انجام فعل برای او ممکن است.(<ظ) 


2« قادر کشتی اشت که اکر بخفاهد فعل را انخام من ,دهد و آکر بخواهه 
می تواند ان را ترک کند.(6) 


معنای قدرت در خداوند همان معنای قدرت در انسان است ولی با حذف 


ص:14 1 


1- 319. پيشيین, ح 15. 
2 320. توحید صدوق, باب 10, ح 1. 

3 321. بحارالأنوار, ح 3 ص 223, ح 20. 
4 322. همان, ج 4 ص 262, ح 10. 

5- 323. تلخیص المحصْل, ص 269. 

6- 324. قواعد المرام, ص 82. 


الف) اتجام با خرک قفل از دوهی انتسان غالبا تایغ-انگیزه های پیرونتی است. 


ب( در مورد خداوند, داعی و انگیزه در افعالش عین ذات اوست. 
قذرت الفی اد شید گاع احل پیت لیف اسلا 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: 5 تام علوت میدق ات 
ما تطقی 20 جکمته» ۹" «و به ما از اسرار قدرتش نشان داد و از 
عجائبی که آنا ۰ 


۲ ۳3 1 1 
2 - و نیز فرمود: «و اقام من شواهد البِیتاتِ عَلی لطیفِ ضَنعته و عظیم 
4 ۳ 4 ۹ ۰ 1 5 
قذرّته» (2) «خداوند شاهدهایی اشکار از لطافت افریده هایش و عظمت 
قدرتش برپا داشت.» 


خوانی فا بفتا اند 


1 - امام علي علیه السلام می فرماید: «شاء الأشْیاء لا همم دراک لا 
یکت فاعل لا سا تاره مق جرک مر ا معا سیم ۲ الم 
بصیر لا یأداو» ِا «خداوند 9 را اراده کرده ولی نه به واسطه 
و آن هرا درک تموده نه ند واه خوعم. او فاعل است نه از روی 
اضطرار, تقدیر کننده است نه به واسطه حرکت؛ اراده کننده است نه به 
آنکیته هار نوا ست: ته به وسیله آلتن و بیناست به به کمی وسیله اق:* 


- امام رضاعلیه السلام می فرماید: «قاعل لا باضطزار هدر لا بجوّل 
۳ 4(۰) «خداوند فاعل است نه از روی ناچاری و اندازه ی 
را 


قدرت و توانایی خداوند متعال را از چند طریق می توان اثبات کرد: 


1 - اجادیتی که اهل زمین و آسمان را سربازان خق, و فرمانبردار آو می 
داند: 
الف) امیرمومنان علیه السلام در این باره می فرماید: «اعْلَمُوا عباد اللّه 


‌ِ 
اًُ 1 


عَلیکَمٌ رضدا من لفْسکُمْ و غیونا من جَوارِجکُم و حَفاط صدّق یحْقَظون 


۰ م م 


ِ و عَدد ناکم لا تسْتْرکمْ ه منمم امه لیل اج | 
باب ذو ر ر تاج ان غدا مِن الیوّم قریث» 5 


ص:115 


1- 325. نهج البلاغه, خطبه 165. 

2 326. همان, خطبه 91. 

3- 327. بحارالاأنوار, جح 4 ص 304, ح 34. 
4 328. همان ص 229, ح 3. 

5- 329. نهج البلاغه, خطبه 157. 


«بندگان خدا! بدانید که مراقبانی از خودتان بر شما گماشته شده, و 
ار ات وه رای و ما سا 
حافظان و رصدبانان الهی پنهان می دارد, و نه درهای محکم و بسته. 
راستی فردا , به امروز چه نزدیک است.» 


ب) و نیز از حضرت نقل شده که قرمود: «أَعْصَاوْکُم شْهوده و جوَارخکَم 
حَنُوده و ضعات کم. یو »(1) «عضوهای شما گواهان او و جوارح شما 
7 


2 - روایاتی که بین اراده خدا و مراد وی, تلازم وجودی و عدمی می داند به 
طوری که اصلا بین آن دو فاصله ای نیست؛ 


امام سجادعلیه السلام می فرماید: «و مَصّت علی ارادیک الاْشْیاء قهی 
بقشیتک دون قولک مَوْتَمرَه و یراک دون تهّیک مَنرّجره» (2) 4 
طبق اراده تو تحقق یافته است و همه چیز به صرف مشیت تو, پیش از آن 
که چبز ی به آن-ها بجویی: موجود هی شنود: و چون تست به:جیر ق. کر آاهت 
داشته باشی واقع نمی شود و نیاز به امر لفظی در اول و نهی لفظی در 


دوم نیست.» 
فده قعاق کیت لسن ره کات 


اماش یاه ام ی اس شا کسی سس اوه مس 
تواند جهان را در تخم مرغی قرار دهد بدون آن که دنیا کوچک یا تخم هرغ 
بزرگ شود؟ فرمود: «اِنّ اللْة تبازک و تقالی لا ینْسَبْ لی الْعَجْزِ و الّذٍی 
سالْتیی لا یکُونٌ» (3) «به خدای تبارک و عالی تست دز داوه نمی شود 
اما آنچه تو پرسیدی محال است که واقع شود [و قدرت. به محال تعلق 
نمی گیرد ].» 


عمومیت قدرت الهی 


امام صادق علیه یلام در توصیف عمومیت قدرت الهی می فرماید: 
«مجیط با خَلَق علما 


ص:116 


1 شین یی 1.99 
2- 1دد. صحیفه سجادیه, دعای 7 
3- 332. توحید صدوق, باب 9, ح 9. 


" فده و احاطة و سلطاناً ... و الأسْیاء لة سَواء علما و فذِرَة و سلطاناً و 
ملکا و احاطت» ۲ (1) «علم و قدرت و ۳۹ و سلطنت خداوند بر 
مخلوقاتش احاطه داشته و موجودات از حبت و قدرت و سلطنت و 


احاطه خداوند بر آن ها نزد او مساوی هستند.» 
توحید در قدرت 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «و بفوّیک الّنی قَّر قهرْت 
ی ۱۳ 
مقهور ساخته ای.» 


2 و نیز در مناجات شعبانیه می فرماید: «الهی هب لی حقال الاتقطاع 
الیک ... فقتصل الی معدن 0 2۳ بعز قَذسک» (3) 
خایخواا | عفال ات انقطاع و اتصال به خودت را ات فرما... تا 
دیده ها رل وم ها 
آویزان شود.» 
3 - امیرمومنان علیه السلام_در بدرقه ابوذر که از جانب حکومت, عثمان به 
۳ «ولو أنٌ السَاوَاتِ و لأرَضِینَ گاتتا علی عَبّد عَبْدٍ رئفا ثم 
نی الله احعل آلاه 21 متما 2 مخرجا» (4) «اگر [درهای اتطان ار ی 

ی ی 2 بدون تردید خدا بر 
او راهی خواهد گشود و از تنگنای خضرا و غبرا رهایی می یابد.» 

4 - امام سجادعلیه السلام فرمود: «عَرّ سْلطانک عم[ لاح آخ بأقليم, و لا 
مت 1 باخریو» (5) «نه آغازی برای عژت سلطانی تو است نه انجامی؛ 
۱ نه اول دارد و نه آخر.» 


5 و کش فرموو۱ فک فد خاآیشنا زلمین من آتاس طلیُوا اهر بقیرک 
قَدّلوا» :(6) «چه قدرز دیدم کسانی را که.عرت را به سیب غیر و خواستند 


ولی ذلیل شدند.» 
ص: 117 
1- 333. پیشین, ح <15. 


2 334 ِِ الجنان, دعای کمیل. 
3- 335. همان, مناجات شعبانیه * اقبال الاعمال. ص 199. 


4 336. نهح البلاغه, خطبه 130. 
5- 337. صحیفه سجادبه, دعای 32. 
6- 338. همان, دعای 28. 


خداوند قادر بالاراده است 


خدآوند تتبعان مانند انسان یست که فاغل بالحر که باشد و افعال خود را 
با ابزار و وسایل مادی انجام دهد. 


1 حضرت ءعلی علیه السلام در این باره می فرماید: «قاعل لا بمعتی 
الات ات۱۳ صندا فاعل است اما مد آن مها کهوارای حرکت 
و ابزار باشد.» 


2 - و نیز فرمود:«ضانع لا بچارحو»(2) «[خداوند] سازنده است؛ اما نه به 
توسط دست ». 


3 - و نیز فرمود: «یقْولْ من آزاد کته « کی فَیکُون» لا بضوّت بفزغ و لا 
شفاع شم و اما کلایه جات فعل وثة آنشاه و ماه لذبکن هن فل 
لک کاینا و لو ان قدیماً ان لها تانیا» ((3) «خداوند 2 
کند می گوید: پاش بتنن, موخود مف: شود - گفتن کلمه "کن " - نه صوتی 
است که در گوش ها نشیند و نه فریادی است که شنیده شود, بلکه کلام او 
همان فعل اوست که ایجاد می کند و پیش از آن موجود نبوده و اگر از 
قدیم موجود بود خدای دومی نیز وجود داشت.» 


اوج گرفتن از جملات نازل به جملات عالی, خط مشی تربیت تدریجی اهل 
ببت عاشم السلام کر تعالی: کون تفوسن است: 1د ۱ مسا فدفی کنیم کر 
ادعیه ان بزرگواران که مشتمل بر حمد و تنسبیح و ذکر صفات جمال و 
حلال نحق تعالی است: ضراحل. کمنا کون ملاحطظه شده اسنت: 


الف) در بخشی از جملات اصل ۰ برای خدای سبحان ِِِ 
کند: «یا قدیژ», «یا قَاد», «یا مَن هو قادر عَلی کل شی ع», «یا من 
ااعقات قَذرئذ».(4) 


ب) در بخش دیگر, ضمن اثبات قدرت پرای دیگران, قدرت خدا را بیش از 
قدرت دیگران می داند: «یا آفوّی من کل قوی». و يا می فرماید: «یا اقدَر 
القادرین».(5) 


مطلق را برای خدا 


ص:118 


1- 339. نهج البلاغه, خطبه 1. 

2 340. همان, خطبه 179. 

3- 341. نهح البلاغه, خطبه 180. 

4 342. مفاتیح الجنان,. دعای جوشن کییر. 
5- 343. همان. 


اثبات می کند: «یا من استسلّم کل شی ء لمَذَرن». «یا مَن بلَعت الق کل 
نی ۶ ء قَوْرَنَْ» ,() «5 بقع یک الْتی قهَرّت بها کل شی ».(2) 


3 - حیات الهی 
حیات الهی 

حیات در اصطلاح دارای کاربردهای مختلف است: 

1 - به معنای وجود و هستی در مقابل عدم و نیستی: 

2 - به معنای ترثب آثار مطلوب هرچیز بر آن؛ 

دسر ای خصوضیتن در موجوه کم‌ستشا آنعام کارهاخ آکاهانه است. 
علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «حیات یک نحو وجود است که علم 


و قدرت از او به دست می اید».(3) 
آراء مختلف در مورد کیفیت حیات الهی 
رآ اهر 


اه یا ارات یاس ار ان تا 
علم و قدرت متصف می شود. 


2 - معنای سلبی: 
برخی معنای حیات الهی را به محال نبودن اعمال قدرت و علم برگردانده 


اند. 
3- نظریه عینیت: 


منشا صفت علم و قدرت است (قول حق). 


ینغ اف اه و کی رات 


1 - حیات. صفت ذاتی خداوند 


امام علی علیه السلام فرمود: «فَلستا تَعْلَمْ که عظمتک للا آتّا تعْلَمْ آنک 
خی فیوم لا تاخدی سته لا و تومْ»:(4) «و لذا ما نمی توانیم به کنه عظمت 
تو علم پیدا کنیم اما این ۱ 


سم 


چرت و خواب تو را فرا نمی گیرد.» 
ص :19 1 


1- 344. پیشین. 

2 345. همان, دعای کمیل. 

3- 346. المیزان, جح 2 ص 328. 
4- 347. نهح البلاغه, خطبه 160. 


الف) امام محمد باقرعلیه السلام می فرماید: «اِنّ اللْةَ تبازک و تقالی گان 
و لا شی ‏ عيرْة. ثورا لا طلاق فیه و ضادفا لا گذت قبه و عالما ا جهل فبه 5 
یا لا مَوّت فیه و کَدَلک هو الیو و کدلی لا بر ال 11۳ ِ", «همأنا خداوند 
تبارک و تعالی از ازل بود در حالی که چیزی غیر از او نبود. او نوری بود که 
در آن تاریکی نبود, و راستگویی بود که دروغ در آن نبود و عالمی بود که در 
او جهل راه نداشت و زنده ای بود که در او مرگ وجود نداشت. و او امروز 
نیز چنین است و تا ابد نیز چنین خواهد بود.» 


۲ ۳ 1 عءِ9 ۲ 9 ۳ 
ب) و نیز فرمود: «ٍنْ ال وژ لا مه فیه و عِلْمْ لا جَهْل فیه و یاه لا مَوّت 
فیه» (2) «خداوند نوری است که در آن ظلمت بیست و علمی است که 
در ان.جهل تیشت و حیاتین: است که مر ی در آن نیت 


ج) امام کاظم علیه السلام فرمود: «قکان ال حباً بلا حیاو حَاِتّهٍ و لا گوّن 
مَوضٌوف و لا کیف مَحْذدُودٍ و لا آين مَوَفْوف و لا مَکَانِ ساین بل حی 
لِتَفْسه» :(3) «خداوند زنده است. اما نه با #2 که به وجود آمده باشد و 


نه وجودی که قابل توصیف باشد و نه مشخصاتی که محدود باشد و نه 
زمانی که مشخص باشد و نه مکانی که ساکن باشد, بلکه خداوند حیاتش 
از ذات خودش می باشد.» 


د یی قرجووه یل خی تفه قالی نم برل له الْفْورَخ» (4) «خداوند 
بذاته زنده است و او مالکی است که هميشه قدرت دارد.» 


3- حیات ابدی خداوند 


امام موسی کاظم علیه السلاممی فرماید: «... و نم الَحی الّذٍی لا یموث 
و الْقَادرٌ الذی لا بجر و الْقَامژ الذی لا بعْلَبُ والْحَليمٌ الذی لا بمْجل و لام 
ای لا یذ و التاقی الّذِی لا یثتی و الایث دی لا یرژول و ای الّذٍی 1 
یِفتق» (5) «خداوند زنده ای است که نمی میرد و قدرتمندی است که 


عاجز نمی شود و چیره ای است که مغلوب نمی گردد و بردباری است 


ص:120 


1- 348. بحارالأنوار, ج 4 ص 69, ح 13. 


2 349. همان. ص 84, ح 18. 

3- 350. توحید, صدوق. ص 142, چاپ جامعه مدرسین. 
4 351. بحارالأنوار, جح 4 ص 298, ح 27. 

5- 352. بحارالأنوار, جح 4 ص 296, ح 23. 


فانی نمی گردد و ثابتی است که زائل نمی گردد و ثروتمندی است که 
فقیر نمی شود.» 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «کان لَمْ یرل حیاً بلا کیف و لَم یک له 
کان و لا کان لِکوّنه کیف . .. لمْ یرل خی بلا خیاو»؛(1) «خداوند از ازل زنده 
بوده و حیات او چگونگی ندارد [قابل توصیف نیست و برای او قبلی نیست 


و وجودش چگونگی ندارد. ۰ او از ازل زنده است بدون این که حیات او از 
انش جدا| باشد.» 


5- حیات ازلی خداوند 


در دعای عرفه از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود: «یا دَایّما لا 
تاد لک. يا حیا جین لا حی, ۵ کی القتی 2۰۰ «ای خدایی که سرمدی 
اسآ ها هام هو 
زنده بودی, و ای زنده کننده مردگان » 


> ازلیت و ابذیت: خداوند 

اتلنخره انیت کات 

درباره این دو صفت دو گونه تفسیر شده است: 

1 - تفسیر مان معروف: «بر اساس مقیاس زمانی». 

2 - تفسیر حکمای الهی: «بر اساس مقیاس با عدم». 

الف) ازلیت و قدم: یعنی وجود خداوند مسبوق به عدم نیست. 
ب) ابدیت و بقاء: یعنی وجود خداوند ملحوق به عدم نیست. 
ایهم اه سس کی العف ااستا 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «الوّل الذی لَم یکنْ له بل قَیکُون 
قبَة و لاجر الّذٍی لیس لد بَقذ قیکون شی ۶ بقَدَم» :(3) «خداوند 


اولی است که ا#لیتش قبلی ندارد تا قبل از او چیزی باشد, و او آخری 
است که آخریتش بعد ندارد تا بعد از او چیزی باشد.» 


1 
[- 3رد کافی, 0 ۳۱ ض‌‌ 99 


2 354. اقبال الاعمال, ص 656. 
9 3 مه ابلاغ خطیه 91 


2و نیز مین قرمایه: «لیسن ا طلبیه انیکاء و لا ارلیته اتقضاء» رل «برای 
اوّلیت او اغاز و برای ازلیتش پایانی نیست.» 


0 3 
3 - نیز می فرماید: «مَسَتشهد بحْدُوثِ الاشیاء علی أرْلِییه»(2) «با حدوث 
موجودات., بر ازلیت خود استشهاد کرد.» 


4 - و نیز در همان خطبه می فرماید: «واحجدذ لا بعدد و دَائّمْ لا باقد»(3) 


«خداوند واحد است اما نه واحد احدی و دائم است نه به زمان.» 
وس و و9 99 ‌ 


5 - امام صادق علیه السلام می فرماید: «الأوَل لاعن آ «ِ«ِ 
سَتَقة و لاجر لا عَن نهايي.. لَمْ یرل و لا یرول بلا بَدءٍ و لا نهایی» ۲ 
«خداوند, اوّلی است که 1 ندارد و اوّلیت او شروع ندارد و اخری آفحت 
که اخریت او تمامی ندارد او هميشه هست بدون شروع و بدون پایان.» 


6 - و نیز فرمود: «هو الاوّل قبل کل شی ء و هو الأخژ عَلی ما لم یرل و لا 
تختلف علیه الطقاث و الأسْمَاء ما تلف عَلی غیرو» ب(5) «او آغاز بوده و 
قبل از همه چیز, و آخر است بعد از همه چیز. صفات و اسمائش دگرگون 
تقی شود آن جونه. که از یر آن دی وهی شوک 


1 - امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: و بل ِحْتَخ |لی شی ء 
بل بختاخ الیه» (6) «خداوند به چیزی نیاز ندارد بلکه همه به او احتیاج 


دارند.» 


ایام رضاعلیه السلام می فرماید: «و لَمْ یحْلّق ال العرش لِحَاجّه به 
هد ة غی عّن الَعزش و عَن جَمیع ما حَلَقَ» ؛(7) «خداوند عرش را به 
خاطر نیاز خود نیأفرید؛ زیرا او از عرش و از تمام موجوداتی که خلق نموده 


است بی نیاز است. ند 


12 2 


1- 356. نهج البلاغه, خطبه 163. 
2- 357. نهج البلاغه, خطبه 185. 
3- 358. همان. 

4 359. کافی, ج 2 ص 116. 


5- 0۷0د. اصول کافی, 0 1 ض 115 ۳ 5. 
7 


ارو 

۳ 

در مورد اراده در انسان تعریفات مختلفی وجود دارد: 

1 - اعتقاد و تصدیق به سودمندی فعل؛ 

2 - شوقی که در پی اعتقاد به سودمندی فعل حاصل می شود. 
3 - میل انسان به انجام کار يا کراهت از ان 


4 - کیفیتی نفسانی که پس از علم به سودمندی فعل در نفس حاصل شده 
و سیب ترجیح انجام فعل بر ترک می گردد. 


اقوال در حقیقت اراده الهی 
1 - رأی مشهور فلاسفه اسلامی: 


«اراده تکوینی خداوند عبارت است از علم خداوند به اين که فعل او 
هماهنگ با نظام احسن است».(1) 


2 - ری شیخ مفیدرحمه الله: 


«اراده خدا نسبت به افعال خود (اراده تکوینی) همان ایجاد افعال است و 
نسبت به افعال بشر (اراده تشریعی) امر به افعال است».(2) 


3 - نظر مشهور متکلمان معتزله و امامیه: 


«اراده تکوینی خداوند عبارت است از علم خداوند به این که فعل مشتمل 
بر مصلحت برای انسان و موجودات دیگر است».(3) 


4 - ری اشاعره: 


«اراده خداوند صفتی است غیر از علم و قدرت و دیگر صفات دانف: و از 
صفات ذاتی و ازلی خداوند است».(4) 


5 - رأی ابوعلی و ابوهاشم: 


«اراده خداوند صفتی دای است غیر از صفات فیح ذاتی و در عین حال 
حادث 


ص:123 


1- 363. اسفار, ج 6 ص 317. 

2- 364. اوائل المقالات, ص 58. 

یواعد الما نده وی ره للم 5 
4 366. شرح مواقف, ج 8, ص 81. 


است, نه در ذات و نه در غیر ذات (حادث لافی محل)».(1) 
0 عراق کرآمید: 

همان معنای قبلی ولی حادث در ذات.(2) 

7 رای خسن تجار رازی (320 هجری) از مهن له 


«اراده از صفات ذات است, ولی معنای فلت دارد, یعنی فاعلیت خداوند 
۳-86 
از رهق اکراهبا سفو نیست, بلکه اکاهانه و ار رهی. اعتیار است»*: 


و زا سفق اصفما نی 

«حقیقت اراده, ابتهاج و رضا است و آن بر دو قسم است: اوّل ابتهاج و 
رضای ذاتی که اراده ذاتی است. دوم ابتهاج و رضای فعلی که اراده فعلی 
است». 

تفیل نهر ات باق ون ای 

1 زا اشارن؛ 

«اراده. صفتی ثبوتی و زائد بر ذات و قدیم است». 

2- رأی کرامیه: 

«اراده. صفتی حادث و حال بر ذات است». 

3- قول امامیه: 

الف) اراده ذاتی: عین ذات خداوند و مثل ذات, قدیم است. 


ی با ای اه ال یی تاه کی شوه 


اختلاف آرا در تفاوت اراده و مشیت 


1 - برخی, اراده و مشیت را به یک معنا گرفته اند. 


2 - برخی نیز بین این دو فرق گذاشته اند: 

الق ا مععلی آراده فد است: وسعلی مات یت اشست ۱۱۱ 
ص:124 

1- 367. قواعد العقائد. ص 57 ؛ شرح مقاصد, ج 4 ص 128. 


2 368. همان. 


ب‌ ار در ِِ به » معنای یم به مصاحت: ِ مفسده ِ و مشیت.؛ 


مفسده ِِِ 
تفای از امه ااتی 


فیض کاشانی می فرماید: «اراده خداوند سبحان از ینت فتتیتت: ارنم. .ند 
خداوند عین ذات اوست و اما از حیت اضافه 311 به مقصود و مراد, حادثت 
است., ولی این اراده همانند اراده ما مقدم بر فعل نیست. بلکه آن اراده 
همان فعل و ایجاد است».(2) 


ات ای آه فتگان اهام نت خاسن اتسار 


اشاره 


الهی اشاره شده است: 


الف) اشاره به اراده خداوند 


راوی از امام صادق علیه السلام سوال می کند: آبا با خداوند دائماً مرید 
است؟ حضرت در پاسخ 1 می فرماید: «اِنّ الغزند لا یکون الا لمُراد مَعَة لَم 
یرل اللَةْ عالماً قادرا ز 2 ۱9۳/۵ عاراده مرید همنشه هفراه مراد مین 
باشد [اشّا خداوند از 7۲ اراده فعلی نداشته بلکه او هميشه عالم و قادر 
بوده و سیس اراده کرده است.» 


نبا قوق ارادم قعلی جات نا اراجه امسات 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «َِرَا من الحَلْقٍ الصَمیرٌ و ما بیدُو لَهم تقد 
لک ین الفعل و قا من الله تعالی ارادنة اد دنه لا عیز دلک له لا وی و 
ایهم و لایتفکر و هذو الطقاث هقی عَْه و هی صقاث الْحلْقِ قِرادة الله 
الفعّل لاعبر دک یفول له کُن قیکُونْ بلا لفظ و لا ثطّق بلسان و لا هِقّه و لا 
تقکر و لا کیف دک کما أَةُ لا کیف لَ»(4) «مخلوقات ابتداً فکر می کنند 
ف بسن اراده فی. کند انعام حعل راء اقا خداوند ها با ارادم کرو یه 


وخود فی. آور د1 ؛ زیرا خداوند تأمل نمی کند و تصمیم نمی گیرد و فکر نمی 


۱  . ۱ستت.‎ 


است. پس اراده خداوند همان فعل اوست نه 


ص:125 


1- 70 3. سرمایه ایمان, لاهیجی, ص‌ 9 
2 عم الزفین دض 68 

3- 372.]. کافی, جح 1, ص 109. 

4 373. کافی, ج 1, ص 1109109. 


غیر از آن. خداوند [برای خلق موجودات می گوید: باش؛ پس آن شی ۶ 
موجود می شود بدون تلفظ و گفتن به زبان و تصمیم گیری و بدون فکر 
کردن. همان گونه که خود خداوند چگونگی ندارد, اراده او هم کیفیت 


خاصی ندارد.» 
ج‌( اراده از صفات فعل است 


از امام رضاعلیه السلام نقل شده که فر مود: «المشیه و الاراده من صفات 


الافعال فمن زعم آن اللّه تعالی لم یزل مریدا شائیا فلیس بموحد»(1) 
«مشیت و اراده از صفات فعل است و کسی که گمان کند خداوند متعال 
از ازل دارای اراده و مشیت بوده موخد نیست.» 


د) تقسیم اراده به اراده ذاتی و فعلی 
تنفسیم ار ر و 


4 


۱ 


ایام صادرق علیه السلام می فرماید: «حَلقَ اه القشية بتفسعا 
الأْشْیاء بالقشیه» (2) «خداوند مشیت را به خودش خلق کرد [ ان 
را خلق نمود.» 


در این حدیث احتمالاتی وجود دارد: 


حَلَق 
شیا 


ب 


الف) این که خلق مشیت بنفسه کنایه از این باشد که مشیت ملازم با ذات 
الهی است و لذا بر اراده دیگر توقف ندارد. و نسبت خلق به آن مجاز 


است. 


ب) کنایه از علم اصلح الم ات کشا آن است که معلو فان مظان 


ج‌( مراد به مشیت در این روایت؛ شفانتت. ایند ان باشد و مقصود از اشیاء 
افعال آنان باشد که مترئثب بر مشیت است. 


فا نخان علی راید 


امام صادق علیه السلام مي فرماید: «العلم لیس هو المشیه, آلا تری نک 
تقول سآفعل کذا ان شاء ال و لا تقول سأفعل کذا |ٍن علم اللّه. فقولک لن 
شاء اللّه دلیل علی آنه لم یشاً او شاخ کار الذی شاء کما شاء و علم اللْه 
سایق للخشنیه» ۱۱۴ <«علم. همان خشبیت تیست ابا تفی.ببتی. که می. حویین؛ 


ص :26 1 
[- 374. توحید صدوق, ض‌ 7 د, باب المشیه و الاراده, ۳ 5. 


2 کاس ارس 10 2 
3- 3760 کافی, 0 1 ض‌ 009 ۳ 2 


پس اگر خواست طبق خواسته او می شود, و علم خداوند مقدم بر مشیت 


اوست.» 


و ) یکی بودن اراده با مشیت 

امام رضاعلیه السلام می فرماید: «و ال الرنداع و المشیه و الاراده 
هفتاها عاخد و اشماز‌ها تلانخ» (1) «بدان که. آفرنش وه مشیت. و اراده بة 
یک معناست, فقط اسم آن ها سه تا است.» 


صعیره و 
من ال (2) «خوبی و بدی, شیرین و ۳ ن: ِِِِ 17 ان از ان 
خداست.» 


و نیز فرمود: «قَالّ ال تعالی - عژوجل- و ی 


و 
السْرّ قطوبی یِمَنْ أجرّیت عَلی بدیه و اجرزیث علی یذیه 
الشةّ و ویل لِمَن یقول کیف دا و کیف هذا»:(3) « «خداوند عژوجل فرمود: 


من خدایی هستم که خدایی غیر از من نیست فریننده خیر و شر هستم, 
پس خوشا به حال کسی که من به دست او < خیر جاری ۰ 9« 
که به دست او شر جاری نمایم و وای بر کسی که بگوید نه است ان و 
چگونه است این [در مقام اعتراض .» 

7 کلاس السی 

کلاق العی 


در رابطه با کلام الهی چند رأی و نظر وجود دارد: 

درا اهلن.خدیت و نا باه: 

کلام خدا از سنخ حروف و اصوات و از صفات ذات و قدیم است. 
2 آح سفت له و آمآمید: 


کلام خداوند : لفظی و حادت بوده و اسناد تکلم به او استناد صدوری است, 
نه عروضی به معنای ایجاد کننده کلام.(4) 


3 رآی اشاعره و ماتریدیه: 
ص: 127 


1- 377. توحید صدوق, باب صفات ذات. ص <43. 

2 378. بحارالأنوار, ح 5 ص 161, ح 22. 

3- 379. کافی, ج 1, ص 154, ح د. 

4و قماعد المد ام ان رم ی 02 ررض وال امس قاحم: 
عبدالجبار, ص‌‌ 97د. 


آنان به دو نوع کلام برای خداوند اعتقاد دارند: 


ب) کلام نفسی که حقیقت آن کلام است. و آن حقیقتی است در نفس و 


داتشکام کف کلام اقفظی سانکز آن.هی با شید 
کلام الهی در روایات اهل بیت علیهم السلام 
توضیح 


توا ار کلم اسر رات ال خی و ارات ی له 


اشاره شده است: 
الف) اشاره به اصل کلام الهی 


انا هادی غلیه السلام‌می قرمانده ی لیس الخالق الااللمعروجل و یا 
سواه مخلوق و القرآن کلام اللّه لا تجعل له اسماً من عندک فتکون من 
الضالین» ۲( (1) «آفریننده ای غیر از خداوند عژوجل نیست و غیر از او همه 
آفریده شده هستند ۵ قران کلام خداست و از پیش خودت نامی بر آن 
نگذار؛ که از گمراهان خواهی بود.» 


ب اشاره به کلام قولی الهی 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «لَم یزل ۰ چل 
اسْمَةٌ الما یداته ولا معْلَوم و لمْ یرل قادرا یدام و لا مَفْدُور. فلت قلت 

فداک قَلم رل مُتکلما؟ قال: کلام مُحْدث کان ال َرْوجَل و لیس بفتگلم 
نم آعدت الکلام» (2) «خداوند عژوجل همیشه بالذات عالم بود, در حالی" 
ک معلومی وجود نداشت, و بالذات قادر بود, در حالی که مقدوری نبود. 
ابوبصیر می گوید: فدایت شوم آیا خداوند همیشه موصوف به صفت 
متکلم بوده است؟ فرمود: کلام حادث است. خداوند عژوجل وجود داشت و 
متکلم نبود سپس کلام را آفرید.» 


۱ 


1 


خن انشتارخیه کلام فعلی این 


در حدیثی, امام علی علیه السلام کلام خداوند را فعل الهی دانسته و می 
فرماید: «یفول لِمَن اناد گوتة: کن قیکون لا بصوّتِ یفرَم و لا بیداء يسْمَمٌ و 
تما کلافة شبحانه فعل میه انشاه و 


ص:28 1 


[- 91 د. توحید صدوق. باب (اد, ۳ 2. 
2 2 تحار الا تواری 4 ور بات 1 


مه (1) «خداوند هر گاه بخواهد جیزی را موجود کند می گوید: باش, 
پس آن شی ء موجود می شود, [اين گفتن نه به صدایی باشد که به گوش 
آید و نه به ندایی که شنیده شود و به درستی که کلام خداوند سبحان همان 


فعل اوست که آن را ایجاد کرده و شکل داده است.» 


8 - صفت صدق 
صر ۵ نت صدق 


- امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خداصلی الله علیه وال 
0 فرمود: «مَن وعَدَهْ ال علی عَمَل تواباً قهْو مُلجژ لذ و 
اوعَدغ علی عَمل عقابا فقو فیه بالخبار» (2) «هر پاداشی را که 3 
تسیت به عملی وعده داده است حتم نف آز فا هی کنده وه غقهنتن را 
که بر عملی دایم عهل کروننه ان مار ات 


2 - و نیز فرمود: «ع لله عروجل أن یعَفْوَ 5 بتَفصّل» (3) «و برای خدای 
عزوجل است که ببخشاید و تفصّل کند.» 


3 - در محضر امام رضاعلیه السلام سخن از گناهان بزرگ و قول معتزله به 
فیان. امد که هن. کو‌نند" گناهان بزرگ بخشیده نمی شود. حضرت فرمود: 
امام جعفر صابق علیه السلام فرمودند: «قَذ ترّل القَرَانْ بخلاف قوّل 
المْعْتزله, ال اللْدْ ۶ َرَوجلَّ: « و ان ریک لذُو مْفرو لاس علی طلْمهم» »؛ 
اه خداوند عرُوجل فرمود: 
"و به راستی پروردگار تو نسبت به مردم [با وجود ستمشان بخشایشگر 
ثِ« 


است 
آراء در صفات خبریه 

الف) تحقیق و تأویل 

تأویل به معانی گوناگون بیان شده است: 
الف) تفسیر. 

ب وال بر خلاف اه 


ص:129 


1- 383. نهج البلاغه, خطبه 184. 
2 384. بحارالأنوار ج 5, ص 334. 

3- 385. بحارالأنوار, ج 10, ص 227. 

4 386. سوره رعد, آیه 6 ؛ وسائل الشیعه, جح 15, ص 336. 


ارام اقظ وه کلم به ختشا و مرحم اصلن ان که از مقهله. افظ و سا 


معنای دوم در مباحث کلامی مد نظر است. 


در باب صفات خبری, متکلمان معتزلی و امامی و برخی از اشاعره و 
عموم ماتريدیه, قائل به تاویل اند. 


ب) تفویض و توقف 


یعنی به جهت عدم اطلاع از آن ها, امرش را به خدا واگذار کنیم. | 
ترجه رای مالک بن انس و سفیان بن عیینه و عده ای دیگر است. 


ج) حمل بر ظاهر 


یعنی هر صفتی را باید حمل بر معنای ظاهر لغوی و حشی آن نمود. اين 
رآأی اهل حدیث, حنابله و 9 است. 


شران خن ۵ فیرگاب ال بت عالسم اراد 


از برضی روانات اسل,بیت یمهم ا لام انتتازه می نود که آنان متفه یه 
ناویل در صفات خبری بوده اند. 


امام علی علیه السلام در تفسیر آیه « الرَحْمنْ عَلّی الْعَرّش اشتوی فرمود: 
«یعنی استوی تیم ورعلا ار هُ« ِِ «بعنی تدبیر او مستولی شده و امر 


او علو پیدا کرده است.» 
9 - سمبع و بصیر 


تتتضی :3 نان 


درباره استقلال این دو صفت با رجوع آن دو به وصف علم با رجوع وصف 
علم به این دو, سه نظر است: 


1 - نوع مفسران و غالب متکلمان اين دو را به وصف علم برمی گردانند. 


2 دم آق.فضیه :لیم را جم مت و تصتر برعی. کرد نت تلا خدا عالم 


ص :30 1 


1- 387. بحارالأنوار, جح 3, ص 310, ح 4. 


3 - برخی نیز این دو را مستقل از علم خداوند می دانند. 
صفت سمبع و بصیر در روایات اهل بیت علیهم السلام 


1 - از امیرمومنان علیه السلام نقل شده که فرمود: «... سَهیعاً اد لا 
مسْموع» (1) «... او شنوا است حتی در زمانی که شنیدنی وجود نداشته 
باشد.» 


الیه خاته (2) «او بیناست از 
ها ۳ شده باشد وجود نداشته 


3 - امیرمومنان علیه السلام در خطبه ای می فرماید: «و کل سمیع عَرة 

يضَم عَنْ لطبف الأضْوات و یصٌهُ کبیژها و یهت عَنةٌ مَا بعد ملها و کل 
بتصیر غيرة یعمی عَن خفی الوا 0۳97 الْجَسَامٍ» (3) «هر شنونده ای 
غیر آز او از درک صداهای ضعیف کر است. صداهای قوی گوش ۳ را کر 
می کند و آوازهای دور را نمی شنود. و هر بیننده ای غیر از او از دیدن رنگ 
های مخفی و اجسام بسیار کوچک ناتوان است.» 


نا 9 «لَم یرل ال عَوجَلّ 

و الم ده و ا مقلوم و السْع خائه وا مشفیع, البِضَر دنه و لا 

. قلمّا ات الأشیاع و ن المَعلوم وفع العلمٌْ مِنة علی المعلوم و 
اعلی الََسْغوع البَضَدّ علی المَبضر» (4) «خداوند متعال که 
پروردگا ر ماست از ۱۳ 
ار ها وا 
حال آن که دیده شده ای نبود... , چون چهان پدید امد علم او به معلوم و 
سحمر اه من و او تن حا ریت۳ 


5 - از امام رضاعلیه السلام نقل شده که فرمود: «سَمهیع لا باله, بَصیرّ لا 
باای»!(5) «شنواست نه به وسیله, بیناست نه به ابزار.» 


1 15 
[- 99د. کافی, 0 1 ضص‌ 9 1. 


2- 389. نهج البلاغه, خطبه 1. 
3- 390. نهج البلاغه, خطبه 65. 


4- 1د. توحید صدوق,: ض‌ 139 باب 1 ۳ 1 
5- 92 توحید صدوق, ض 7 باب 2 ۳ 2 


اثر تربیتی اعتقاد به سمبع و بصیر بودن خداوند 


1 - امام صادق علیه السلام 1 به اسحاق بن عمار مي فرماید: «خف ال 
کتک تاه و ان کلب لا تراغ قَهُ بزاک قِن کت تری أنة لباک ققد کرت 


د ۰ 
مس 


و ان کت تلم یراک تم بَرَرت له بالمغصیه قَقَدٌ جَعَلتَهُ من اَهُوَنِ 
لتاطرین علیک»(1) «آن چنان از خدا پترس که گویی او را می بینی, و 
اگر او را نمی بینی او تو را می بیند اوائر فکر فین کنی اه نو را نمی ند 
کافر شده ای, و اگر می دانی که او تو را می بیند سپس در برابر او به 
عصیان برمی خیزی در واقع او را از کوچک ترین ناظران برخود شمرده 
ای.» 


2 - در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه: « و لِمَنْ خاف 
مقام زبه جَینان» آمده اٍست: : «مَن علم أَوّ اه پراة و یسْمغ ما یفولْ و 
هل قا یله من خیر و شرّْ فیحْجْرُهْ دک عَن القبیج من الأغمال قَذلک 
الذٍی خاف مقام وبه و نقی اللفس عّن الهَوی» ‏ [2) «کسی که بداند خداوند 
او زاف بیند.و سخنایش را می نود و از اعمال تیک و ید او احام است. و 
این علم و داتایی او را از اعمال قبیح بازمی دارد. او کسی است که از 
مقام پروردگارش خائثف است و نفس خود را از هوا و هوس بازداشته 


است.» 
مقصود از صفات خبریه آن صفاتی است که در متون دینی (قرآن و حدیث) 


( شده است که اگر معنای ظاهری آن در نظر گرفته 


شود مستلزم حلسمیت خدا و مشابهت او با مخلوقات مادی خویش خواهد 
بود. برای نمونه, در قران ایاتی وجود دارد که بر حسب ظاهر, خداوند را 
دارای اعضا و جوارح مانند: چهره. دست و چشم معرفی می کند. 


در روایات و نیز برخی از زیاراث شواهدی از مظهریت انسان کامل نسبت 


به اسمای حسنای الهی وجود دارد. در اين اخبار. اوصافی برای پیامبرصلی 
الله علیه وله و ائمه علیهم السلام ذکر شده که دلالت بر مظهریت آن 


بزز خوار آن در افعال الهی دارد. 
ص :132 


[- 93د. اصول کافی, 0 ۳ ض‌ 07 ۳ 2 
2 10 


1 - شیخ صدوق رحمه الله به سندش از امام صلادق علیه السلام نقل کرده 
که ار المومسن: علبه ااساام فرعوو «آا لاله و اقب له الداغی 5 
لسَان الله التَاطِق و ین الله الَاظرَخ و آتا جِنث الله و آتا یذ الله» (1) 
اس تا ی من زبان 
گویای خدایم. من چشم خدا و طاعت خدا و دست خدا می باشم.» 


2 - و نیز به سندش از امام صادق_علیه السلام نقل کرده که امیرالمومنین 
علیه السلام در خطیه اي فرمود: «آنا الهّادی و آنا الفهتدی... و آتا حبْلْ الله 
المََینٌ و انا غروة له لوتقی و کلعة وی و آا عین ال و لسائة الصادٍق 
و ینغ و آنا چتب اللّه الذی ییول ان شول 7 من با عشنی علی ما قرط 
فی جنپ الله و آتا یذ اه المَْسْوطَة عَلّی عادو با العتفته و 

بَابُ جطء مَن عرَقنی و رف حفی قَقَد عرف رَبَهُ لانی 0 ۳ 
و خفتة علی خلفه لا ینک هذا الا غاد غلی الله و *شوله» (2] «من هدایت 
کننده و هدایت شده ام . مک وه هو | من دستاویز استوار خدا 
و کلمه تقوا, و منم چشم خدا و زبان راستگوی او و دست او و منم جنب 
خدا که در قران امده: "کسی گوید: دریغا بر ان کوتاهی که در جنب خدا| 
روا داشتم ". منم دست خدایی که به رحمت و مغفرت بر بندگانش گشوده 
شده, و منم باب ریزش گناه. هر کس مرا و حق مرا شناخت پروردگار 
خویش زا شاه است ویر هن ما شین سامیز ند اضلی, اللف غلیم والتدر 
زمین هستم. من حجت خدا بر افریده های اویم. این را کسی منکر نمی 
شود جز آن که خدا و رسول او را رد کند.» 


«علم» از صفات مشترک بین ذات و فعل است و مقصود از عنوان علم در 
راه ندارد, اما در صفات فعل, راه برای مظهریت باز است. 


شیخ صدوق رحمه الله می فرماید: «جنب در لفت عرٍب به معنای طاعت 
است؛ وقتی گفته می شود: "هذا صغیر فی جنب الله" یعنی در طاعت 
خدای ظروجلن کوچک است. و معنای فرموده امیرمومنان "انا جنب الم " 
یعنی من کسی هستم که ولایتم اطاعت خداست».(3) 


ص:33 1 


1- 95د. توحید صدوق, ض 1904 باب 22 جح 1 
2 3960. توحید صدوق. ص 165, ح 2. 


3- 397. همان. 


الفاظی نظیر: عین؛ ید. قلب و عرش برای روح معنا وضع شده و دارای 
مصادیق مجرد و مادی است و مثلا یکی از مصادیق عنوان جامع «ید» 
قدرت و نعمت و از مصادیق عنوان جامع «عین »> حفظ است. قلب و جنب 
نیز چنین است و همه این ها از صفات فعلی خداست نه ذاتی. 


حبل به معنای ریسمان و ریسمان برای چنگ زدن و بالا آمدن است. روح 
این معنا در هر چیزی که موجب تقژب انسان به خدا شود وجود دارد. و 
جون قرآن کریم و ولایت اهل بیت علیهم السلام از اموری هستند که 
تمسک به آن ها موجب صعود انسان به سوی خدا می شود. لذا مصداق 
عنوان جامع حبل اند. 


«عروه» به معنای عقد و گره و «وتقی به معنای محکم است. 


«تقوی» همان ملکه حفظ نفس از گناه است. و «کلمه» موارد استعمال 
فراوان دارد که از آن جمله اطلاق بر حقایق عالم هستی است. از حضرت 
عیسی علیه السلام با عنوان کلمه و از انبیا و اولیا با عنوان «کلمات الله» 
یاد می شود. مقصود از «کلمه التقوی» حقیقت عینی پرهیز از گناه است. 
به طوری که وی را می توان تقوای مجسم دانست. 


واژه «حطّ» یعنی فرود آمد و «حطه» که در قرآن نیز آمده(1) به معنای 
تقاضای فرو ریختن گناهان است. 


اوصاف یاد شده در محدوده صفات فعل حق تعالی است و هرگز اتصاف 
انسان کامل نم آن .ها غوخت غاد ۵ ری تم توق خالیت,ر بلکه. یه 
روایات تاظر یه اسمای فعلی خداست و یک روایت معنبری نیست که در 
آن ائمه علیهم السلام اسمای ذات يا صفات ذات را به خودشان نسبت 
دهند. در پرتو این مطالب, حدیثت قرب نوافل نیز روشن می شود.(2) 


ص:134 


1- 398. سوره بقره, آیه 58. 
2 399. کافی, جح 2 ص 352. 


ار را ای ای 7 


اهل حدیت و حشویه و وهابیان اعتقاد بةه حجسمیت خداوند دارند, ولی در 


مقابل, فرقه های دیگر از مذاهب کلامی اسلامی آن را رد نموده و قائل به 
مجژد تام بودن خداوند می باشند. 

ابن تیمیه می گوید: «آنچه در قرآن و سئت ثابت شده و اجماع و اتفاق 
پیشینیان بز .ان است. حق می باشد. حال اکز از این امر لازم آید که 
خداوند متصف به جسم بودن شود اشکالی ندارد؛ زیرا لازمه حق نیز حق 
است».(1) 


ابن الوردی می گوید: «ابن تیمیه به جهت قول به تجسیم زندانی شد».(2) 


شود».(3) 


می 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «لاتجری عََیهٍ الحَرَكَة و السشکُونْ»؛ 
(4) «[حکم به حرکت و سکون در خداوند جاری نمی شود.» 


ص35 1 


1- 400. الفتاوی, ج 5. ص 192. 


3- 402. فضل الاعتزال. ص 163. 
4- 403 توحید صدوق, ض‌ 4 باب 2 


2 - از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: «ارّ ال عَوَجَلَ لا 
يشبهة 8 ۶ (1) «خداوند عژوجل به چیزی شبیه نیست.» 


3 - و نیز فرمود: «سْیحان چُن لالم آحذ کیت فو لا هو لیسن کمثله شی : 
و و السَمي لیر لا یحة: و لا یخس و لا یچس و لا د رکه الابضار و لا 
لحاس و لا بجیط به شی ۶ و لا حِشمٌ و لا ضُورَه و لا تحطیط و لا تخدیطه»؛ 
(2) «پاک و منزه است خدایی 3 0 داند که او 3 موجودی 
است, هیچ چیزی مثل او نیست و او شنوا و بینا است و محدود نمی شود و 
قابل حسٌ نیست و به او نظر افکنده نمی شود. چشم ها و حواس, او را 
درک نمی کند و چیزی بر او چیره نمی شود. او جسم نیست و صورت ندارد 
و دارای خطوط نمی باشد و محدود نیست.» 


4 - و در جايي دیگر در وصف خداوند متعال فرمود: «لا جسم و لا ضَوره و5 
هو مد و 2 ام 5 مور الصّور.. ك - «خداوند جلسم و دوز ۳ ندارد, 


بلکه اجسام را نیز او جسم کرده و نفقش ها و صور را صورتگری کرده 
است.» 
- امام صادق علیه السلام در جواب کسی که و سر بوین خداوند 
به یکی از اصحاب خود داده بود. فرمودند: «وَيحَة, ما تن ان الجسم 
مود : تاو و الصَورَح مَحَدودهٌ مَتتاهيه فادا احتمل الحد الحة تمَل | ت و 
الْفَصَانَ 5 ادا اجتَمل الزیادة و الَفْصَاٍنَ کا ن مجْلوفاً ۳ فلت ققا, آقول 
قال لاجشْخ و لا ضوره و و مُجَسمْ مه فجیگثر الاشتام و : مُصَوّرٌ الطور لَمْ یتچرا و لَمْ 
تاه و کم یتزایذ و لتاق لو کان کما یفولون لغ یک ین ال لحالق و 


الْمجْلوق فرّق و لا بين الفئشی و الَنشَا لکن هو الَمْنْشیٌ» (4) «وای بر 
او! آیا نمی داند که جسم محدود و متناهی است و صورت نیز محدود و 
متناهی است؟ پس وقتی [موجودی ] احتمال حد در او بود احتمال کمی و 
زیادی نیز در او خواهد بود و چیزی که احتمال کمی و زیادی در آن باشد او 
مخلوق است. راوی می گوید: گفتم: پس چه بگویم؟ فرمود: آ[خداوند] 
جسم و صورت ندارد, بلکه اجسام را او جسم نموده و نفقش ها را او تصویر 
نموده 


ص :36 1 


01 وی رم 125 باب 9 
2 405. کافی, ج 1, ص 104. 


3- 406. همان. ص 106. 
4 07 توحید اد دق بات رس 7 


است, و کاس ۳ ۱۳ نیست و کمی و زیادی 0 ندارد. ما 
بین ایجاد ِ# و ۳۴ شونده نیست.» 


6 آمام وی کاظم له الفتام ی فرمانهه هرن الله ماک ای 
اج و أَعْطَمْ من آن یحدٌ بید و رجُل او حرکه و شُکون َو یوضف بطول او 
اون ار رعالی ز دازا است بو ند 
2 د, يا این که به بلندی و کوتاهی 
توصیف شود.» 


- امام رضاعلیه السلام می فرماید: «لا یوضّف بالْکَوّنِ علی الْعَرّش [2 
بجشم تقالی عَن صفه ۳۹ 1 گبیر»(2) «خداوند را نمی شود 
این گونه توصیف کرد که بر روی عرش می باشد؛ زیرا او جسم نیست, او 


می 
اًْ 3 


8 - و نیز در توصیف خداوند متعال می فرماید: «من سَّة ال بحلفه قَهَو 
مٌشرک و من وَضصفة بالعگان قَهوّ کافل»(3) «کسی که خداوند را به 
1 


توصیف نماید کافر است.» 


- اهام جوادعلیه السلام فرمود: «مَن قال پالجسم قلا تُفَطوه من الرّکاه و 
: تضلوا وَرَاع۵» :(4) «کسی که بگوید خداوند دارای جسم است به او زکات 
ندهید و پشت سر او نماز نخوانید.» 


2 - نفی رویت 

نفی ریت 

از جمله مسائل مورد اختلاف نزد متکلمان اسلامی ریت خداوند متعال به 
چشم است. معتزله و شیعه امامیه معتقدند که محال است خداوند با چشم 
سر دیده شود ولی رویت با قلب و دل که از ان به شهود باطنی با حقیقت 
ایمان تعبیر می کنند را ممکن می دانند. ولی وهابیان و حنبلی ها به طور 


عموم و تابعین مذهب اشعری از حنفیه و مالکی ها و شافعی ها و نیز 
ماتریدی ها معتقد به ریت خداوند به چشم در دنیا و اخرت اند. 


ص:137 


1- 408. پیشین: ص 75, باب 2. 

2 409. بحارالأنوار, ح 3 ص 317, ح 14. 
3- 410. همان, ص 69, باب 2. 

4 411. توحید صدوق, ص 101, باب 6. 


اشکا ففف یی اد ان اش بت لمع اسلا 


ِ مت علیه السلام در پاسخ یکی از اصحاب خود به نام ذعلب 
با پرسیده بود: ای امیرالمومنین ! آیا پروردگارت را دیده ای؟ 
فرمود: «َقأعَبدُ ما لا آزی» ؛ «آیا چیزی را که نمی بینم عبادت می کنم؟» او 
سوال کرد: چگونه او رآ ,میم پینی ؟ حضرتم فر مود: « لا 25 العیونْ 
بِقشاهده العبان و لَکِنْ خدر که ا تاش بحقایّق الایمان» ((1) «چشم ها او را 
آشکار | نی ند باکه قلت‌ها با عععت اسان آو زا ذر نمی کین 


عِ- امام باقر علیه السلام می فرماید: «لَم تره ار بمقشاهده الْبْضار ر 5 
ِ واه الواوت بحقایّق الایمان» (2) «خداوند را چشم ها با دیدن به 
چشم ندیده اند, اما قلب ها او را به حقیقت ایمان مشاهده نموده اند.» 


3 - از محمد بن فضیل روایت شده که گفت: از امام رضاعلیه السلام 
سوال نمودم: آیا رسولي خداصلی الله علیم وآله پروردگارش را دیده 
است؟ مود «تَعَمّ, بقلیه ره اما سمغت اللَة عروجل یقول: « ما کَدَبِ 
الفْوَاد قا وا [ لم یره بالبضر لکن ره بالْفْوّاد» (4) «بلی, به دلش او 
را دیده است. ۱ "نسبت به 
دروغ ندارد دل آنچه را دیده است " خداوند را به چشم ندیده, و لکن او را 


به دل مشاهده کرده است.» 


- از امام رضاعلیه السلام نقل شده که فرمود: «قال رتسول ال صلی 
له مه وال مّا آسرٍی یی [لی الیسَماء بل یی جَبْرئّیل علیه السلام مگانا 
لَمْ یطاهْ جَبرَئیل قط فکَشف لی قأرانی اللَه عروَجَل من تور عَظمته ما 
آحبت5۳) «رشتول, خداضلی, الله: علیه: وال فرهود: چون. هن به: اسمان 
برده شدم, جبرئیل مرا به مکانی رساند که خودش تا کنون هرگز پا 
تاه بود. ان گاه برای من پرده کنار رفت و خدای عر وج از نور 
عظمتش انچه را می خواست نشانم داد.» 


آهام خسن عشکری علیه السلام مب قرمانه هب آن لاه قاری 5 
تقالی أری رَسوله بعلبه 


ص :38 1 


نف تیه ای مایم 179 


3- 414. سوره نجم. آیه 11. ۱ 
4 415. توحید, ص 116, ح 17 ؛ بحارالأنوار, ج 4 ص 43, ح 19. 
5- 16 توحید صدوق, ض 109 باب 9 ۳ 4. 


من تور قظفته. ما اخب»(۱1 «خداوند خباری و تغالن از تور عظمتنش آنچه 
را دو ست داشت به پیامبرش نشان داد.» 


نفی رویت به چشم از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام 


- اسماعیل بن فضل می گوید: از امام صادق علیه السلام سوّال کردم: 
۲ در قیامت ۳ دیده می شود؟ حضرت فرمود؛ «سْبْحَان الله و تعالی 
عَن دلک 1۳۹ کنیر آ: 2(۰۰) «خداوند متعال شا از 


دیده شدن». 


2 - امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: «جلٌ سیدی و مَوّلای 5 
الم ۳ 1 انات أآن بری» (3) «خداوند که سید و مولای من و 
کی ار را ۱ ۳ از ۱1۳ 


و ستیفی تیان و تاه 

ی ورد اتطاز 

تمام فرق اسلامی در این معنا اتفاق نظر دارند که خداوند در چیزی حلول 
نکرده و با چیزی نیز متحد و یکی نیست. بر خلاف مسیحیان که معتقد به 
حلول خداوند متعال در حضرت عیسی علیه السلام هستند. و نیز برخی از 
علویان معتقد به حلول يا اتحاد خداوند در مرشد یا امام علی علیه السلام 


لقن اوق اشاه از سید اه آخاه ی ام سای 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «الطاهر علی کل شی ء بالق له و 
الْفشاجد لجمع اکن بلا اتقال |لبها... «فو آلّذٍی فی السََاء له و فی 
الارض له و هو الحكيمٌ العلیم»» (4) «خداوند با غلبه بر هر چیزی ظهور 
دارد ٩‏ راد جاها حضور دارد, بدون آن که به آنجا منتقل شود... اوست 
که در آسمان خداست و در زمین خداست و او دانا میم ات 2 


2 - و نیز فرمود: «لم یکلل فیها قیقال هو فیها ان وم یثاً لها قیقال هو 
ولها بای وم یخلْ ملها قیقال له آین»:(5) «خداوند در اشیا حلول نکرده تا 
۱ 


ص :39 1 


1- 417. توحید صدوق, ۳ 2 باب ما جاء فی الرویه. 
2- 418. بحارالاأنوار, ج 4, ص 31. 

3- 419. توحید صدوق, باب 1 ۳ 2 

420-4 بحارالأنوار, جح 4 ص 266, ح 14. 

5- 421. پيشین, ج 4, ص 294, ح 22. 


خاس از اوخالی تست سا کفته شود کجاست > 
3 - امام صادق علیه السلام مي فرماید: «من عم آنّ اللَة فی شی ء و 
هی نیع اه ای تیه وود اسر کی( «کسن که کمان کت خدآوند در 


چیزی یا از چیزی يا بر چیزی است به تحقیق مشرک شده است.» 
4 - نفی زمان و مکان 


نفی زمان و مکان 


1 - امیرمومنان علیه السلام در تفسیر صفت «صمد» می فرماید: «بَأَویل 
الطَمد لا اسَمٌُ و لا جسَم و لا مثل و لا شِيّه و لا ضُورَه و لایَمَتّال و لا حذ و لب 
خَدُود و لا مَوْضعَّ و لا مان و لا کیف و لا این و لا هتا و لام و لا مَلاً و لا < 
و لا قیامٌ و لا قعود و لا سَکون و لا خرکه و لا ظلمانی و لا تورانی و لا 
ژوحانی و لا تفیتانی و لا یخلو مه مَوْضِعٌ و لا يسَة مَوْضع و لا علی لوَنِ و 
لا عَلی خطر لب و لا علین تم رایْحه مَنفی عَنهٌ هذه الأشیاء»؛(2) «تفسیر 


ضمد آین. است که آن نه: اسشم دارد و تم« خرررم: نه مثل دارد و نه مانند, نه 
صورت و نه تمثال, نه حدٌ و نه حدود, نه موضع و نه مکان, نه کیفیت و نه 
محل, نه اینجا و نه آنجا, نه پر بودن نه خلا, نه ایستادن و نه نشستن, نه 
سکون و نه حرکت, نه ظلمانی و نه نورانی, نه روحانی و نه نفسانی؛ جایی 
از او خالی نیست, و در عین حال هیچ جایی گنجایش او را ندارد. نه رنگ 
دارد, نه بر قلب کسی خطور کرده و نه بویی از او شنیده می شود. همه 
این امور از او منتفی است.» 


۳ و نیز می فرماید: «لا یشْعَلُ شَانْ و لا یره ما و لا یخوبه عکاْ و لا 
بصفةهٌ لسَان» (3) «هیجچ چیزی او را به خود مشغفول نمی داردر و گذشت 
زمان در او دگرگونی ایجاد نمی کند. هیچ مکانی او را در برنمی گیرد و هیچ 
زبانی را یارای توصیفش نیست.» 


3- از ثابت بن دینار نقل شده که گفت: از امام زین العابدین علیه السلام 
درباره خداوند عژوجل سوال کردم که ایا خداوند به داشتن مکان توصیف 
می شود؟ حضرت فرمود: 


ص: 140 


1- 422. همان, ج 3 ص 326, ح 25. 
2 423. بحارالأنوار, ج 3 ص 230, ح 21. 
3- 424. نهج البلافه, خطبه 108. 


«تقالی ال عَن دَلک. قلث: قلم آشری تبیخ مُحقفصلی الله علیه وآله ای 
السَماء؟ قال: ليرية 2 ملکُوت السْتاء و تا فیها من عَجَایب ضلیه و تذا 
خافیه 1 «خداوند برتر از آن است. پر سیدم. پس چرا پیامبرش را 
آسمان برد؟ امام فر مود: ۳ ملکوت آسمان و عجایب مصنوعات 
مخلوقات جدیدش را به او نشان دهد.» 


4 - امام صادق علیه السلام می فرماید: «ِنّ له تتانرک و تقالی لا بوضف 
یزان و لا مکان و لا خرگه و لا بقل و لا کون و الق مان و 
الْمکَانِ و الْحرّکه و الشْکُون" الاتقال, تعالی. عا بقول. الطالغون ۳1 
کییرا» (2) 9 به ذآشتن ۳ و مکان و حرکت و انتقال و سکون 
متصف نمی شود, بلکه او خالق زمان و مکان و حرکت و سکون و انتقال 
است و خداوند از آنچه ظالمین می گویند برتر است برتری آشکاری.» 


- امام کاظم علیه السلام می فرماید: «اِنّ ال تتازک و تقالی ان لَم 
رل لا گعان ولا عگان و و ان کقا کان, لو مه تکار و لا بشتفل به 
مَکان لا بح فی مَکان.. ۳ ۳1 «خداوند هميشه زمان نداشته و هم 
۶ آننتت, ی از او خالی نیست و هیچ مکانی را 
اشغال نمی کند و در هیچ مکانی جای نمی گیرد.» 


6 - یونس بن عبدالرحمن می گوید: به امام موسی بن جعفرعلیه السلام 
عرض کردم: به چه جهت خداوند پیامبرش را به سوی اسمان و از انجا به 
سدره المنتهی و از انجا به حجب نور برد و با او هم صحبت شده و در انجا 
با او نجوا کرد, در حالی که خداوند به مکان توصیف نمی شود؟ حضرت 
علیه السلام در پاسخ فرمود: «اِنَ ال لا یوضَف پمگان و لا یجُری عَلَیه 
وهان و که عَرّوجَل آراد آن بشَرّف به مَلائْکتَه سُکان سماواته و يکرمَهْمٌ 
بششاعتیه و بریغ من عجانب عَطمَیه عل یگیژ بو تشد قوطه. لیس لک 
کف م فواو الفشمهُون »2 سبخان اللّه تعالی ع2ا یصفون » ۳ (4) 
دا ی فا ی ی وا اما سک 
لکن خداوند عژوجل خواست که ملاتکه و اهل اسمان را مشرف به او 
کرده و با مشاهده او آنان را تکریم نماید و به آن ها از عجایب خلقتش 
بنمایاند تا بعد از هبوطشان از آنچه دیده اند بر مردم خبر دهند. و این آن 


گونه که 
ص:141 


1- 425. بحارالأنوار, جح 3, ص 314, ح 8. 
2 426. بحارالأنوار جح 3 ص 2,309 1. 
3- 427. توحید صدوق, باب 28, ح 12. 
428-4 بحارالأنوار, جح 3 ص 315, ح 10. 


از انچه او را توصیف کنند.» 


خداوند, سابق بر زمان و مکان 


زب کسی از ار‌همتان #له الساای وا کر بروردگار ما قبل از آن 
که آسمان و زهمین را بیافریند کجا بود؟ حضرت فرمود: ‌ر آين " سوّال عَن 
مکان و کان اللة لا مکان» ۳( «کجا, سوال از مکان است, در حالی که 
خداوند وجود و هی مکانی وجود نداشت.» 


2 - در حدیثی از امام موسی کاظم علیه السلام مي خوانیم : «اِنَ ال 
تبازک و تقالی کان لم یرل پلا مان و لا مکان و و ان کُما کان, لا یلو 

مکا و لا بشتفل , به مَکَانْ و لا یچل فی مَکان. ۰۰ (2) «خداوند متعال 
از ازل وجود داشت و زمان و مکانی, و ان نیت هفان کوثه است. که 
مکانی از او خالی نیست. در عین حال هیچ مکانی را اشفغال نمی کند و در 
هیچ مکانی حلول نکرده است.» 


سلیمان بن مهران فف: کون به امام صادق علیه السلام عرض کردم 

جایز است بگوییم که خداوند در مکان است؟ ات هی : «سبکان 1 
تعالی عن لک لو گان فی مکان لکن فخدنا؛ لا اکن فی مکان 
مُحْتاخ لی الْمَکَانِ و الاگتباغ من صقات الْحَدَتِ لا من صقات القدیم» (3] 
منزه و مقعالن از داشتن مکان است. زیرا اک مکان داشته باشد 
حادث خواهد بود. همانا چیزی که در مکان است محتاج به آن مکان می 
باشد و احتیاج از صفات حادث است. نه از صفات موجود قدیم.» 


عالم محضر خداست 


نو ...لت 3 
امیرممنان علیه السلام در خطبه ای می فرماید: «قَافُوا ال الذي انم 
بعینه 5 توَاصیکم بیدو و قلعم فی قبضته قبصته ان 9 علمهة و ان َعَلتم 
کَتَبة» (4) «از خداوندی پر وا 0 باشید که همواره در پیشگاه او 


حاضرید, و زمام اختبا ر شما به دست او و حرکات و سکنات شما 
ص :42 1 


1- 429. توحید صدوق, ص 178, باب 28, ح 4. 
2 430. همان ح 12. 

431. بحارالاأنوار, جح 3 ص 327, ح 26. 

4 432. نهج البلاغه, خطبه 183. 


در قبضه او است. اگر پنهان کنید می داند. و اگر آشکار سازید می 


علبت تاش فویق دست ها به طرف آسمان 


زندیقی از امام صادق علیه السلام درباره آیه « الَحْمنْ عَلی الْعَرٍش 
اس ستوی سوال کرد. حضرت ضمن توضیحی فرمود: «خداوند متعال نیاز به 
هیچ مکانی و هیچ مخلوقی ندارد, بلکه تمام خلق محتاج او هستند». سوال 
کننده عرض کرد: پس تفاوتی ندارد که به هنگام دعا دست به سوی آسمان 
بلند کنید یا به سوی زمین پایین آورید؟ حضرت فرمود: «دلک فی عِلیه و 
احاطته و فُدرَته سَواغ و له َرُوَجّل ۳ أوَلیاعة و عباده برقع آبدیهم زر اف 
السَماء تخو عرش لا جعلة 2 عقدن الق تا ما تن فان و لاختاز 
ال ول صلی آلله علیه وله چین قالَ: اوقعوا یک ای ال ع وج 


0 


هذا در مغ علیه فرة امه کلها 7 ۳( 
قدرت 1 یکسان است, ولی خداوند متعال دوستان و بندگانش را دستور 


داده که دست های خود را به سوی اسمان به طرف عرش بلند کنند. چرا 
که معدن رزق آنجاست. ما آنچه را قرآن و اخبار رسول خداصلی الله علیه 
وله اثبات کرده است تثبیت می کنیم, آنجا که می فرماید: دست های خود 
را به سوی خداوند متعال بردارید. و این سخنی است که تمام امت بر آن 
اتفاق دارند.» 

5 - نفی تغییر و تحوّل 


نفی تغییر و تحوّل 


وهابیان معتقد به قیام حوادث بر خداوند متعال می باشند: 


ام رو ی ۲ 
دلالت دارند».(2) 


فقی, مفیتر با فطل ار اه ان یت تفر اسلا 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: «لَم یکت قیشکن فیه ال و 
لائبَال و لَم تضرّ مرف یی دا کرو وال وم رده رز ۶ 
و الأیام. تک 3۳ «او حادث نیست خ دز آه تغییر و اتقال ممکن باشد و در 


ذات او به گذر حالات تصرف نکرده و دوره شب ها و روزها نز ای اضذ و شد 
ننموده است...». 


ص :43 1 
[- 433. توحید صدوق, ض 8 2, باب 0د, جح ب 


2 یماح الم ررض 224 
3- 435. همان, ج 4 ص 274, ح 16. 


2 - و نیز می فرماید: «لا یله شا و لا یِقیرة رَمانْ و لا یگویه مکَاْ و لا 
يصفءه لِسَانْ» (1) «هیي کاری خداوند را مشغول نمی سازد و مان در او 
تغییر ایجاد نمی کند وان اف زا فرخرتفت ید۵ زبان تفت قواند آو.۱ 
توصیف کند.» 


- امام حسین علیه المپلام می فرماید: «لا تال اور و لا تجری یه 
الوا وا رل علیه آلاخدا کیب «اموز بر ام وارد نفی گرد سالات 
گوناگون ۷1 جاری نمی گردد و خواو: بر او نازل نمی شود.» 


اما تاقرلیه الساام مت مان لا ول که ال نان دی بل بت 
لیم (3) «خداوند با از بین روندگان از بین نمی رود و پا غروب 
کنندگان غروب نمی کند. نا 


5 - امام صادق علیه السلام می فرماید: «لا یم عَلّیهِ الخْدُوتْ و لا یخول 
من ان ای خال . تک 3۳ «حدوت بر خداوند واقع نمی شود و از حالی به 
ی 0 


6 - ابراهیم بن محمود گفت: به امام رضاعلیه السلام عرض کردم: در مورد 
این روایت ت که مردم از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل می کنند که 
خداوند هر شب, نف اجان نیاق آید, چه می گویید؟ امام فرمود: «لعَنَ 
له المُحرفین ج للم عن مَواضعه و اللّه ما ال رَسُولْ اللّه صلی الله علیه 


_- ۳۳ 


وآله کدَلک اما قال صلی الله علیه وله ان اللة تبازک و تعالی یرل علکا 


۳ السَماء الدئیا کل لیله فی الب خر ر و یله لَْْعه فی أََلٍ الیل 


یامرخ قیتلری هل مِنْ سایْل قَأَغطية ب هل من تایب قائوبِ علیه هَل مِنْ 
متفر قاعق لو با طالت لب الخیر! أَفْبل, پا طالت الشذ فصد...» :(5) 


«خداوند لعنت کند کسانی را که که کلام. را از چای. خود تحریف. می کننده ننه 
خدا سوگند پیامبرصلی له لب و سر نفرمود, بلکه فرمود: 
دا و تبارک و تعالی ملکی ر به آسمان د7ثلث آخر هر شب و ابتدای 


ها و ی ی ای 
آهوزشن. کننده ای هست تا او را بیامرزم؟ ای طلب کننده خیر روی آوز و 
ای طلب کننده شر دور شو.» 


ص :144 


1- 436. پیشین, ج 4 ص 312, ح 39. 
2 437. همان ص 301, ح 29. 

3- 438. بحارالأنوار ج 3 ص 291, ح 6. 
4 439. همان, جح 3 ص 284, ح 2. 

5- 440. بحارالأنوار, ج 3, ص 314, ح 7. 


افعال الهی 

افعال الهی 

پس از بررسی بخشی از مهم ترین اوصاف ذاتی و فعلی خداوند متعال از 
دیدگاه اهل بیت علیهم السلام, اینک توبت به بررسی افعال الهی می رسد. 
حسن و قبح عقلی 


- امام صادق علیه السلام می فرماید: «قبالْعقلِ عرف الما حَالَهَمٌ.. 
9 به الحسَن من الَقبیح» (1) «به هو )1 است که بند حان: ِ 


خود. | می- تسد ععوت راز بخ تس هنود 


2 - امام کاظم علیه السلام میر فرماید: «ِن للٍ علی الّاس تین خْجَه 
ظاهرة و خحَة باطتة. فَأمّا الطَامرَخ قالرْسُلْ و الأئییاء و امه - علیهم 
السلام - و آأمّا الباطتَة قالعْفُول» 2(5) «همانا بر مردم دو حجّت قرار 
داده است: یکی ظاهری و دیگری باطنی. اما حجت ظاهری رسولان و انبیا 


عدل الهی 


تکوم از مباحثی که در بحت عقاید و مبحت افعال الهی مطرح است بحت از 
عل الساست: ان ول سو اش رم اه اصا تم ار 


الف) اشاعره معتقدند که هر کاری را که خدا انجام می دهد عین عدل 


است. 


عملی خود درک می کنیم و لذا معتقدیم کاری که نزد ما ظلم محسوب می 
شود از خدا سرنمی زند بلکه کارهایی انجام می دهد که عین عدل است. 


ص: 145 


1- 441. کافی, کتاب العقل و الجهل, ح 35. 
2 442, همان, ج 1, کتاب العقل و الجهل, ص 16, ح 12. 


فت انس از فان ای بت طاییی )لو 

اشاره 

اهل بیت عصمت و طهارت به جهات مختلف عدل خداوند اشاره کرده اند: 
1 - معنای عدل 


اخاق علی, غلیه. السلام.می قرفانهه حالعل بضم اانیت فواضعا ۳۳ 
«عد ل: کارها را در جایگاه خودشان قرار می دهد .> 


2 - حقیقت عدل 


الف) امام علی علیه السلام می فرماید: «الَوِجِید لا 7 َوَهْمَهٌ و العَوْلَ 


تلَهمَة»: (2) «توحید آن است که خدا را در وهم نیاوری, و عدل ان أ 
او را متهم نسازی.» 


ب) امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنّ آساس الدّین التَْحیدٌ و العَدْل»؛ 
«اساس دین. توحید و عدل است.» راوی سوال کرد: برای 1 مطلب 
9 بیان کنید که حفظ آن نیت رخ باشد. حصر ت فرمود: «آتّا الوِحِیدٌ قَأن 
لا تفر عَلی ریک ما جاز علیک و آّا ال قان لاش ای خالقک ما 
لامک عَلیه» (3) «توحید ار ات که آنچه درباره تو روا است بر خدا| روا 
نداری و اما عدل: آن است که به خدا کاری را نسبت ندهی که تو را در 
برابر آن ملامت کرده است.» 


۵ 


اس 
اً 


2 افسام غول 


اقسام عدل 


متکلمین. عدل الهی را بر سه قسم تقسیم کرده اند: 
لف) عدل تکوینی 


یعنی این که خداوند باز آن جهت که حکیم است, هر چیزی را در جای خود 
قرار داده است ؛ « الذی خلق فسوی * و الذی قدر فهّدی (4) «او خدابی 
است که خلق نمود و سپس ان را مستوی نمود و او کسی است که اندازه 
گیری کرد و سپس هدایت فرمود.» 


ب) عدل تشریعی 

به این معنا که خداوند تکلیف مالایطاق نکرده است. 
ص :146۰ 

1- 443. نهح البلاغه, حکمت 437. 

2 444. همان حکمت 470. 


3- 445. بحارالأنوار, ج 5 ص 2,17 23, باب 1. 
4 446. سوره اعلی, آیات 2و3. 


ج) عدل جزائی 


به این معنا که خداوند جزایش در قیامت مطابق و به مقدار عمل است. 


1 - امام علي علیه السلام در این سه قسم اشاره کرده و می فرماید: 5 
ارتقع عَن ظلم عباده, و قامّ بالقسشط فی خلقه. عدّل علیهم فی خکمه»؛ 


(1) 10۹ به بندگان ظلم نمی کند و در میان بندگان به قسط رفتار می 
کند و به عدالت در میان آن ها حکم می کند.» 


2 - و نیز فرمود: «و أشْچَدٌ أ عول عَدل و عَکم قَصَل»(2) «گواهی می 
ها مت ات ور سس و را 
دهنده خصومت ها.» 


حد آر آحام شستانقايه. السلاه تقل اسنته. که فر‌مود جع وی فص 2 
غقوبنک عَذّل»؛(3) «[خدایا!] عفو و بخشش تو تفصّل است و مجازاتت 
عین عدالت.» 


کاس ی نی سای ی ارب سای را 
ی ار اطتا مت هو بحاص 
سقط می شوند و يا کور و کر و لال هستند و بعضی به مجرّد به دنیا آمدن 
می میرند و بعضی تا هنگام بلوغ زنده هستند و بعضی به پیری می رسند. 
چرا این گونه است و دلیل آن چیست؟ امام علیه السلام فرمود: «ان ال 
تبارک و تعالی آولی بما یدبره من آمر خلقه منهم و هو الخالق و المالک لهم 
قمن منعه التعمیر فانما منعه ما لیس له و من عمره فانما ۹ 
له جهن الصفصل ,ما اعطاه و عادل. فیعا مت و« سل عفا بفعل و 
بتفلون 0 :(4) «خداوند اولی است به تدبیر امور مخلوقاتش از خود 
جون او خالق و مالک آن هاست پس کسی را که عمر نمی دهد, چیزی را 
که مال آن شخص نیست از او منع می کند و آن که را عمر می دهد چیزی 
را که مال ان شخص نیست به او می دهد, او هر چه را می خواهد از باب 
فضل خود می دهد و هر چه را نمی دهد از عدالت اوست. او از آنچه انجام 
می دهد پرسش نمی شود. امّا بندگان از آنچه انجام می دهند مورد سوال 
قرار می گيرند.» 


امام صادق علیه السلام در توصیف تروزد کار فرمود: 5 هو تود تج 
ی 


ص: 147 


1- 447. نهج البلاغه, خطبه 185. 

2 448. همان خطبه 314. 

3- 449. صحیفه سجادیه, دعای چهل و پنجم. 

4- 450. نور الثقلین», ح 3 ص‌ 119 : توحید صدوق, ص‌‌ 7 باب 01 
باب الاطفال و عدل الله عژوجل. 


ایتت فبه کدت و.غدل لین فبه عوه و خی لیس فبه باطل» (1) «خداوند 
۱ ۱ 0 ۳ 
وجود ندارد و حقی است که باطل در آن نیست.» 


6 - یکی از یاران امام صادق علیه السلام از حضرت پرسید: آیا خداوند 
پندگان ر بر اعمالشان مجبور ساخته است؟ امام در پاسخ فرمود: ِِ 
أَعْدَل من خن یجبر وا علن فعل در تم یقَذبة 3 علیه»(2) «خداوند عادل تر 

آن است که بنده ای را وی بو کي 
۱ 


7ص از آسام رضاغایت السلام وال کرو 
گناهان مجبور کرده است؟ حضرت فرمود: «اللةٌ 
(3) «خداوند عادل تر و حکیم تر از این است.» 


غاعمتفی افعال آلهت فر وتازات 


- امام صادق علیه السلام اين سوال که چرا خداوند بندگان را 
له 


۳ 


۳ پاسخ_ 
فید؟ گرم «اِنّ | تاک و تَالی لة یلق حلقة عتا و لم بلز ِ 
ِِ« «ِِِ لٍظهار قدرنه و تقد طاعتة فیسُتَوجبُوا یدّلک رصواتة 5 
ما ره ۲ 13 مهم مَْفعَه و لا دقع یهم ج ف بل خلفیم یمه 
یوص هد ۳ تیم لد » ؛ (4) « خداوند بندگان خود را بیهوده خلق نکرد و 


آن هارا رها ننموده است بلکه برای اظهار قدرت خود خلق فرمود و آن ها 
زا فکلف به اطاعت خود نمود تا بدین وسیله مستوجب خشنودی او شوند و 
آن ها را بم..جفته کسب سود برای, خود و با دفع. ضزری. ار خون.عاق 
ی ی ای ی 
های جاودانی برساند . » 

2 - امام رضاعلیه السلام فرمود : « ان سَأل سائل فقال خبرّنی هل بجُور 
آن یل الْحکِيم عَبْدَهُ فقلا من الأقاعیل لقیر عله و لامَغْیی فیل له لا جوز 


تا 


1- 451. بحارالأنوار ج 3 ص 306, ح 44, باب 13. 
3- 453. اصول کافی, 0 ۷۱ ض 17 حِ( 3. 


4 454. بحارالأنوار جح 5 ص 313. 


و لا جاهل» ؛(1) «اگر کسی سوال کرد و گفت: آیا جایز است که خداوند 
حکیم بدون دلیل بنده اش را تکلیف ؛ ه کاری کند؟: ی ی چنین 
بیست. > 


قبح تکلیف مالایطاق 


از امام رضاعلیه السلام سوال شد که آیا خداوند بندگان را به بیشتر از 
طاقتشان تکلیف می کند؟ حضرت فرمود: «کیف یفقل لک و هو یقول: < 
ها وی بظلام للعبیدٍ»» ((2) «چگونه چنین کاری را انجام می دهد در 
حالی که می گوید: پرفرد کار تیف ند نان ام کنفده یست ۵ 


1 - محکم شدن در مقابل شداید 


امام علي علیه_السلام فرمود: «ا و ان السَجَره ای أَسَلَْ عُوداً و 
ارات الحَضرء أرق جُلوداً و التایتات 9 أَفُوٍی وَفُوداً و بط خُمودا»:(3) 
«آگاه باشید ! همانا چوب درخت ببابان محکمتر است و درختان کناره جویبار 
تفستشان از خر است,درهان بان که نا باران سیرات فی صوید 
آتش آنها شعله ورتر و پردوام تر است.» 


2 - امتحان انسان 

الف) امیرمومنان علیه السلام فرمود: «و لكِنّ ال بختیژ عتاتغ بأنواع 

السداید 5 دهم بأئواع المَجّا هد و5 ببتليهم بِصَْرُّوب المکاره» (4) و لکن 

خداوند بند گانش را با انواع سختی ها مورد آزهایشن قزار هی دهد و به 

انواع کوشش ها و به انواع مکروه ها امتحان می کند.» 

و نیز فرمود: «ايّ له یتلی تاد عثة الََعْمَالِ السَیتّه بتقص الَمراب 
حنیس ارات و آلاق زاین خیرات لیثوب تایّت و بقلع مقلمٌ و بر 


که یج 
ص :49 1 


1- 455. بحارالاأنوار, ج 6, ص 58. 
2 456. نور الثقلین, ح 4 ص 555, ح 71. 


3- 457. نهج البلاغه, نامه 45. 
4 458. همان, خطبه 192. 


مَردَجز» 9 «وقتی قتی بندگانٍ گناه ویو آن به کمی میوه ها 


با زگردند ۹ از گناه بردارند ۵ شوند و کار زرشت ۳ رها 
ِِ 


3 - رسیدن به نعمت و اجر پروردگار 


الف) امام صادق علیه _السلام فرمود: «اٍّ هذه الأاقات و ان کاتث تتا 
الصَالح الطالح جمیعا فان ال جَعَل دلک 1 ۲ ۱ 
الصَالِخون فان الذی يصيبهْمٌ من هذا پردهم يدهم نعم رهم عندهمٌ فی 
سالف ايامهمٌ قیخْدوهمٌ لک علی الشَکُر 5 الصَبر و اما الطالِخون فان متل 
هدّا ادا تالم کسر شرّتَهم و رَدعهُم المَعَصی و القواجش...» (2) 
«همانا آفات, اگرچه انسان های خوب و بد را در برمی گیرد, ۳۹۳ خداوند 
آن را برای هر دو دسته مصلحت قرار داده, اما نیکوکاران. چیزی که از این 
آفات به آن ها می رس یادآوری نعمت های خداوندشان است در گذشته, 

پس آن ها را به شکرگزاری و صبر وامی دارد. اما بدکاران, وقتی به 
ار شوند از ش آنان کاسته می شود و آنان را از گناهان 
بیشتر باز می دارد...» 


امام صادق علیه السلام ی ی لیلة قَقبلقا بقبُولعّا تب 

عرَوجلٌ له عبادة سین ستَة. فلث: ما ج مقتی قتولها؟ قال: لا بسک جا 
1 #۷ الی. احد» ۱3۲ «کنتی که یی شب مرنض. شهو و بانرضایت آن 
را بیذیرد خداوند عبادت شصت سال را برای او می نویسد. راوی از امام 


پرسید: * آن زا فتول کند بعتی(جه؟ آمام فرعوت ای که از تاراختن خود یه 
کسی شکایت نکند.» 


4 - اثر گناه 


الف), امام جعفر صاوق علیه السلام می فرماید: «مَا ور و لصیت ۰ 
الا بد نب و ما یعْمو اللَه عَنهٌ عََه أکتَ» (4) «هیچ نکبتی به انسان نمی رسد مگر 
ص 0 


ص :0 1 


2 460 ۸ ی 10 


3- 1 جامع الاحادیت, 0 3 ص‌ 99 
624 تور اللفلین: 4 ض: ۰582 کافن: خ 2ص 269 


ب) و نیز فرمود: «اما اه لیس من عزق بطْرِتٌ و لا تکته 
مرض لا یدنلب و دلک قوّل الله عرُوَجل فی کتابه: « و5 

فص قیما کستت آیدیکة و بقفوا عَن کنیر» قال تم قال مَاأ بقو ال 
کت متا يوَاخذ به» (1) * هی ز کی رد6 نمی شود و هی 0 و یا 
سردردی يا مرضی نیست مگر به خاطر گناه. و این سخن خداوند است در 
قران که فرمود: هر مصیبتی که به شما می رسد به خاطر اعمالتان می 
باشد و خداوند خیلی از آن ها را می بخشد. راوی می گوید: آنگاه امام 
فرمود: انخه خداوند می. بخشد بسیار بیشتر از ان است که مواخنده می 
کند». 


۷ 


5 - ادب شدن مردم 


2 3 ۰ 

الف) امام صادة ق علیه وا م در توحید مفصل می فرماید »2 دغ اخیانا 
1 بو + و و ح 2 و ٩۱‏ 

بهذه لاقات از و لتادیب | س و تَقويمهم نم لا نذوم هدو الافات , 
ِ و وو ون و _ ([عو آوو هو عیم و گِ - 1۰ 2 م2 ٩‏ | هو ه 
تکشف عَنهْمْ عند الفثوط مِنهْمْ فتکون وفوعها بهم مَوْعظهة و کشفها عَهَم 
رحمه... و کان هعذا کان الانسان سیخزرخ من الاشر و العتو الي ما لا 
۱ ۱ب 2 ی ة 1 
یلح هی دین و دیا نالدي تری کثیر من المترفین و من شا فی الجده و 
الأن یحْدجُون الیه حتّی آنّ احدهم بئیسی ان بَشَر او اه مَرَبوب او أن 
من بحرجوی بلیه نی ین امدهم پنسی ری ۵ له هر 9 سا 22۲.9 
صَررا يِمَسة او آن مکژوها ینزل به او آنة يجت علیه» :(2) «و احیانا انسان 


را به این آفات های کوچک آزار می دهد تا مردم ادب شده و میستقیم 
کودتن: ولی این آفت ها دوام نمی یابد, بلکه این امور در این هنگام باس از 
ایشان برداشته خواهر شد پس فد آفات موعظه است, و کشفش از آن 
ها رحمت است... و اگر چنین می بود انسان به زودی از تکبر و سرکشی 
2 دین و دنیای او نبود... مانند بسیاری از 
0 0 4 
اند حتی برخی از آنان انسان بودن و مخلوق بودن خود را هم فراموش می 
کنند, و اين که ممکن است مشکلات و مصایبی بر آنان نازل شود و يا اینکه 
اموری بر آنان واجب می باشد.» 
ب) در حدیثی دیگر چضرت فرمود: «ِنٌ ال تقالی 5ا عَضِتِ علی ِ 
یرل یها العَدَاِ أعْلی آشقازها و فصّر آغمازها و لم تزبخ ها و لد 
ی تقد آنمارها و له بوک 
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1- 463. پیشین, ص 581 ؛ کافی, ج 2, ص 269. 
2 464. بحارالأنوار, ج 3, ص 138. 


یُماژها و سْلط علیها شزاژها و خبسن عَلیها آَمطاژْها»:(1) «هنگامی که 
ی 2 
کزان و عمرهایشان را کوتاه می کند. از ز تجارتشان سود نمی برند و 
نهرهایشان کم اب و میوه هایشان نمو نمی کند و خوب نمی شود. 
اشرارشان بر ان‌ها فساط می شوند هبار ان کش می کرد 


ج) و نیز در جدیئی از امام صادق علیه السلام مي خوانیم: «ْلمَا مد 
یت من دوب مَ لمْ یکوئوا یقْملون آغدت اللَد لیم 9 من البلاء مَ 1 
وک یقرقون» (2) «هر زمان بندگان گناهان تازه ای را # کنند خداوند 
بلاهای تازه و ناشناخته ای را بر آانعساط مت برداید: ِ« 


د( و در روایت دیگر ان امام صادق علیه السلام است که فرمود: «من 


یمَوث بالذْئُوب اکن مر ِ الا جال و من یعیش بالاحسان اکتر ممَن 
یعیش بالأغقار» 1 اس ند آنر گناهانشان می میرند بیش از 3 
و ۱ ی هک 
کردن, عمر طولانی می کنند بیش از ان هایی هستند که عمر طولانی 
طبیعی دارند.» 


0 و نیز در چدیثی دیگر مي خوانیم: «اِنّ الَجّل پذنب, الاب 5 فیچرم صلاه 
اللیل, و الْعمَل السّیی أَسَتَعٌ فی ضاجیه من السٌکین فی الحْمٍ»؛(4) 
«گاه اسان گناهی من کند و از تقاز یت محروم فف. کرد تأثیر شوم 
30 از ۳7 


میت راد فان تفش 


امام علی علیه السلام می فرماید: «اِنّ ال یبتلی عبباده 5 الأْعْمَال 
السیته بتقص المراتِ و خبس حَبّس ار ات, 5 اقلاق خَرّایّن 0 یوب 
تایب و یقلع ملع و یتدکر دک و یزژدجر مُرْدَجر» [(5) «خداوند بندگان 
خویش را هنگامی که اعمال بد انجام می دهند با کمبود میوه ها و جلوگیری 
از نزول برکات و بستن درهای گنج های خیرات به روی آنان 
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1- 465. بحارالأنوار, ج 70, ص 353. 


2 466. بحارالأنوار, ج 70, ص 354. 
3- 467. همان. 


4 468. بحارالاأنوار, ج 70, ص 358, ح 74. 
5- 469. نهج البلاغه, خطبه 143. 


مبتلا می سازد, تا توبه کاران توبه کنند و آن ها که باید دست از گناه بکشند 
خودداری نمایند. و پندپذیران پند گیرند. و آن ها که آماده اند از گناه باز 
ایستند.» 


بلاها در حقّ اولیای الهی 
توضیح 


از روایات اسلامی استفاده می شود که بلاها در حق انبیا و امامان معصوم 
و اولیای الهی علیهم السلام به عنوان مکافات و جزای اعمال نیست. بلکه 
به جهت ارتقاء شان انان است. 


3سص عق انسا وم اخضا 


الف) آمیرموّمنان علیه السلام فرمود: «انّ الْبلاء للظالم | ی و5 للَمْوّین 
امَیِحَان, و للائبیاء دَرجَه, و لِلاْوْلیاء کرامَهُ» :(1) «بلا برای ظالم ادب است و 


تراک مره ار مایت رای انیا ورسه مد اه اولا کر اخست ه است.» 
0۳9 #لم بن راب میر گوید: از اهام صادق علیه السلام درباره گفتار 
خداوند عژوجل: و وم آصابَکم من مُصیبه فبما کنیتتگ ایدیکم» ,(2) سوال 


کردم که خبر بده مرا بر اهل بیتش علیهم السلام از بعد او 
رسید, ایا ان هم به کسب خودشان ِِ است و حال ان که انان اهل بیت 
طهارت پوده و معصومند؟ حضرت علیه السلام در پاسخ فرمود: ۰« ان 
رَسُولٌّ اللّه صلی الله علیه وآله ان یثُوبَ, ا[لی الله و و یستكفژه,فی کل یوم 

لیله مائّة مَرّوٍ من غیر دنب ان ال یخصٌ أولیاءخ بالمَضایّب لیاخرهم م علیها 
من غیر دَلْب» (3) «همانا رسول خذا هتتته به وی دا وه فی. کرد د 
در هر رف و شب تون آن: که ناه کردم باشد صد بار استغفار می نمود. 
همانا خداوند اولیای خود را به جهت این مصایب پاداش دهد, بدون آن که 
از آنان گناهی صادر شده باشد.» 


ج) عبدالرحمن بن حجّاح می گوید: نزد امام صادق علیه السلام سخن از بلا 
ِ ۰ را که خداوند به مومن اختصاص می دهد؛ حضرت 
شل سول له صلی اللع غلیه وال من أشَذ لاس لا فی 
ایا ققال: الّییون. تم الأتل قالافتل و یتتلی اون بعَذ عَلی ق؟ 
ایتانه و خشن اغقاله قمن صحٌ ایعائة و حشن عقلهٌ ات 5 لاه و مه 


ِ 
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1- 470. بحارالأنوار, ج 64, ص 235, ح 54. 

2- 71 سوره شوری, ایه 30. و انچه از مصیبت به شما رسید پس به 
جهت ان چیزی است که دستان شما کسب کرده است !. 

3- 472. نور النقلین, ج 4, ص 581. 


ی فا قل. لا ۱۳۵۵ سار حول خحاضلی, اللم. غلیم داله. کربا رح 
شدیدترین مردم در دنیا از حیث بلا سوال شد؟ حضرت فرمود: پیامبران, 
سپس آنان که بیشتر به انبیا شبیه اند به همین ترتیب. و مومن به مقدار 
ایمان و خسن اعمالش مبتلا می گردد. پس هر کس که ایمانش صحیح 
بوده و عملش حسن است بلایش شدید خواهد بود و هر کس که ایمانش 
پست و عملش ضعیف باشد بلای او هم کم خواهد بود.» 


2 - در حق مومنین 
لف) 1 تطهیر و کفاره کاخ 


1 - امام صادق علیه السلام از پدرانش, از امام علی علیه السلام نقل 
کرد اند که روزی حضرت به عیادت سلمان آمد و فرمود:, «یا سَلِمَانْ ما 
من أحدٍ من شیعیتا یصیبْهٌ وجَمْ الا بدلب قَذٌ سِبّق ملة و لک الوَجَع غ تطهید له 
قال سَلمَانٌ: قلیسن نا ی شی ء من تیک جر خلا اللطهیر؟ قال عَلي علیه 
السلام: یا سَلمان کم اج بالطتر علبه و اضر ٍلی الله و الذغاء له بهما 
کت لکُمْ الحستاث و رقم لَکُمْ الگرجاث, قأقّا الَوَجَغْ حَاطّة فقو تطهیدّ و 
کفاره»:(2) «ای سلمان 9 
جهت گناهی که از او صادر شده و این درد باعث تطهيیر او [از گناه است. 
سلمان عرض کرد: پس برای ما در چیزی از اين دردها اجری به جز تطهیر 
نیست؟ حضرت فرمود: ای سلمان برای شما اجر است در صورتی که بر 
آن ضیر کزده و به نوی خدا تض ع تمایید و غواندن دا به. ضیر ۵ج ع 
باعث می شود که برای شما حسنات نوشته شود و درجات شما بالا رود. 
ولی درد به تنهایی باعث تطهیر و کفاره [گناهان است.» 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: «من ای من الَفَوّمنین بتلاع فضبر 
علیه گان ل مت آچُر آلف شهید»؛(3) «وقتی که یکی از مومنین به بلایی 
دخار عف نود و بر آن.مضتیت ضتر. پيشه کتده عنل. آخر. هزاد. شفید: ر۲ 
دارد.» 
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ام امامت مه تال ای ع سر ر0 2 
ول کافی هفرص و9 


رای اکن 


در دی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «الَمَوّمنٌ لا یمضی عَلیه 
ار عون لیلة الا ررض له مر یحرُنةُ یک بو» :(1) «موّمن چهل شب بر او 
تک رای و برای او رخ دهد که مایه کر 
بیداری او گردد.» 


3 تدارک گناه به استغفار 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شده که _فرمود: «ذا رآیت اللّه سبحانه 
یتابع علیک البلاء فقد ایقظک, و اذا رایت الله سبحانه یتابع علیک النعم مع 
المعاصی فهو استدراج لک»2(۳) «هر گاه مشاهده کردی [بعد از ارتکاب 
گناه خداوند بلاهای پشت سر هم بر تو می فرستد تو را بیدار کرده و 
این نوع عذاب استدراجی است.» 


2 - و نیز در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «لذا آراد بعبّد 
خیرا, قأاتب دبا أئبعة بتقمه و یذكرّة الاستغفار و ادا اراد بعید شرا ٍِِ 
یبا ئبِعَه پنقمه لیْسیيه الاسْتَعمار و تقانی بها و هو قول ال عروجل: ‏ 
سَتسْتَدرجُهُمْ من یت لا بعلَمَون» بالتعم >؟ 5 المَعاصی»(3) «هنگامی که 
خداوند خیر و سعادتی برای بنده ای تا فد اگر گناهی کند او را به 
۲ 
که برای بنده ای شزی را بخواهد, اگر گناهی کند نعمتی به او می دهد تا 
استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد, و این همان چیزی است 
که خداوند فرمود: "ما آن ها را از آنجا که نمی دانند تدریجا به سوی عذاب 
فی: بزیم ۲ به این کته که‌بة هنکام قعصیت تفت به آن هار می: دهیم * 


علّت شرور و اختلافات 
برخی معتقدند که علت نقص در معلولین به جهت تزاحم اسباب در عالم 
ماده است ؛ زیرا برخی از شرور از لوازم عالم مادی است. برخی روایات 


ص: 5 1 


ای ۱۳ 
شده ابتلاء الموّمن. 

2 اه اي انس زر او 1 

ول کف هو ی رو ال 


1 - امام صادق, علیه السلام به مفصّل فرمود: 0 ت یا د 7 
آصتافت الحیوان آن ری آکتر دک عَلی متا و ملهاج واجد کالایسَان یولذ 
و له یدان و رجٌْلان و حَمُیین امایع ما عَلیه الجْمَهُورُ من النّاسي فاد ما یولذ 


ی خلاف دک قه ِعلّه تکُونْ فی الرجم و فی الاو نی ِ 


قیوق دون دَلک عَایْق؛ فی الأْداه أوْ_فی لاله ای بل قیها السی لیم ۶ وه 
يحَدّتٌ ِثل دلک فی اوّلاد العیوان للایسباب ان وَصفتا قبأتی ۳۳ راید 1 
تاقضا او ها 5 بسلم ادها قیانن سویاً لا علَة فیه»(1) «و تو ای 
۷ ۱ ای مس 
جریانند, همانند انسان که متولد می شود در حالی که برای او دو دست و 
دو پا و پنج انگشت می باشد, همان گونه که بر آن جمهور از مردمند. و اما 
آن که بر خلاف اين وضع متولد می شود این به جهت مرضی است که در 
رحم بوده یا در ماده ای که جنین از آن پدید می آید, همان گونه که در 
صنعت ها نیز این گونه اتفاق می افتد, به اين نحو که صنعت کار در صدد 
این است که صنعت خود را درست تحویل دهد ولی مانعی در وسیله یا 
ابزاری که با آن کار می کند پدید می آید. و مثل همین گاهی در اولاد 
خیوان پیذا می شنود به جهت اسبابی که آن ها زا توصیف کردیم: لذا در بچه 
چیزی زاید يا ناقص می شود يا صورت او مشوّه می گردد. ولی اکثر اولاد 
حیوان سالم می مانند و مستوی الخلقه بیرون می ایند که هیچ مرضی در 
ان ها نیست.» 


2 - و نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «اِلٌ قذه الأقات 
و ان کاتث تتال الصَالح و الطالح جمیعا قاٍنّ ال جعل دک صَلا ح لین 
کلیهتا ما الصَالِحَون فان النی. تنم من هد بردهم يدهم نِعم ربهه 
علدَهَمْ فی سالف آیامهم قَیحْدُوهَم دک علّی الشکر و اسر او از 

الطالحونَ فان مثل هذا ادا تالمم. کسر نتب نم و رَدَعَهُمّ غَن المعاصی و 
المَوّاجش» (2) «اين آفات هر چند به افراد نیکوکار و 
رسد ولی خداوند آن را مایه اصلاح هر دو قرار داده است: اما نیکوکاران 
آنچه به آنان می رسد مایه تذگر نعمت های پروردکارشان نزد آن .ها در 


ایام گذشته می شود و این موضوع آن ها را ؛ به شکر و صبر 
ص : 157 


1- 479. بحارالأنوار, ج 3. ص 150. 
2 480. بحارالأنوار ج 3. ص 139. 


وامی دارد, و اما بدکاران هنگامی که چنین آفاتی به تاره می رسد 
شرارتشان را در هم می شکند, ۵ آن. ها را از .فعاضی. ۵ ءشتی. .ها بازمی 
دارد.» 


بازتاب عقل در اخلاق عملی 
1 * افپرفتشان: عایه السلام عیفر مایخه «ا ول یا ۱ ند لت مایه 
حیات و ند کی است.» 


2 - و نیز می قرماید: «جعل اللّْ الْعولَ قواما نام و تتزیهاً من الْمَطالِم و 
لاتام و تسنبه للاسلام» 2(5) «خداوند عدل را قوام مردم و سبب پاکسازی 
جامعه از ظلم و گناه و موجب شکر و سربلندی اسلام قرار داده است.» 


3 - در حدیثی باز امام صادق علیه السلام می خوانیم: «الْعَوْلْ آجْلی هن 
المَاء بصيبة 3 الظَعَانْ» تس «عدل گواراتر از ات ی که تشنه کام به آن 


می رسد.» 


آراء درباره افعال انسان 
متعلمان اسلامی درباره افعال انسان سه نظربه دارند: 
1 - نظریه جبر: یعنی انسان در کردار خود مجبور اراده الهی است. 


2 - نظریه تفویض: یعنی اراده خداوند در افعال انسان هیچ نوع دخالتی 


ندارند. 


3 - نظریه امر بین الامرین: یعنی افعال انسان هم به خود انسان نسبت 
داده می شود و هم به خداوند, ولی به دو اعتبا و (رای امین آمایة ]. 


ال بت غلسیی ااسانم و اقفال اشیاه 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «ِکل مجّوس و مَجّوس هذو 
۳ الذین 1 لاقدّر» ؛(4) «برای هر امّتی مجوس [قائلین به دو مبدا 
و عالم انبتته و مخوتین ابن امت کسانن سنتند که می کویند: قذر نیشن 
[یعنی اهل تفویض اند ].» 


2 - امام علی علیه السلام در پاسخ سواٍل کسی که درباره «قدر» پرسیده 
بود و بر آن اصرار ورزید, فرمود: «لتّا رت اه مر بین أَمرین لاجَبْر و لا 
تَفوبض» (5) «چون اصرار 


ص:157 


1- 481. غرر الحکم ؛ میزان الحکمه, جح 6 ص 81. 
2 482. غرر الحکم, ص 99, ح 1697. 

- 483. بحارالأنوار, ج 72, ص 36, ح 32 ؛ کافی, ج 2 ص 1146, باب 
الانصاف و العدل. 

4 484. بحارالأنوار, ج 5 ص 2,120 58. 

5- 485. بحارالأنوار ج 5 ص 57. 


می کنی پس [بدان که امری است بین دو امر. نه جبر است و نه تفویض.» 


3 - امام علی علیه السلام در رد انديشه آنان که قضا و قدر را مستلزم 
مجبور بودن انسان می دانند, می فرماید: «لو ان کدلک لبَطل الثَابٌ 5 
عتات و از و ای و رز من ال سَقط دج مَعْتی اوعد و الوعید قَلَمْ 
تک هلف یب :2 لا 5 فده للخخس»11۲ کر چنین مت یود ی طور 
حتم ثواب و عقاب و امر و نهی و زجر باطل می شد و نیز معنای وعد و 
وعید ساقط قنف. کت وق کار ملامت کننده و برای نیکوکار, 
ستایشی نبود.» 


4 در حديني از امام باقر و امام صادق ,علیهما السلام آمده است: « از 
ال رَحم بحَلقه من آأَنْ یخْبر خَلْقَة علی الدئوب نم يعدَهم علیها. و للع 

مه تس وا قا بگون قال قَسئلاعلیه السلام هل بین الجَبْرٍ و الق 

ترا تالنه: فالاء عم ارسم معا عم السساء الأرْضٍ» ((2) «همآنا و 
1 بر گناهان مجبور ساخته 
سپس نان را عذاب نماید. و خداوند عزیزتر از آن است که اراده امری 
کند که موجود نشود. در مورد اين دو از امام سژال شد: ایا بین جبر و قدّر 
بِ است؟ فرمودند: اری, وسیع تر از انچه مابین اسمان و زمین 
ست . > 


- اما صادق علیه السلام می فرماید: «و من عم ناحیر و السر بقیر 
مشیه الله 29 ۶ آخْرحَ اللَح هرن سماماانهة (3) «کسی که اعتقاد داشته باشد 
۱ ۱ ۳99 
کرده است». 


6 - و پیز فرمود: «یاک أن تقول باللَفُویض قَانّ ال عَرَوجَل آم بقَوض مر 
الی حلقه وهنا ملَه صَتفا» 2۰ «از قول به تفویض بیرهیز؛ زیرا خداوند 
وا 


است.» 


۰۱ 53 ض 
اما 


7 - و نیز فرمود: «ان القدریه مجوس هذه الأمه و هم الذین آرادوا آن 
یصفوا ال بعدله فآخرجوه من سلطانه» م0 «همأنا قدربه مجوس این 
امت هستند و آنان کسانی. آند. که چون خواستند خداوند را به عداش 
توصیف کنند او را از حیطه سلطنتش خارج نمودند.» 


ص :8 5 1 


1- 4866. توحید صدوق, باب قضا و قدر, ۳ 289 

تیصو وشات ور مرس 360 

3- 488. توحید صدوق, باب نفی الجبر و التفویض, ح 2 ؛ کافی, ج 1. باب 
جبر و قدر. 

4 وی و ی 7 32 

5- 490. توحید صدوق, باب قضا و قدر. 


8 - شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: «آیا خداوند بندگان را 
بر انجام گناهان مجبور کرده است؟» امام فرمود: «خیر». سائل دوباره 


پر سید: «پس حقیقت چیست ؟» 


۱ و 9 ۳ ۳ 2 
امام فرمود: «لطف من زبک بین دَلِک»(1) «لطفی است از پروردگارت 
میان این دو مطلب.» 


نیز فرمود: «لا جَبْرَ و لا قَدَر و لَکن له بیققا قیقا الخو التن نها 
كِِ الا العالم او مه عَلَمها ایا الْعَالمْ»؛[2) «نه جبر است و نه تفوبض, 
ی سا ار ی را اس 1 
با نی کالم ارات ام اه اس بت 


0 - محقّد بن عجلان از امام صادق علیه السلام سوال کرد: آیا خداوند 
پندگان را بر انجام کارها مجبور کرده است؟ امام فر مود: «اللَد َغدل من 
آن یجبر عَبدا علی فقل نم يعَدبِة عَلیه»؛(3) «خداوند عادل تر از آن است 
کمبندم اک اهر ای ید کفه‌عد او با قاب عاید » 


1 - در محضر امام رضاعلیه السلام سخن از جبر و تفوبض به میان آمد. 
آن حضرت به حاضران فرمود: آیا می خواهید در اين مسأله اصلی را به 
شما بیاموزم که در مجادله با مخالفان غالب گردید؟ حاضران ابراز "۲ 
آن گاه امام فر مود: «انَ ال عَرَوجل لمّ بطم یاکزاو و لْ یفص 
بو و لَمْ یهّمل العتاة فی ملک هو الماک لها ملک و اقا عَلی ما 
رم علیع»: ((4) «همانا خداوند عروجلٌ با اکراه اطاعت نشده و با زور 
هم معصیت نگشته است و بندگان را در حکومتش رها نکرده است. او 
ات ها ها اک 


منم رابر آن قدرتن دادم است:» 


2 - حسن بن علی بن وشّاء از امام رضاعلیه السلام پرسید: آیا خداوند 
پندگان را بر انجام گناهان مجبور کرده است؟ امام فر مود: «اللَه آغد دَل 5 
اعکم من دلی» 9۳ «خداو‌ند عادل تر و عکیم خر از این است» 


3 - از امام هادی علیه السلام در زمینه جبر و تفویض و امر بین الامرین 
رساله ای نقل شده 


ص :19 


1- 1 عافی, ج , باب جبر و قدر, ح 9. 
2 و 30 

3- 493. همان, باب نفی الجبر و التفویض, ح 6. 
مان را 10 


که در آن آمده است: «... و لسنا ندین بجبر و لا تفوبض, لکنا نقول بمنزله 
بین المنزلتین و هو الامتحان و الاختبار بالاستطاعه التی ملکنا اللّه و تعبُدنا 
بها علی ما شهد به الکتاب و دان به الاأئمه الأبرار من آل الرسول صلوات 
الله علیهم»(1) «... و ما معتقد به جبر و تفویض نیستیم, بلکه ما قائل به 
منزلتی بین دو منزلت می باشیم که همان امتحان و اطلاع به توسط 
استطاعتی است که خداوند ما را مالک و متعبد به ان کرده است. مطابق 
آنچه که قرآن به آن گواهی داده و امامان نیکان از آل پیامبر - که درود خدا 
نز آنان.بان -«به آن فتدین شدم آند»: 


معنای «امر بین الامرین» 


1 - امام سچاد علیه السلام فر مود: « لا ۳ خسن استَغتی عَن عونک و 
میک و لا الذٍی أساء و اترا علیک و لخ یرک حرع عن ففریک» :(2) «نه 
آن کس که تیکی کند از اری و رحمت توب نیز است و نهآن که بد کند و 


2 از امام صادق علیه السلام نقلر شده که فرمود: «ّ اللّء عژو‌جل حَلقَ 
العاق قعلم ما فث هانژون ال و مَرهم و و تهاهَمٌ, قما أمَرَم به من ی ء 
قَقَدُْ جَعَل لَهُمٌ السّییل الف نز 3 1 آخذین و لا تارکین الا بان 
الله»(3) «خدای عژوجل 19 را آفرید, پس می داند به سوی چه 
سرانجامی در حرکت اند و آنان را امر و نهی کرد تا آنچه را امر کرده 
اه فرار‌خاده ناش براق افعال ارو آنچه.را تهی کروه راهن قوار :دادم 
باشد برای ترک آن. و توان امتثال واجب و ترک آن را ندارد جز به اذن 
خداوند.» 


بعنی هر طاعت و معصیتی به اذن تکوینی خدای سبحان است و تفویض و 
جبری در کار نیست. هر چند عصیان با نهی تشریعی همراه است. 


3 - در فقه الرضاعلیه السلام آمده است: همانا شخصی از عالم [امام 
کاظم علیه السلام سوال کرده و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! کسی 


به / و گفته که بندگان مجبورند؟ حضرت ِِ «لو کائوا مجبورین کائوا 
مَعذورین. قال الرَجُْل: فَفَوّض الیهم؟ قال: لا, قال: قما هَوَ؟ 


ص :60 1 


1- 496. تحف العقول, ص 356. 


2 497. مفاتیح الجنان. دعای ابوحمزه ثمالی. 
قدر, ۴ 3 


ال الْعَالمُ علیه السلام: عم مهم فغلاً قجَقل فیهم آلَة الق قلذا قعلوا 


کائوا مُسَتطیعین»(1) «اگر چنین انتنت: باید آنان, معدهز باشتد. آن. تشخض 
گفت پس خداوند امر را نه ابا تفوبیض کرده است؟ حضرت فرمود: 


هرگز. او عرض کرد: پس حقیقت امر چیست؟ امام فرمود: از آنان فعلی 
را دانست و در آنان وسیله فعل را قرار داد و هنگامی که انجام دادند 


مستطیع بودند.» 


4 - پزید بن معاویه شامی به امام رضاعلیه السلام گفت: ای پسر رسول 
خدا! امرم بین الامرین چیست؟ امام علیه السلام فرمود: «وَجُودٌ السَییِ ی 
ائیان ما امژوا به و تري ما توا عَنْة»(2) «وجود راهی 9( بر انجام دآدن 
ار ات نان 


5 - از امام رضاعلیع السلام نقل شده که فرمود: «قالَّ اللّْ: یا اب آدم ! 
بعشیتیی کت لت الدی تشاء لتشیک ما تسا و یغهّتی أذّبت قرائصی. و 

ینقمتی قویت علی کید حعلی سَمیعا بصیرا قویا»(3) با 
فرمود: ای فرزند آدم | به: میت من. اشت که:ته جیدق را بر اي خوق. فی 
خواهی, و به قدرت من است که تو واجبات را انجام می دهی, , و در پرنو 
نعمت من است که تو بر مصیبت من توان داری. من تو را شنوا, بینا و توانا 
قرار دادم.» 


6 - و پیز فرمودن« ال لول لث بطغ باه و لغ بش بلتم ول 
یهُمل العباد فی فلْکه هو الْمالک لا مَلْکَْمْ و القاد علی ما اقَدَرَهَمْ علیه 
فان ار العبَا اه لث ین هعلق صادا و لا مِنهّا مَانعا و أن انتمرژوا 
بعکچته ُشاء أنْ بخول تم و تین ؟ ۱ 1 فلیسَ 


هو الذی ارحَلهَم فیه»؛(4) «خدای ات به اکراه اطاعت نشده و از روی 
غلبه بر او معصیت نشده است. فخداوتد ند کان را فر ما عود رها رده 
ازتفت. هر چه را , به تملیک آنان درآورده خود مالک آن است, و بر هر چه 
قدرتشان داده خود. قادر بر آن است. اگر بندگان پذیرای اطاعت خدا باشند 
خدا ایشان وا از آن.باز تحی دارد و هانع: اطاغت. ابان. تم بردد: ه اک 
مرتکب معصیت شوند و خدا بخواهد حایل شود چنین خواهد کرد. و اگر 
حایل نشود و بندگان گناه کنند خدا آنان را وادار بر گناه نکرده است.» 


ص:161 


1- 499. پیشین, ج 5, ص 42, ح 69. 


2 500. بحارالأنوار, جح 5 ص 11, ح 18. 

3- 501 توحید صدوق, باب 55 ص 338, ح 6 ؛ کافی, ج 1 ص 152 
باب المشیه و الاراده. 

4 502. توحید صدوق. ص 361, باب 59, ح 7. 


7 رف رو وا ان نم رن آولی یکتتایک نک و آنت ی یسیتایک 
متی, عملت العقاصی وی ای جَلها فیک»: (1) «ای فرزند آدم ! : من به 


کارهای نیک تو از تو سزاوارترم, و تو به کارهای بد خویش از من 
ی ان 
قرار داده ام.» 

قضا و قدر 

اشاره 


متکلمین, قضا و قدر را بر دو قسم تقسیم کرده اند: 


1 - قضا و قدر علمی 


آن علم دارد. 


ب) قضای علمی: یعنی خداوند از ضرورت وجود اشیا در ظرف تحقق آن 
ها اگاه است. 


2 - قضا و قدر عینی 


الف) قدر عینی: یعنی تعیین خصوصیات و اوصاف ذاتی و عرضی موجودات 
از جانب خداوند. 


ب) قضای عینی: یعنی اعطای ضرورت وجود به مخلوقات از طریق اسباب 
0 


قضا و قذر از دیتگاه ال پیت امه السلاة 


1 - معنای قضا و قدر 


لیف) امام رضاعلیه السلام فرمود: «.. هل قا القدَر؟ فلّث: لا قال: هی 
الهندَسَة و5 وضع ۶ الخدود من البَقّاء 5 الما ء قال: نم مّ قال: و5 المَصَاء هو 
لارام و قَامَة الین . تک (2) «می دانی قدر چیست؟ گفتم: نه. فرمود: ان 
اک است. مانند مقدار بقا و زمان فنا. سپس فرمود: و 


قضا محکم ساختن و وجود خارجی را به پا کردن است...» 


ص:162 


باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین. 
2 04 ای 


ِِ ی ات و مت قضا و قدر فرمود: 

تولوا وخ له زلي آشيهم فتوتوة و لا تفولوا ترهش علی الَعَاصی 
تتطل و و 5[ قولو الْحَیه « بتوفیق ال و السّدٌ بخذّلان الله و کل سابق 
فی علم اللهٍ» :(1) «نگویید خدامند: همه کار ها را به خودشان واگذار کرده 
است زیرا با این حرف به خدا توهین کرده اید و همچنین نگویید: خداوند 
آن ها را مجبور کرده بر گناهان, چون ظلم به خدا کرده اید؛ بلکه بگویید: 
هر خیری به خاطر توفیق خداست ِ هر شری به خاطر خواری خداست. و 
همه امور [چه خیر و چه شر ] از ق, یت 


ج) و نیز فرمود: «هَو المندَسَة من الطول و الْعرّض و الا ء ‏ قَال ان ال 
ادا شاء شین اراده 5 ادا و قترخ 5 ادا قدره قصاه 5 ادا سا امصاه» (2) 


«او شکلی از طول وه ظا اس سیس قرمود: همانا خداوند هر 


گاه چیزی را بخواهد 0 اراده کرده تقدیر نموده و چون تقدیر نماید حکم 
کرده و چون حکم نماید امضا نموده است.» 


2 - تفییر در قضا و قدر 


۰ بن سلیمان می 7 , از امام صادق علیه السلام ی که می 


فرمود: «ّ الْعضَاء و القَدر حَلقان من حلق اللّه و اللهْ یزیدٌ فی الْحَلْق ما 
یشاغ» (3) «قضا و قدر دو آفریده از آفریده های خداوند می باشند و 
خداوند تا آنجا که بخواهد آفرینش خود را افزایش می دهد.» 


دس یت از خر ند کسانی که قذرت تفیل ان را خدانخد 


امام علی علیه السلام در پاسخ کسی که درباره قضا و قدر سوال کرده 
بود, فرمود: «طَرِیق مْظلمٌ قلا تسْلْکُوة و بَخُ عمیق قلا تلِجُوةُ و سر الله 
قلا تَتکلفُوه» )4 "«راهی است تاریک, آن را و دریایی 0 زرف 
وارد آن نشوید و رازی است خدایی, خود را به زحمت نیندازید.» 


قضاء الهی بر طبق مصالح بندگان 


1 - در روایتی از حضرت علی علیه السلام می خوانیم: «ان ال سبحانه 


ص :63 1 


1- 505. بحارالاأنوار, ج 5, ص 95. 
2 506. بحارالأنوار ج 5, ص 122. 
3- 507. بحارالأنوار ج 5, ص 112. 
4 508. نهج البلاغه, حکمت 287. 


یقضیه, لا علی ما ترتضیه» (1) «خداوند کارها را مطابق مقتضای مصالح 
جاری می کند, نه بر طبق میل و رضایت شما.» 


هن از آمیزی‌مفان علبه السلام فل است که فرضوده «اجدر ااشتا 
بصدق الایمان الرضا و التسلیم»(2) «سزاوارترین چیزها به صدق ایمان, 
رضا و تسلیم است.» 


3 در حدیئی دیگر از لمام صادق علیه السلام می خوآن نیم: «اِنَ أعَلَم ال 
بالله ارَضَاهم بقضصَاء اللّه عرَوجل» (3) «آگاه ترین مردم نسبت به 
نسبت به قضای او راضی تر باشد.» 


کیفیت اضلال خداوند 


امام صادق علیه السلام مي فرماید: «لذا ققلّ اعد ما أمَرة اللةْ روج 
و9 


من الطاعم گان ففلة وفقا مر الله غرَوجل وٍ سُمّی اعد به مُوَفقا و ادا 


اراد الْعَبَدْ آن یدح فی شی ون عقاسی ال قحَال اللةْ تبانزک و تقالی 
تیتة و بین تلک المَعُصیه قترکها کان تک لها تقفیی ال تقالی و قتی خلی 
تتغ و تب العقصبه قلمْ بخل تبتة و تیتها حلی بزتکنها ققذ حَذلة و ل بلضرة 
و لمّ یوَففة» (4) «وقتی بنده آنچه 1۱ خداوند امر به عنوان اطاعت 
را مرتکب شود و خدا بین او و گناه حائل گردد تا ان را ترک نماید. ترک 
گناه [نیز ] به توفیق الهی است. و اگر خدا بین بنده و گناه حائل نگردد و او 
معصیت کند خدا وی را به خود واگذاشته و نصرت و توفیقش را از او دریغ 
داشته است.» 


اضلال کیفری 
اضلال بر دو قسم است: 


1« اظلال اتذاین که کار تاظین انبی وحن اوبرون ورهوای فمن از 
درون است و بدون شک خدای سبحان منژه و مبژای از ان است. 


2 - اضلال کیفری که اسناد آن به خدا ممکن و معنای آن, واگذار شدن و 
عدم 


ص:164 


1- 509. غرر الحکم, فصل 9, شماره 56. 

2 510 غرر الحکم, ح 1825. 

3- 511. بحارالأنوار ج 68, ص 144, ح 42 ؛ کافی, ج 2 ص 60 باب 
الرضا بالقضاء 

4 وین صنده زر 242ات ور 1 


ایصال به مطلوب است که نتیجه و کیفر سوء اختیار خود کافران و اهل 
ضلال است. پس اضلال کیفری امری وجودی قابل اسناد حقیقی نیست تا 
اسناد به خدای سبحان مستلزم نقص باشد, بلکه همان سلب عنایت 
خاص و ترک ایصال به مطلوب است که به علت عدم قابلیت قابل - و نه 
منع و بخل فاعل - گریبان گیر اهل ضلال می شود, و چون هر امری که 
بت آن- ای ناد ود آن یار ملسم اای ار مت دا 
افتا به.اار فان با اهاز تسس انم اغلال آمرت اخغارت 
است نه اجباری و تحمیلی, و به سوءاختیار خود گمراهان است. 


1 - امام صادق علیه السلام تهبیر گویایی در تبیین اضلال کیفری دارد و 
چنین می فرماید: «. .. و قتی خلی بیتهة ة و بیی المَعصیه قَلمْ یخل بیتة و بتیتچ 
ی یرتکبها قَقَدٌ حدلةْ و لَم ضزه و لخ یوفْة» :(1) «.. و اگر خداوند بین 
بنده و گناه حایل نشود ۱ 2 
نصرت و توفیقش را از او دربغ داشته است.» 


حضرت در این روایت؛ خذلان و ضلالت را عدم موفقیت و امری عدمی 
دانسته است. 


2 حضرت امام رضاعلیه السلام در تبیین آیه: »2 « جتم ال له علی فلوم 
وعلی سَفعهم»(2) فرمود: «الحَتْمْ هو الطبْعْ علی لوب الْکّارِ عُفوَةَ عَلی 
رهم 2 کما قَال تعالی: « بل طبَع ال علیها یکفرهم قلا یوْمئُونَ الا قلیلا» » ؛ 
(3) «ختم بر قلوب. همان مهر زدن بر دل های کافران برای کیفر دادن 
آنان است, چنان که فرمود: خداوند به جهت کفرشان بر ول هایشان مهر 
زد, در نتیجه جز شمار اندکی [از ایشان ایمان نمی اورند.» 


0 


3 - و نیز از امام رضاعلیه السلام نقل شده که فرمود: : «... و مَن یرد أن 
یضلَه عَن جَْیه و دار کاعته فی لخته لِکْفْره به و عضیانه ه له فی ادتبا 
یجْعَل ضصََرَهُ صیقا خرجا علّی یشک فی کقره و یهُطرر من اثیقاره لب 
حلّی یصیر کانما ِصَقَهٌ فی السماء کذلک یعْعَل ال اس علی الذین لا 
یوَّمتون»؛(4) «و هر کس را بخواهد به کیفر کفر و عصیانی که در دنیا 
داشت, در آخرت از بهشت و خانه کرامت خود ۱۳۳۹ محروم نماید, 
چنان سینه او را 


ص:65 1 


921 در توخید.ضدوق:ض 2242 باب وو, :1 
2- 514 شوره نقرهم: آنه ۰7 

3- 515. بحارالأنوار ج 5 ص 201. 

4- 516. توحید صدوق. ص 243, باب 35, ح 4. 


تنگ و وی را در سختی قرار می دهد که در کفر خود - نیز - شک می کند, 
و[ آن چنان] نسبت به اعتقادات قلبی خود مضطرب خواهد شد که گویی به 
زحمت در اسمان بالا می رود. خداوند اين گونه پلیدی [انکار و مرده دلی 
را بر کسانی که ایمان نمی اورند قرار می دهد.» 


بداء 


بداء در لغت : به معنای ظهور پس از < خفا و پنهان بودن است. 


حمل معتالی, لغفی بدا بر خداوند محال است: ویراابا غلم ازلیع فخاف 
نایذیر او سازگاری ندارد (بداء در مقام ثبوت). 


بداء در مورد خداوند در حقیفقت ابداء و اظهار نفد کی برای خلق است ؛ یعنی 
انچه را خداوند از قبل می دانسته ولی برای انسان معلوم نبوده, ان را 


فراع وه ونان اقا مه قانیی الاشم 


1 - بداء محال 


الف) امام صادق علیه السلام فرمود: «مَن کم أنَ ال َرَّوجَل ییده اه 
فی ری ء لَمٌ علَقةه مس قابر عوا مِنْةٌ» (1) «کسي که گمان دارد که 
خداوند ع وخ برای او چیزی ظاهر می شود که قبلا آن را ندانسته از او 
بیزاری بجویید.» 

ف از فرموه ها بدا الم فی‌قی. ۱۶ کانفی غلمه فیل آن و 6۵1 
(2) «برای خدا| نسبت به چیزی بداء حاصل نشد جز این که پیش از ان خدا| 
ان را می دانست.» 


۳۹ 


الف) امام علي علیه السلام فرمود: «الحَمَد لو الّذی لا بموث و لا تثقَی 

عَجایبة لان کل یوّم فی ار من احدَاتِ بدیع لَم یکن» (3) 0 
مخضوضن خداوندی. است که نمی فبرد. و عجایبش به نهایت نمی رسد ؛ زیر | 
او در هر روز در موقعیتی از موجودات حادث جد بد است که موجود نبوده.» 


ص :66 1 


1- 517. بحارالأنوار, جح 4 ص 111, ح 30. 
2 518. کافی, ج 1, ص 148, ح 9. 
3 519. همان, ص 265, ح 14. 


ب) و نیز فرمود: «لوّلا ی فی کتاب ال روج اخبز نکن بعا کات رها ( 
ای الف یوم القيأمه و هی هذه الاب « یمَخوا ال ما یشاء 5 یتبث و علده 
أم الکتاب» »> () «اگر نبود آیه ای در کتاب خدا به طور 3 زر بترها را به 
آنچه بوده و به آنچه تا روز قیامت خواهد بود خبر می دادم و آن ان این 


و خذاه‌ند انجه زا هی خواهد محو من. کته و نایت:.عی. کرداند و ترد 
اوست اصل کتاب .» 


ج‌ فضیل ز امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: «من مور مود 
وه 1۶ اه منهّا ما یشَاء و یوجر منها ما یشَاء»(2) «بعضی از 
امور نزد خداوند مشروط است یعنی هر چه از آن امور را بخواهد مقدم 
می کند و هر چه را بخواهد به تاخیر می اندازد.» 
ت امام صادق علیم السلام فرمود: «اِنّ ال يقَدم ما یشَاء و یوخ ما یشاء 
یمَجو ما یشاء و بت ما بشاء و علْده اه الکتاب» (3) «همانا خداوند آنچه 
1 ۳۹ مقدّم داشته و آنچه را بخواهد تاقبر .مت آندازژه اه :زا بخو هد 
عفه می: کنخ .| بح | بخواهد ثابت می نماید. و نزد اوست اصل کتاب.» 


92 


4 


0) و نیز فرمودن ز «قکُل مر بريدة له ققو فی علمه قبّلَ آن يِصْتَعهٌ لیس 
شی ۶ بو لَذ الا و قَو گان فِی علمه رن ال لا بو له من جَهْل» 4(5) «پس 
هر آمری را که خراوند اراه کم ان دو.عام سداست فیل ار ان که آن, را 
بیافریند. چیزی برای او ظاهر نمی گردد جز آن که آن چیز در علم او بوده 
است. همانا برای خداوند چیزی از روی جهل اشکار نمی شود.» 


و و یز فرموم «الْلْمْ عِلْمان: قلخ عند ال رون لَم بطلع علیه احداً 

و عِلْمْ عم ملایکتة قما عم ملایِکتة و ره فا 
سیکون لا یکش تسه و لا ملانکتش لا رَسْلة. ول علدة مَکژون تم ولة 
ما يشَاء و بو گر له ما بشات و بثبث ما بشاغ»:(5) «علم دو گونه است: 
ار 2 ا اه ار آاسست ر 
علمی که خدا به فرشتگان و پیغمبرانش تعلیم داده, آن. طلففه کم. ند 
فرشتگان و پیغمبرانش تعلیم کرده. [مطابق آنچه تعلیم کرده واقع خواهد 


ص:167 


1- 520. بحارالأنوار ج 92, ص 78. 


2 521. کافی, ج 1, ص 147, ح 7. 

3 522. بحارالأنوار, جح 4 ص 121, ح 63. 
4 523. همان. 

5- 524. همان. ص 113, ح 36. 


تکذیب کرده و نه فرشتگان و پیغمبرانش را. و علمی که نزدش در خزانه 
است هرچه را خواهد پیش دارد و هر چه را بخواهد موخر می اندازد و هر 
چه را خواهد ثبت می کند». 


3 - اعتقاد به بداء شرط نبوّت 


الف) امام علی علیه السلام فر مود: «ما تا تبی قطْ علّی بقة لو بحمّس 
خصال: بالتداء اش السْجُود 5 0 5 الطاعه» (1) «هرگز هیچ 
کس پیغمبر نشد تا به پنج خصلت برای خدا اقرار کرد: بداء مشیت. 
سجود, نتدکی: اطاعت.»* 


من تمه 3 تعت ال تیً ی باخة علیه تلات حضال: الاقرار له 


العئودیه, و خلع الا و آن ال یقه ما یشاء و: ور قا یشاء» (2) «خدا 
گرفت: ۱ برای خدا, اقرار 
به این که خدا هر چه را خواهد مقذم دارد و هر چه را خواهد به تاخیر 
اندازد.» 


4 - تعظیم و عبادت خداوند با اعتقاد به بداء 


الف) امام علی علیه السلام فرمود: «مَا عَظم ال بمثئل البداء» (3) «خدا 
به چیزی مثل بداء بزرگ شمرده نشده است.» 


00 9 
ب( و نیز فرمود: «مَا عَبد اللهٌ پشی ء مثل البد4(»۱) «خد| به چیزی چون 
بداء پررستش نشده است.» 


) و نیز فرمود: «لو عَلمّ | لاس ها فی القَوّلِ یاْبَاء من الم ما فتژوا غن 
الکلام فیه» (ظ) «اگر مردم می دانستند چه پاداشی در اعتقاد به بداء 


هنت از ستخن ور آن. نت نمی فر روف ۳ 
اشاره 


ص :68 1 


1- 525. بحارالأنوار, ج 4 ص 108, 7 23 ؛ کافی, ج 1 ص 148, باب 
البداء ح 3. 

2 526. همان, ح 24 ؛ کافی, ج 1, ص 147. 

3- 527. کافی, ج 1, ص 146, ح 1. 

4 528. همان. 

5 529. بحارالأنوار, ج 4 ص 108, ح 26 ؛ کافی, ج 1, ص 148, ح 12. 


ارات احل بت یی السام تاد چم ی کیت ار کار 


1 - صدقه و اثر آن در دفع بلا 

الف) امام علی علیه السلام فرمود: «اِنّ افْصَل ما تو پم ان او 
الی الم سْْحاتةُ و تعالی الایمان به... و صَدقَة توا مر ال 
صَدقة الْعلانیه اما وخ میت السوء و صتانهة المَفَروف الا تقی مصارع 
العَوان» (1) «همانا بهترین چیزی که انسان ها می توانند با آن به خدای 
سبحان نزدیک شوند, ایمان به خداست... و صدقه های پنهانی نابود کننده 
فقر و شستشو دهنده گناهان است و صدقه آشکار, مرگ های ناگهانی و 
زشت را بازمی دارد و نیکوکاری. از ذلت و خواری نگه می دارد.» 


ب) امام صادق علیه السلام فرمود: «الصَدَقَةٌ بالید تقی میتة السَوْء و تفع 
صعین توعا مر آنوّاع التلایء» (2) «صدقه دادن با دست خود, مرگ ناگوار و 
زشت را از بین می برد و همچنین هفتاد نوع از انواع بلاها را دقع می کند.» 


2 سیر اسففار فز زور 

الف) امام علی علیه السلام فرمود: «الاسْتغقاژ يزيدٌ فی الرّژق» (3) 
«استغفار رزق را زیاد می کند.» 

تب ) و قفق ره ده «أَکُنوا الاستغقار تجخلبوا الرژق»(4) «زیاد استغفار کنید, 
چون موجب جلب رزق می شود.» 

3 - دعا و جلب روزی 

امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنٌ الحّعَاء ی * القَضَاء و ان الوم لیذیت 


فَیحرم بدثبه الرژق» () «دعا باعث تعییر قضای الهی می شود و وقتی 
مومن گناهی مرتکب شود رزقش قطع می شود.» 


4 - دعا و دفع بلا 


امام علی علیه السلام فرمود: «ادَفعوا آمواج الْبلاء 7 بالثعاء قبل ورّود 
البلاء» (6) «با دعا کردن, امواج بلاها را از خودتان دفع کزیه: قبل از این که 
آن بلاها بر شما وارد شوند.» 


ص :169 


1- 530. بحارالأنوار, ج 93, باب 21, ح 4. 
2 531. کافی, ج 4 ص 3, ح 7و9و26. 
3- 532. خصال صدوق, ج 2, ص 114. 
4 533. خصال صدوق, ج 2, ص 114. 
5 534. بحارالأنوار, ج 90, باب 16, ح 2. 
6- 535, همان, ح 5. 


5 - صله رحم و طول عمر 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «یکُونْ الرَجْلْ یصل رَحمَة قَیکُونْ قَدٌ تقی من 
غْمُره تلا سنین قیصیر ها له تلائین سته 1 اللهّ ما یشَاء» 1(۳) 
وف نی که سته فتال از رتش تن خدا عمرش 
را سی سال قرار می دهد و خدا هر چه بخواهد می کند.» 


6 - صله رحم و آثار دیگر 


یی اع و - و تفع اللوی و يس الجشات و تنس فی لاجل» ۷ (2) 
۳ 1 ی وا وا 
ای ی کاخ اه ای 


ص:70 1 


1- 36 کافی, 0 2 باب صله رحم» ۲ 3. 
۱[ 


س‌ 


ضرورت بعثت 


اشاعره تنها معتقد به خسن بعثت اند نه ضرورت آن. بر خلاف امامیه و 
عدلیه که قائل به ضرورت بعثت اند به جهت وجوب لطف بر خداوند متعال. 


اهل بیت علیهم السلام و ضرورت بعثت 


1 - اما م صادق علیه السلام به زندیقی که پرسید: پیامبران 
را لا بان نا اقا مایم فتاا ع و 
عن جمیع ما حَلَق و گان لک الصَانغ حکیماً متقالب لم جر آنْ بشاهدة حَلفْة 
«أ«(ِ«ٍِ 
فی خلقه یعبرون عَنْةْ لی خلقه و عبادو و يدلوَهُم یو 7 
مَتَافعهمْ و ما به بََاوَْمٌ و فی تَرژکه هد ۰ (1) «چون ثابت کردیم که 

ما افریننده و صانعی داریم که از ما و تمام مخلوقات برتر و با حکمت و 
وت اش رو ی رس ی انا 
با یکدیگر برخورد و مباحثه کنند, ثابت می شود که برای او سفیرانی در 
میا جاک اد که حواست او را راوشد کاس ‌سان کنو 
ایشان را , به مصالح و منافعشان و موجبات تباه و فنایشان رهبری نمایند.» 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: «ن جبرئیل نزل علی محمد یخبره عن 
ال ان الله بقل با حصمد آثف لم. تک ار الا ه فنها عالص خرف 
طاعت و هدایتی و یکون نجاه 


ص:171 


1- 538. پیشین, ص 168. 


قتها بین شش النبی. ای تحریم. النی ااتزی» لا انا جبرتلن بر 
محفدصلی الله علیه و الة نازل شد و او را از پروردگارش خبر داد و گفت: 
همانا خداوند می فرماید: ای محمّد ! همانا من زمین را رها نکردم جز ان 
که در روی آن عالمی قرار دادم که طاعت و هدایت مرا بشناسد و و 
تجات |مروم ار زمان قوب پیاهیریا طهوو پامیر بیگر بات 


3 - امام موسی کاظم علیه السلام مي فرماید: «اِّ له عَلی لاس 
خختین: حّة طاهره و خحَّه ناطتة؛ قأمّاالطامرة قالْشل و لاه وا ۳ 
و أمّا ألبَاطتَة قَالْعْفْول» (2) «خداوند برای مردم دو حجّت قرار داده: حجت 
ظاهری و حجت باطنی؛ حجت ظاهری, رسولان الهی و انبیا و ائمه علیهم 
السلام هستند و حجت باطنی عقول است.» 


اهداف بعئت 


- امام علی علیه السلام فرمود: «قبعت فيهم رسْلة و وان ر اليهم بیع 
اد میتاق فطرّته و یِدكرَوهم منْسی نعمته, و یشتکُوا علیم بالتبلیغ, 
یثیرّوا هم دقَایْنَ العّول»(3) «خداوند پیامبران خود را مبعوث نمود, و 
۳ های انسان ها؛ رسولان خود را پی در پی 
اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان بازجویند و نعمت های 
فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهی, حجت را بر آنان تمام 
نمایند و توانمندی های پنهان شده عقل ها را اشکار سازند...» 


2 - و نیز در اين پاره می فرماید: «بمعلّ تاد عن رهم ما جهلْوة قیغرفوة 
یژنوبیته بعد عا انکیوا و یوس دوه بالالهیه بَعد ما عَتدُوا»(4) «تا این که 
بندکان. انخه. زا که به آن جاهلند از 0 بدانند, و خدا را به 
ربمت استی هد اد ان که آهرا انکار کردنهم اهرا یکی در الوهیت 
به حساب آوردند بعد از آن که با او به ضدیت پرداختند.» 


3 - و در خطبه ای فرمود: «قتعت ال مُحقّدآصلی الله علیه وآله بلق 
لیخرح عباده من عباده وتان ای عبادنه, 5 من طاعه السَیطانِ ای 
قوان ق امه لیعلم الْعبَا را ر 0 از اه لیقتوا به بعد 


۱ بیتة 5 
ند ِ 14 ۳۹ هِ 3 0 
از جَحَدوه, و ری وخ بعدَ اد آنکژونه...»(5) ۹ ۱2 محمدصلی از ۷ 


1- 539. دلائل الامامه, ص 232. 
2 540 کافی, جح 1, ص 16. 

3- 541. نهج البلاغه, خطبه 1. 

4 542. بحارالأنوار ج 4 ص 287. 
5- 543. نهج البلاغه, خطبه 147. 


را به حق" برانگیخت. تا بندگان خود را از پرستش دروغین بت ها رهایی 
بخشیده, به پرستش خود راهنمایی کند, و آن ها را از پیروی شیطان نجات 
دادم به اطاعت خور کشاند با فرانت که معنی آن زا اشکار ده اشاسشصی ۱ 
استوار فرمود تا بندگان عظمت و بزرگی خدا را بدانند که نمی دانستند و 
به پروردگار اعتراف کنند بعد از آنکه انکار کردند, و او را پس از ان که 


نسبت به خدا اشنایی نداشتند, به درستی بشناسند.» 


- امام باقرعلیه السلام فرمود: «اٍنّ الأرْضَ کاتت قاسدة قأضلحها ال 

عَرَوَجل بتبیه. ققال: « و لا ئفْسدوا فی الأَرَض بَعْد اصلاجها» »(1) «همانا 
زمین فاسد بود و خداوند به وسیله پیامبرش آن را اصلاح کرد و فرمود: 9 
در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید ۲ » 


: : الله 


یِجْخُود ثم ابَتقت اللةٌ ان ی هم | مان 

عَلَيهمٌ را 9 
شخصی موّمن باشد و خداوند ایمان را برای او ثابت کرده باشد و سپس 
بعد از ایمان, او را به کفر بکشاند؟ حضرت فرمود: همانا خداوند عين عدل 
است. و همانا رسولان را فرستاد تا مردم را به ایمان به خدا دعوت نماید و 
هرگز کسی را به کفر دعوت نمی کنند. گر کرو آیا ممکن است کسی 
کافر باشد که نزد خداوند برای او کفر ثابت شده ولی خداوند بعد از آن او 
را از کفر به ایمان منتقل سازد؟ حضرت فرمود: همانا خداوند ک وجل 
صزتم وا تر ان فطرتی که انان اسر ان خلم کردم افربة, آنازة اآنمان نة 
شریعت و کفر با انکار را نمی شناختند. سیس خداوند رسولان را فرستاد تا 
مردم را به ایمان به خدا دغوت نماید, تا حجْتی از جانب خداوند برای آنان 
باشد. پس از میان مردم 


ص:173 


1- 544. تفسیر صافی, ج 1. ص 5869585 ؛ سوره اعراف, آیه 56. 
2 545. علل الشرایع. ص 121, باب عله اثبات الانبیاء. 


کسانی هستند که خداوند آنان را هدایت کرده و نیز کسانی هستند که آنان 
را هدایت نکرده است.» 


- امام موسی کاظم علیه السلام مي فرماید: «مَا بت له آییاعخ 


و 5 
وه عبایو ال یئقلوا عن ال قَاحْسَهُمْ اِمَيَجابَة أَحْسْهْمْ مَغرقة و 
هم باقر الله أسمغ و تلع عقلا ارقفهة درچه فی الکیا و 


الاخرو» (1) «خد| 23 0 را به سوی ان 0 مگر آن 
که از خدا خرد گیرند [یعنی معلومات آن ها مکتسب از کتاب و سنت باشد, 
نه از پیش خود] پس هر که نیکوتر پذیرد معرفتش بهتر است و کسی که به 
فرمان خدا داناتر است عقلاش نیکوتر است و کسی که عقلش کامل تر 
است مقامش در دنیا و آخرت بالاتر است.» 

7- امام رضاعلیه السلام فرمود: «لَم ین بذ بد من تون بیتة و بَيتهَه 
مَعْضُوم یوّدی ليم أمَره و تهية و دب ق يقفْهم علی ما یکُونْ به اخر 
جافییل و نلغ مصادهم از ل ین فی علهش ها بقرفون بي ما بکتاعه 
الیه...»(2) «چاره ۱ از ی 
2 خدا| را به مردم ابلاغ نماید, و آنان را به آنچه 0 
وایشته است از احراز ماف و دقع ضررها فلع رواد *ویرا درعاق تشر 
چیزی که به سبب ان حوایج خود را بشناسند نبوده است...». 


۹ 


عمومی بودن بعئت 


از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که بعثت امری عمومی 
است و خداوند برای تمام امت ها پیامبری را فرستاده است. 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: ست الله تیا سوه 21 
یفص عَلیتا قَصْتَه» 9۳ «خداوند پیامبری سیاه پوست را مبعوت نمود که 
قصه او را نزاخ ها باز کنکرده اشت:» 


- و نیز فرمود: «... و هو الدٍي سکن الا حَلقَةُ و تعت |لی اج و 
لس رَسْله لیکشفوا له عن غطانها و ليحَدروهم من صلانها»:(4) «. 
اس ها 
جنْ و انس مبعوث ساخت تا پرده از چهره 


۳ 


1- 546. کافی, ج 1. ص 16. 

2 547. بحارالأنوار, ج 11, ص 40. 

3- 548. تفسیر نور الثقلین, ج 4 ص 537. 
4 549. نهج البلافه, خطبه 181. 


[زشت دنیا برای آن ها برگیرند و آن ها را از زیان هایش برحذر دارند...» 


3 - امام باقرعلیه السلام مي فرماید: و م و توح من الأتییاء 
مُستخفین و لذلک ی ذکرفع فی الفزان یسکَوا گقا شکی قن 
اسَتَعلن من الاثبیاء صَلواث الله علیهم ص (1) «بین آدم و نوح 
پیامبرانی بوختد که افشان عحفی. استا: حون در فران. دک نشده.ه 
نامشان را نبرده است. درود خدا بر همه آنان باد 4» 


- امام غلی, غلیه الشلام فرموده «انما آمن بظاعه زصول ضلی: اللم: غلیه 
ول له معصوم مطهر لایامر بمعصیبه الله...» (2) «همانا خداوند به 
اطاعت از رسولش فرمان داده؛ زیرا| او معصوم و پاک است, هر گز به 
نافرمانی خدا امر نمی کند.» 

2 - امام باقرعلیه السلام مي فرماید: «ن وت ابتلی سَِبع سنین من غیر 


۶ - 9 و 


دنب و ان الائبياء لا یانتون لالم مَعضَومَون فط ون لا بد ون لا یزیعُون 
لا یرَتکبون دَئبا ضغیراً و لا کییرا»(3) «حضرت ایوب هفت سال مبتلا به 
[امتحان و مرض شد, کوج هه نیز هی 
گناهی مرتکب نمی شوند, چون آن ها معصوم و پاکند و گناه نمی کنند و از 
طریق حق ذژه ای منحرف نمی شوند و هیچ گناه کوچک و بزرگی مرتکب 
نمی شوند.» 


3 - امام صادق علیه السلام می فرماید: «الأبیاء و أَوَصِاوْهْم لا دوب هم 
لاخ فتضوتمن فد »8۰ انیا و افضیا خیع کناهی, تدارندد حون ان 
معصوم و پاکند.» 


4 - در نامه امام رضا یه السلام به مأمون نوشته شده است : « لا بقرض 
ال تقالی طاعة مَن یلم له هم و یعُویهمْ و لا تا لرسالنه و لا 
بضطفی من عتایه من بقلم له یف به و یعتادته و یقبِذ السیطان 5وتق»؛ 
(5) «خداوند متعال طاعتی را پر کسانی.واخت نی کند که ضی اند آنان 
زا کصدام کرتقه به آعماسی شاه نز براع رها لس کسانی ۱ اشار 
نمی کند که می داند به او و عبادتش کفر می ورزند و به جای او شیطان 
را عبادت می کنند.» 


ص:175 


3 552. خصال صدوق, ج 2, ص 399. 
4 553. بحارالأنوار, جح 25 ص 199, ح 8. 
5- 554. بحارالأنوار, ح 25, ص 199, ح 8. 


امام صارق علیه السلام فرمود: « حق ژ هو المفتز بالله مِنْ جمیع 
محارم اللّه و قَدٌ ال تبازک 5 تعالی: « و مَن یعْتصمٌّ بالله قَقَدٌ هٌدی الی 
صراط مَستقیم» »(1) ی از تمام 
حرام ها دست برمی دارد. و خدای تبارک و تعالی فرمود: "هر کس که به 
کمک خداوند محافظت ۱۱ پیدا کرده 


است ۳ 


ص:176 


1- 555. بحارالأنوار, ج 25, ص 194, ح 6. 


ذقاع اهل پیت غالییه السلام از -عضعت اثیبا 
اشاره 


امام رضاعلیه السلام در تفسیر آیه: « حّی لا اشتیأمن الرْسُلْ و نوا 
قد کُبُوا جاعقق تضنا»,(1) فرمود: «یقول اللّه عزوجل: حثّی ذا استیاس 
ی قونهم آن الرسل عذ کذیوا جاع الرسل, تضربا *: 
(2) «خداوند عژوجل می فرماید: چون رسولان از قوم خود مایوس شدند و 
قومشان گمان کردند که به رسولان به طور حتم دروغ گفته شده, نصرت 
ما به رسولان رسید.» 


ریت ان یه ااس گام 


از ظاهر برخی آیات استفاده می شود که حضرت ب آدم علیه السلام دچار 
لغزش و نافرمانی شده است و از نزدیک شدن به درختی که از آن نهی 
شدم بود, امتناع ورزید: « و قلنا یا 3 اشْكُنْ نت و وک اجه و کل نها 
۳ 0 فتکُونا من الظالمين * ار 
الْسَیطانْ علها قأخرجهما حتا. کانا فبه.: ۱۳۹ و کفتيم. آع آذها و با 
مسرت دز ۱ بهشت سکونت کن و از [نعمت های آن, از هر جا می خواهید, 
گوارا بخورید, »انا ] نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. 
رن شتا رموکت اعت نها ار تفر و انا را از اور ان 
بودند, بیرون کرد.» 


و نیز در آیه ای دیگر آمده است: « ... و عصی ام رَبّهْ ققوی (4) «آدم 
پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد.» 
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1- 556. سوره یوسف, آیه 110. 

2 557. عیون اخبار الرضاعلیه السلام. ص 160. 
3- 558. سوره بقره, آیات 35و369. 

4 559. سوره طه, آیه 121. 


دفاع از عصمت حضرت آدم علیه السلام 


1- علی بن جهم ایستاد و به امام رضاعلیه السلام گفت: «یا این رسول 
اللّه ! آتقول بعصمه الأنبیاء؟ قال: نعم. قال: فما تعمل فی قول الله 
عژوجل: « و عصی ام ری ققوی ؟ فقال علیه السلام: فا اللّه عزوجل 
خلق آدم حجّته فی آرضه و خلیفه فی بلاده, لم یخلقه للجّه و کانت 
المعصیه من آدم في الجنه لا فی الأرض و عصمته تجب آن یکون فی 
الأرض؛ لتتمٌ مقادیر آمر اه فِلمّا آهبط الي الاأرض و جعل حجه و خلیفه 
عصم بقوله عوجل: « ان اللٍّ اضطفی آدم و ئوحا و آل اتراهيم و آل 
عفران غلی العالمین» »(1) «ای پسر رسول خدا ! آیا شما قائل به 
و بله. گفت : پس قول خداوند را که می 
گوید: "و عصی ادم ربه فغوی" چه می کنید؟ امام فرمود: خداوند متعال 
آدم را آفزیو تا خت و حلمه آمباسم در عمینم ها که برای هفت 
آفزندم: باشید وه معصیت هم در بهشت بود نه در زمین و عصمت او هم باید 
در زمین باشد تا خداوند متعال ارزش های الهی را تمام کند, پس زمانی که 
ادم به سوی زمین هبوط کرد در مقام حعّت و خلیفه خدا قرار گرفت 
معصوم شد به قول خداوند که فرمود: "ان الله... "». 


2- امام رضاعلیه السلام فرمود: ». بب ک کان درل م فیل المع ل2 
ین تلک یذلب کبیر اشتحف به حول الثار و لعا ان من الستا: اوه 
التی تجور رز علی الأثبیاء قَبِلَ تژول الوَجّی عَليهم و ف له 2 
له تیا کان فصو | لا یِدْیِبٌ ضفيره و لا کبیره قال اللهُ عروجل: 
عصی دم ره قوی شاه رت نات عم و دی و قال ال زوم" 


«ِنّ اللة اصطفی دم و توحا و آل اراهیم و ال عفر ن عَلی العالمین» »: 
(2) «اين مطلب [یعنی خوردن از درخت نهی شده ِِ جانب آدم قبل از 
بوت 0 در حالی که این قضیه گناه 1 نبود تا مستحق دخول در 
آتش باشد. بلکه اين از گناهان کوچک است که بر انبیا قبل از نزول وحی 
عارض می شده, وقتی که خداوند حضرت آدم را انتخاب کرد و او را نبی 
قرار داد, معصوم بود و هیچ گونه گناه کوچک و بزرگی مرتکب نمی شد و 
لا خداوند.ختعال در قران فی فرفاید: "و عصی ادم... 4۲ 


ص:78 1 


لد 60 هر لین رخ دص 404 #غیون اضان الرضاغلنه التر لام 
2 نون اخار الفضاغله السلام ج ص و9 ریات 1 


۲ من 
لی و ترحقیی آکن من لخاسرین»:(2) «نوح به پروردگارش عرض کرد: 
۳ پسرم از خاندان من است و وعده تو [در مورد نجات خاندانم 
حق است. و تو از همه حکم کنندگان برتری. فرمود: ای نوح! او از اهل تو 


نیست, او عمل غیرصالحی است [فرد ناشایسته ای است پس آنچه را از 
ان اگاه نیستی, از من مخواه, من به تو اندرز می دهم که از جاهلان 
نباشی. عرض کردز پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی 
فکواهم که از ان اکافت تدارمهاکر هرا خی ویر هم رهم یکی آو 
زیانکاران خواهم بود.» 


دفاع اهل بیت علیهم السلام از عصمت حضرت نوح علیه السلام 


1 - موسی از علا بن سیابه از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «لیس بائبه ام هو این من روجنه عغلی له طی بقولون لابن 
الْمَرٌ آه ابثَْ»:(2) «او فرزند نوح نبود بلکه فرزند همسرش بود, و آن لغت 
قبیله طی است که به فرزند همسر, فرزند اطلاق می کنند.» 


2 - طبرسی از امام موسی کاظم علیه السلام و او از پدرانش و از امام 
سجادعليهم السلام روایت 01 194۳۸۲ ». . فقال: وب ان اینی من 
اهْلی» فقال اه تعالی: « اه لنش مهن احلی له عَمل عَیر صالح» آزاد جَل 
کر أآن #9 بدّلِک . ِ« ۳-3 «حضرت نوح علیه السلام عرض کرد: 
ورد از ضن.! همانا ۳ از اهل من است ". پس خداوند که اسمش 
صالح است ". خداوند خواست تا او را این گونه تسلیت دهد.» 
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1- 562. سوره هود. آیات 47-45. 


ار ی 2 


قفا ان شب لیس الساای ای خسرت آ اهم خان ااسام 


1 - در مورد آیه « قتَظَرّ تَظرَة قی انوم * ققال انی سَقیمٌ»؛(1) «[سپس 
نگاهی به ستارگان افکند. و گفت: من بیمارم [و با شما به مراسم جشن 
تفت ایم خال آن که. آن. خضرت بیمار نبود. گفته می شود که آیا اپن 
دروغ نیست؟ از اما م صادق, علیه السلام نقل شده که پدر تفسیر این آنه 
فرمود: «أه عتي بقواه: « ای سَقیمْ» آی سَأَسَفْمٌ و کل میت سَفیم و قَد 
قال اللَه عَرَّوجَل لتبیه صلی الله علیه واله: « اک میث» ِ سَتَموث» (2) 
«همانا ار زود است که 
بیمار شوم, و هر مرده ای بیمار است. و خداوند عروجل به پیامبرش صلی 
الله علیه واله فرمود: "همانا تو مرده ای ". یعنی به زودی خواهی مرد.» 


- مأمون به امام رضاعلیه السلام گفت: «قاأْینی عَن قوّل ال عرَوجل 
فی ایْراهیم علیه السلام: « قلمَا جَنّ عَلیه الیل ای کوکبا قال هذا تی»؟ 
ال الضاعلیه السلام: ان ایراهيم علیه السلام وفع الی تلائه أصتاف 
صلف یبد ره بو صلف بقبذ القمر و صلف یبد لسن و لک چین 
حرع من السّرّپ الذٍی أمفی فیه. « قَلقّا ج جَنّ عَلیه الیلْ» قرآی الرْهْرَ 
فقال: « هذا بی» جَلی الاتکار و الاستخبار » د لا قلَ» الِکوَکتٌ قال: « لا 
اچبٌ لفلین» لام افو من صقات الحَدت لامن صقات الْفِدم « قَلَمّا ی 
الْقَمرّ بازغا قال هذا ربی» عَلّی الایِکار و شتا « قَلمّا قل فال لین لم 
بهدنی زبعر لکوت من القَوّم الصَالین» یقو ل لو لَمْ بهدنی زبی لکنْثِ, من 
موم الصالین, قلمّا ضَح « ۰ بازعَة قِل هذا یی هذا کته 


۹ 


قلت» قال ( 1 ۱ ۵ 2 و و القمر 5 آلشمس « با قَوّم 
ای بری ۶ ما ثشرکون ای وَجْهّث وجهی للذی قطر السّماواتِ و الاْضَ 
خنیفا و ما آتا من آلمشرکین» و اما اراد رَاهيم بما قال أن ببین هم 
بْطلان دينهمْ و یثبت عنْدَهَم آنْ العبادة لا تجق لما کان بصقه ره و القَمر 
و الشمس و نما تجق العبادة لجالفها و خالق السع 


6 سوره‌صاقات: یات 80:88 


آتیناها ابراهیم نی قومه» »> (1) «#پس خبر بده مرا از قول خداوند عژوجل 
در حقّ ابراهیم علیه السلام: "پس چون شب بر او پرده افکند ستاره ای را 
تفر ار اس انا سا سا عفر هناب 
اس ان سا ماه اه رس ی اما شرا صاوت 
می کردند. و طایفه ای ماه را می پرستیدند و صنفی نیز خورشیدپرست 
بودند. و اين هنگامی بود که از غاری که در آن مخفی شده بود بیرون آمد. 
"پس چون شب بر او پرده افکند. زهره را مشاهده کرد. گفت: "این 
پروردگار م من است " بم ور بت انکار و طلب خبر. "پس چون ستاره و 
کرد -". گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم" ؛ زیرا غروب از صفات 
موجود حادث است نه از صفات موجود قدیم. "پس چون ماه را فروزان 
دید گفت: این پروردگار من است ". به صوزت انکار و درخواست اطلاع, 
"پس چون عروب کرد گفت: به طور حتم اگر پروردگارم مرا هدایت نکند 

من از قوم گمراهان خواهم بود " او می گوید: اگر پروردگارم مرا هدایت 
۳ بود به طور حتم من از گمراهان خواهم بود. پس چون صبح کرد "و 
خورشید را مشاهده نمود در حالی که درخشان است گفت: این پروردگار 
من است این بزرگ تر می باشد" از زهره و ماه, به طریق انکار و 
درخواست اطلاع. نه به صورت اخبار و اقرار, "پس چون غروب کرد" به 
سه طایفه از عبادت کنندگان زهره 9 و خورشید فرمود: "ای قوم ! 
همانا من از انچه شما شرک می ورزید بیزارم, همانا من روی خود را به 
طرف کسی کردم که اسمان ها و زمین را خلق کرد در حالی که به او 
متمایلم و من از مشرکان نخواهم بود". و همان ابراهیم علیه السلام به 
آنچه گفت, خواست تا برای آنان ثابت کند که دینشان باطل است و به آنان 
ثابت کند که عبادت سزاوار موجوداتی نیست که متصف به صفت زهره و 
ماه و رون سآکه سم طوزر حتم عیاوت اهاز خالی آن ها و الق 
اا صنن ات ۱ و ۱۹ ۳ 309 
آموری بود که خداوند متعال بر او الهام کرده و عنایت نموده بود همان 
گونه که خداوند عروجل فرمود: "و آن حجّت ما است که آن را بر ابراهیم 
در برابر قومش عطا کردیم "» 


3 - و نیز مأمون به امام علیه السلام گفت: «قأجْبرّنی عن قوّل ابراهیم < 
زاب آرنی کیت خی 
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1- 567. عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ص 156و157. 


لَْوّتی قالَ 9 َو ؟ قال تلی و لک لبطَمين قلبی».(1) قالَ 


تقاً أقَحی (لي رَاهيم علیه 


لی کان 
سألبی |شياء الَْوّتی_أجَبة قوقع فی 
تفس تراهم علبه السلام أنَه ه تک الیل قفا ,« رب آرني کیت خی 
ون قال بلی و لک لِیطمَیَّ قلبی» عَی الْحل. ۰ 2(۳) 
«خبر بده مرا از گفتار ابراهیم علیه السلام: رود کار هن | مرا نشان بده 
که چگونه مرده را زنده می کنی. فرمود: آیا ایمان تیاوزده آی؟ عرض کرد: 
اری, ولی می خواهم که قلبم اطمینان یابد. حضرت رضاعلیه السلام 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام وحی کرده 
بود که من از میان بندگانم شخصی را به عنوان دوست برگزیده ام که اگر 
از من درخواست زنده شدن مرده را بکند او را اجابت می نمایم. لذا به دل 
ابراهیم افتاد که او همان دوست خداوند است. لذا عرض کرد: "بار 
پروردگار من ! به من نشان بده که چگونه مرده را ار 
فرمود: آپا ایمان ِِ عرض کرد: آری ولی می خواهم تا اطمینان قلب 
پیدا کنم " بر دوستی...» 


اقاخ اف بت نتم بای ار سم شرع مین نی ار 


1 ماوخ قه آمام رضاعلیه السلام عرض کرد: به من خبر بده از قول 
خداوند متعال که فرمود: « قَوَکرَةْ مُوسی ققضی علیه قال هذا من عَمَل 
الشْیطان» ؛(3) «موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت و 
بر زمین افتاد و مرد, موسی گفت: این از عمل شیطان بود.» حضرت 
رضاعلیه السلام فرمود: «ِنْ موسّی علیه السلام دح مَدیتهٌ مِنْ مَداین 
فرعَوّن ت ی چین عَفلَهٍ فض اهاعا ۶ رلک 2 بین القغرب ۶ العشاء « فوَجّد فیها 
لین بفتتلان هذا من شيعته و هذا مث " دوه فاسْتغاتة الذی مِنْ شیقیه 
علي الذی من عذو» فقضی مُوسی علیه السلام عَلی اعد بخکُم ال 
تقالی ذكِرّة » فوَکرَه» فمات. قال: « هذا من عمّل ا شاه یعنی 
الفیتال الذٍی گاٍ وق تین الرجْلینِ لا قا قَعَلةُ مُوسي,علیه السلام من قلله 
« 1 نة» یعنی الشیطان « عَذ ۰ فص[ مبین». قال المَأَمُون ما مَعتی قوّل 
موسی: « رب ای طلْفّث تقیبی قالْفر لی» قال بفُول نی وَصَعَتْ تفْسی 
غیر موضعها بدخولِی هذه العذیه: 
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1- 568. سوره بقره, آیه 260. 


مه ون یار التضاعیه اتیراان و15 
3- ۰.570 سوره قصص, ایه 15. 


« قاعْفر لی», آی اه نی هن اعکانک یا سانووا ی قاوژی تفت 2 
اه هُو العَفُورٌ الرَجیمُْ» ...»(1) «همانا موسی داخل شهری از شهرهای 
فرعون شد, در حالی که اهالي آن در غفلت به سر می بردند, و اين مابین 
مغرب و عشاء بود: "پس در آن, دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند 
یکی از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش, آن که از پیروان او بود در 
برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود". پس موسی بر ضد دشمن 

نمود و حکم خدای را که ذکرش بلند است را در او اجرا نمود و لذا مشتی 
بر سینه او زد و او در دم جان داد. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: 
این از عمل شیطان است. یعنی این نزاعی که بین آن دو نفر واقع شد, نه 
آنچه را که موسی از قتل آن انجام داد. "او یعنی شیطان, دشمن و گمراه 
کننده اشکاری است ". مأمون گفت: پس چیست معنای ۱ 
السلام: "پروردگارا! من به خویشتن ستم کردم, مرا ببخش؟ حضرت در 
جواب فرمود: او می گوید: همانا من نفس خود را در غیرموضع آن قرار 
دادم به این که وارد این شهر شدم: "پس مرا ببخش" یعنی مرا از 
دشمنانت بپوشان تا این که بر من دست نیابند تا مرا بکشند: "پس خداوند 


او را پوشاند همانا او آهزز تام مهربان است ...». 

2 صاخو بخ خر بت رضاعلیم السلام عرض, درد: : پس چیست معنای گفتار 
موسی به فرعون: « قَلنُها ٍذا و آتا من الصَالینَ»؛(2) «من آن کار را انجام 
دادم در حالی که از گمراهان بودم»؟ جضرت رضاعلیه السلام ,فرمود: «اِنَ 
فزغون قالٌ لمغوسی علیه اسلا ما تاق: + و قعلت فغلنک تم قعلت و 
آلتٍ من الکافرین» یی قَال مُوسی: « ققلثها ذاً و آنا من الصالْین» عن 
الطریق بوْفُوعی (لی مدینو من مداتیک» 0-۲ «همانا فرعون چون موسی 
برد آه امد کفت : ناهام ان کارت وا هام دادیه نو از کافران فت 
باشی "؛ یعنی از کافران و ناسپاسان نسبت به من می باشی. موسی 
فرمود: من در اين هنگام آن کار را انجام دادم و من از بی خبران از راهی 
که وارد یک شهر از شهرهای تو شده آم.» 


ِ امام رضاعلیه السلام فرمود: «اِنّ کلیم ال مّوسی بن عمران علیه 
ار ال تعالی عَن أنْ ی 
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1- 571. عیون اخبار الرضاعلیه السلام. ص 158. 
2 572. سوره شعراء, ایه 20. 


رو عون آختان الرصاعاید الفااهض 158 


۳ ۳ ۷ لا 9 لن اس پٍِ مس مس 

ری بالابضار و له لا کلمَة اللة عژوجل و قرَّبة تجیا رجع الی قوّمه 
فاخبرهم ان اللة عزوجل کلمة و قَرَيةٌ و تاجاة فقالوا: « لن توْمن لک» حنی 
‌ را ]۱ ۳۳ ۳ ِ_ ک ز 20 3 7-۳ 

تسمع مَهّ کمّا سَمعت و ان القَوَم سبعمائه الفِ رَجل فاختار منم 


و يسَمعَهم کلامة کلم اه تقالی که و سَعُوا لامة من قَوّق و 

| 15 لا و - ت ح . #۶ << 

یمین و شمال و وراء و امَام لان اللة غعزوجل احَدَتَة فی الشجره نم ِ 

۳ 0 ما حثّی ۱/۳ من جمیع الوجُوم فقالوا: »» لنْ نوم لی» بان هَذ| 
7 1 یب 


تا ان وی با مت 
ِِ پ 


مهم تا 1 0 ۳ «همانا هم سخن خدا بن عمران علیه 
السلام دانست که خداوند متعال عزیزتر از آن است که با چشم ها دیده 
شود, ولی چون خدای عروجل با او سخن گفت و او را به جهت نجوا کردن 
نزدیک خود ساخت, موسی به سوی قوم خود بازگشت و به آنان خبر داد که 
خداوند عروجل با او سخن گفته و او را مقژب خود ساخته و با او نجوا 
کرده است. آنان به او گفتند: 
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یمن اضا الرضاغله السااسض 160169 


به تو ایمان نمی آوریم تا کلام خدا را بشنویم همان گونه که تو شنیدی. آن 
قوم هفتصد هزار نفر بودند. حضرت موسی از میان انان هفتاد هزار نفر را 
اختیار کرد. سپس از میان انان هفت هزار نفر, سپس هفتصد نفر و از میان 
پک وا ی ی و حضرت آنان را 
با خود به طور دا سینا برد, و آنان را بر سینه کوه نگاه داشت و خود به سوی 
طور رفت و از خدای متعال درخواست نمود تا با او سخن گفته و کلامش 
را به قومش بشنواند. خداوند متعال با موسی سخن گفت. , و قومش نیز 
کلام خدا را از بالا و پایین و راست و چپ و پشت و جلو شنیدند؛ زیرا| 
خداوند متعال کلام خود را در درختی ایجاد نمود و کلامش را طوری قرار 
داد که از آن درخت شنیده شود تا اين که آن کلام را از تمام جهات 
شنید ند. سپس گفتند: ما به تو ایمان نمی اوریم به این که کلامی را که 
شنیدیم کلام خدا باشد تا اين که خداوند را به ظور اشکارا یی بنن حون 
این سخن بزرگ را کدی انار کردم یر تیه نمودند, خداوند بر 
آنان صاعقه ای فرستاد که همه را به جهت ظلمی که کرده بودند گرفت و 
همه مردند. موسی عرض کرد: پروردگارا! چه بگویم به بنی اسرائیل هر 
گاه که به سوی آنان ناد کرنم. و انان وید تو آن افراد را بردی و به قتل 
رساندی, و تو در ادعای خود از مناجات خدا با تو راستگو نبودی؟ در این 
هنگام ۱۱ زنده کرد و همه را با حضرت موسی 
السلام فرستاد. آنان گفتند تا و از تاه کهو در اد 
دهد تا ما به او نظاره کنیم به طور حتم تو را اجابت خواهیم کرد و تو ما را 
و هی ده کس آه سوت ات ها امرا نمی تسام رصو سیف 
فرمود: ای قوم ! همانا خداوند متعال با چشم ها دیده نمی شود و هرگز 
برای او کیفیت نیست؛ بلکه تنها ن آیاتتشن شناخته و به نشانه هایش دانسته 
فف .تون آنان. کفتزد: ما به تو ایمان نمی آوریم تا اين که از خدایت 
خواسته ما را بخواهی. [حضرت موسی عرض کرد: پروردگارا ! تو گفتار ِ 
اسرائیل را شنیدی و تو به مصلحت آنان آگاه تری. پس خداوند متعال به 
وحی کرد: با نا 1 
تو را به جهالت آنان موّاخذه نخواهم کرد. در این هنگام بود که موسی علیه 
السلام عرض کرد: "پروردگارا! خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم. 
گفت: هرگز مرا نخواهی دید. ولی به 
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کوه بنگر اگر در جای خود ثابت ماند". در حالی که کوه سقوط می کرد: 
"مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد .". به نشانه 
ای از نشانه هایش [ان را همسان خاک قرار داد و موسی مدهوش به 
زمین افتاد. چون به هوش آمک عرض کرد: خداوندا! منژهی تو. من به 
شا . او می گوید: من از جهل قومم به سوی معرفت تو 
باز گشتم "و من نخستین مومنانم" از میان آنان که تو به طور حتم دیده 
نخواهی شد.» 


اقاق کل سیف غامد الیتاای از ری نش قایم آلت ان 


1 - حضرت یوسف نسبت دزدی به برادران خویش داد و آنان را در این 
باره مهم ساخت, آنجا که قرآن_ می فرماید: « , ف 4۳708 اجره 

یجهازهم جعل السّقاية فی رخل آخیه نم آرن مُوَذن ارجا لییز کم 
۳ بل «یتین هنکامی. که آنان آبرادران را مجهّز کرد آبخوری را 
در بار بزادرش نهاد. سیش به دستور او نداکننده ای بانگ برآورد: اي 
کاروانیان ! قطعا شما دزد هستید.» امام صادق علیه السلام در چندین 
حدیث به ای ین شبهه پاسة داده ۳ از آن جمله فرموده اند: «ْْمّ سَرفُوا 
یوشف من آییه الا تری ال قال چین قال: « ما دا تلْقذون * قالوا ْقَة 
ضواع الْمَلیِ»,(2) و لَمْ یقْل سَرَفثم ضُواع المَلِك اما عتی ثم بوسشفت 
مِنْ ابیه. ۰ (3) «آنان یوسف را از نزد پدرش به سرقت 2 ایا نمی 
پینی که موَدّن این نسبت را به آنان داد زمانی که گفتند: "چه گم کرده اید؟ 
ند پیمانه پادشاه ر 1 و نگفتند که شما پیمانه پادشاه را به سرقت 
بردید, همانا قصد کردند که شما یوسف را از نزد پدرش به سرقت 


بردید...». 

۵ هم به و هم بها لو لا آن 
4 و 1 " لا را سر 

رای هن بئمع فرمود: «قذ هقث به و رن رای تزقان مغ 

کما هقّت کت کان ماو عضوم له یلپ و لا پنیه و فد تنب 

ابی عم آییه الصَادق علیه السلام له قال هقّت بان تفقل و عم بأن لا 

یفعل»۳ 3 هر آینه. ولیخا: فضدذ به پوسقت: کردم و اک یوسف برهان 


۱ را ندیده بود او نیز قصد به زلیخا 0 همان گونه که 
تا او را قصد 


ص :96 1 


1- 575. سوره یوسف. آیه 70 
2 تور و پوسفتر آبات: 71 72 


3- 577. نور الثقلین, ج 2, ص 444. 
4 578. عیون اخبارالرضاعلیه السلام, ص 160. 


فا ی و ۰ 
حناهتمی: نود: هر ایته بذرم از بدرزش ضادی علبه: السلام روایت ت کرده که 
فرمود: زلیخا قصد انجام فعل را داشت ولی یوسف قصد کرد که این کار 
را انجام ندهد.» 


دقاخ اقل نییخ لیم الما آحضری نی یو ادا 


امام رضاعلیه السلام در تفسیر آیه: « و دا الُون اد دَفَب مغاضباً قَظَرّ آنْ 


ت- 


کی ی هه لا هو این آنعشن وا اد باد آمر کر آر.شام. که 
خشمگین [از میان قوم خود] رفت و چنین می پنداشت ۱ 
نخواهیم ِِِ فرمود: «ذاک یوس بِنْ ی علیه السلام هب مغاضبا 
لقَوّیه فد ی ان لن تعدر اب ان لن تصَیق علیه ررقة و مِنه 
قَوَل الله ع ول :۳ و مّا اذایما ابْتلاق فَقدَر علیه راثة» آي صَبق و قَتَر « 
فنادی في ظعَهٍ الیل مه التخرِ ۳ لمَه الحوتِ « ان 
لا اٍلة 1 آتت سبحاتک, ان کت من الظالمین» بت کر هذه العباده الَتی 


ق5 ی لها فی بَطن الَجُوت.. تک (2) «اين فص و نون پسر متی 
است. او در حالی که بر قومش غضبناک بود از میان انان خارج شد و 
«گمان کرد» یعنی یقین پیدا کرد که ما در روزی اش بر او تنگ نخواهیم 
گرفت. و از همین معناست قول خداوند عژوجل: 9 اما جون او را مبتلا 
نمودیم پس در روزی اش بر او تنگ گرفتیم " یعنی ضیق و تنگ گرفته شد. 
پس او در تاریکی شب و تاریکی دریا و تاریکی شکم ماهی ندا داد: "این که 
خدایی جز تو نیست. تو منژهی. همانا من از ستمکارانم". به اين که مثل 
بودم ...»> 


ص:187 


1- 579.] . سوره انبیاء آیه 87. 
2 580. همان. ص 160. 


فلسفه معجزه 


از آفام ضادق خلیه السلام سغال فده بدحه جیت. خدآونه ق وحل به آنبیا و 
رسولانش و به شما (امامان) معجزه عطا کرده است ؟, حضرت فرمودد 
«لیکون دلیلاً غلی صدق مَنْ آتی یه و اْمْعْجرَة علاقة + له لا بعطیقا الا 
أتبیاعه و رُسْلَه و حجَجَه لیغرفت به صدّقّ الصادق من کذب الکاذب» ((1) «تا 
اب کی ال ۳ | و 
معجزه نشانه ای است از جانب خداوند که جز به انبیا و رسولان و حجت 
های الهی نمی دهد, تا به توسط ان راستی صادق و دروغ کاذب شناخته 
شود.» 


تنوع معجزات انبیا 


آیزم کیت به آما زضاعلبه. السلام. غرض کرد سرا عدا رت موسی 
علیه: السلام زا به. وسیله: غضا و. ید بیضا و. ایژاز ابظال.خاده فرستاد د 
حضرت عیسی علیهالسلام را بهوسیله طبابت و حضرت محمدصلی الل 
علیه وآله را به وسیله کلام و سخنرانی؟ حضرت فرمود: «اِن اللةَ لمّا بَ 

مُوسی علیه السلام کان القایث علی اهل عَضره السَخْرّ فتاه من عد 


ِ 


الله پقا لَم ین فی وُسْیهم ی ی 


هم و ان اللة بر" ۱ 

و ا تج الباسن [لی الط ناه من عنه له بعا ل کن علتفم ملله ویعا 
آخیا لَهُم المَوّتی و لیر مه و ص بذْنِ الله و بت به الْجْة عَلَبهِم و 
اد اللة یقت مُحمّداصلی الله علیه واله في وت کان العّالِث علی أَهْلِ 


ومع بو وم اد تور وه من علد له من قواعطه 


‌ از طرف خو: چیزی اور کف ماننوش ِا و و 
وسیله آن, جادوی آن ها را باطل ساخت و حجت را بر ایشان ثابت کرد. و 
ان اه ی وا هت 
بود و مردم نیاز به طب داشتند, 1 پس او از جانب خدا| چیزی آورد که 
۱۱ تا اس 9 
پیسی را درمان نمود 
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1- 581. بحارالأنوار, جح 11, ص 71 ح 2. 


2 582. علل الشرایع, باب 99, ح 6 ؛ اصول کافی, کتاب العقل و الجهل. 
ح 20. 


و حجت را بر ایشان ثابت کرد. و حضرت محمدصلی الله علیه وآله را در 
زمانی فرستاد که خطبه خوانی و سخنوری - به گمانم شعر را هم فرمود - 


زیاد شده بود., پس آ حضرت از طرف خدا| پندها و دستوراتی شیوا آورد 


برتری رسول بر ملائکه 
امامیه و اشاعره معتقد به برتری انبیا بر ملائکه هستند بر خلاف معتزله. 


از امام صادق علیه السلام سوال شد: «الرَسول َفْصَلّ آم امک الَمَرَسَل 
الیه؟ قَالّ علیه السلام: بل الرَسُول اَفْصَلُ»؛(1) «رسول برتر است با 
فرشته ای که به سوی زق [ فرستاده شده است ؟ حضرت فرمود: بلکه 
رسول برتر است.» 


تفاوت ثبی و رسول 


از پاره ای روایات معلوم می شود که «نبی» به لحاظ مصداق, اعم از 


«رسول» ۳ به عبارت تیک هر رسولی نبی است.؛ ولف: گکشتن. آن 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اللّبی ۳ یری فی متامه و يسْمَع الصَوّت و 
لا بقای الْمَلک. و الرّسول الذی یِسَمَعٌ الصَوّت 5 و یری فی الْمتام و بقاین 
ملک قْلث الامَام ما مَترلنة قال یسم الطَوّت و لا بری و لا بقان الََْکَ»؛ 
2۱ لین کنینی. اسنت کم در خواب من ند و ضدا را خی نود و فرشته:ر 
نمی بیند, و رسول کسی است که صدا را می شنود و در خواب می بیند و 
فرشته را هم مشاهده می کند. عرض کردم: منزلت امام چیست؟ فرمود: 
او صوت را می شنود ولی فرشته را نمی بیند.» 


وحی 


امام علی علیه السلام فرمود: «بعی ال له بقا عطقم بو من وشیه و 


ک 


جَعلَهْم خحَه له علی خلقه لا تجبِ ِ + اه انم بر تن الاغدّار اليع 
بلسان الصلق ای سییل الْحَو..»؛(3) «خداوند پیامبران را برانگیخت و 
وحی را به آنان اختصاص داد تا استدلالی یا جای عذری برای کسی با 
نماند, یس پیامبران انسان ها را با زبان راستگویی به راه حق 


فراخواندند.» 


و 7 - ۱و۶ و 


5 
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[- دود اخاع طیرسی: 2 2 ضن 1348 


۱ 


سر وجود آبانت متشابه درباره عصمت انبیا 


امام علی علیه السلام فر مود: ۰ #... 5 
کنیه و وفوغ الکتایه عن ,اشقء من کته 
شَهة الکتاب بظلمهم فِنّ لک من أدل 
الباهته فْدْرّته ی 5 عژنه اه 
ی م تک وس اور تمیشد. 


ی 2 ی تن ای ی 
خداوند در کتابش با داشته. ۰ این به طور حتم از بهترین دلایل بر حکمت 
0 غالب و عژت ظاهر خداوند ۳ ؛ زیرا ی 
کند 0 7:09 
ها ما ی ام 
لذا خداوند آنها را ذکر کرد تا دلالت بر تخلف انبیا کند از کمالی که خداوند 
عبروجل , به آن اختصاص دارد. « 


ص90۰ 1 


زان تا کات تسین ماقم سلن الله غلیه اه 


اشاره 


در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت به راه هایی برای اثبات نبوت پیامبر 
اسلام صلی الله علیه وآله اشاره شده است؛ 


1 - راه شهود قلبی 


راه شهوت قلبی برای آثبات نبوت فردی تنها برای برخی از مردم میسور 
شنوند او نیز می بیند و می شنود. یعنی امر نبوت به شکل علم حضوری 
برای او به منضه کشف و شهود برسد و دیگر نیازی به استدالال های عقلی 
نداشته باشد, نظیر آنچه در مورد امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه 
ک ‏ ی 

و به کوه نور و غار حرا به جهت عبادت می رفت مي فرماید: «و لَقَدٌ قرن 
لبم سل له له وه یز ن آَنْ کان قطیما أعظم ملک من مَلائْکته 
یسلک به طریق ااعکایم و اور اخلاق الْعالّم لبلغ و تهارخ و لقو کت 


_ 
سس ی 2 
سس عِ 


انبعْة اثباع الفصیل آثر أمّه یرْقَغ لي فی کل یوم من اخلاقه عَلما و یأمُژنی 
بالافیداء به و لَقَدٌ گان یجاوژ فی کل سته بچراء قاراة و لا یراة غیری و لد 
بالاقیداء به و 19 فی کل سته بجراء فاراة و لا یراة غیری و لم 
يجَمع بیثٌ وَاحذ یوَمَیْ فی فی الاسّلام عغیر رسول ال صلی الله, علیه وال 
وحديجَءة و تا نها اری لور وی والرسَاله و أشهٌ ریح لو و لقا 
سول له ما قذه الم ال ح هَذا السَبطانْ قَدٍ یس من عبادَته اک 
ما اسمع و تری ما ازی الا آنک 


لشت بتیی و لکنک لوزیر وک لعلی حَیرٍ» (1) «از همان زمانی که رسول 
خداضلی :الم علبه والهبرا از نیز بار بر قنور قداونه برر کترین افرشته ار 
فرشتگان خویش را قاموز. ساخت تا شب و روز وی را به راه های 
بزرگواری و درستی و اخلاق نیک سوق دهد. من همچون سایه ای به دنبال 
آن حضرت حرکت می کردم و او هر روز نکته ای تازه از اخلاق نیک را 
ای دا وی 
مدتی آن سا سحاور که جرا عم شور نما من اوترا شا هد مت کردم و 
کسی جز من او را نمی دید در آن روز غیر از خانه رسول خداصلی الله 
علیه. واله خانة ای که اسلام دز آن رام بافته.باشده وجود نداشت؛ تتها خانه 
آن خضرت بوذ که آو. و خدبخه. و هن تفر سوم آنها: اسلام را پذیرفته بودیم. 
من نور وحی و رسالت را می دیدم و نسیم نبوت را استشمام می کردم, 
ضیببه سکام ترول وحن تال شیطان را شیم از رسول خد اضلی الم عایه 
وآله پرسیدم. این ناله چیست؟ فر مود: این شیطان است که از پرستش 
خویش ماأیوس گشته, تو آنچه را که من می شنوم می شنوی و آنچه را که 
من می بینم می بینی اتنها فرق من و تو در این است که تو پیامبر نیستی 
بلکه وزیر من هستی و بر طریق و جاده خیر قرار داری». 


2 - معجزه 

معجزه 

معجزه امری است خارق العاده که از جانب خداوند و به دست پیامبرصلی 
الله علیه وآله یا امام علیه السلام صورت می پذیرد و با مدعای پیامبر یا 
امام مطابقت دارد و قابل تعلیم و تاج نیست و دیگران از انجام 1 ناتوان 


هسنند. 


معجزه از آن جهت که کار خدایی است که به دست پیامبر یا امام علیه 
السلام انجام می گیرد ثابت می کند که آورنده آن با ماوراء طبیعت یعنی 
خداوند مرتبط است و هرچه می گوید عین حقیقت و وحی است. آدر 
کلمات اهل بیت علیهم السلام به انواع معجزه پیامبرصلی الله علیه واله 


اشاره شده است. 


الف - اعجاز قرآن 


اعجاز قرآن 


قران کریخ کهبه غنوان-معجره خالد بیامبر ضلی الله.علیه واله تاکتون باقی 
مانده و در دسترس ما 
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1- 587. نهج البلافه, خطبه 192. 


هی باشند دارای اعجاز است که به برخن از آنها می.پزدازیم 
1 - اعجاز به جهات معنا و محتوا 


از امام علی علیه السلام نقل شده که درباره قرآن می فرماید: «جَعَلَهٌ ال 
ریا لِعطش العْلمَاء وربیعاً ناف الَفقهّاء» (1) «خداوند این قرآن را 
فره‌نشانتدم عطش دانشمندان. باران بهاری برای قلب درک کنندکان قرار 
داده است». 


ح 


و نیز می فرماید: «قتجلّی هم سُبْحَاتة هی کتابه من غبر آن یکُوئوا أَوهْ ما 
راهم من قذرته» (2) «خداوند سبحان برای مردم در کتابش با انچه از 
قدرتش به آنان نشان داده تجلی نموده بدون آنکه او را ببینند»؟. 


و نیز نقل شده که مي فرماید: «تعَلمّوا کتات ال تبازک و تعالی قَایَهٌ 
۳ 4 اخشت 9۳۳ المَوَعظه توا فیه قائه تست لوب َاسْتَسْهوا 
بئوره توره فاد شقاء لما فی الصَدُور وَأحستُوا تلاوتَة قانة < حُسَن القحص» 3۳ 
«کتاب خداوند تبارک و تعالی ۳ فراگیرید ور کت ار بهترین گفتار و بل 
ترین موعظه است., و فقیه و فهیم در قرآن شوید ؛ زیرا که آن بهار قلب 
هاست. و از نور آن طلب شفا کنید؛ ؛ زیرا که قرآن شفای آنچه در دل ها 
است. و ان را نیک تلاوت نمایید را که فر ان بهترین قصه ها را در خود 
جای داده است». 


از امام پاقرعلیه السلام نقل_شده که فرمود: «اِنّ ال تبازک و تقالی لَم 
بغ شبن بختاخ اليه امه الا أرَلَ فی کتابه وین ۹ 


شب 


وآله وجَعَل ۱ کل شی ء حذا وَجعل علیه دلیلا یل علیه وَجَعَل عَلی من تقی 
دلک الْع؟ عذ]»(4) «همانا خداوند تبارک و تعالی تمام چیزهایی را که امت 
هآ احتیاح دارد در کتابش نازل کرده و برای رسولش بیان نموده است 
وا هرچیزی حدی و بر هر حدذی راهنمایی قرار داده که زان دلالت 
مب کند؟ ویر کنتن. که آن انح تجاوز کید تیر خوی مفین کرد آنست»: 


از امام صادق علیه السلام سوال شد: «ما بالّ الْفُرآن لا یردادٌ علی التّشر 
ارس الاعضاَة؟ 
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۶ 
ک 


فقال: ال تبازک وتعالی لَمْ بِحْقلة ِرّمان تون زمان وا ناس دون ناس 
فهُو فی کل" مان جدیذ و عند عد کل قوّم عَضٌ الی یوم القیامقه» (1) «چه 
شدو ها اتسار و تذرتن کوان مار از یبن اضصاممی شود حضوت 
فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی آن: را بزاق ژماتن خاض. هو مردمی خاض 
قرار نداده و آن در هر زمانی جدید و نزد هر قومی تا روز قیامت تازه 
است». 


تناسب معجزه پیامبرصلی الله علیه وآله با مقتضای حال 


از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمود: و ان ال بَعت 
حقداصلی اللّه علیمواله فی وفت کان لالب غلی قلٍ غضره الْطت و 
الکلام و اه قالّ السَعْر قاتاهْم من علّد الله من مَواعظه و جکمه ما بط 
به قَوَلَهْم و آلّت به له علیهم» :(2) « ۱ الله 
ار ی را مه 
سخن بودند لذا از جانب خداوند برای آن مواعظ و حکمت هایی آورد که با 


آنقا کفتارشانسا باطل موجه مت را برانشان ات موی 


تحدّی به قرآن 


سِ 


از امام رضاعلیه السلام نقل شده که فرمود: «انّ ال تبازک و تعالی یرل 
هدا الفرآن بهده الخْوف التی یتداولها جمیغ الْعرب نم بقال «فل لین 
حتمعتِ الائس و الْجرٌ علی آن بأئوا پیتل هد ها الْفآن لا یأئون بمثله ول 


۱ 


کان تفصَمَد علض ظهیرآ»» /(3) «هماناً خداوند ض اين قرآن را با اير 
۱ است نازل کرد آن گاه فرمود:(ما در 
اين قرآن, برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم (و همه معارف در آن 


حجمع است)؛ اما بیشتر مردم (در برابر آن: از هر کاری) جز انکار, ابا 


ِ 


داشتند ۱)». 

نقل شده: «أنّ این آبی العَوّجاء وَتلائة تقر من الذهریه امه 0 
عارض کل واجد ملم تلع رن و کاوا یعکه عاعة قذها علی ان بحیئوا 
یعارز یه فی العام القابل قَلَمّا حال الحول واجْتَمَعُوا فی مَقام اراهيم آیضا 


و شا زارد ون لت و 
2 ای 20 


ور 1 1 قلعی و غیض الماء» َقَفث عَنْ الْمْعاضه. ۰ 5 
قال 1 ِ وجدّت 5 و «قلمّا | تا مه خَلضوا تجیا» 

مه تزون بذاک ل مر لبم اسان علبه اسلا 
ی الیهم ود قر ِ «قل 


1 
3 
" 


ین اجتمعت الالسن و ان علی أنْ یائو 
۵ رن 1 پانون .بطله» فیتوا»( همان اين ابی العوحاء و تشه 
نفر از منکران خدا ای رد ور ار هرک اوآ همانند یک چهارم 
قرآن زا بیاورند: آنان در مکه بودند که با هم پیمان بستند تا سال آینده اين 
تصمیم را عملی سازند. چون یک سال گذشت همگی در کنار مقام ابراهیم 
علیه السلام جمع شدند. یکی از آنها گفت: من چون آیه «یا اضر ارافت 
ماعي» را دیدم دست از معارضه با قرآن برداشتم. و دیگری گفت: من نیز 
چون [۳ «قَلّا أ تیار من خَلضوا تجیا» را یافتم از معارضه مایوس 
شدم. آنها این موضوع را از مردم مخفی می داشتند که ناگاه امام صادق 
علیه السلام بر آنان گذر کرد و به آنان متوجّه شده و اين آیه را برایشان 
قرانت نمودزیگو (ای پیامبر) اگر تعام چن و انس با هم اجتماع کنند تا مثل 
این قرآن را بیاورند. هرگز نمی توانند چنین نمایند». 


یر کاخ کردم میت ی اس تفای اه ای اه 


-"- 7 4 ی کک و9 ای و نت تس و چم 2 ۱2 
دز ان قعل له لک ویک | نمنون و تشهون بلق قلا تم قال فا 
شاریکم عا ون و ای لالم آنکم لا تون ال یز ورن فیکم مذ 
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ِ ی 1 ۶ و 9 ک ۳ تن ۳3 فرجع 
فقلث ایا الة الا ۱ نی اوّل موّمن یک پا رسول لله و اوّل من اقرّ بان 
الشچرجح فعلب ما 


9 


ققال الوم کلم بل ساچز کَدّابْ.. ۰( مره رت 
سران قریش نزد وی آمدند, گفتند: اه ی لاه و 0 
رس کرده ای, ادعایی که هیچکدام از پدران و خاندانت چنینر ادعایی 
نکرده اند, ما از تو یک معجزه می خواهیم اگر پاسخ مثبت دهی و آن را به 
روشن می شود که ساحر و دروغگویی؛ رای اه اه وا 
خواسته شما چیست؟ گفتند تین خرخت را ضدا بز نس که ار وه ی آمدهه 
جلو آید پیش رویت بایستد ! افرمود: خداوند بر همه چیز توانا است. اگر 
خداوند این عمل را انجام دهد آیا ایمان می آورید؟ و به حق گواهی می 
دهید؟ گفتند: بلی. فزمود؛: به زودق آنچه وا ای سا را 
خواهم.داو وصی دام کمضها به سوک خر شین با توا هید کته , و در 
میان شما کسی قرار دارد که در درون چاه(بدر) افکنده خواهد شد؛ و نیز 
کسی است که (نبرد) احزاب را به راه خواهید انداخت ! سپس صدا زد: ای 
درخت ! اگر به خدا و روز واپسین ایمان داری و می دانی که من پیامبر خدا 
هستم از ريشه از زمین بیرون آی و نزد من آی و به فرمان خداوند پیش 
روی من بایست | سوگند به کسی که به حق او را مبعوت ساخت., درخت با 
ريشه هایش از زمین کنده شد؛ پنشن. آهد و به. شنت ضدا می: کرد. و 
وک ها ی 
شاخه هایش در هوا برآکندم.می شدتا انکه.یشن امد و در خلوی رسول 
خداصلی الله علیه وآله ایستاد ! و شاخه هایش همچون بال های پرندگان به 
هم خورد بعضی شاخه های خود را بر روی پیامبرصلی الله علیه واآله و 
برخی دیگر را بر دوش من افکند, و من در جانب راست حضرت بودم. اما 
قریش هنگامی که این وضع را مشاهده کردند از روی کبر و غرور گفتند: 
به درخت فرمان 


مش 
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بده که نصفش پیش تر آید و نصف دیگرش در جای خود باقی بماند. 
پیامبرصلی الله علیه وآله فرمان داد: نیمه ای از آن با وضعی شگفت آور و 
ضدایی: شنذید به. پیامبر تزدیک نفد آن جنانکه تردیی بود به آن: حخضرت 
بییچد, باز ز از زوق. کقر ور کشی. گفتتد:فرمان ده این نصقف. باز کرده و به 
گر رو و را مس الله علیه 
واله دستور فرمود و درخت چنین کرد. من گفتم:«لااله الا اللّه» ای 
پیامبرصلی الله علیه واله. من نخستین کسی هستم که به تو ایمان دارم؛ و 
نخستین فردی هستم که اقرار می کنم,درخت با فرمان خدا برای تصدیق 
نبوت و اچلال و بزرگداشت برنامه و دعوتت آنچه را خواستی انجام داد ؛ اما 
آنها همه گفتند: نه او ساحر است.. ِىِ. 


3 - گواهی پیامبران پیشین 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «ترّلَب هذو الأْیه فی یود 
و الصاري یقول اللّهُ تبارک و تعالی «الذین ینام الکتات بقرفوته» پقنی 
سول ی «گما یقرفون یاعَقم» لأنّ ال روج 3 
رل عَليهمْ فی التوراه والاتجیل وَالرُور قة مُحَمَصلی_الله علیه وآله 
وَصفة شمه | اه و ومَبعَیُه ومهاجره و هو قوله: « م ُحمَذ شول اللّه و الذین مَعَة 
اشِداء علی الکثار حماء یم تراهم ژکعاً دا یتفون فلا ین له و 
رصوانا سیماهمٌ فی وجوههمُ من آتر السّجٌُود ذلک مد فی النَوراه و 
تلهم ی الاتجبلٍ» قهزه مه سول اللّه صلی الله علیه وآله فی التوراه 
والاتجیل و صِفَهْ آشحابه. قلمّا بت له عرْوجل غرَقة أقل الکتاب گما قال 
جل جلاه» (1) «اين آیه در شان بهود و نصارا نازل شده است. خداون 
0 ان 1 
الله علیه واله را؛ زیرا خداوند عژوجل برای انان در تورات و انجیل و زبور 
اوصاف محمّد و اصحاب او و مبعث و محل هجرتش را ذکر کرده است و 
آن ار اشت ال اوه مصال ‏ (فحتو‌صای له یه اه فر تاه 
خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کقار سرسخت و شدید, و در 
میان خود مهربانند؛ پیوسته آن ها را در حال رکوع و سجود می بینی در 
ای تس رل ها و رصان سامت طات اضر هار 
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صورتشان از اثر سجده نمایان است ؛ این توصیف آنان در تورات و تو صیف 
انان در انجیل است.) پس این است اوصاف رسول خداصلی الله علیه واله 
و اصحابش در تورات و انجیل. و چون خدای عژوجل او را مبعوث کرد اهل 
کتاب او را شناختند همانگونه که خدای جل جلاله فرمود». 


از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «فَلَمْ رل التبا 

مخ بِفحمّدصلی الله علیه وآله نی بَعت اه تبازک وال مسج عسی ال 
9 قَبشرَ بِمَحَمّدصلی الله علیه وآله و دلک قَعلَة تقالف «یچدُوتة؟ یی 
لْیهُود 5 التَصَاری «مَکتوبا»ریغیی صقء محمّدٍصلی الله علیه واه «علْدَهمٌ» 
یغیی فی النَوّراه والاتجیل بأمُرْهم بالمَفژوف و يهام عَن امن و هو قَوّل 
الله عروجل بکیژ عن عیسی «وفتشرا پزشول بأیی من کدی اه آْقذ» 
وس مُوستیٍ و عیسی بِمَحمّدٍصلی الله علیه وآله کما بش الائییاءعلیه 
السلام بَعَضصُهُم ببعض حتّی بلقت مُحَمّداصلی الله علیه وآله...»(1) «دائماً 
به آمدن محشدصلی الله علیه واله بشارت می دادند تا آنکه 
خداوند تبارک و تعالی مسیح عیسی بن مریم را مبعوث نمود, و او به 
محمدصلی الله علیه واله بشارت داد, و این است قول خداوند ۳۳ 
یابند او را) یعنی یهود و نصارا (نوشته شده) یعنی صفت محمدصلی الله 
علیه واله (نزد انها) یعنی در تورات و انجیل (انان را به معروف دستور داده 
و از منکر نهی می کند)و آن است قول خدای عزوجل که از عیسی خبر 
می دهد (و بشارت دهنده است به پیامبری که بعد از من می اید, اسم او 
احمد است) و موسی و عیسی به محقّد بشارت دادند همان گونه که انبیای 
پیشین - درود خدا بر آنان باد - برخی به ِِ دیگر بشارت او را دادند تا 
آنکه.به محمذدضلی. الله: علیه و اله ر ستید.:. 


کت انم وه و فا قمع امین ایام سای الاب غیت اه 


اشاره 


ی کر انوا او اه ی ای ون داوم 
ما ار اس ها 


- ویژگی های محیطی 


وت 


وضعیت محیطی که پیامبرصلی الله علیه وآله در آن دعوت خود را آغاز کرد 
قرینه ای بر صدق 
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مدعای حضرت است. این ویز کف ها عبارتند از 


1 - انحراف مردم از دین 


1 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «. .ال له یقت هب 
الله علیه واله تذیرأً امین قاتا علف ال رزیل انم ۷ 
و را را و 
را بیم دذهد. و امین آیات وی باشد در حالی که شما ملت عرب بدترین دین 
و آیین را داشتید». 


و نیز نقل شده که فرمود: «قتَقت ال مُحمّداصلی الله علیه وله بالحق 
لیکرخ عبادغ من عتاده ونان ای عبادته و من طاعّه السیطان الي طاعَته 
بقران قَد بيتَه و حْکمَة یلم العباد ر ق [ذ جهلوة و لیوا به تلا جحذوة 
و یبوخ بعد اذ ذ ألکروة» ؛! ۳۹ ۳9 ۳ الله علیه وآله را به حق 
تن کرد ۷ بندگانش را از پررستش بتها خارج, و به عبادت خود دعوت 

و آنها را از زیر بار طاعت شیطان آزاد ساخته و به اطاعت خود سوق 
دهد. (اين دعوت 7 وسیله قرآنی که آن را بیان روشن و استوار 
کدانيه آغاز نعود تا بتدکاین کسحدا راستی شاشتد پروردکان مین را 
بشناسند و همانها که وی را انکار می کردند اقرار به او نمایند و تا وجود او 
را بعد از انکار اثبات کنند». 


و نیز نقل شده که درباره عصرٍ بعئت پیامبراسلام صلی الله علیه واله 
فرمود: «و هل الأرَض یومنذ یذ ملل ُتقرّقه وأفواء فتتشره و طرایق مَتشْتنه 
ی فتلیبم. ام یحلقه او ملد فی اشمه او 2 مُشیر الی غیرو»(3) «مردم 
ژميزن: دازآ غذا هب پراکنده وه زره ۷ 2 
متشتت بودند, عده ای خدا را به مخلوقش تشبیه می کردند و گروهی 
ملحد بودند, و جمعی معبودهای گر غیر از خدای یگانه داشتند». 


2 - گسترش فتنه و جنگ 
از امام علي علیه السلام نقل شده که فرمود: «اَرَسَلَة علی چین قرو من 


اازیتل و,طول هجعو من الاقم و اعْتَرّام من الْفتن و اتسار من الأْمُورٍ و 
0 و الحتیا کَاسقَةٌ 2 لور 
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ظاهره الفْرژُور.. 1(۰) «هنگامی خداوند رسالت را بر عهده او گذارد که 

مدّت ها از بعنت پیامبران پیشین گذشته بود, و ملتها در خواب عمیقی فرو 

رفته بودند, فتنه و فساد جهان را فراگرفته بود. کارهای خلاف در میان 

مردم منتشر و آتش جنگ زبانه می کشید, دنیا بی نور و پر از مکر و فریب 
بود...». 


نیز نقل شده که ,درباره ؛ ب پیامبر[سلام صلی الله علیه وله فرمود: «و و 
1 ۹ الصَعَایْنَ و أَطقا به التَوَایَ الف بر به اجوّاناً و فرّق به ۹۳ اغْز به ال 
ال ی >( 2) «و به .بر کت محموترء خذآهند کیته: ها رادفن کرد 
و آتش دشمنی ها را با او خاموش ساخت, به این واسطه وجود او در میان 
دل ها الفت افکند (و افراد دورافتاده را در سایه ایینش برادر ساخت) و 
نزدیکانی را (که در ایمان با او هماهنگ نبودند) از هم دور ساخت و ذلیلان 
محروم در پرتو او عژت يافتند, و عزیزانی خودخواه به وسیله او ضعیف 


اصا 


شدند...». 

و نیز نقل شده که فرمود: ال ای ی الله علیه وآله تذیراً 
لتعالهين و اهینا علی الیل و | نتم و معشر العرب علی پن و فی سر 
دار فنیخون تین ججازی خشن و یات ضوٌ تبون الک 5 و تکلون لکشت 
تسْفکون دماءکم تَفْطعون و حامَکم الاصتامٌ فرخم مضه و نام 5 
مقضویث» :(3) ۹ پیامبر را به رسالت دح« با 


افین بات قن باشد ذر خالی. که شضا لت عریم + حون یکدیکر وا هی 
ريختید, و پیوند خويشاوندي را قطع می نمودید. ۳( 
(و پرستش بت, شبوه. و آنین. شما بودا.و کناهان زار وجود شما را 


فراگرفته بود». 
3 دج 2 ۳۹ 
نت ۳ ۲ 9٩]‏ و آلبا و م له مه وو و [و . مر هو 
نهک بقاری قلم لا ِ مَحمدا, عبده و رَسولة ورجیبه و 
0 ففد ]2 م ۱۳۳۲ 


و الجهاله لاله و اوه الجافیه و التاسن بشتجلون الحریم و یستدلون 
الحکيم یغیون علی قترم و یف تون ی گرم تک 0 
که محمدصلی الله علیه واله بنده و و ی برگزیده و انتخاب شده 


اوست در فضل و برتری همتایی ندارد و جبران فقدان شهرهای جهان به 
وجود 
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1- 602. نهج البلاغه, خطبه 89. 
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3- 604. نهج البلاغه, خطبه 26. 
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جهل بر افکار غالب, و قساوت و سنگدلی بر دلها مسلط گشته بود و مردم 
حرام را حلال می شمردند و دانشمندان را تحقیر می کردند و بدون ایین 
الهی زندگی کرده و در حال کفر و بی دینی جان می سپردند». 


3 - پیروی مردم از هوا و هوس 


از امام علی علیه السلام دریاره پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله نقل شده 
که فر فرمود: : «بَعیَه و الّاسنْ صْلال فی یرو و حَاطِبَونَ فی فئته قد اسْتَهْو وَلَهْم 
الاهواء 5 و استرَلَهُم الکبرٍیا. ۰ (1) «او را در زمانی فرستاد که مردم ۳ 
حیرت را سرگردان بودند, و در فتنه و جهل و فساد غوطه ور, هوا 
و هوسهای سرکش آنها را به سوی خود جلب کرده, تکبُر و خودخواهی آنان 
را از حق دور ساخته بود...». 


او نیز درباره پیامیرصلی الله علیه وآله می فرماید: «طبیبِ وا بطبّه قة 
ونان حه و لستته جم فسی بدوانه ِِ نله و و الحبره» (2) 
«او اه است 7۳۳ طت خویش به ۱9 می پردازد. مرحم 
فایتتی راب ونم اه ناکت ی برای مایم اخطرار مداع کرین 
محل زخم ها ابزارش را گداخته است (تا در آنجا که مورد نیاز است قرار 
دهد) برای قلب های نابینا, گوش های کر و زبان های گنگ, با داروی خود 
در جسنجوی بیماران فراموش شده و سر‌گردان است». 


نت وی کي ها اخااقن خن فسانن. سامیوضات الله علمه واه 


اشاره 


پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله کسی بود که به اصول اخلاقی پایبند بوده 
و از نفسی پاک و روحی بلند برخوردار و مظهر کمالات و فضایل انسانی 
بود و این چیزی است که در روایات اهل بیت علیهم السلام به ان اشاره 


شده است. 


ات فا ان ان 


ان آمام ی علیه الملام فعل نوی که فرمووه عیانص کر مه |[ 
سْحَاتَةٌ و تقالی ی 
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1- 606. نهج البلاغه, خطبه 95. 
2- 607. همان, خطبه 108. 


مُحمّدصلی الله علیه وآله مر جَه من أَفصَل الْمعادن مَلیتاً وَأَعرّ الأرومَاتِ 
مَفُرساً ین السَجَرَّه التی صدع ِِ آثبیاعغ و انتجب منها أمَتَاعخ ...»(1) «تا 
انکه این فنضیه زر من هه محتضای اه علنه واله نمی ند م ساد 
اصلی وی را از بهترین معادن استخراج کرد و نهال وجود وی را در اصیل 
ترین و عزیزترین سرزمین ها غرس نمود, و شاخه هستی او را از همان 
درختی که پیامبران را از آن آفرید به وجود آوزده از همان شجره ای که 
امینان درگاه خود را از آن برگزید». 


و نیز درباره پیامیر اسلام صلی الله علیه واه می فرماید: «مُسَتَقرّهُ یر 
مُسْتَفرٌ و مب اسر قثیت فی معادن امه مماهد السّلامه ق 
صرفقت َحَوَهْ أَفیده الابزار و تنیث الیه از الاتهار " 2(۰) «قرارگاهش 
بهنرین قرارگاه, و محل پرورش او شریف ترین هل ها بود. و در معدن 
بزرگواری و گاهواره سلامت رشد کرد, دل های نیکوکاران شیفته او گشت 


و توجه چشمها به سوی اوست...». 


و نیز فرمود: «احْتَارة من سيجَره الأثبیاء و مشگاه الضیاء و دُوّابه العلیاء و 

شرّه البَطِحَاء و مضاییح الظْلمَه و یتابیع الجکْمه» 3۲ «وی را از شجره 
پیامبران؛ از سرچشمه نوره 0 رفبع و بلند از سرزمین بطحاء, از 
چراغ های برافروخته در تاریکی و از چشمه های حکمت برگزید». 


2 - امانت داری 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: « ۱ و أَشْهَذ أَنَ مُحقدا يد 
2 ااصفی واهه مه الرْضی صلی الله علیه ِ (4) «گواهی می دهم 
که محقّدصلی الله علیه واله بنده و فرستاده ای برگزیده و امین او است». 


3 - پرهیز از کارهای زشت 


از امام علی علیه السلام نقل شدم که فرمود: «و آسعد آن فعتدا غبوخ ۶ 
رسْولة و سید عباده کلمَا سح ال الحلق فرَقتین جقلة فی خیرهما لَم 
ار ۵۱ ۱۳ 
الله علیه وآله بنده و فرستاده او و سرور مخلوقات است. هر زمان که خدا 
اتنانها را به.دو بخسش تقسیم کرد تور وجود آن خضرت: را در بهترین آن 3و 


به ودیعه 
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2 609. همان, خطبه 96. 
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4 611. نهج البلاغه, خطبه 185. 
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دخالتی نداشتند». 


از امام علي نقل شده کم درباره شجاعت پیامپراسلام صلی الله علیه وآله 
فرمود: «کنّا (5ا ام التاسن القیتا سول اللّه صلی الله علیه وآله فَلمْ 
بش اجه متا رت ال نی اد مِئَهْ»؛(1) «هرگاه آتش جنگ سخت شعله ور 
فف لفق ها ها الله علیه وآله پناه می بردیم. دوز آن ساعت 
هی یک از ما به دشمنی از او نزدیک تر نبود»؟. 


5- بهترین روش زندگی 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «...سراج لمع و 5 
شهاب سطع تور و رَلذ برق لَْغة سیرَئة القد سَتَثهٌ البْسذ و کلامَة 
القصل حعمَةهٌ العَدّل.. 2(۰) «چراغی است که نورش درخشان. ستاره 
ای 1 فروزان» و آتش افروزی است که برقش زبانه می کشد, راه و 
رسم او معتدل, و روش او صحیح و متین, و سخنانش روشنگر حق از 
باطل, و خکمش عادلانه». 


۳ 


6 - تواضع 


و نیز نقل شده که دوباره پیامپیصلی الله علیه واله فرمود: «و لد ان 
صلی الله علیه واله یال علی الا یجَلِسنْ جلسة العبد و : یخصف بیده 
تَعْلَهٌ 6 یوقع بیده توَبة 5 نج القاری 5 یودف ِِ 3(0) 
تیا ی ی ی 
خورد. و با تواضع هم چون بندگان جلوس می کرد و با دست خویش کفش 
و لباسش را وصله می نمود, و بر مرکب برهنه سوار می شد و حتی 

را پشت سر خویش سوار می نمود...» 


از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: و لقذ آاق جتزنل یل علیه 
السلام بعقاتیج این الأرْض تلات مات حَیرْة من غير آأن اه 


۳ ۳ 7 7 ِ 


تبارک و تعالی ممّا اعد ال له یوم القيامه شٌیثاً قَیحْتَار الَوَاضُع رب جَل و 
عَر»:(4) «و جبرئیل با کلیدهای خزینه های زمین سه بار به نزد او 


ص:203 
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مت آو.ر| مخیر ساخت - بدون آنکه خداوند تبارک و تعالی از آنچه برای او 
در روز قیامت آماده کرده بکاهد 7 ولی او ِِ نسبت به پرفرد حاز 
عژوجل را برگزید». 


7 - تنها خدا را در نظر داشتن 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «و لقَد کت مع سول الله 
صلی الله علیم وآله تل آتاعت و آناعتا و اکوانتا و مامتا ما یز یذتا دلِک الا 
لعان و تسلیما و مُضیاً علی الم و ترا علی مقضض الألم و چا فی جهاد 
1 ,.»(1) «در رکاب پیامبر آن چنان مخلصانه می جنگيديم و برای 
(حق و عدالت) از هیچ چیز باک نداشتیم که حتی حاضر بودیم پدران 
و فرزندان و برادران و عموهای خویش را در اين راه(اگر بر خلاف حق 
باشند) نابود کنیم. این پیکار بر تسلیم و ایمان ما می افزود... و ما را در 
جاده وسیع حق و صبر و بردباری در برابر ناراحتی ها و جهاد و کوشش با 
دشمن ثابت قدم تر می ساخت». 


8 - بی توجهی به دنیا 


از امام علی علیع السلام دربارهپیامبراسلام صلی ال خن وال تفا تیوه 
مر نو ۲ .کون الستژ علی باب بيته قَتکُونْ فبه | تصاویژ زر قیقول یا 
ات لاحدی اجه ريد ی عنّی قایّی آدا تطرّث لیم دکَرّبث الذنبا و زخارقها 
قاطرض عن الا بقلیه وآعات ذگزها من تبیه و ات آن: تفیب زیتلها عن 
عبنه لکیلا تخد متها ریاشاً و لا یعْتقدها قزاراً و لا برَجْو فیها مُقاماً َأعْرجَها 


من اللنس و آشخضها غن الب و غیتها غن الضر»:(2) «. .پرده ای بر در 
۱ ۱۷ ۱0 ۱۷۳۱۰ و ۱۳ این 
پرده را از من پنهان کن که هرگاه به آن می نگرم دنیا و زیورهای آن را به 
یاد می آورم. و یاد آن را در خاطر خود میراند و دوست 0 
دنیا از او نهان ماند تا زیوری از آن بر ندارد. دنیا را پایدار نمی دانست و در 
آن امید ماندن نداشت, پس آن را از خود بیرون کرد. و دل.از آن پرداشتت 
۵ ذننه از ان برتاخت». 


تا وا لیقع اراس اشوت 


از امام صادق علیه السلام نقل ‏ شده که فرمود: «کان ول اللّه صلی 
الله علیه وآله یِفْسم لحَظایه بَين آصخابه 
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قیبْظر [لی د5ا و یثْظَرٌ [لی دا بالتویه» (1) «رسول خداصلی الله علیه وآله 
لحظاتش را بین اصحابش تقسیم می کرد, و به اين و آن به طور مساوی 
1 می نمود؟»؟. 


ح - پیروان نیک 


دعوت او باشد. 


از امام علی علیه السلام نقل شده کم فرمود: «لقَد رایثك اصِحابِ 
مُحتدصلي الله علیه وآله فقا آزی احداً سُيهم مک لد کاوا بشیخون 
۳ ۵ و تا و ام 


شغناغترا و قذ بائوا سْجّدا و قیاماً 0 ۱ 
عَلی یل اْجثر من ذکر مَقادهم کانَ 1 اعْيَهم کب المغزی من طول 


الشجر يو مْ الیج العاشت خهها .یه الیقات و رَجّاءً للنواب» :(2) «من 
اصحاب ۳۳ الله علیه وال را دیده ام, اما هیچکدام از شما را مانند 
آنان نمی بینم آنان در تنگنای مشکلات صدر اسلام موهایی پراکنده و چهره 
هایی.:غبار آلود داشتند.. شب تا به صبح در حال سجده و قیام به عبادت 
بودند, گاه پیشانی و گاه گونه ها را در پیشگاه خدا| به خاک می گذارند, و از 
وحشت رستاخیز همجون شعله های آتش, لرزان بودند. پیشانی آنان از 
سجده های طولانی پینه بسته بود. هنگامی که نام خدا برده می شد. آن 
چنان چشم هایشان اشکبار می شد که گریبان آنان تر می گشت. و 
همچون بید که از شدت تندباد به خود می لرزد. می لرزیدند, (اینها همه) از 
ترس مسئولیت و امید به پاداش الهی بود». 


نیریاس ساانيم نارای الب خایه :واه 
محتوای آموزه های پیامبراکرم صلی الله علیه وآله از آنجا که از مضامین 
طالت ره ردان است سح اند ماه صدقی بر وت راتتن آه اند 


از امام علی علیه السلام نقل شده که درباره پیامبرصلی الله علیه وله 


فرمود: «...لسَلَةٌ بهجُوب الْخْجَج و ظهُورٍ افلج و ۰ المنهج فلع 
الْسَالة ضادعاً بها...»(3) «... او را با حگت های آلزام کنند 
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و پیروزی آشکار و راه پایدار فرستاد پس رسالت خود را آشکارا 


رساند...». 


و نیز نقل شده که فرمود؛: «ِّ ولپ مُحَمّد من طاع ال و ان بَدث لحم 
5 ان عَددٌ مَحَمَد من عضی الله 5 أَنْ قربت قرابتة» (1) «دوست 
محمّدصلی الله علیه واله کسی است که از خدا اطاعت کند هرچند پیوند 
نسبی اه دور باشد: و دشمن محشدصلی الله غلیه واله کسی است. که 


معصیت خدا کند هرچند قرابت او نزدیک باشد». 


۰ - روش های اجرایی معقول 


مطالعه روش های اجرایی پیامبرصلی الله علیه واله برای نیل , به اهداف و 
مقاصد خود, شاهد دیگری بر الهی بودن رسالت اوست. 


از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمود: «َه م لمّا قبض ابراهيم بنْ 
رشول اللّه صلی الله علیه واله جَرَّث فیه تلا ستن. انا واجنه فانة لو 
مات آنْسَقت الشمسن فقال التّاسْ 1 اتکیسقتِ لش مد ابن رشول الله 


و سول اه صلی الله علیه واله ار قحمة ال و انتی, علیه نٌ قال 
۳ ما التاس ا سین و اْقعر یتان من آبات اه بخربان بأشرو قطبقان 
له لا بتکسیقان لِمَوّت آحد و لا لحیاته جَان اکتا او واجده منهْمَاً قصلوا نم 
بر ای ان بالتّاس صَلاة الکسوفٍ.. ِ 1 


رسول خداصلی الله علیه واله قبض روح شد در آن هنگام سه کار اتفاق 
افتاد؛ یکی از آنها اینکه خورشید گرفتگی اتفاق افتاد. مردم گفتند: این 

خورشید گرفتگی به جهت مرگ فرزند رسول خداصلی الله علیه واله بوده 
است. حضرت بر بالای منبر رفت و حمد و ثنای الهی نمود. سپس فرمود: 
ای مردم ! همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های خداست که به امر 
ات ی ای ها ی و و ی 
پا ماه نمی گیرد, پس هرگاه آن دو یا یکی از آن دو گرفتند. نما وت ان 
گاه از منبر پایین آمد و با مردم نماز خورشید گرفتگی خواند... 


اگر کسی به دنبال جاه و مقام بود از این موقعیت برای خود استفاده می 
کرد ولی 
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1- 622. همان. حکمت 96. 
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هر کر بیافین خیم الشان الا صلی الله. علیه واله. این اضف زا که. غیر 
واقعی هستند برای خود تمام نکرد و دست از حقیقت برنداشت. 


نزول وحی بر پیامبراسلام صلی الله علیه واله 


2 امام لی« یه السلام تقل شم که فرموت تاه الم الخضی عو 
وا الجَلي و المتهاج لقادی و اکتا الهادی سر ومد خی ارم و شجونة 


ت‌ِ 


خیژ شجرو  ««‏ فعتن و یمَاژها مَتهَدلَه مود بِمَکة و هجْرَیَهٌ بطيبة ۶ 
بها ذکرم و امَتذ منقا ِِ ۲ وعظو شافیه و دَعَوَه 
فتلافیم هر به السْرانع الْمَجَهُولَة و به الیدعٍ, دح 1ج و فق نم 


و الَمَفَضَولة ,فص بیغ غیر ۳ یت الاشلام ۳۹ تتحمق شْفوَئهٌ و فص عَووئه 

کبوَئْهٌ و بک مَابهٌ ۳ الخْرّن الطویل 5 العَدّاب الوّبیل...» ؛(1) «وی 
ر بانوری روشنی بخش (قرآن) و برهان و دلیلی آشکار, راهی واضح و 
کتابی هدایت کننده برانگیخت... او را با دلیلی کافی و اندرزی شفابخش و 
برنامه ای پیش گیرنده از فساد فرستاد, به وسیله او دستورات ناشناخته 
الهی را اشکار ساخت. بدعت هایی که به نام دین در میان مردم بود از بین 
ام 29 اکنون وت روشن است به وسیله و روشن و بیان 
دوش گزررج که و و او شدید ِ ۳ و اسر دام عم و 
اندوهی طولانی و عذابی مهلک خواهد داشت». 


و نیز درباره او می فرماید: « امین وخیه و حَاتمٌ رَسله و : بُشیرٌ ر< تمتّه و تذیز 
نِقمته»!(2) «امین وحی او بود و خاتم پیامبرانش و بشارت دهنده به 
رجمت او و بیم دهنده از کیفرش بود؟؟. 


ِ 
3 
7 أ مس 


و نیز می فرماید: «و أشْهّدٌ آنْ ده ُحمّداً تچیپٍ اللّهٍ و سفیژ وشیه و سول 
رَحمته» ؛(3) «گواهی می دهم که محمدصلی الله علیه وآله برگزیده خدا, 


سفیر وحی, , و رسول رحمت او است». 


و می فرماید: «آ رَسَلة علی جین فلزو من الوشل و ازع من الالشن ققفی 
به الرسُلِ و ۰ (4) 29 فد از بی: تن ودان فترت بعو از 
افیا تم فرستاد, و هنگامی که 


ِ 
اًْ 
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در میان مذاهب مختلف نزاع درگرفته بود, او را به دنبال آنان فرستاد و 
وحی را به او ختم کرد». 


قتفمی ی مخ پیاسین ایام ی الب عایه اد 


از مام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «اَرْسَلّ ال - تبازک وتعالی - 
مُحقداً الی الجنّ و اس عامة وکان خَاتم الأئییا..»؛(1) «خداوند تبارک و 
عالی محقدصلی آللهعلیه وله را به سوی عموم جن و انس فرستاد و او 
خاتم پیامبران بود...» 


از اهاق دحا علیه السلام نقل شده که در ضمن جواب نامه احمدین 
اسحاق فرمود: «...ب بَعت مُحَمّداصلی الله علیه وآله رحْمَة للْعالمین وَتقَم 
به نعمتة و حتَمّ به أتبیاعه وََسَله سل ای الاس کاقة 2(۰) «. ِ گاه 
هی ای ادا و ای وا هه 
واسطه او نعمتش را تمام کرده و پیامبرانش را, به او ختم نمود و او را به 
سوی همه فرستاد...» 


از امام رضاعلیه السلام نقل شده که درباره قرآن می فرماید: «قالفرآن 
ی لایطْرنه الْموث والْبتَوا کما واه وه لایقتربة 2 البْطلان »لک الْمطَر الم 
ال سبحاتة الْذٍی هو یاه لامَوْتم فیها وق یجوم حولَهٌ البطلانْ, ! نة تعالی 
لَم یترلة لرمان دون مان ولا ناس دون آناس, قَهْوَّ فی کل" رَمَن جدید. 
وعند کل" قوّمٍ عض الی یوم القیامه» (3) «پس قرآن زنده آقمنت : او را 
مرگ و نابودی عارض نمی شود, همان گونه که قرآن حق است و باطل به 
آن نزدیک نمی گردد؛ ؛ زیرا که آن مظهر تام خدای سبحان است که زنده 
بوده و هرگز مرگ در او راه ندارد, و حقی است که هرگز بطلان به دور او 
نگردد, چون که خدای متعال قران وا براق زمانی. خاضر .و هردهی خاض 
نازل نکرده است. پس آن در هر زمانی جدید و نزد هر قومی تا روز قیامت 
تازه است». 


قصت ات اسلام سل الله ای رات 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: « حنی حلی بعت | 
له له واه شهیا و هرا و تذیر کر یه ط و 
الغطقرین شيقة و أمْوَد الَشتقطرین 
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21 628 بخار انوا رن 52 
2 629. بحارالانوار ج 52, ص 193. 
3- 630 عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ۳ 2 ص‌ 97. 


دِیمَة»(1) «(مردم سخت در گمراهی بودند) تا اینکه خداوند محقدصلی 
ال ان را وت ات کم و را ان ی هن 
بشارت و بیم دهنده آنان, در کودکی شایسته ترین مخلوق و در سن کهولت 
نجیب ترین و کریم ترین آنان بود, اخلاقش از همه پاک تر و باران جود و 
بخشش او از همه بادوام تر بود»؟. 
و نیز نقل شدم,که فرمود: «و مد ان وف زو قوال لت صلی ال غلیه: والد 
کاف, تک فی الأسُوه...قتاسن پتییک الاطیب الأطقرصلی الله علیه وآله قلِن 
فیه أشوة من تاسّی و عزاء من تعرّی و حب العباد ای الله العتأسی 

و لفق لأتره ۱ ۰ (2) «کافی است روش پیأمبر را سرمشق 
خویش قرار دهی... آز پیامبر پاک و پاکیزه پیروی کن ! زیرا راه و رسمش 
(عالی) اه و ترین بندگان نزد خدا 
کسی است که از پیامبرش سرمشق گیرد و قدم به جای قدم او گذارد». 


تین صهی آز براجت ی ال ین بت 


شیح طوسی ره به ۳ از زراره نقل کرده که گفت : «سَألن آبا 
جعْمٍَ علیه السلام: هل سَجد رَسْول الله صلی الله علیه وآله سَجْدَتی السَهّو 
قط؟ قال: لا, و لایسْجْذٌ هما ققیفة»؛(3) «از امام باقرعلیه السلام سوال 
کردم: آیا رسول خداصلی الله علیه وآله سجده سهو به جای آورد؟ حضرت 
فرمود: هرگز, و هیچ فقیهی سجده سهو به جای نمی آورد». 


فقاع انفان .پیت انیم لام از قضیه پراخیر جازم ی اللف غلایه رال 


- امام رضاعلیه السلام فرمود: «و قَدٌ ال له عروجلَلتیبه مُحَقّدصلی 
اللّاس, « و وجدک صالا» پغنی عند قویک « قهدی , آی ِِ "ای 
مغرقیک. و« وجدک عایلا قأْنی , یقول تاک بأن جعل ذعاعک مشتجابا»؛ 
)14 «خداوند عژوجل , به پیامبرش محمدصلی الله علیه وآله فر مود: "پا تو 
را ینیم نیافت پس ك 


عیْد 
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داد " خداوند می فرماید: آیا تو را تنها نیافت پس مردم را به سوی تو پناه 
داد؟ و آیا تو را گمراه نیافت, یعنی نزد قومت, پس هدایت کرد یعنی مردم 
را به شناخت تو هدایت نمود؟ و آیا تو را عائله مند نیافت پس بی نیاز کرد؟ 
وم خر تا نذا این گونه بی نیاز کرد که دعای تو را مستجاب نمود.» 


2 - امام رضاعلیه السلام در تفسیر قول خداوند متعال: « لیثغر لک اللّْ ما 
تَقدم من دبک 3 ما تأَحْر» ِ) «تا خداوند ِ گذشته 9 آیندم تو 7 
نیوشاند. 4 فرهود؛ عم یکن احزٍ عنْد مُشرکی هل مکة آغظم 5 
سول ال صلی ِ ۳1 وآله لام هم وا ب دون ضِ دون اللّه ما 5 
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کسی گناهکارتر 0 رتشا آنان عبر از داد سح وخصت 
بت را می پرستیدند. چون پیامبرصلی الله علیه وآله به سوی آنان مبعوث 
شد و به کلمه اخلاص دعوتشان نمود, اين امر بر آنان گران تمام شد و لذا 
گفتند: "یا او به جای اين همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ ! این به 
راستی چیز عجیبی است. سر کردگان آنها نیتروان آمند ند و گفتند؛ بروید و 
خدایانتان را محکم بچسبید. اين چیزی است که خواسته اند. ما هرگز چنین 
چیزی قر. ابیز واپسین نشنیده ایم؛ ابر ها یک اینره ساختگی است ت . پس 
چون خداوند عروجل مکه را بر پیامبرش فتح نمود, به او فرمود: ای محمد! 
ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم. تا خداوند گناهان گذشته و 


1- 635. سوره فتح, اب 2 
ار الا 16110 


نزد مشرکان اهل مکه است بپوشاند, به اين که تو آنان را به توحید خدا در 
گذشته و آینده دعوت کردی؛ زیر برخی از مشرکان مکه اسلام آورده و 
برخی دیگر از مکه خارج شدند. و آنان که از مشرکان باقی ماندند, قدرت 
بر انکار توحید - بر ضدٌ حضرت هنگامی که مردم را به آن دعوت کرد - را 
نداشتند, لذ| گناه حضرت در این زمینه با غلبه حضرت بر آنان پوشانده 


رتید .> 
علم غیب پیامبرصلی الله علیه وآله 


9 


9 


از امام رضاعلیه السلام نقل شده که به این هداب فرمو: «اِن آتا خر 
اک ستبتلی فی هذه الأیام بدم ذٍی رجم لک انب مُصَذقا ی فا و 
یت یله اه عالی :یه اسلام و یمن له ول «علم 
لیب قلا بظهژ علی غییه ادا لا من اژیضی من رَسول» قَرسول | له 
اللّه مُرْتضی وَتَخن ورَه دلک الرَسول الذٍی أطَعه ال علی ما شا من 
غییه. قَعمنا ما کان 5 ما یکون الی بوّم اْفیاعه» (1) «اگر به تو خبر دهم 
که زود است در اين ایام به یکی از ارحامت مبتلی می شوی از من باور 
می کنی؟ او گفت: هرگز؛ زیرا غیب را به جز خدای متعال کسی نمی داند. 
حضرت رضاعلیه السلام فرمود: آیا خداوند متعال نمی فرماید: (او عالم به 
غیب است پس کسی را بر غیبش مطلع نمی سازد مگر آن که مورد 
تضافت او باشد که‌.یکی از آنها وافیراشت ابش »رو خداصلی الله عایه 
وآله مورد رضایت خداوند است و ما تب وارنان ان ر تتولیم که خذاوند ‏ 
غیبش به هرکس که بخواهد می دهد؛ چه مربوط به کارهایی باشد که 
گذشته است یا کارهایی که تا روز قیامت خواهد بود». 


بعی) ره 
كِ 


5 
۳-0 
س‌‌‌ 


خاتیس ماس شتا ای الم خی رنه 


- از امام باق رعلیه السلام روایت شده که فرمود: «اَرْسَلَّ اللّهُ - تبازک 
۳2 مُحقّداً الی الجن" والائس عالّة وکان خایم الأیبء..»(2) «خداوند 
- تبارک و تعالی - محمّد را به سوی عموم جن و انس فرستاد و او خاتم 
پیامبران است ک 

- از امام علی علیه السلام درباره پیامبرصلی الله علیه وآله نقل شده که 
9 : «ققفی به الرْسُل و حَتَمّ به 
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هی و 206 


الوکی»۳] یس او‌رابه تال تاضتران. و رسولان فرساد و فضی: را به 
او ختم کرد». 


3 - و نیز نقل شده که فرمود: «الْحایّم لما سَبّق و القاتح لها الْقلَق» ؛(2 
«هما ن پیامبری که ختم گذشتگان و گشآینده بسته ها و پیچیده ها بود». 


4 وت این باتوی آلاه له واله تغل فده کر فروود دارة 


وخیه و حَائَمٌّ رسْله»(3) «او امین وحی و خاتم پیامبرانش بود». 


5 - از امام محقّد باقرعلیه السلام در تفسیر آیه «ما کان مُعَتّذ آبا آعد گن 


*جالکُة ولکن سول اللّه وَخاتَم این » فرمود: «یعنی لاتبی بِعد مَحَمّدٍ»؛ 
(3) «یعتی بغد از محشدضلن اللة علیه واله پیامبری نخواهد آمد: 


6 - از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «الی آن بَعت ال 
شُبحَاتة مُحقّداً سول ال صلی الله علیه وآله لائجاز عَدَیه و ائمام ثبوّته 


َأخوذا عَلی التّییین مِیتافة مَسْهُورَه..»(5) «تا اینکه خدای متعال برای 
وفای به وعده خود, و کامل گردانیدن نبوت, محشدصلی الله علیه واله 
رسول خوبش را مبعوث ساخت, کسی که از همه 0 برای بشارت به 
امننین پیمان گرفته بود و نشانه هایش مشهور بود.. 


7 - و نیز نقل شده که فرمود: «اقا التاس وه عن خاتم التّبِیينَ صلی 
الله علیه وآله ای يِمُوث من مات تا و لیس بمیت...»(6) «ای مردم این 
و ی ۳:۱ 
نمرده است...». 


8 - و نیز نقل شده که فرمود: «یأبی نت و أمّی بٍ با سول اللّه لَقد القطع 
بِمَوتک ما لَمْ بنقَطع بِمَوّتِ غیرک من النبوّه و الاثباء و اخبار السَماء ...»(1) 
جنر و فاررم به فدایت ای سس خیاصلی اه علیه .والة | به هر ی بو 

و ی 
ا ار اما دی 


وا ست 


۹ 


9 - از ایام حسن مچتبی علیه السلام در ضمن خطبه ای نقل شده که 
فرمود: وتان نی 
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چگ 0 0 
آتا بنْ خاتم التبیین وسید المَرْسَلینٍ»:(1) «من پسر پیامبر خدایم... من پسر 
خاتم پیفمبران و سید رسولانم». 


او مس ایام چل کی کی رس کواعای 
الله علیه واله عرض کردم: «قاخیرنی یا شول الله ل کون دک تیی؟ 
ققال: لا آنا خایم این ین یوش بهدی يم قّامون بالقسط بعَدد تقباء 

ات اشرانیل.» 12 «مرا بر بده ای رسول خدا! آبا بعذ از تویامبری 
۱ حضرت فرمود: هرگز, من خاتم پیغمبرانم, ولی بعد از من 
امامانی خواهند آمد که قیام به عدالت کرده و به عدد نقیبان بنی اسرائیل 


اند...». 


1 - از امام سچادعلیه السلام نقل شده که عرض می کند: «الهُع صَل 

مُحَمّدٍ خاتم اللییین و سید اْفْرسلین و عَلی هل ببته الطیبین 
پا ۱ ی 
اهل بت طیب و طاهرن دروو فرستت *: 


2 - از امام باقرعليع السلام نقل شده که فرمود: «لَقَدٌ تم ال بکتابکُم 
الکیّت وحم بتَبیکم الائبیاع» 4 «هرآینه خداوند به کتاب های شما کتاب 
هایی را ختم کرده و به پیامبر شما پیامبران را ختم نمود». 


۳ امام صادق علیه السلام نقل شده که , فرمود: : «اِن ال عَر کر 
تج بتکم لین قلٍتیی فده ایدا 2 عم بکتایکم الکتت فلا کتات بعدة اندا 
رل ان کل نت ء...»(5) «همانا خداوند به پیامبر شما انبیا را 

9 ؛ و لذا بعد از او هرگز پیامبری نخواهد بود, و به کتاب شما کتاب ها 

با عم تخود لدابعة از آن هر کر کتابی تخواهد بود ونر آن.شان جر 


است...». 


4 - ابراهیم بن ابی البلاد می گوید: امام کاظم بد علیه السلاه 
«اذا وَقفت علي قَبّره صلی الله علیه وآله قَفْلْ: شْهَّدٌ أ ۱ 

وحْدَهُ لاشریکِ لغ... عأَشْهَْذد آلک خایمْ التّییین...»(6) «چو, کنار قبر | 
ایستادی بکه: گواهی می دهم که خدایی جز او نیست. تنهاست و شریکی 


ندارد. .و نیز گواهی می دهم که تو خاتم پیغمبرانی... 


ص:213 


ما 


1- 646. مقتل خوارزمی, ج 1, ص 120. 
2 647. اثبات الهداه, ج 2 ص 44<. 
3- 648. صحیفه سجادبه, دعای 17. 

4 649. کافی, ج 1, ص 177. 

5- 650. وافی, ج 1, ص 144. 

6- 651. کامل الزیارات. ص 17. 


ای تام ره ال مس سوه هو وصلی له علی 
عفد عَاتم القّه و عبر البریه و علی له آل الرَعمه و شَجره اللمو.. 
(1) «... و درود خدا بر محمّد, ختم کننده نبوت و بهترین 0 
ال رحجمت و درخت نعمت...». 


16 -_ در دعایی از امام محمد تفی علیه السلام اس است: «وَأنْ 
محمداصلی الله علیه واله خانَم التّبیین لاتبی بعدة»(2) «...و این که 
فحتوضلی: اللم .عابه واه خانم بیامیران است و بهد از اه 0 نخواهد 
بود»؟. 


ای ایس ی 
السلام را در روز عید غدیر زیارت نموده آمده است: السّلام علی 
مَحَمّدٍ رسشول الله خایم النّبیینَ 8 دا تایه وَضَفوّو رب " العالمین " 
والخاتم لما سبق والفاتح ما استقز. ۰ (3) «...درود ۱ 
خاتم پیامبران و سید رسولان برگزیده پروردگار عالمیان.... و ختم کننده 
پیشینیان و فتح کننده آیندگان... 


8 - از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که پیامپراکرم صلی 
الله علیه وآله خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمود: «آما ترضی آن 
و منی بمئّز له هاژون من مّوسی 1 ۷ لاتبی بعدی» (4) «آپا راضی 
تعف شوی که برد هن به مترله,هارون برد هوسی باشی جر ارحهجد از هن 


پیامبری نخواهد بود». 


ٍِ_ِ زها و یه السام تفت شید که در صقر نامه احمدبن اسحاق 
فرمود: «...ی بت مُحَمّداصلی الله علیه وآله ر حمَه للْعالمین وَتَمَمّ به 
تَعمَتَةٌ وَحَتَم به بیع ور سَله [لی الناس کافه...» ([5) «...آنگاه محشدصلی 
الله لب داله زا به.عتوان رخسمت عالمان دراد و به او نعمتش را تمام 
کرده و به واسطه او پیامبرانش را ختم نمود و او را به سوی همه مردم 
فرستاد...». 


حفظ قرآن از تحریف 
1 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «..ما ین الدّفَتّین 


قرآَنْ [لازياتة فیه و لائفصان »(6) «...ما بین دو جلد ۳ اه 
زیاد و نقصان)». 


2 - از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در رساله خود به سعدالخیر 
فرمود: «...و کان من 


210: 


1- 652. کافی, ج 5 ص 373. 
2 653. بحارالانوار, ج 94, ص 359. 

3- 654. بحارالانوار ج 100 ص 360. 
4 655. غاأیه المرام, بحرانی, ص‌ 11_51 
5- 656. مکاتیب الأمه, جح 2, ص 276. 
6- 657. الاصول السته عشر. ص 111. 


تبْذِهم الْکتابِ آن أقاموا خژوقة و حتّفوا خذُودْ...»1) «...از جمله 
کارهایی که مصداق رها کردن قرآن از جانب آنان به می ۳ این 
که حروف آن را به پا داشته ولی حدود آن را تحریف نمودند...». 


در این حدیت اشاره شده که حروف و کلمات قرآن تغییر و تحریف نشده 
است و تنها حدود آن تحریف گشته است. 


5 از امام صادق علیه السلام نقل, شده که فر مود: « اد ورد عَلَیکَم خدیتان 
فخلقان قارطوفتا علی اي له فقا واقق اب ال فَحْدُوةْ و ما حالف 
کتاب الله قَردوهْ...»2(۳) «هرگاه بر شما دو حدیث مختلف وارد شد آن ها 
را ی ۱ 


که وان را ال فران اسر مات 


اگر قرآن تحریف شده بود نمی توانست میزان برای روایات متعارض 


کردد: 
ص:215 
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امامت عامه 
امامت عامه 


این در ابتدا , به مباحث امامت عامه می پردازیم 
یت اه فا اون یت خی لاد 


ِ 


لا و باوژویٍ الی کتفها ینقمه لا یقرف اعذ من المجْلوقین لها قیمه لاتَمّا 
اجح من ۳ کل نمن 5 آحجل من ؟ کل حخطرٍ» ۱1 «خداوند بر این امت اسلامی 
بر "وحدت و برادری" مثت گذارده بود که در سایه آن ز ند کی کنندر تعفتن 


بود که هیچ ارزشی نمی توان همانند ان تصور کرد؛ زیرا| از هر ارزشی 
گرانقدرتر و از هر کرامتی والاتر است.» 


۱ 
۱ 
۳ 


علی جملقم مده اوه فیجا عفد تم مه قذه لته الیو با 


1 - امام علی علیه السلام می فرماید: .. قرأیث آأّ الصَیْرَ عَلّی هاتا 
آْجی قَصبرَن فی الْعَین قوی و فی الق شَچجا»(2) «پس از ارزیابی 
و 
گوبا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده است.» 


2 - و نیز درباره دلیل سکوت خود می فرماید: «و اب 9 لا مَحاقة 
فَرقه تین المسَلمین و آن یود الکفرُ و یبور الدّین لک علی یر ما کتا هم 


علیه» (3) «سوگند به خدا! 
ص :16 2 
1- 660. نهح البلاغه, خطبه 192. 


2 661. نهج البلاغه, خطبه 3. 


۳9 ] و نو 


عوامل تفرقه 


1 - سوء نیت 


امام علي علیه السلام فرمود: «و لا ثم وان ی ین ال مق 
بتکم لا بت ال ان و سوء الَمَایْر» 0 « همانا شما برادران دینی 
و حر بر دز بلتم و. بت. رشت:. نها :۱ از هم جدا نساخته 


است.» 
2 9 لان 


امییمومنان علیه السلام فرمود:,«اِنّ السیطان بِسَتی لک طرْق و ریا أن 

دیتکم عُقَده عُقَدة و بعطيكُم بالجماعه الق و بالفوقه الْففتد»(2) 
ِِ شیطان راما وا برض آسا ام و ی و 
محکم دین زر را رن ات اک مها 
بر پراکندگی شما بیفزاید و در پراکندگی. شما را دچار فتنه گرداند.» 


محورهای وحدت 


1 - دین 


علی علیه السلام هنگام نکوهش وت که در برابر عامل معاویه یعنی 
نعمان بن بشیر بی تفاوت بودند, فرمود: < . لا لا لک ما تتطرون 2 ار کر 
۹ آمَا دینْ یجْمَعْکُمْ و لا حمیه تک ۰ «ای مردم بی اصل و 
ريشه ! در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ار 
زا کرد آورد؟ وبا غیرتن. که شما زا به-خشم وادارد؟» 


تال اگم سل ال ی اد 
لمیرمومنان علیه السلام فرمود: «دقن ال به الطْعَایْن و آطفَاً به الوا و 
لْف یه امْوّان»:(4) «خدا به برکت وجود او آنبی اکرم صلی الله علیه وآله 


لله 
که ها را دق کرو ه اش ها را موش کرد و با یکدیگر برادر 


شدید.» 


۱ 


ص21 


1- 663. نهج البلاغه, خطبه 113. 
2 664. نهج البلاغه, خطبه 121. 
3- 665. نهج البلاغه, خطبه 39. 

4 666.] . نهج البلاغه, خطبه 96. 


ِ- 


و نیز فرمود: «قَالْظژوا [لی عواقع نعم ال علبه جین تَعک البهة شولا 
فعَقد بملیه طاعَتَهْمْ و جَمَع علی ‏ وه ألَْتُمٌ...»؛(1) «حال به نعمت های 
بزرگ الهی که به هنگامه بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بر آنان 
فروریخت بنگرید, که چگونه اطاعت آنان را با دین خود پیوند داد و با 
دعوتش آن ها را به وحدت رساند.» 


و نیز فرمود: «قچ3ع یقا مر و یلع رالات ریم قلم ال به لدع و 
ره با التتف نو ارف رد الشقل تین نوی ارجام بَعَدّ الْعَدَاه الْوَاعْرّو فی 
الصَدُورٍ و الطْعَاین الْقَادحه فی الفْلوب»:(2) «پیامبرصلی الله علیه وآله 
پراخ انحام فرمان خدا فیام کرد ورشالت هاعس ورد کارت را ابلا نود و 
خداوند به وسیله او شکاف های اجتماعی با 
پیوستگی بخشید, و بین خویشاوندان نانک برقرار ساخت. بس از ان که 
آسنن خسختی در سینه ها و کینه های برافروخته در دل ها جایگزین شده 
بود.» 


آمیرموسان: غلبه. السلام جی اقرمایه هي قلعم بکاب. الم قانة الخل 
الَمَتَبنُ» :(3) «بر شما باه صا سوه فرا کر کم 


است.» 


از امام سجادعلیه السلام سوال شد: ,معنی معصوم چیست؟ نت 
فرمود: «هْو الَمْعَتَصمٌ بل الله و حَبل ال و فان لا بفترقان الي یوم 
القباقه و 5 لام یهُوی الی الفزان 5 فان بهّدی الی الامَام و ذلک قَوّل ال 
عوحلَ » ان هدّا فان یهّدی للْتّی هی أَفْوَمْ» » ؟(4) «معصوم کسی است 
که به رتشسمان الهی متمسک شده است و ریسمان الهی همان قرآن است 
که از امام معصوم جداناپذیر است تا روز قیامت, و امام انسان را به سوی 
قران هدایت می کند و قران هم انسان را به سوی امام هدایت می کند و 
بر همین مطلب اشاره می کند گفته خداوند متعال در قران کریم که "ان 
هذا القرآن..."» 


4 - رعایت حقوق طرفین 


ِ 
اًْ 


امیرممنان علیه السلام فرمود: «چ أعَظَم ما افترض - سْبحاتة - من یلک 


الْحْفوق حَو؛ الْوَالّی 
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1- 667. پیشین, خطبه 192. 
2 668. نهج البلافه, خطبه 231. 
3- 669. نهج البلافه, خطبه 156. 
04 تور النفاین علض 77 تشعاتی الاخنان: ضن 192 


ی الرّعیه و وا الرْعیه عَلی الوالی قریضَة قرضها ال شُْحَاَة لک عَّی 

نظاما لته ... و لا عبت الرَعیهُ والیها و جح الوالی یعبته 

اتلفت هالک الکلعه ۱۳ و در‌ضان عون آلهف زر کگرین و راو 

رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است, حق واجبی که خدای سبحان, بر 

هر دو گروه ۵ لازم. شمرد و آن را عامل پایدازی بیوند ملت و زهبر قر ار داد... 

اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند, با زمامدار بر رعیت ستم کند, , وحجدت 
و 


3 
03 


م۳ 


کس ات ال مرت عونت اسام 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «ا له تتارک وتان عم یم ی نوی 
تقد تیه و بختلفون قتاهغ له عن الق گها تهی من کان بل 
قَامَرَهم آن یجْتَمعَوا عَلی ولایه ال مه محَمّدعليهم السلام و لا بتَقرّقوا» ؛(2) 
«خداوند فتعال .هید آننست. که آمت پیامبر بعد از او خیلی زود از هم جدا 
می شوند و با هم اختلاف پیدا می کنند, لذا آن ها را از تفرقه نهی کرد به 
طوری که امت های قبل را نهی کرده بود و امر کرد که بر ولایت ال 
محمدصلی الله علیه واله جمع شوند و از یکدیگر جدا نشوند.» 


یی فرمووه ال حتوضای الله. علیم وله هم حل. الله الذی آمرنا 
بالاعتصام به, فقال « و اغتصموا بحیّل 9 ۱ و لا تَقَقوا» »(3) 
«خاندان پیامبر ریسمان ۷۳1 اند و خداوند در قرآن ات امر کرده که به 
این ریسمان متمسک شوید و فر موده: 9 و اعتصموا... 


امام علی علیه السلام محور وحدت بعد از پیامبرصلی الله علیه واله 
امام کاظم علیه السلام در پاسخ به سوالی دربار 0۵ آیه »2 اعَتَصموا بحبل 


اللّه جَمیعا» فرمود: «عَلی بنْ آبی طالب حبلَ ال تین » (4) «علی بن 
ابی طالب ریسمان محکم الهی است.» " 
5 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: «و اد للم محلّی متها مَحلْ الْفْطّب 

من الرَحی» (5) «به درستی که ابابکر می دانست جایگاه من نسبت به 
۰ اسلامی, چون محجور اسیاب است به تفن که دور 1 حرکت 
ضف کت # 
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1- 671. نهج البلاقه, خطبه 216. 
2 2 مر لیر 37 
3- 673. همان ص 377. 

674 تور اللفلین. خ 1 اض 377 
5- 675. نهج البلاغه, خطبه 3. 


امیرمومنان یه الم درباره حضرت مهدی علیه السلام می فرماید: «أا 

و اد مَن و بمب 
السالحیت یل فیها رتفا و یقیق فیها رقاً و يضدّع شقباً و یشعت صذعا»؛ 
(1) «بدانید آ سا ماه ان هه ها را وب 
گام می نهد و بر همان سیره و روش صالحان رفتار می نماید تا گره ها 
بگشاید و بردگان و ملت های اسیر را آزاد سازد و جمعیت ۰ 
ستمگر را پراکنده کند و حق جویان پراکنده را گرد هم در آورد.» 


مقابله با تفرقه 


امیرمومنان علیه السلام می فرماید: «کرهث آن أقرق عفاعة المسلمین» 
(2) «من از این که جماعت مسلمین دچار تفرقه شوند, ناراحت و 


بیمناکم». 

فرق بین رسول و نبی و امام 

امام رضاعلیه السلام می فرماید: «العرْقْ بین الرّسُول و یی و ال مام آأنّ 
التٍسشول الذی یرل علیه جترئیل قبراة و یسم لاه و یرل عَلیه 1 
نما رای فی متایه تخو ز ریا تراهيم علیه السلام و اللنی رخا بیع الکلام 


و رز قا رأی الشخص و لمْ بسَمة و الما هُو الذی یسْمَغ الکَلام 0 
السشْخَصَ»؛(3) «فرق میان رسول و نبی و امام این است که رسول بر 
جبرئیل رت ۱ ی 
نازل می شود و گاهی باشد که در خواب ببیند مانند خواب ِ ابراهیم 
[دستور سربریدن پسرش را] و نبی گاهی سخن جبرئیل را می شنود و 
کاهی خفد اه را هن بیند و سکن زا تفن شتود و اصام ان اشست. که ادخ 
را می شنود ولی شخص را نمی بیند.» 


خالی نبودن زمین از امام 


1 - کلینی بو سند بان اوم مد فرع لبه. الم روایه: کمودی که 
فرمود: «و الما ترک ال اوسنا فتة قبضن ادخ علیه السلام لا و فیها امام 


1- 676. نهج البلاغه, خطبه 150. 
| 


" لا تبقی الارَض بغیر امَام حَُهِ له عَلی عبادو»(1) «به خدا سوگند از 
زفانین که‌خدا ادم را قیض رو نمود زمیتی, را بدفن امافی که به فسیله آو 
به سوی خدا| رهبری شوند وانگذارد و او حجّت خداست و بندگانش و 
زمینی بدون امامی که حچّت خدا باشد بر بندگانش وجود ندارد.» 


2 - و نیز روایت شده به سندش از چسین بن ابی العلاء از امام صادق علیه 
السلام که فرمود: «فْلْْ له تة تقّی الرَض بغیر امام؟ قال: لا»(2) «حسین 


مامح 


بن علاء از امام صادق علیه التیدااه سوال کرد: ابا زمین بدون امام باقی 
می ماند؟ فرمود: نه.» 


3 - و همچنین به سندش از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
«اِنَ ال اخل ۶ اعظم من آن بل ک الأرْض بقیر امام عَادل»(3) «خدا برتر 
0 ۱ ۱ 


4 - و نیزبه سند از یونس بن یعقوب که امام صادق علیه السلام فرمود: 


«لَوّ لَمْ یکن فی الارض للا انْتاِنِ لکان الامَامْ أَحَدَهمَا»/(4) «اگر در زمین 
فقطوه کس توقای ها یکی از اربها آهام استت. » 


5 - و پیز به سندش از عبدصالح علیه السلام روایت می کند: «نّ الْحْجَ لا 
تقوم لو عَلّی حَلقَهٍ الا باقام تّی یغرف»(5) «حجت خدا بر خلقش برپا 
نگردد جز به وجود احام تأ شنأآخته شود.» 

06 و نیز به, سندش از ابوالحسن علیه السلام روایت شده که فرمود: «اِنَ 
اللَرضَ لا تَجْلو من چم و نا و له دک الْعْمَه»(6) «زمین از حجت خدا 
خالی یاسور توا قشم که ان کح من سم آ رما اشان سک 


اثر نبودن امام در زمین 


1 - کلینی به سندش از امام محمد باقرعلیه السلام روایت نموده که 


0 


فرمود: «لَوّ أنّ الامَام 
از 22 
079 کافی: ج ض 179 0 


2 680. همان, ح 4. 
3- 681. همان, ح 6. 


4- 92 همان ص‌ 190 ۳ 5. ۱ 
۱ 


ژفع من الأّرْص ساعة لمَاجت بأَهلها کمّا یوخ الْبَعَرّ بأَهله» :(1) «چنانچه 
امام. از زمین.بر خرفته شوه مین با احای متطری. برووه ؛ چنانکه موح 
های دریا باعث اضطراب اهل دریا می شود.» 


2 - و نیز به سند از ابیحمزه روایت ت کرده که گفت: به اهام صادق علیه 
السلام گفتم: « نمی الا ض بغیر امام؟ قال: آ ‏ الأرْضْ بقیر أمامٍ 


لساخت» ۳4 «آپا زمین بدون امام باقی می ماند؟ فرمود: اک زمین بدون 
امام باشد, فرو رود [و نظمش از هم بپاشد ].» 


اتاا تاو آتامست 


1 - اهام علی علب انشام کرجود: ر«اق شول اللّه صلی الله علیه وآله خَتَم 
که لش تبی و ارتعة و بشرین الب تبی و کققت آنا بائه آلف وصی... 
(3) «رسول خدا تم کرد صد و یست و چهارهزاربعمیر را و من ختم 
کردم صد و بیست و چهار هزار وصی را...» 

2- امام باقرعلیه السلام فرمود: «ِنَ ال وصی ان عَلی وجّه جُه الأرض هه 
له بنْ آَذم و قا من تیی مَضی لا و له وصی و گان جمیغ الأیباء مِائة ۳۹ 
تيي و عشرین آْف تیی...»؛(۵) 9( وصیی که در روی زمین بود هبه 
۳ وصیبی بود و 
همه پیغمبران یکصد و بیست هزار نفر بودند...». 


- امام صادق علیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله نقلٍ کرده که 
0 : « تا سید د النیبینَ و وصیبی سید سَیذْ الَوَصیینَ 3 صیين و أَوصیاژه ساده الأوصیاء ان 
آدم عیه السلام شَأل ال کول آن یجْعلّ له وصیا جَالحاً قَأعی ۹ 
عرَوجل | لبه ای آکرشت الاليياء باه نم اختزث من من خلقی علقا و جقلث 
خَبارَمَمْ الأَوصياء قأَوحی اللّْ تعالی زره البه یا أدمْ أَوص 
دم علیه السلام الی سَیتِ و هو هی الله ین 2 و أَوجی شیث ی ائنه 


2 
9 


شبان و5 هو ابْنْ یرد الحوراء التی آیرلها اللة عَروجّل علی دم من الجتّه 


1- 685. پيشين, ح 12. 

2 686. کافی, ج 1, ص 179, ح 10. 

3- 687. همان. 

4- 688. بصاثئر الدرجات, ص 121 ؛ کافی, جح 1, ص 224, باب ان الاأئمه 
ورثوا عنهم الائمه, ح 2. 
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الکافرین» ؛(1) من شیر که پیامبران و وصی من آقای اوصیا و وصیای او 
ای ات ی ها اه ام عزوجل 
درخواست کرد تا برای او وصی صالحی قرار دهد. خداوند عروجل به 

چنین وحی کرد: همانا من پیامبران را به نبوت تکریم نمودم, 0 
را برگزیدم و بهترین آنان را اوصیا قرار دادم. آدم علیه السلام عرض کرد: 
ای پروردگار من ! پس وصی مرا بهترین اوصیا قرار بده. خداوند عژوجل به 
او چنین وحی نمود: ای آدم ! به شیت - که همان بت الله فررتد ادم نود 
وصیت کن. او به شیث وصیت کرد. و شیث به فرزندش شبن وصیت نمود. 
و او فرزند نزله حوراء بود که خداوند عژوجل برای آدم از بهشت فرستاد و 
شیث با او ازدواج کرد. و شبان به فرزندش محلیث وصیت کرد, و او به 
مت | و عثمیشا , به اخنوخ که همان و پیامبر 
است. و او به ناخور و ناخور 1 را به نوح علیه السلام واگذار کرد. و 
هی ی 


یافث به بژه و بژه به جفسیه و او به عمران 


ص:223 


1- 689. کمال الدین, ص 211. 


و عمران وصایت را به ابراهیم خلیل رساند. و او به فرزندش اسماعیل و 
اساسا ی ارام بویت مس مت نم سس و را اه 
شعیب و او به موسي بن عمران و او به یوشع بن نون و او به داوود و او 
ب: تلیمان و آو: به. اضف: بن. برخیا را 
شمعون فرزند حمون صفا 0 

و او به برده وضیت نمود. آن گاه رسول خداصلی الله علیه واله 
فرمود: برده وصایت را به من واگذار کرد و من آن را به تو تحویل می دهم 
ای علی ! و تو به وصی خودت واگذار مي کنی و وصی تو به اوصیای تو از 
فرزندانت, یکی پس از دیگری تا اين که آن را به بهترین اهل روی زمین از 
بعد تو واگذار شود.» 


4 یط[ بن جندب گفت؛ سوال کردم از ابالحسن علیه السلام درباره 
سخن خداوند عژوجل: « و لقَه وصَلنا لهْمْ القَوَلَ َعََمْم بتدکرژون» 1(5) «ما 
اين گفتار را برای ایشان پی در پی کردیم. شاید متذکر شوند.» حضرت 
فرمود: «مَام ای امام» ((2) «امامی را به امامی دیگر مثصل کردیم [تا 
زمین از حجت خالی نماتد و مردم را عذر فچانه ای شاشد] * 


فلسفه وجود امام 


اشاره 


ات ات لیم السام آستفانه موش که سس بای ود ا اد 
لازم و ضروری است: 


1 - بیان احکام و دعوت مردم به راه خدا 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ما رات الأْرْضْ لا و له فیها الحْحَه 
یعرف الحَلال و الْحَرَامَ و یدْعُو التّاسَ لی سبیل الله»؛(3) «زمین از حالی 
ته«حالی رده خر آن که برای‌سها بر آنعسی باسند کورحلال جرا وا 
به مردم بفهماند و ایشان را به راه خدا بخواند.» 


2 - رفع عذاب به وجود امام 


به امام باقرعلیه السلام گفته شد: برای چه منظور یه یا 
هست؟ امام فرمود: «ِبَقَاء العالم عَی صلاجه و دَلْک ۳ الله عرَوجل برقع 
العداب عَن هل الاض لا کان فیها تبی َو مَامٌ ال | له رو و سا 
کان ال ليعدبهمْ و آّت فیهم»(4) و قالّ الّبی صلی الله علیه وآله: 


ص:224 


1- 690. سوره قصص, آیه 51 

2 691. کافی, ج 1, ص 343, ح 18. 

3- 692. کافی, ج 1, ص 178, ح 3, باب الارض تخلو من حجه. 
4 693. سوره انفال, آیه 33. 


جوم مان لام السمَاء و أَهل بیتی مان لأْمْل الَْض قادّا ذهبنت ات 

ی« افل السفاء قا بیرف و ادا دفت اهل تین ات آلناس ما یکرهون»؛ 
5 «به خاطر حفظ بقای این عالم برصلاح و نظم خودش, و برای همین 
است که خداوند متعال عذاب را از اهل زمین برمی دارد تا وقتی در زمین 
امام يا نبی وجود داشته باشد, و این سخن خداوند متعال است که می 
فرماید: [تا تو ای پیامبر در میان آن ها هستی, خداوند آن ها را مجازات 
نخواهد کرد] و همچنین پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: ستارگان حافظ 
اهل آسمانند و اهل بیت من حافظ اهل زمین هست 0>ایس وقتی ستارگان 
برونده بر اهل آسمان آنچة نمی خواهد خواهد رسید, [هلاک گردند] و وقتی 
اهل بیت من بروند, اهل زمین از انچه دوست ندارند بر ان ها وارد می 
شود.» 


3- وجود امام به جهت عبادت خدا 


از امام صادق علیه السلام سوال شد: «تیقی الا رضٌ یلا قالم خب طاهم 
فراع [یفرَعٌ الیه النّاسنْ فی حلالهمْ و حَرَامهمٌ؟ ققال لی: | الا یقَبدٌ اللْ»؛ 
(2) «آیا زمین بدون عالم [حجت خدا] زنده ظاهر که اد در حلال و 

حرامشان به او پناه برند باقی می ماند؟ حضرت فرمود: | 
عبادت نخواهد شد.» 


4 - وجود امام, فقضاً صلاح مردم 


اهام صادق علیه السلام فرمود: «لا بلح الّاسن ال باقام و لا تحارص 
ال بدّلِک» (3 «مردم به صلاح و فلاح نمی رسند مگر به وجود ِ و 


۳ [و نظمش قرار نمی گیرد مگر به وجود 
م. > 
5 - باطل نشدن حجّت الهی 


زٍ امیرالموّمنین علیه السلام روایت شده که فرمود «الهم بَلی لا تجْلو 
رین کاب یِحْجّهٍ اما ظاهرا مشهورا و اما خافاً مه مورا لا تطل 
جح الله بیتاد هت 
ی 
پنهان؛ تا حجت خدا باطل نشود. و نشانه هایش از بین نرود.» 


ص:225 


سا لیر اضر وه باب 0 1 
2 695. علل الشرایع, ج 1, ص 195, باب 153, ح 2. 
3- 696. همان. ص 196, ح 9. 

4 697. نهج البلاغه, حکمت 147. 


6 - جلوگیری از نابودی حق 


امام صادق علیه السلام فرمود: «لن تخلو الأرض من حجه عالم پحیی فیها 
9 من الحق تم تلا ,هدذه الاابه: »2 یریدُون لیطفوا تور اللّه أفُواههم و 

له میم ُوره و لو ُرٍة الْکافژون»(1) »(2) «هرگز زمین از حجت دانا 
ای تبست., تا آنچه از حق.زا که‌پایمال و نابود.می کنند رنده کند. آن گاه 
این آیه را تلاوت نمود. "نان می خواهند نور خدا| را با دهان خود خاموش 
صانته ولیه خدا شور وق وا کاملمی کند مرسته کافران کی اه 


با شند ۲ » 
7- جلوگیری از تحریف 


کلینی رحمه الله به سندش از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: «اِْ الارض لاتخلو ال و فیها لام کیقا ِنْ رَاة الْْومُونَ شین رهم 
و ان تقَضّوا شیئاً اتمه لهْمْ»؛(3) «همانا زمین در هیچ حالی از امام خالی 
گردد رای آن که اگر مذمنن چیزی [در اصول با فروع دن]افزودندآن 
ها را برگرداند و اگر چیزی را کم کردند برای آن ها تکمیل کند.» 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «أ لو لَمْ یِجْعَلْ لَهُمْ اقاما قیماً آمیناً خافظاً 
مُسْتَودعا لَدرستِ له ق ذهبِ الدین و عُیرَتِ الستَةُ و لام و را فیه 
الشتتد غون 5 دص من المَلحجدون و سَبَهُوا لک غعلی أ تست لاتّا ق٩‏ 
وجدذٌتا الحَلقَ مَنفوصین مُختاجین غیر کاملین مَع اختلافهم و اختلاف ونم 
و تست حا نهث لو لمْ یجقل هم قیماً حافظا لقا جاء به سول صیلی الله 
علیه وآله لمَسَدُوا عَلی تخو ما بیتّا و عُیرَتِ السْرانغ و الستنْ و الأکَامْ و 
یمان و گان فی دک قَساذ الحَلْقِ أعْمَمینَ» (4) «اگر خداوند برای مردم 
امام سریرست., امانت دار. حافظ, نگهبان قرار نداده بود, ملت از هم 
پاشیده و دی نابود و سنت و احکام تغییر می کرد. و به طور حتم بدعت 
گذاران در. آن زیاد تموده و ملخدان از آن کم. می کردند و دین را بر 
مسلمانان مشتبه می ساختند ؛ زیرا ما مردم را ناقص یافتیم که محتاج بوده 
سا اخطلافسان و اختلای:شاها سان ور اکند کی حالات. آنانه کاملء تسد 
ار همست عحانطی بر اه اسان الله له واه 
آفرده قرار ندادن بوده آن. گونه که بیان نمودیم: همکی فاسد .نی شندند 


۳ 


ِ 
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1- 698. سوره صف.؛ آیه 8. 


ها سا و0 ان 0ص 

3- 7000. اصول کافی. ج 1 ص 178, ح 2. 

را ی الا هه ی و اه و و وی 
اخاراساهاه الساه حو ص00 3 


رات مت ها اتام انا موی ام سم ان کی کی 
تمام خلق بود.» 
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(قاماً لِجوارچک ترذ [لیه یرتک و شکک قال قسکت وم یقْل ی شبن ثم 
آلتقت الی_ققال لی آنت هسام بُنْ الحکم قَفْلث لا قال آمن جْلَسَایّه فْلتْ لا 
قال قَمن آین آئت قال فلت من هل الکوقه قال قانّت دا هُو نم صَتّیی 
الیه و آققدنی فی مجْلسه و رال عَن مَجْلسه و ما بطق حلّی فْمّث قال 
قصَحک آبوعَبدالله علیه السلام قال با هسام مَن عَلمک هدذا قلث شی ۶ 


0 


فصَچک ابو سم م و 
حَذْئْةْ منک و لْْثْةٌ ققَال هَذّا و الله موب فی ضْخْف ایْراهیم و موسی»؛ 
(1) «جمعی از اصحاب که حمران و ابن نعمان و ابن سالم و طیار در 
میانشان بودند خدمت امام صادق علیه السلام بودند و جمعی دیگر در 
اطراف هشام بن حکم که تازه جوانی بود, نیز حضور داشتند, امام صادق 
علیه السلام فرمود: ای هشام ! گزارش نمی دهی که [در مباحثه با عمرو 
بن عبید چه کردی و چگونه از او سوال نمودی؟ عرض کرد: جلالت شما مرا 
می گیرد و شرم دارم و زبانم نزد شما به کار نمی افتد. امام فرمود: چون 
به شما امر نمودم به جاأ اورید. 


هشام عرض کرد: وضع عمرو بن عبید و مجلس مسجد بصره او به من خبر 
سید و بر من گران آمد, به سویش رهسپار شدم, روز جمعه ای وارد 
بصره شدم و به مسجد آنجا درآمدم, جماعت بسیاری را دیدم که حلقه زده 
مره بن عبید در عیان آن- هاست و جامه پشمتته سیاهی به: کضر بسته و 
تایه به دوش انداخته و مردم از او سوال می کردند, از رس راه 
خواستم و به من راه دادند تا در آخر مردم به زانو نشستم, آن گاه گفتم: 
ای مرد دانشمند! ! من مردی غریبم, اجازه دارم مسئله ای را بپرسم؟ گفت: 
ار فد چشم دارید؟ گفت: پسر جانم اين چه سوّالی است, چیزی را 
و سم اه وت نی ی سب و 
جواب ها را و 

رنگ ها و اشخاص را می بینم. گفتم: بینی دارید؟ گفت: اه با آن 
چه می کنید؟ گفت: با آن می بویم. گفتم- دهن دارید؟ گفت: آری, گفتم: با 
سب تس ی و ی ات 
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شما دل دارید؟ گفت: آری؛ گفتم: با آن چه می کنید؟ با آن, آنچه بر اعضا و 
حواسم درآید, تشخیص می دهم. گفتم: مگر با وجود این اعضا از دل بی 
نیازی نیست؟ گفت: نه, گفتم: نا اس و 
[چه نیازی به دل داری ؟ گفت: پسر جانم هر گاه اعضای بدن در چیزی که 
ببوید يا ببیند و یا بچشد یا بشنود, تردید کند, آن را به دل ارجاع دهد تا 
تردیدش برود و یقین حاصل کند. من گفتم: پس خدا دل را برای رفع تردید 
اعضا گذاشته است؟ گفت: اری. گفتم: دل لازم است وگرنه برای اعضا 
بقیتی نباشد. کفت : اریه. کفتم ای انامزوان. اعمرون عبید ] خدای خار ی 
و تعالی که اعضای تو را بدون امامی که صحیح را تشخیص دهد و تردید را 
متقن کند وانگذاشته. این همه مخلوق را در سرگردانی و تردید و اختلاف 
واگذارد و برای ایشان امامی که در تزدید فشتر کردانین خود به او رجوع 
کنند قرار نداده, در صورتی که برای اعضای تو امامی قرار داده که حیرت 
و تردیدت را به او ارجاع دهی؟ 


او ساکت شد و جوابی نداد, سپس به من متوجه شد و گفت: تو هشام بن 
حکمی؟ گفتم: کت : از همنشین های او هستی؟ گفتم: مت اهل 
کجایی؟ گفتم: اهل کوفه, گفت ت. تو همان هشامی. سیس مرا در آغوش 
گرفت و به جای خود نشانید و خودش از آنجا برخاست و تا من آنجا بودم, 
سخن نگفت. حضرت خندید و فر مود: اين را چه کسی به تو آموخت؟ عرض 
کردم: آنچه از شما شنیده بودم منظم کردم, فرمود: به خدا سوگند که این 
مطالب در صحف ابراهیم و موسی می باشد.» 


بونس ین بعقوب گوید: «کْْث عِد آیی عبداللّه علیه السلام قوزد یه رل 
خن ال اه ال اس اه ی و 
ِتاطره آضحایک ققاز وعداللّه علیه السلام کلامک من کلام سول ال 
صلی الله علیه واله أَو مق عندک ققال من کلام شول ال صلّی الله 
واله و من عئدی ققال أُوعَبْالله علهه السلام: قائت |ذا شریک شول ال 
خال. لا کال فهجعت الوکن غن الله ول بخینک کال لا قال فتجت 
طاعتک_گما تجت طاعة سول اه صلی الله علیه واله قالّ لا قالْتَفت 
اه عله شام آلی ال با و و اید ضع مه 
قل أن تک ث قال با بوئسن لو کلت تخسین الکلام َلْتة قال بوئسن قیا 
لیا هن خشوه فقلث خعلت فوای اش 


#دی 
ک 
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) بریژون نم قٍل ی احْخ ی الباب فانْظر مَن تری من تلم 
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قأدخلَة قال قاوحلث خمران بُن آغين و کان یخسن الکلام و أدحَلت ااخول 
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هسام ! لا تکاژ بقع تلوی رجلیک ا3ا هَمَمت ضي طز" 
الّاس الق ی و السَعَاعَ من اما نها (۵ 2 شَاء اللَه»:(1) «خدمت امام 
| 9 از اهل شام بر آن حضرت وارد شد و 
گفت: من علم کلام و فقه و فرائض می دانم و برای مباحثه با اصحاب شما 
آمده ام . امام صادق علیه السلام فر مود: سخن تو از گفتار پیغمبر است یا 
از پیش خودت؟ گفت: از گفته پیغمبر و از خودم. امام فرمود: پس تو 
شریک پیغمبری؟ گفت: نه. فرمود: از خدای عژوجل وحی شنیده ای که به 
تو خبر دهد؟ گفت: نه. فرمود: چنانچه اطاعت پیغمبر را واجب می دانی 
اطاعت خود را هم واخب مف.دانی ۱ کفت: نه. حضرت به من متوجه شد و 
فرمود: ای یونس پسر یعقوب ! این مرد پیش از آن که وارد بجعت شود 
خودش را محکوم کرد [زیرا گفته خودش را حجت دانست بدون آن که 
دلیلی بر 
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حجزش داشته باشد ]. سپس فرمودز ِ یونسر اگر علم کلام ِ می 
دانستی با او سخن می گفتی. یونس گفت : [من گفتم وای افسوس 


سپس گفتم: قربانت ! من شنیدم که شما از علم کلام نهی می نمودی و 
می فرمودی وای بر اصحاب علم کلام. زیرا می گویند: این تست فی :اب 
ان دیشت نع اب ام کون سلمنا, لانسلم این به نتیجه نمی رسد, 
این را می فهمیم و اين را نمی فهمیم. امام فرمود: من گفتم وای بر آن ها 
اگر گفته مرا رها کنند و به دنبال خواسته خود بروند. سپس به من فرمود: 
برو بیرون و هر کس از متکلمین را که دیدی بیاور. 


یونس گفت: من حمران بن اعین و احول و هشام بن سالم را که علم کلام 
را خوب می دانستند اوردم و نیز قیس بن ماصر که به عقیده من در کلام 
بهتر از آن ها بود و علم کلام را از علی بن حسین علیه السلام آموخته بود 
آوردم. چون همگی در مجلس قرار گرفتیم, امام صادق علیه السلام سر از 
خیمه بیرون کرد و آن خیمه اي بود که در کوه, کنار حرم برای حضرت می 
زدند که چند روز قبل از حج آنجا تشریف داشت. چشم حضرت به شتری 
افتاد که نه.ده:می امد فرمود: به پروردگار کعبه که این هشام است. ما 
فکر می کردیم که مقصود حضرت هشام از فرزندان عقیل است که او را 
بسیار دوست می داشت., که ناگاه هشام بن حکم وارد شد و او در آغاز 
روییدن موی رخسار بود و همه ما از او بزرگسال تر بودیم, امام صادق 
علیه السلام برایش جا باز کرد و فرمود: هشام با دل و زبان و دستش پاور 
ماست. سیس فر مود: ای حمران ! با مرد شامی سخن بگو. او واردر 2 
شد و بر شامی غلبه کرد و سپس فرمود: ای طاقی ! تو با او سخن بگو. او 
هم سخن گفت و غالب شد و سپس فرمود: ای هشام بن سالم تو نیز 
کنو کر ای رای ام یر نا سر نام سس 
بن ماصر فرمود: تو با او سخن بگو او نیز وارد بحث شد و حضرت از 
تس آن ها می خندید؛ زیرا مرد شامی گیر افتاده بود, پس به شامی 
د: با اين جوان - یعنی هشام بن حکم - صحبت کن. گفت: حاضرم, 
9 به هشام گفت: ای جوان ! درباره امامت این مرد از من بپرس. 
هشام از سوء ادب آن مرد نسبت به ساحت مقدس امام خشمگین شد, به 
طوری که می لرزید. سپس به هشام گفت: ای مرد! آیا پروردگارت به 
مخلوقش خیراندیش تر است با 
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مخلوق بت خودشان؟ گفت: بلکه پروردگارم نسبت به مخلوقش خیراندیش 


تر است. 

هشام: در مقام خیراندیشی برای مردم چه کرده است؟ 

تام کفته ای اعصی یه ی ا هافر و ای 
نشوند و او ایشان را با هم الفت دهد و ناهمواری هایشان را هموار سازد و 
انشان راز قانهن ترفردگار آگام‌سازد. 

هشام: او کیست؟ 

شا شیه رم اش ایض الم ات 

هشام: بعد از رسول خدا کیست؟ 

شاففت فرآن و ستیت. 

هشام: قرآن و سنت برای رفع اختلاف امروز ما سودمند است؟ 

شامت:: ارافت: 


با 


ام ؛ ؛ زیر| عبارات کتاب و سنت معانی مختلفی را متحمل است [چند جور 
معنی می شود] و اگر بگویم اختلاف داریم و هر یک از ما مدعی حق می 
باشیم قرآن و سنت به ما سودی ندهند [زیرا که هرکدام از ما آن را به نفع 
خویش توجیه می کنیم ولی همین استدلال برله من و علیه هشام است. 


خودشان؟ 


هشام: پروردگارشان از خودشان خیراندیش تر است. 


شامی: آیا پروردگار شخصی را به پا داشته است که ایشان را متحد کند و 
ناهمواریشان را هموار سازد و حق و باطل را به ایشان بازگوید؟ 


هشام: در زمان رسول خداصلی الله علیه وله یا امروز؟ 
ص:33 2 


در زمان رسول خداصلی الله علیه وآله که خود آن حضرت بود, امروز 
5 ۹ 


هشام: همین شخصی که بر مسند نشسته [اشاره به امام صادق علیه 
السلام کرد] و از اطراف جهان به سویش رهسپار گردند. به میراثت ی 
که از پدرانش دست به دست گرفته, خبرهای اتتهار ۵ هی را برای ما 
باز گوید. 


هشام: هر چه خواهی از او بپرس. 


راهت را را به ور 0 بود و ِِ بود. 0 با سرور و 
خوشحالی می گفت: راست ۱ اکنون به خدا| اسلام آوردم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: نه» بلکه اکنون به خدا| ایمان آوردی, اسلام 
پیش از آیمان استه به وسیله اسلام. از یکدیکر ارت برند و ازدهاج کنند.و 
به وسیله ایمان ثواب برند [تو که قبلا به خدا| و پیغعمبر ایمان داشتی 
مسلمانی بودی که واب عبادت نداشتی و اکنون که مرا به امامت شناختی 
خدا بر عبادتت هم به تو ثواب خواهد داد ]. 


شامی عرض کرد: درست فرمودی, گواهی دهم که شایسته عبادتی جز خدا 


سیس امام صادق علیه السلام رو به حمران کرد و فرمود: تو سخنت را 
دنبال حدیث می بری [مربوط سخن می گویی و به حق می رسی و به 
هشام بن سالم متوجه شد و فرمود: در پی حدیث می گردی ولی تشخیص 
نمی دهی [می خواهی مربوط سخن تحونن ولی نمی توانی ] و متوجه 
احول شد و فرمود: بسیار قیاس می کنی و از موضوع خارج می شوی, 
مطلب باطلی را به باطلی رد می کنی و باطل تو روشن تر است. سپس 
متوجه قیس ماصر شد و فرمود: تو چنان سخن می گویی که هر چه خواهی 
نم جدیت بیقر نز دبک تشر باستد ورن توق حو ره باطل, می. آمیزی,نا 


آن که حق اندک از باطل بسیار بی تیاز هی کند؛ تو.و اخول از شاخه ای به 
شاخه ای می پرید و با مهارتید. 


ص:234 


یونس گوید: به خدا من فکر می کردم نسبت به هشام هم نزدیک , بش رنه 
درباره آن دو نفر فرمود, می فرماید, ولی فرمود: ای هشام تو به هر دو پا 
به زمین نمی خوری [به طوری که هیچ گونه جوابی برایت نباشد] تا خواهی 
به زمين برسی پرواز می کنی آ[به محض این که نشانه مغلوبیت هویدا| 
گردد خودت را نجات می دهی مانند تویی پاید با مردم سخن بگوید. خود را 
از لغزش نگه دار شفاعت ما دنبالش می آید, ان شاء اللّه.» 


۷ 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «و رل فی حَّه 
صلی الله علپه وآله الوم کلب لک 3 

رضیتث اک لاسلام دینا ‏ مر الامامه من تمام الدین» ((1) «و در حجه 
ار ۱ علیه: واله. بوجن این. آبه را تازل 
فرمود: "امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و 
دین اسلام را برای شما پسندیدم.. موضوع امامت از کمال دین است تا 
پیغمبر جانشین خود را معرفی نکند تبلیغش را کامل نکرده است .» 


0 


تا د لیامت اشایی املاظ استد 


الف) امام باقرعلیه السلام فرمود: «ثیی الم علی خقس؛ عَلّی الّلاه 

و الرگاه و الصَوّم و الْحَهٌ و اولایه و لمْ یتاة بشی عء گم وی بالْولایم» :(2) 
«اسلام بر پنج [اصل استوار شد: بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت و 
به چیزی ندا داده نشد ان گونه که به ولایت ندا داده شده است.» 


ب) امام صادق علیه السلام فرمود:, «بیِی الاسَلام نف حَمَسه آشیاء خن 
الصّلاه و لاه و لح و الصَوْم و الولایه. قال رُرَارَه: قَفْلتْ: و آی شی ۶ 
من دَلِک أفصَل ققال الولارة أفِصَلّ؟ لانهّا مفتاخهّت و الوالی" هو الیل 
عَلَیهنّ» (3) «اسلام به پنج چیز استوار شد: بر "1 و زگات و حجّ و روژه و 
ولایت. زراره گوید: به حضرت عرض کردم: کدام یک از اين پنج اصل برتر 
است؟ حضرت فرمود: ولایت برتر است "ریز کلید ان هاست و والی همان 


ص35۰ 2 


کر 
2- 7005 کافی, 0 ۳۷ ضص‌ 00 2, باب دعائم الاسلام, حِ۳ ۷ 


3- 7006 کافی, 0 2 ض‌ 19 باب دعائم الاسلام, ۳ 5 


ج) و نیز فرمود: «عرج الثبی صلی الله علیه وآله مائه و عشرین مره ما 
من مره الا و قد آوصی اللّه عروجل فیها النبی صلی الله علیه وله بالولایه 
اعلف و ااتمهفلنه: الساام. اکثر عما افضاه بالغراتض» یز 1 <«بیامبرصلی. الا 
علیه واله را صد و بیست مرتبه به آسمان بردند و هیچ مر نبه ای نبود جز 
آن که خدای عروجل در آن به پیامبرش سفارش به ولای علی و امامان بعد 
از او نمود, بیش از ان مقداری که به او درباره واجبات سفارش کرد.» 


1 - امامت. نظام امت است 


الف) امام علی علیه السلام فرمود: «الامامه نظام الامّه»؛(2) «امامت؛ 
نظام امت اسلامی است.» 


ب( امام رضاعلیه السلام فرمود :«اِنَ الامامه زمام الدّین و5 نظام الق سین 
و ضلاخ الضّیا و ءدٌ الَفْومنین» او <«صمانا امامت عمام. دین .و عانه تام 
مسلمین و صلاح دین و عرت موّمنین است.» 


2 - امامت. راهی برای رسیدن به خدا 


الف) امام زین العایدین علیه السلام می فرماید: «الَْةَ اک > آیدت دیتک 
فی 11 آوّان بامام آقمتة متَه عَلما لعبادک. و قتارا فی بلادک بَعْدَ آن وصلت 
حَبلَه بحبلک, و جعلكَة الذرِيعة آلی ِ :(4) «بار خدایا ! تو دين اسلام 
را در هر زمان و روزگاری تأیید کردی به وسیله امام و پیشوایی [یکی از 
معصومین که او را برای ند کافت علامت و در شهرها نشانه راه حق قرار 

دادی پس از آن که پیمان و دوستی آن امام را : به پیمان و دوستی خود گره 
زده و او را سبب خوشنودی خود گردانیده ای.» 


پ) امام مهدی علیه السلام می فرماید: «قکَائوا هُمْ الیل ایک و 
المسْلک الق رضوانک» (5) «امامان معصوم تنها راه زنندن به. خو| . هستند 
نها زونتن است که انشسان را به رضوان خدا هی رساندت» 


3 > امامت جانشنن دا و رتول 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «. .ُنّ الامامه خلافة ال و خلافة الرَسُول 
صلی الله علیه واله.. ۰() «همانا امامت, خلافت خدا و خلافت ولو[ 
خداصلی الله علیه 17 است.» 


ص :306 2 


1- 707. خصال صدوق, ج 2, ص 149. 

2 708. غرر الحکم, رقم 7752. 

3- 709. کافی, ج 1, ص 200, ح 1. 

4 ۰710. اقبال الاعمال. ص 353, من ادعیه یوم عرفه. 
5- 711. بحارالأنوار, جح 99, ص 104, باب 7. 

6- 712. کافی, ج 1, ص 199, ح 1. 


امام ظاهر و امام خائف 

1 - امام علی علیه السلام فرمود: «للَهمْ ی لا تخلو الرْضْ من قائم للْو 
بخجّه؛ اما اهر مشهوراً و اما خَافاً مورا تلا تبْطْلَ خجَخْ اه و بیتائة»؛ 
۷0 «اری, خداوندا زمین هبخن گاه از حجت الهی خالی نبست که 7۳ خدا| 
با بزهان رشن فیام کندر.با اشکاز و شناخته شده و يا بیمناک و پنهان, تا 


حجت خدا باطل نشود و نشانه 7 از بین نرود.» 


2 - املم باقرعلیه السلام فرمود؛ «لم تخلو الأُرض منذ خلق اللّه آدم من 
حجه الله فیها ظاهر مشهور او غائب مستور»(2) «از روزی که خداوند ادم 
را افرید زمین خالی از حجت برای خدا نبود, چه حجتی ظاهر و مشهور با 
غائثب و پنهان.» 


دعوت هر امتی با امام خود 


امام حسین علیه السلام درباره قول خداوند عرُوجلّ: « یوم تدْغُوا کل آناس 
يامامهمٌ»(3) «روزی که هر دسته ای را با رهبرش می خوانیم». فرمود: 
«دعا الی هدی فاجابوه الیه و امام دعا الی ضلاله فأجابوه الیها هوّلاء فی 
الجنه و هوّلاء فی النار و هو قوله عژوجل: « قریق فی الجتّهٍ و قریق فی 
السعیر» »(4) «رهبری است که به هدایت دعوت نموده و مردم آو را در 
دعوت به هدایت اجابت نمودند. و رهبری است که مردم را به گمراهی 
دعوت کرده و مردم دعوت او را به گمراهی پذیرفتند. آنان در بهشت و 
اینان در دوزخند. و این است گفتار خداوند: "گروهی در بهشت و گروهی 
در دوزخند ".» 


عدم انقطاع امامت مگر در چهل روز 


از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که حجت از روی زمین 
منقطع نمی گردد؛ مگر در چهل روز قبل از قیامت. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «مَا زا 


_- 


تعالی که فیها حََه یعرف الحلال و الْحرام و یذغو الی بتبیل الله عَرْوجل 


و لا فطع مج ان الأرْض الا آزبعین یوما قَّل یوم القیامه قلا 
امد علعت آنوات اللزته: و لم بقع تنسا ایعانها 


1 34 


۳ 9 
ت الا 


1 
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1- 713. نهج البلاغه, ص 495, حکمت 147. 

2 714. امالی صدوق, ص 157, ح 15. 

3- 715. سوره اسراء ایه 71 

4 6 .امالی صدوق, ص 153, المجلس الثلائون. 


تکُن آمتث من قتل آن ثرقع الخجَة ولیک شراژ من حلق ال و هش الذیه 
عفهم ایهم افیا مَه» (1) «هیچ گاه زمین خالی از حجت خدا ۱ 
و حرام را می شناساند و مردم را به راه خداوند دعوت می کند. و حجت از 
روی زمین قطع, بلکه خدا را حجتی است نمی گردد مگر چهل روز قبل از 
روز قیامت؛ هنگامی که حجت برداشته شود باب توبه بسته می گردد و 
ایمان کسی به او نفع نمی رساند در صورتی که قبل از برطرف شدن 
خحت آمان رداص ام شمموان سای داد دانان همان کمانت 
هستند که قیامت بر ضرر آن ها بریا خواهد شد.» 


وجوب معرفت امام 


1 - جاپر گفت: شنیدم از امام باقرعلیه السلام که فرمود: «َمَا یقرف اللَ 
عروجل و یه من عرف الله و قرف امه ما اهل البیت ون بغری 
عرَوچلَ و لا بغرف لام متا هل اتیب قاتا یقرف و یبد یر ال 
ِِ صَّلالا» ((2) «تنها کسی می تواند خدآی عژوجل را بشناسد و او 
را پرستش کند که هم خدا و هم امام از خاندان ما را [با هم ] بشناسد, و 
۱ کل ۱ 7 0۳ 
خدا| را شناخته و عبادت کرده و این چنین عبادتی به خدا قسم گمراهی 


است.» 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: 6 من مات لا یعرف امَامَة مات میتهٌ 
جاهلیه» ؛( (3) «هر کس بمیرد | تاه من بح طلست مر رم 


است.» 


دار انا اقر با امام صادق علیهما الم تقل شده که فرمود: 
. یکو الب وین عتّی یقرف اللة و رَسولة و یه کلم و ام زمانه 
یرد الیه و یسَلم له...»(4) «بنده خدا موّمن نمی باشد مگر اين که 0 و 
۹ و ی و امام زمانش را بشناسد و در امورش به امام 
زمانش رجوع کند و تسلیم او باشد.» 


ص :38 2 
1- 717. المحاسن. ص 236, باب 21, ح 202 ؛ بصاتر الدرجات. ص 504, 


تک اف و 
4 720. همان ص 180, ح 2 باب معرفه الامام. 


وجوب اطاعت امام 


کلینی رحمه الله به سندش از حسین بن ابی العلاء روایت کرده که گفت: 
گفتار خود را در مورد اوصیا که اطاعتشان واجب است به امام صادق علیه 
اتشلام,عرصی کردم فرمود »«فعم دم الذین ال اللةُ تعالی: « آطیغوا ال 
و طیغوا الّسُول و آولي الم مِنْکُمٌ» و هم الذین قالّ اللَهْ عرَْوِجل: « تما 
فلکم اه واه و الذین مَُوا» » (1) و اینان همان کسانی هستند 
که خدای تعالی فرمود: اطاعت کنید خدا و اطاعت کنید رسول و والیان 
امر از خودتان را [یعنی مقصود از والیان امر. اوصیا می باشد] و ایشان 
همان کسانی هستند که خدای عژوجل فرموده است: ولی شما فقط 
خداست و رسولش و کسانی که انفان آورده اند.» 


از روایات همانند پرخی آیات استفاده می شود که مقام امامت از مقام 


زید شحام گفت: از اباعبداللّه علیه _السلام شنیدم که فرمود: «ارْ ال 
بازک تعالی ایْحَدٌ | [تراهيم عَبُدا قبل ی ینخد ده تبیا و ان اللة حدم تبیاً بل 
ده رسولاً و ان ال اتخده ۵ رسو شولاً قبل ن بتخده حلیلاً و ان لد تخد ده 
یلا قَبل آأن یله اقاما ‏ لمّا جمع له الاشیاء قال: « اٍتی جایلک لاس 
ماه قاز فمن عطها ‏ فی عین ابرا سم فال #9 عنم رتی» فال: « لا 
تال عهّدی الظالمین» قَال لا کون 74 ی أمَام الفی» (2) «خدای تبارک 
و تعالی ابراهیم را بنده خود گرفت پیش از آن که پیفمبرش نماید و او را 
به پیغمبری برگزید پیش از آن که رسولش کند و او را رسول خود ساخت 
پیش از آن که خلیل گرداند و او را خلیل خود گرفت پیش از آن که امامش 
قرار دهد. پس چون تمام این مقامات را برايش گردآورد, فرمود: "همانا 
من تو را امام مردم قرار دادم" و چون اين مقام در چشم حضرت ابراهیم 
بزرگ جلوه کرد, عرض نمود: "از فرزندان من هم"؟ خدا فرمود: "پیمان 
من به ستمکاران نرسد". شخص کم خرد نمی تواند امام شخص پرهیزکار 
باشد [وستمگر از نظر خدا کم خرد است و ممکن نیست که او پیشوای 
امتی گردد که در میان ایشان مردم پرهی کار باشد]» 


0 
0 
ی ع 


2 


ص :39 2 


کافیته دص ولبات قرض اظاعه الاکمه: :7 


1 برتری 
امام علی علیه السلام فرمود: «َاِنّ وی لاس یأمر قذا اأْمّه قدیماً و 
یینا َفرنها من الشول و أَعلفْها بالکتاب و ََْهْهّا فی الکین وم اسْلاما 


أفضََمُم جهادا...»؛(1) «همانا ۳9 مردم به امر این امت در 
ال یا ها 
بوده و به کتاب داناتر و در دین فقیه تر باشد. اولین فردی باشد که اسلام 
اختیار کرده و در جهاد از دیگران برتر باشد...» 


- 


نیز فرمود: «و الامام الَعْشتجو امه ام علاماشی و الان. آن یکوق 


- 


۳ التّاس بخلال له و امه و طْروب اخکامه و مره و تهّیه جمیع ما 


سا 


یختاخ الیه الا سْ فیختاغ الناسْ الیو و : نیع و الالت سب آن یدون 


9 سح 0 ۹ ۶ ‌ِ 1 - ۳ ت 
شخ الاس لاه فته الغومتین البی بژچفون [لها ان الهزم من ارف 
تام / ِ ۳ تن ِ 0 ت مس . ]7 
یرم الَاینْ لاهزامه و الرّایغْ یج بان یکون آسحی لاس و اِنْ بجْل هل 


الع فتق» (2) «و رهبری که شت واه احانه اش ی نشانه ۳" از آن 
جمله: ... , دوم این که داناترین مردم به حلال و حرام الهی و انواع احکام و 
اضر 4 نهی او ذر تمام آموری که مر دم به آن ها اختیام داشته و از آن ها.بن 
نیاز می شوند؛ باشد. سوم اين که لازم است که شجاع ترین مردم باشد؛ 
زبرا او ملجا و پتاه مومنین است که به او رجوع می کنند. آگر او از میدان 
سخی ترین مردم باشد ؛ گرچه تمام اهل تفن بل ؛ زیرا اگر بخل بر 
او غلبه کند , بت انخه از افهال.فسلمین در دست اوست بخل خواهد ورزید.» 


امام با السلام فرمود: «... المَامْ واجدٌ دمره لا یدانیه أَحذ و لایعارلَه 
الم چ لا یوجذ من بدّل و لا له مت و لا تظید. 0۰ (3) «امام, یگانه زمان 
خود است. کسی به مرتبه او نرسد. دانشمندی با او برابر نباشد. جایگزین 
و مانند و نظیر ندارد...» 


ص:240 
1- 723. شرح ابن ابی الحدید, ج 3, ص 210, ح 2 ؛ بحارالأنوار, جح 32, ص 


9 باب 11.. 
2 724. بحارالأنوار, ج 25, ص 164. 


3- 725. کافی, ج 1, ص 198. 


و نیز فرمود: «لَمَام علاماث آن یکونْ ظ- 11 سٍ و کم التاس و ألقی 
«برای امام معصوم علاماتی است: این که که عالم ترین مردم و ۳ ترین 
مردم و باتقواترین و شکیباترین مردم و شجاع ترین مردم و باسخاوت ترین 
مردم و عابدترین مردم است.» 


رد یدهم ‌ 
امام علی علیه السلام فرمود: «و لاما المشتوق ماقم لو علاقاث قملق 
ن بقلم أه مَعضُومْ من الذئوب کل ضفیرقا و کییرها لا یزل فی ال و لا 


یحَطی وچ و آشر الگیا»؛ 
(2) «و رهبری که سزاوار امامت است دارای علاماتی است؛ از آن جمله 


اين که دانسته شود که او معصوم از تمام گناهان صفغیره و کبیره است, به 
حدذی که در فتوا دادن لغزشی پیدا نکند و در پاسخ به خطا نرود و سهو و 
نسیان نداشته باشد و به چیزی از امر دنیا دل خوش نکند.» 


امام سجادعلیه السلام فرمود: «اعَامٌ متا لا یکونْ لا مَعَضوما» ؛(3) «کسی 
امام از خاندان ما تجبتتت محر آیزن. که معصوم است.» 


امام صادق , علیه السلامٍ فر مود: رک مَ کان لِمَحَمّدٍصلی الله علیه وآله 
قلتا مه الا الَبوَم و الأرْوَا»(4) «هر چیزی که برای رسول خدا باشد 
ام هش غیر از نبوت و [تعداد] زن های 
پیامبر.» 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «الامَامٌ الْمْطَهَرٌ من ال توت 5 الَقتةاً عن 
العیوت: 5(۰) «امام معصوم. از همه گناهان پاک و مطر و از همه 


ها به دور است.» 


معنای عصمت 


به امام سجاد علیه السلام گفته شد: أ۱ خر رس خدام معنای, معصوم 
چیست؟ حضرت رمود: «مو الشفتصخ یعئل الله 5 حبل الله هو القَرَانْ لا 


بقترقان الی یوّم الْقبامه و الامَامْ 


ص:241 


1- 726. معانی الاخبار. ص 102, ح 4. 
2 727. بحارالأنوار, ج 25, ص 164. 
3- 28 7. معانی الاخبار, ص‌ 1132 باب معنی عصمه الامام. 
4 729. بحارالأنوار, جح 26 ص 317. 
5- ۰730 اصول کافی, ج 1, ص 384. 


یقّدی |لی الفْرَآنِ والْفْآنْ بقدٍی [لی الزمام و یک قوَلّ اللّه عَرَوِجلّ: « ان 
هد افو آن بهّدی لِلِنّی هی افو مُ» »1(۳) «او کسی آننتت: که به یمان 
خدا| بسته شده است. و ریسمان خدا| همان قرآن است.؛ آن دو تا روز 
قيیامت از یکدیگر جدا نمی شوند. امام به قرآن هدایت می کند و قرآن به 
امام راهنمایی می کند. و این است گفتار خدای عژوجل: "همانا اين قرآن 
به انچه استوارتر است راهنمایی می کند"» 


حکمت عصمت امام 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «و لام المْستق 
للاماچه له علامَا فمنها. .. لحاس ااخشفه وه جمیع الذْبُوب و بدْلک بتمیز 
َن العَأمُومین الذین هم عبر 2 مقضومین له لول کي مقضوما لم من 
علیه ان یدخل, فیما یوخحْل التّاسْ فیه من موبقات الدْنُوب اامقلکات > و5 
الشْهَوّات و اللَذاتٍ» ؛(2) «و رهبری که سزاوار_ امامت است دارای 
یآ "از ان ملنر فجم این کمه‌آرتهام کاهان فضون باشد و 
در صورتی که معصوم نباشد در امان نیست که انچه بر مردم از گناهان 
هلاک کننده و شهوات و لذات انجام می دهند, بر او وارد نشود.» 


2 - عمرو بن اشعث می گوید: سر ای 
فرمود: «أترون الامر الیتا تصَعة حیث تشاء کلاً و الله له له مغهُو 
رشول ال صلی الله علیه وآله الق ول فر کل حنن نمی لین با 
۱ 
قرار می دهیم؟ به خدا سوگند ! هرگز, همانا آن پیمانی است بسته. شده از 
جایب رشفل. خداضلی الله علیه واله. جه فرد فرو از افراد با بهضاحرنره 


منتهی گردد.» 
ِ و و ای «اِنَ 
الما عَهّد من اللوٍ عَرْوجل مَعهُوذ لرجال مُسَمّین لیس للامام أن یژوبها 


عّن الذی کر من بعده»(4) 
ص :242 


1- 731. معانی الاخبار, ص 132, باب معنی عصمه الامام. 
2 732. بحارالأنوار, ج 25, ص 164. 


3- 733. کمال الدین. ص 128و129. 
4 ای خر ض 76 در باب ان الاماته م ع گ 


عهد و پیمان است از جانب خدای عژوجل که برای مردان مشخصی, بسته 
شده است. امام حق ندارد ان را از امام بعد از خود دور دارد و بگرداند.» 


3 - نص 
امام سجادعلیه السلا ۶ 3 لیرستت الْعصَمَة فی ظاهر الخلقه فیعرفت 
بها فلذلک لا بکون لصو ک (1) «#.. عصمت ای در ظاهر افراد 


تبست: که به آن ی شود ِ تنها »1 نص امکان پذیر است.. > 


امام رضاعلیه السلام فرمود: : «قلٍ خپنعنم قدر الاهاه و محلهاز من امه 
یجُورّ فیها اختیاژه و َعْظم انا و آعلی مکانا و مت 

جانبا و أبعذ 5 وراه یلها الّاسن بعْفُولهم َو بتالوها بارائهم أو یقیمُوا 
ماما باختیارهم» ؛(2) ِِ مردم ۰ افامت: را در عنان ات 
می:داننه. ۲ روا باشد که به انتخاب و اختیار خود واگذاشته شوند؟ همانا 
امامت. قدرش والاتر و شأنش بزرگ تر و منزلتش عالی تر و مکانش منیع 
تر و عمقش عمیق تر است از آن که مردم با عقل خود به آن برسند, يا با 
آرا و نظرشان آن را دریایند وبا با انتخاب خود: امامی را منضوب کنند.»* 


4 - معجزه 


ابوبصیر گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به چه جهت خداوند 

به انبیا و رسولان و حجت هایش معجزه عطا کرده است؟ حضرت فرمودز 
«یکُونَ تلیلاً علی صدّق مَنْ آتی یه و المعْرَ علامذ له لا بغطیقا الا 
أتبیاعه رُسْلَةٌ و حجَجَة لیعرفت به صدّق الصَادق من کذب الکاذب» (3) «تا 
۵ آورده باشد, و معجزه تون ای نت برای 
خداوند که جز به انیا و رسولان و حجت هایش علیهم السلام عطا نمی 
کند, تا این که به واسطه آن راستی راستگو از دروعغ دروغگو شناخته 
گردد.» 


ص:243 
ای الا سس 32 یات ی عم | لاسام 


2 736. کافی, ج 1, ص 198, باب نادر جامع فی فضل الامام, ح 1. 
3- 737. علل الشرایع, ج 1, ص 122, باب 100, ح 1. 


۳ 


۹ 


امام علی علیه السلام فرمود: «لا یجْمل ها الم الا أَهل الصَبر...»؛ 
ات تال این یخی را ای یر ی که ال وبا 

6 - بصیرت 

امام علی علیه السلام فرمود: «لا یجْمِل دا الأْمرّ الا أهْلّْ الصَبّر و 
النضی::» 2 < کی تحمل اش اد ات و اهر کم تن انار 
صبر و علم و فهم باشد... 

7 - موقعیت شناسی 

امام علی علیم السلام فرمود: «لا یحْملٌ قَذا اأمَرَ ر الا هل رای لب ۶ 
الیلم بمواقع الأمر» (3) «متحمل این امر [امامت نمی گردد مگر کسی که 


7 
و قالخ وی فترا تفت 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «مْصْطلعٌ بالاماقه الم بالسیاسَه»؛(4) «در 
امامت, قوی است و در سیاست., عالم ات « 


9 - درک دین 


امام علی علیه السلام فرمود: «یحتاج الامام الی قلب عقول...»(5) «امام 
احتیاج به قلبی درک کننده دارد.» 


- در وصف ائمه علیهم السلام - فرمود: ۳ ادن عفلَ وعایه و 
رای لا عَفل سَماع و روایو فان واه العلم کنیز 5 تة قلیل» )6 1 
بت پیامبر_ دین را چنان که سزاوار بود #۵ و ۳ و بدان عمل 
کردند, نه آن که فقط بشنوند و نقل کنند, زیرا راویان دانش بسیار, اما 
حفظ کنند کان و عمل کید کار به آن اند کند.» 


ص :244 


این ات ای ی 6 


3- ۰740 شرح ابن ابی الحدید, ج 7, ص 36. 
4- 741. کافی, ج 1 ص 202, ح 1. 

5- 742. غرر الحکم, رقم 11010. 

6- 743. نهج البلاغه, خطبه 239. 


0 - زبان گویا 


اشام علن. علیه. السلام فرضید فیصاح الاعانم آلی قلب خقول. و ان 
قئول...» ؛(1) «امام به عقلی درک کننده و زبانی گویا احتیاج دارد.» 


11 ۶ فین خود قبل از ذیگران 


امام علی علیه السلام فرمود: «مَنْ تضت تَفْسَه لاس آقاها قعاند از ۳ 
9 تفُسه قبل تعلیم عیره.. ِِ« (2) «کسی که خود را رهبر مردم قرار 
اه ۵ کی 

2 - طهارت مولد 


امام باقرعلیه السلام - در توضیح نشانه امام - فرمود: 1 الْولاده 5 
حسن خش المسا. ۰ (3) «پاکی ولادت و اصالت ريیشه و اصل... 


3 - اهل لهو و لعب نباشد 

امام باقرعلیه السلام - در توضیح نشانه امام - فرمود: «... و لا یلو و لا 
یلعبٍ» (4) «. ار ی وا ۱ سس 

4 - عدالت در حکم 

از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: لاه من کت فیه‌ من الانمة 
صلح ان یکون اماما" ات | باماشد: اذا عدل فی حکمه...»5(۳) «سه 


این که رهبری باشد که در امانت 9 قوی است: یکی این که در حکم 
کردنش عادل باشد...» 


امام حسين علیه السلام در نامه خود به اهل کوفه فر مود: «قَلعمری ما 
الامَامْ ۱ الِحَایم بالات القَائْم فیرظ الدَاینْ بدین الحق الخایسن [۲ 9۳۲ 
۳ لک ۳ « (6) «به جان خودم 

ص :245 


1- 744. غرر الحکم, رقم 11010. 
2 745. نهج البلاغه, حکمت 73. 


3- 746. کافی, ج 284, ح 3, باب الامور التی توجب حجه. 
4 747. کافی, ج 1, ص 284, ح 3. 

5- 748. کنز العمال, ح 14315. 

6- 749. الارشاد, ج 2, ص 39. 


سوگند! که نیست امام مگر کسی که به قرآن حکم کرده و برپاکننده عدل 
باشد و به دین حق متدین بوده و نفس خود را به خاطر خدا نگه دارد.» 


15 - باورع بودن 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اِّ المَامَة لا تْلْ الا یرل فیه ثلاث خضال 


ورغ یگخزه غن المخارم...»1۳) «همانا امامت صلاحیت. تدارد جز برای 
۱ یکی ورعی که او را از کارهای حرام 


بازدارد...» 

6 - حلیم بودن 

امام باقرعلیه السلام در ادامه همان حدیث فرمود: «اِنّ الٍقاقة لا تصْلْخ 
لرجْل فیه تلاث خصال... و لد بقلی تفص 2۳ «ههانا آمافت 


صلاحیت ندارد جز برای مردی که در او سه خصلت باشد یکی بردباری که 
به واسطه آن غضبش را نگه دارد... 


7 - مهربانی کردن با رعیت 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «ارّ الما لا لح الا لرَجُْل فیه تلا 
خضال.. . حسش الخلاقه عَلی مَنْ ولی [ولی عَلیه حتی یکون له کالوالد 
الرحیم» 3 9 امامت صلاحیت ندارد مگر ز مردی که درک ۷ سه 
داشته تاش به حدی ۳ نسبت به انا فاد پدر مهربان ۷۳1 ِ 


لد مر اعانت حالن قفا 


امام علی علیه السلام فرمود: «الْ ال جِعلنی راما یِحَلْفهٍ ققَرّض عَلی 
یی في تقیبی و قطعیی و مشویی و قلتیبی گشعفاء التاس کی یفتدی 
ای بققری لا یکی العف اه6 ۱۳ حضعانا-جدامند مرا امام بر 
خلقش قرار داده؛ لذ| بر من واجب کرده تا در 5و 8 به خود و غذا و 
آشامیدن و لباسم همانند مستضعفان از مردم اندازه گیری کنم, تا فقیر به 
فقر من اقتدا کرده و بی نیاز در بی نیازی اش طغیان گری نکند.» 


ص:246 


هک رای رات سا تس 
حق الامام, ح 8. 

ال مه 9 

ور لخصال 1ص 116ص 97 

هر اوه ص۱0 ای ی تسه[ 


و نیز فرمود: «اّ اللّة تقالی قرض علی. آنگه. العدل: آن بقدروا خیم 
1 بضعقه النّاس کیلا بتبیع بالققیر قَفَرٌ ِ« (1) «خداوند بر پیشوایان حق, واجب 
۱ و یه ۱۳ 2۲ 
هیجان نیاورد و به طغیان نکشاند.» 
و نیز فرموو؛ «غلی اتمه الکق بان بتأسّوا ی رعبتهّم حالاً هی الاک و 
اللباس, و لایتمیرُون عَلَیهمْ پشی ء لایدژون عَلیه, لیر اهم لفق قیٍضی 
عَن الله تعالی بما هو فیه, و راهم م العَیی فَیرّداٌ شکراً و تواْعَا» :(2) «بر 
رهبران به حقّ جامعه است که به ضعیف ترین فرد از مردم خود در زندگی 
خوراک و لباس تاستزن نمایند و در چیزی که مردم قدرت ندارند بر آنان 
ان ند نکننده تا انکه و را دیده و به وضعیتی که دارند راضی 
گردند, و بی نیاز نیز او را دیده و شکر و تواضع او زیاد گردد». 


9 - حکم کردن به دستورات الهی 


امام علی علیه السلام فرمود: «حَق عَلّی الاما آن یحْكُم بما آتزل ال 
أَنْ یوّدی الأماته, قلذا قعل دوه بو ۷ ی آنْ یسْتَتوا له و أنْ یطیعُوا 
أآن یجیو| |ذا دعوا» (3) «بر رهبر است ی به انچه نازل شده حکم نماید 
امانت را آدا کند. و چون چنین کند بر مردم است که سخنان او را شنیده 
او را اطاعت کرده و هنگام دعوت او را اجابت کنند». 


اصا 


اما ها ها 


عدم جواز اطاعت از امام فاسق 


امام علی علیه السلام فرمود: «اچدژوا غلین تنگم تلائة.ی و رجلا 
سْلطاناً قرعم نا 
طاعة لِمخلوق فیي معصیه الحخالق.. انمَا ۵ 
مر و تما آقر ال یط تسیل سلی له علیه وآله لاله 4 مَعضوم مُطهَر 
لو يأمْرُ بقعصیته 5 تما آ مر بطاعّه ان الأْفر لالَمْمْ معضصَومَون مَطعّرُون لا 
یامَرُون بمعصیته» 47) «بر دیتبان. از مه دسته بترنست.. کسی که خداوند 
به بة آو شاطنت داده-و کمان کرنه که ظاعت. او-طاعت خدا و افرمانیم اه 
نافرمانی خداست ولی دروغ می گوید؛ زیرا نباید از مخلوق اطاعت کرد در 
جایی که معصیت خالق است... همانا اطاعت مخصوص خدا 


2017: 
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2- 755. نهچ السعاده, ج 2 ص 49. 
3- 756. کنز العمال, رقم 14313. 
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و رسول و والیان امر است. و خداوند به طاعت رسول امر کرده؛ زیرا او 
معصوم و پاک است که امر به معصیت نمی کند بلکه به طاعت صاحبان 
خلافت امر می نماید؛ زیرا که انان معصوم و مطهرند که به معصیت امر 
نمی کنند». 


وجوب خروج بر امامان جور 


امام علی علیه السلام فرمود: «کیفت نم و تمان قذ ا طلکُم؟ ! تعطل فیه 
الخذود و یبْحَدُ المال فیه دول و یعادی (فیه) اولیاء الله, یوالی فیه آغداء 
الله؟ ! قلنا: (یا آفیز الموفتیه ) 1 أور کنا ذلک الرّمان قکیف تَصَیَعٌ؟ قال: 
ک وا کأضْحاب عیسی علیه السلام. تْشژوا یالقناشیر و ضبُوا عَلی الحشَب. 
مَوت فی طاعه اللّه ع ول خی من عیاه فی معصبه اللی 9 «شما در 
چه حالی هستید, زمانی شما را فرا رسد که حدود الهی تعطیل شده و 
اموال تنها در دست اغنیا در گردش باشد, با اولیای الهی دشمنی می شود 
وبا دشمنان, خدا دوست صی کردند؟ کفتیم اي امیرمومتان!اکر آن زمان:را 
درک کردیم چه کنیم؟ حضرت فرمود: همانند اصحاب عیسی باشید که با 
ژه قطعه قطعه شده و بر چوبه دار رفتند. مرگ در اطاعت خدای عژوجل 


مصادر علوم امام 


فضیل بن بسار از مام باقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «لَوٍ تا عة 
بزاینا صللتا ما صل, مر کان نا و لک حقتا تم من رما نها تیه صلی 
الله علیه وآله فَبة لتا»:(2) ِ شرا ود خدمت کلم رام حذآشنم 
شد؟ هنان, کونه. که. قبل. ان ما , کمرام شدند.ولی ها با بیته بای. .از 
تنورد کارعان کف سل خداضای اللخ عانم ماه از حانب خدا اخد کرد آه 
برای ما بیان نموده حدیث می گوییم». 


امام باقرعلیه السلام مطابق حدیثی از پدرانش از رسول خداصلی الله 
علیه واله نقل کرده که خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمود: «اکیت 
فا اعای. ایک فقال: با کنی اد اتحاف عَلی النسیان قال 
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لسث آخاف عَلیک النّسیان اک 
لین ات شرانک قال فلت و من شر‌گائی با تبی اللّه قال امه 
وَلدِک» ب(1) «آنچه برای تو می کم بنویس, حضرت عرض کرد: ای ۳ 
خداضلی االة :علیه واله | آبا مین ترسی. که بر من فرآموشی عازض. تور ؟ 
حضرت فرمود: از اين نمی ترسم؛ زیرا از خدا خواسته ام که تو را حافظه 
دهد, و بر تو فراموشی عارض نکند. ولی برای شریکان خود بنویس. عرض 
کردم: شریکان من چه کسانی هستند ای پیامبر خدا؟ فرمود: امامان از 
اولاد تو.» 


مردی از امام صادق علیه السلام فآ ای پرسید و حضرت جواب داد 
سپس گفت: به رآی شما اگر چنین و چنان باشد جوابش چیست؟ فرمود: 
«مة ما جنک فیه من شی ء قَهو عَنْ سول اللّه صلی الله علیه وآله لت 

هن از آنت.قی شی. ع» (2) «خاموش باش, هر جوابی که من به تو می دهم 
از قول رسول خداصلی الله علیه واله است, ما از خود ۳ نداریم.» 


2 اسان ساتیرضای الل عت. ان 


از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: «آتا مَدِیتة العلم و 
عَلی بابها»(3) «من شهر حکمت هستم و علی دروازه [ورودی این شهر 


است.» 


ترهذی به سندش از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: «کنْثْ | 
سالث رَسول الله صلی الله علیه وآله آعطانی و |ذا سک ابتدنی»(2) 
«من هرگاه از رسول خداصلی الله علیه وآله سوّال می کردم مرا جواب 
عق فا ف هام ساکت: من عاتوم اه برای ابتدا عف. کرد و علم .مین 


آموخت». 


از رسول خداصلی الله علیه واله نقل شده که فرمود: «علی خازن 
علمی»(5) «علی مخزن علم من است.» 


امام علی علیه السلام فرمود: «َقَد عَلْمَیی رَسُولْ اللّهِ صلی الله علیه وآله 


آلف اب یشم کل اب آلْف باب»(6) «رسول خداصلی الله علیه وآله هزار 
باب ی ۳ باب دیگر باز می 
شود. ۰ 
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سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام نقل کردم که فرمود: «اِنَ 
ال عم رَسُوله الجلال و الحرَام و ناویل قعلم سول ال صلی الله علیه 
وآله عم کل علیا» (1) «خداوند همه حلال و حرام و تاویل اایانتن زا به 
رسولش یاد داد و رسول خداصلی الله علیه واله نیز این علوم را به 2 
علیه السلام یاد داد.» 


که ان خرن ای غاید ال لاه 


محمد از امام باقرعلیه السلام يا امام صادق علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: «اِنّ عنویا ضحقه من کنب: علی. علبه الملام ام( 
سَبْعون دَرعا فَتجن تیغْ ما فیا لا تغذُوها»(2) «همانا نزد ما صحیفه ای از 
کتاب های علی علیه السلام است که طول آن هفتاد ذراع است, که ما از 
آنچه در آن است پیروی کرده و از آن تجاوز نمی کنیم». 


مروان می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «عندتا 
کتابٌ علی علیه السلام سَبعون ذراعا» كِِ1 «نزد ما کتاب علی تاه السلام 
است که هفتاد ذراع می باشد». 


و نیز در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «و اللّه رن 
عندتا لصحيقة طولها سَْعُونَ ذراعا فیها جمیغ ما بختاخ الیو الّاسْ خی ح1 
الَحَدش اقلاء سول اللّه صلی الله علیه وأله و کته علی پیده لوا الله 
علیه»(4) «به خدا سوگند ! همانا نزد ما صحیفه ای است که طول آن 
هفتاد ذراع است. در آن تمام چیزهایی است که مردم به آن احتیاج دارند 
حتی تاوان خراش, که املاء رسول خداصلی الله علیه وآله است و به 
دست علی صلوات الله علیه کتابت شده است». 


4 - مصحف حضرت زهراعلیها السلام 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «. . و لَقَذ حلف سول الله 
صلی الله علیه وله عْدتا جلدا ما مُوَ جلد چمال اف 
الا ات ساو فیها کل ما یختاخ الیو حتی اش الخذش 


فَاطْحَهُعلیها السلام مُصحفا ما و فوان ‏ ۰ (2) «رسول خدا| 
وآله نز ما پوستین, گذاروه که از پوستت شتن و کاو تر وماده تیلست ؛ 


0 
۱ 
۱ 
اصا 
9 
اصل _ 


از پوست گوسفند است و در 
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آن تمام چیزهایی که مردم به آن احتیاج دارند حتی ارش خراش و ناخن 
آمده است. و فاطمه - علیها السلام - نیز مصحفی گذارده که قرآن 


نیلست.... 
5- الهام 
امام موسی کاظم علیه السلام درباره 1 منیع علم امام فرمود: «مَیل 2 


علی تلائه وجُو: قاض و غایرِ و حادِت؛ 3 الْمَاضِی مسر و اما لایر 
بو و آمّا الحادث قَمَدْفٌ فی الفْلوب و تفر فی الأسْمَاع و هو أَفْصَل 
علمتا و لا تبی بعد ر 7 گذشته و 
ار ۳9 افتد [در زمان حال . اما گذشته: برای ما تفسیر 
شجق است ای اخار کدشه را مرها الاه لته رالش ی آه ساوح 
اه اس وا [در کتاب جامعه و مصحف نزد ما است نوشته 
شده. ك حال 0 الهام به دل و تأثیر در گوش باشد [که در روز و فر 
۳ ات [زیرا مخصوص به ما و از اسرار امامت است. ولی با وجود 
همه این علوم که ما داریم. پیغمبر نیستیم و پیغمبری بعد از پیغمبر ما 


بیست. > 


حر. حدیثی دیگر از امام رضاعلیه السلام چنین آمده است: «وّ یا ۳ فی 
القلوب قالعَامْ. 2(۰) «و اقا زدن در قلب ها پس آن الهام است... 


6 وروت ملائکه 


در سای بای او ای لسام ار انم تم اس را سر 
الاسماع» برشمرده است»(3) امام رضاعلیه السلام در شرح این جمله قیت 
فرماید: «و شا الق فی الأسْمَاع قحدیث المَلاتگهعلیهم السلام تَسَمع 
کلامَهْم و لا تری أَسْحَاضَهْم»(4) «و اشاره در گوش, سخن 0 
۳ 7 


7- علم غیب 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کُشط لیرَاهِيم علیه السلام السَمَاوَات 
السنع نی تطر الن ما وق 
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العزش و کشط له الأرْض حتّی رأی ما فی الهَواء و فعلَ بِمحمّدصلی الله 
علیه وله مثل دلِکَ و ای لأری ضاحبكُم و الم من بَعده قدٌ فعل بهم مثل 
دلِکَ»(1) «برای ابراهیم علیه السلام آسمان های هفت گانه کنار زده شد 
تا اینکه به بالای عرش نظیر نمود, و نیز برای او زمین شکافته شد تا اينکه 
آنچه در هواست دید و مثل آن برای محشدصلی الله علیه وآله اتفاق افتاد, 
ها مر صاخب: تما و افاقان اعد او را یسم که سل این راخ 
آنها اتفاق افتاده است». 


علم امام 
1 1 سندش از امام,صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
«انَ الامام ا5ا شَاء آن یعلم عَلم»؛(2) «امام هر گاه بخواهد بداند, دانا می 
شود. ِ< 


2 - و نیز روایت شده بم سندش از امام صادق علیه السلام که فرمود: : « ان 
الامام (دا شاء آن یعلَم آغلع»؛(3) «امام هر گاه بخواهد بداند, به او اعلام 
شود. ِ< 


3 - ورنیز روایت شده به سندش از امام صادق علیه السلام که فرمود: « لد 
اراد الامامْ 1 تام شیناً عم ال دَلکَ»(4) «هر گاه امام بخواهد چیزی 
را بداند, خدا آن را [به وسبله الهام یا روح القدس به او اعلام کند.» 


ولایت تکوینی امام 


ویر ۰ رسو َ 2 9 ٍِ ی 
ال ی عم فلت قائم تفیژون عَلی آن تخیوا الْمَوْتی و تُرغوا الأكْمَة و 
)سا مر ه مس یرو ِ مه .ات ام 
الاترص قال تم بان الله ثم قال لی اون مّی با با مُحَقّد قدتوث مه 
مر دح 12 رو ۳ 12 رح ]ه رو و ار ار -|ح - 6 ده اش 
او اب ما ای و ار ی ی 
الثیوت و کل شی ء فی التلد نم قال لی نب أن تکون هگا و لک ما 

1 ۳ جح را - ۳9 ۳ یو ِ ۳ ۳ 
لاس و علیک ها عَليهمٌ بوع الْقيامه او تقود گما کت و لک اج حالصا 
4 ِ 9 تشن كِِ و هو تس مار 0 
9 ِ اعود کما کت فمسمع علی عیتی فعدذث کما کنث قال فحذتث ابن 
ِ ی ی 9 ِ 2 ۷۳ ۳۹ ِ ی 
آبی غمیر یهدا ققال أَشُهّدٌ أَن ها حَو" کم أنّ التهاز حوث» :(5) «ابوصیر 


3 
7 
5 
1 
ِ ع 
ج 
۳ 
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وارث پیغمبرید؟ فرمود: اری, عرض کردم: پیغمبر وارث انبیا بود و هر انچه 
ان ها می دانستند. می دانست؟ فرمود: اری, عرض کردم: شما می توانید 
مدموا رنه کت و کول طابرزا ٩‏ میتی امه امد زو اری به 
اذن خدا. سپس فرمود: ابامحمد ! پیش بیا. من نزدیکش رفتم, آن حضرت 
دست به دیده و چهره من [که نابینا بودم مالید که من خورشید و آسمان و 
رقف هخا نم تفای آنصه در هی تفه را خیدهن از ام قرو می 
خواهی که این چنین باشی و در روز قیامت در سود و زیان با مردم شریک 
بانتی:یا. آن: که به ال اول بر کدی و : ه به بهشت روی؟ گفتم: می 
خواهم چنان که بودم باشم. باز به چشم من دست کشید و به حال اول 
دهم که این موضوع درست است, چنان که روز روشن درست است.» 
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امامت خاصه 
احادیث دوازده خلیفه 


اشاره 


ثمالی از علی بن الحسین علیه السلام و او از پدرانش و از جلش عليهم 
السلام نقل, کرده که رسول خداصلی الله علیه واله به علی علیه السلام 
فرمود: «المَه من بغدی انا عشَر الم آلت یا َلی و آخرم الْایمْ الْذی 
یفتَخْ اللهٌ تقالی ذِكرة علی یدیه مشّارق الأَْض و معاربها»(1) «امامان بعد 
اف هن جوانده تفرندر که ال آن ها تیا غی۱ و آخر آن ها قائم 
ار ی ۳ 


لزوم تعیین امام از ناحیه امام قبل 


1 - کلینی به سند خود از معلّی بن خنیس نقل کرده که گفت: از امام 
صادق علیه السلام درباره قول خداوند عژوجل: » بان ال یأمْرْکَم أن َو 
الأمانات الي آهلها» سوال کردم ۰ «أَمَرَ اللَة الامام الاوّل أآن یذفع 
ای الاٍمام الذی بَعده کل شی ء عنده ۵( 2) 9 به امام پیشین دستور می 
دهد که هر چه [از علائم آمافت: نزد افتتست: نت آعام بعد از خود رد کند.» 


2 - و نیز به سندش از احمد بن عمر نقل می کند که گفت: از امام 
رضاعلیه السلام درباره قول خداوند عرژوجل: « ان اللد یأمْرکم آن ۳ 
لأماناتِ الی آهلها»(3) «خداوند امر کرده کم ,امانت ها را به صاحبانش 
برگردانید.» سوال کردم. حضرت فرمود: «همٌ الاْْمَه 


ص:254 
1- 780. کمال الدین, ص 1659146. 


2 781. همان, ح 4 
4 هرت ساع آیت 56 


من آلِ مُحَمَدصلی الله علیه وآله أن یوَدّی الامَامْ الما [لی من بَعْدَهْ و لا 
یخُص ن بها غیره لا یژویها عَنةٌ عَنْهُ» ۳ 1 ائمه از ۱ ل محقد علیهم السلام 
می باشند که باید هر امامی, امامت را ۱ بسپارد, و به 
دیگری ندهد و از امام بعد هم دریغ ندارد.» 


نص بر امامان 


1 - معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ان 
الامام یقرف الامام الذی من بعده فیوصی الیه» :(2) «امام, امام بعد 1 
خود.را هی شناد و به او وصیت هی کند.» 


2 - این ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: « لا 
یِمَوث الامامٌ حتّی و ده بعده فیوصی الیه» 13 «امام نمی 
ای ان ترا اس مد اه دص ی 


وقت علم ,: به امامت 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که کرو «یعرف اه بَعد لام 
علمّ من کان بل فی آخر دقیقه تبقی من ژوجه» :(4) «جانشین امام به به 
علم ۳ پیش از خود, در آخرین دقیقه ای که از روح او باقی مانده آگاه 
می شود.» 


بش بر آفااس عل ایو اسلا 
توضیح 


1 - کلینی به سندش از ابوحمزه ثمالی از امام محمد باقرعلیه السلام 
روایت ت کپرده که امام فرمود: «لّا آن قضی محمَذ ئبَوَتَه و اسَتکمل یامه 
او خی ال تعالی الیه آن یا مَحَمَدٌ قَدٌ قصبت تبوّتک و اشتکمَلت آیاقک 
ال الم الذی عندک و الٍیقان و الاشم لایر و مبرا الْعلم و آتا علم 
له فی أهل تیک عند عَلی : آیی طالب قانّی لن فطع الْعلم و الایقان 
الاشع کر و میرات العلم و اثاز علم اوه من العقب من دزیک کما 2 
|۳۹ من دییات الأئبیاء»(5) «چون محمدصلی الله علیه واله وظیفه 
نبوت خود را انجام داد و عمرش به پایان رسید, خدای تعالی , به او وحی 
کرد: ای محمد! نبوّتت زا تراد و عفرت, به آخر وشیه. اکتون ان 
دانشی که نزد توست و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت 
در 


ص:255 


و کافی بخ زر رد 19217 ود 2 
22 4 ضایر الدرجات:»ضر ۰140 

3- 785. همان. 

4 786. کافی, ج 216, ح 3. 

5- 787. کافی, ج 1, ص 292و293, ح 2. 


خاندان خود را ۱ 
اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت را از نسل و ذریه تو قطع : 
چنان که از ذریه پیغمبران قطع نکردم.» 


2 - از امام باقرعلیه السلام روایت شده که فرمود: «أمَرّ ال عَوَجَلَ 
رِسْولة پولاه علی و5 رل علیه » تما ولیک اللَذ و سول رو الذین ۳ 
الذین یقیمّون الطلاه یوَئُونَ الرّکاه» و فرجن ولایة آولی الم قلم یدروا 
ما هی قَامَر اللةْ مُحَمَداصلی الله علیه وآله أَنْ سر لَهمْ الْولاية ما قَسر 
عم السلاج 7 و ال کاة و السَوم و الحَقْ...»؛(1) «خدای عرژوجل رسولش را به 
ولایت علی امر کرد و ایه "سرپرست شما تنها خداست و رسولش و 
کسانی که به او ایمان آورده, نماز را به یا دارند و زکات دهند" " را بر او 

نازل کرد و ولایت اولی #۱ [کارداران را واجب ساخت, ۳ 0 
برای آن ها توضیح و تفسیر دهد, چنان که نماز و زکات و روزه و حج را 
توضیح و تفسیر داد...» 


تاش فا ای ارفتاای ارت بای لسن 


ابوبصیر گفت: از اباعبداللّه علیه السلام, در مورد قول خداوند عژوجل: « 
۳ ال 5 و أطیعوا الرشول و وله اافز نکم سوال کردم. فرمید؛ 
بر لت من عَلی * بنن آیی طالب و الحسَن و الخْسَین علیهم السلام...»؛(2) 
ی و ی یا نازل شده است 
[زیر| در آن زمان همان سه نفر از ائمه حاضر بودند ].» 


کلینی رحمه الله از امام باقرعلیه السلام وین کردم که فرموو «عامم 
له محمّداصلی الله علیه وآله أن یس ر لهم الولایه کقا قسّر لهمْ الصّلاه و 
را و الوم و ال 
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780-1 اضول کافی: 1 .ض 269 باب ها نض الله عر وجل و رشنوله. 
2 789. غایه المرام, ص 265, ح 3. 


یوم غدیر خم قتادی الطّلاح جامقة و مر الّاس آن یلع السَاهذ الْعَایْت» :(1) 
«خذا به محتذضلی: لاه لت واله اهر فرمود با ولاشترا ترای انان کویح 
دهد. چنان که نماز و زکات و روزه و حج را توضیح داد. و چون امر به ولایت 
از جانب خدا به پیغمبرصلی الله علیه وآله رسید حضرتش دلتنگ شد و 
وا یب و ود و از اين جهت دلتنگ شد 
و به پروردگارش مراجعه کرد, خدای عژوجل به او وحی فرستاد: ای 
پیفمبر ! آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر اين کار را نکنی 
رسالت او را نرسانیده ای, خدا تو را از شر مردم نگاه می دارد. او هم امر 
خدای تعالی را اعلان کرد و به امر ولایت علی علیه السلام در روز غدیر 
خم قیام نمود و مردم را برای نماز جماعت بانگ زد و فرمان داد که 
حاضرین به غائبین برسانند.» 


و نیز به سندش از امام صادق علیه السلام در حدیتی و 

فرمود. «قَلَقّا رَجع سول الله صلی الله علیه و[له مِنْ حَجّه الوَداع تر 
جَبْرَْیل علیه السلام قَقَال: «يا لها الشول تلع ما آلزت 3 
همقل قما تفت رساله و له یفیک من اتاس ان اللة لا بُدی 


3 


و 


۳۹ الکافرین» فتادی التاین فاجَتَمعو ۱ و اهر قر بسفرات ‏ ود قَفْم شَفکَهَْ نم 
قالر صلي له علیه واله با انا امن من ولیک و أو من سکم 
ققالوا ال و سول قَقَال مَن کنث مَعلام ققلی مَولاخ ی وال من والاغ و 
اد مه ادا تلات مَات» (2) دو چون و الله علیه وله از 
حجه الوداع برگشت, جبرئیل بر نازل شد و گفت: ای پیغمبر ! آنچه از 
پروردگارت بر تو نازل شده الاع کن 9 اگر اين کار را نکنی رسالت او را 
نرسانیده ای, خدا تو را از شرٌ مردم نگاه می دارد, همانا خداوند کافران را 
هدایت تمی کند. پیغمبر صلی الله علیه واله مردم را صدا زد تا گرد آمدند و 
دستور داد تا خارهای توته های خار را تراشیدند با بتوان رزوی آن: تست و 
ایستاد] سپس آن حضرت فرمود: ای مردم ! ولی شما و سزاوارتر از 
خودتان به شما کیست؟ گفتند: خدا و رسولش. سیس فرمود: هر که من 
مولای او هستم کی مولای اوست؛ خدایا ! دوست او را دوست بدار و 
دشمن او را دشمن دار و سه مرتبه این < جمله را تکرار فرمود.» 


ص: 257 
1- 790. کافی, ج 1, ص 289. 


کافی: جح 295 باب الاشارهی التضی علی. امیر لنمنه 
علیه ‏ لسلام. 


آانی ل قلیت اتفتاتم و اب اکسان 


از امام محهد باقرعلیه _ السلام رواپت شدم که فرمو 
۵ ق 9 قروخل :.< یوم ای دیک و 1 


بعد 
هذو اد قذ ۰ آکملت کم الْقَرَاْضَ» (1) و خدا یکی پس از 
دیگری نا عرژوجل این آیه 
را 9 فرمود: "امروز دین شما را کامل کردم و تعمتنم را بر شما تمام 

. امام باقرعلیه السلام فرمود: خدای عژوجل می ۳ بعد از 
۳1 اب بر شما نازل نکنم چون واجبات را برای شما کامل کردم.» 


امام علی غلية السلام 3 آیه انذار 


کلینی به سند صحیح اٍز امام باقرعلیه السلام نقل کرده که در تفسیر آیه: « 
الما ات مَنذر و لکل قفوم هاٍ»:(2) «همانا تو بیم دهنده ای و برای هر 
گروهی رهبری است», فرمود: «رشول اللّه صلی الله علیه واله در 5 
کل مان ما قاد يدهم آلی قا جاء یه تبی اللّه صلی الله علیه وآله تم 
الهَداه من بعده علی نم 7 الاوصیاء واحجد بعد واجد» ۱ «رسول خدا| بیم 
دهنده است و در هر زمانی یکی از ما اهل بیت رهبری است که مردم را 
به انچه پیغمبر از طرف خدا اورده رهبری کند. رهبران بعد از پیغمبر. علی 
است و پس از او اوصیائش تک پس از دیگری.» 


اه بن اپراهیم به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 

فرمود: «الفنذر رشول اللّه صلی الله علیه وآله و لهاٍی مب الموّمنین 
علیه السلام بَعده و الایْمَهُعليهم السلام و هو و « و لکل قفوم های» »:(4) 
«همانا بیم دهنده, رسول خداست و صانی.بعد از اه نیز آمیرالمذمتین و 


امامان پس از وی می باشند و این گفتار خداوند است که برای هر قوم و 
ملتی, امام و هدایت کننده ای هست». 


امام غلی علیه الشلاش و آیه تطخیر 


کلینی از ابوبصیر روایت کرده که گفت: ز اباعبدالله علیه السلام سوال 
کردم درباره قول خداوند که می فرماید: « ۳ اللة آطیگوا الشول 5 
ادلی ۳ 0 حضرت 


ص :258 


1- 792. کافی, ج 1, ص 289, ح 4. 
2 793. سوره رعد آیه 7. 
3- 794. کافی, جح 1, ص 191, ح 2, باب ان الائمه هم الهداه. 


الی ان قال - و لَكِنّ الق عَروح رل فی کتابه تصدیقا لتییه صلی الله 
9 ۳ ۳ س‌ ‌ 

علیه واله « انما رید اللة لیذهتٍ عَنکم الرَجس اهل البيتِ و بطهر کم 

َ ۳ لح السلام فادحَلمَه 


«درباره علی‌ین انس طالب و حستن و خمین عایهم ا تام نازل شده است 
اربرا دز ان زمان همان سه نفر از ائمه حاضر بودند]... ولی خدای متعال 
برای تصدیق پیغمبرش بیان آن حضرت را در کتابش نازل فرمود "همان 
خدا می خواهد ناپاکی ها را از شما اهل بیت این خانه بیرد و پاکیزه تان 
کند, پاکیزه کامل" علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام در خانه 
اش ند عسصص صالی الا له اه سا سرا رد اد 
ی و ی ی 
9 ولی این ها اهل 0 من هستند...» 


یر بای شیم غلتم الیام 


«سلیم بن قیس گوید: ومانت که امیرالمومنین علیه 
النلای بد به پسرش حسن علیه السلام وصیت می فر مود حاضر بودم» علی 
علیه السلام, حسین علیه السلام و محمد بن حنیفه و سایر فرزندانش را با 
رسای شیعه و اهل بیتش گواه گرفت. سپس کتاب و سلاح امامت را به 
او تحویل داد و فرمود: پسر عزیزم ! رسول خداصلی الله علیه وآله مرا امر 
فرمود که به تو وصیت کنم و کتب و سلاحم را به تو بسپارم...» 


بعی) 


و نیز به سندش از امام اس السلام نقل کرده که فرمود: ۳ 
امیرالمَومنین علیه السلام لَمّا حَصَرّ 


ص :259 


1- 796. کافی, ج 1, ص 2879286 باب ما نص اللّه عزژوجل و رسوله, ح 


.1 


مه 


الذدی حَضَرَه قالّ لاثیه الَحسَن: | نْ مِنی حَلّی سب لیک ها اش شول الد 
صلی الله علیه وآله الی ۶ مک علی.ها اد نتمتنی علیه ففعل»(1) «چون 
وفات علی علیه السلام فرار رسید, 7ج فرمود: 
نزدیک من بیا تا آنچه را رسول خداصلی الله علیه واله با من راز گفت, به 
تو راز بگویم و آنچه را به من سپرد به تو بسپارم. پس همین کار را کرد.» 


3 
ک 


۰ 


تا ام یی له تا 


1 - چناده می گوید: «أن الحسین بن علی علیهما السلام دخل علی الحسن 
بن علی فی مرضه حثّی اکن علیه و قبّل رآسه و بین عینیه و یسارا جمیعا. 
اه ها یاس را ای ی اه هو 
اوصی الی الحسین»؛(2) «حسین بن علی علیه السلام هنگام بیماری حسن 
بن علی علیه السلام بر او وارد شد خود را بر روی او انداخت و سر و بین 
دو چشم او را بوسید و اسراری به هم گفتند. اسود کلمه استرجاع را بر 
زبان جاری ساخت و گفت: همانا حسن مرش فرار سیده و به حسین 
وصیت کرد». 


2 - شیچ مفید به سند خود از عبداللّه بن ابراهیم, از زیاد مخارقی نقل 
کرده که گفت: سا وا ی اه رت ی ی 
ِِ السلام را دعوت کرد و فرمود: «یا آخی! ای مقارِفُک و لاجق 

ثم وضی البه باقله 5 فلده و ترگایه و ما گاچٍ وَصّی الیه 
میزالمْومنین علیه السلام چین اسْتحْلفهُ و له بققامه و دل شِیقتة غلی 
اشتخُلافه و تصتَه له عَلما من بَعْدو قلَمّا مصی لسبیله سل الخْسَینْ علیه 
السلام و کت ۰ (3) «ای برادرم | من از تو جدا می شوم و به پروردگارم 
ملحق می گردم. ناه بة اهل.و او لاد ویر تر که خون.و آنچه ابر الهوفتیر: 
بر ان سفارش کرده بود وصیت کرد و او را بر مقامش اهلیت داد و شیعه 
اد حایه ایداین ام راشای وه سرا مرو اس و آ 
ی 
کفن نمود...». 


ِ 


۱ 
۳۱ 


ات 


شا بر اسام ستطاغیی اا انم 


کلینی به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: «لَمّا حصَر 
ات اه انسا م۶ 


ص:60 2 


1- 798. کافی, جح 1. ص 236, ح 2, باب الاشاره و النص علی الحسن بن 


رت ان وس و39 


- ۶ مس 


حَضصَرء دفع صیته 2 ال انننه فقاطمه ظاهرَهة فی کتاب ۳ ار کال سر 
مر الخْسَّینِ علیه السلام ما کان َقعت دک ای عَلی تن الْْسَینِ علیه 
السلا م فلت لغ ققا فیه یرَحفک ال ققالٌ ما یختاغ الیه ولد آو مخ کات 
الکیا الی ان هم وا ایا سس لب لام 
رسید, وصیتش را در کتابی که پیچیده بود, در حضور مردم به دخترش 
فاطمه داد. پس چون امر شهادت حسین علیه السلام به انجا که مقذر بود 
رسید» فاطمه آن وصیت را به غلی ,: بن الحسین علیه السلام داد, عرض 
کردم: خدایت رحمت کند, 1 وصیت چه بود؟ فرمود: آنچه فرزندان آدم 
ها اس وس و واه را ۵ 


و نیز به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «اِنَ 
لخسین َلواث ال علیه لا صارز الی الهراق استقدع آأَمْ سَلَمه رضی اه 
عَنْهّا الکنب و الوصبه فلا رَجع علِی بْنْ الحْسَینِ علیه السلام دقنها الیه» ؛ 
(2) «جون ام تا اس عراق رهسیار گشت. "۳ 
وصیت را , به ام سلمه رضی الله عنه سپرد و چون علی , بن الحسین علیه 
السلام به مدینه بازگشت , به او تحویل داد». 


۳ 


نص بر امام باقرعلیه السلام 


شیخ صدوق رحمه الله به سندش از مالک بن اعین جهنی نقل کرده که 
گفت: «اوضی علی تن سین علبهما السلام ابتة مَحَمد بن علی علیهما 
السلام فقال , تی ای جقلاک خلبقیی من تقدی لا یاعی فیقا نی و بینک 

عه الق ۳ یوم الْقَیامّه طَوّقاً من تار.. ِ« :(3) «علی بن الحسین علیهما 
پا ی ی ی ای ای 
فرزندم ! همانا من تو را جانشین بعد از خود قرار دادم, و کسی بین من و 
تو این مقام را اذعا نمی کند جز انکه خداوند ان را طوقی از انش کرده و 
در روز قیامت بر گردن او خواهد انداخت». 


2 - و کلینی رحمه الله به سندش نقل کرده که علی بن الحسین علیه 
السلام در حال مرگ در حالی که فرزندانش جمع بودند اه 
سیس متوجه محمد بن علی شد و فرمود: 
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آ 0 کافيوخ ایض :42 2ج فد نات الاشارم که النص علی لیر 
الحسین. 

2 802. کافی, ج 1, ص 242, ح 3. 

3- 803. بحارالاأنوار, ج 46 ص 2329231, ح 8. 


«یا مُحَقذ ها الطَدوق ااقث به الی بییک قال آما له لم یک فیه دیتاژ و ا 
رهم و لَکِن کان علما» (1) «ای ها ی صندوق ِ به خانه خود 
ببر. سپس گوید: ولی در آن صندوق درهم و دینار نبود, بلکه پر از علم و 
دانش بود.» 


کلینی به سند خود از ایی الصباچ کنانی نقل کرده که گفت: «نظر 
بُوجعقرعلیه السلام الی آیی عَبدالله علیه السلام هی فقَال ترٍی دا 
هذا من الذین قال ال عرٌ وجل: « 8 برید آن نف علی الاین اس ینوا 
فی الارْض و تجْعَلَهْمْ أیْمَد و تجْعَلَهْمْ الوا ین»(2] » (3) «امام باقرعلیه 
السلام به امام صادق علیه السلام نگاه کرد که راه می رفت, , فرمود: این 
را می بینی؟ اين از کسانی است که خدای عرُوجلّ می فرماید: "ما می 
خواهیم بر کسانی که در زمین ناتوان شمرده شده آند, مثت نهیم و 
پیشوایشان سازیم و وارث زمینشان کنیم ".» 


کلینی رحمه الله به سندش از فیض بن مختار نقل کرده که گفت: «فْلّت 
ون عَبُداللّه علیه السلام خَدٌ پيدی من التّارِ مَن لنا بَعدَکَ؟ قَدَحَل عَلیه بو 
یْرّاهیم علیه السلام و هو یوَمیّذ لام قَقَال: هدا صَاحبْکَمْ قتمسَک بو» (4) 
«به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرا از آتش دوزخ دستگیری کن 
چون ما بعد از شما که را داریم؟ پس در این هنگام امام کاظم علیه السلام 
بر آن حضرت وارد شد و او در آن روز کودک بود امام فر مود: این است 
صاحب شما,ء دامنش را بگیرید.» 


و نیز به سندش از منصور بن حازم نقل کرده که گفت: بای نت و آمی 
ان الائفس بغدی عَلیهَا و براج قلدّا کان دک فَمَن فقال ابوعندالله علیه 
آلسلام لا گان دلک فقو صاحنکق و ضرب پیده علی قتکپ آیی الحَسَن علیه 
السلام یمن فی ما أغلَمٌ و هو یوَمَیْذ خماسی و عتراالد نه جَعفر جالسر 
معتا» :(5) «پدر و مادرم به قربانت, مرگ در هر صبح ۳ 
ها می آید, اگر چنین شد امام کیست؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
اگر چنین شد این امام شماست. و با دست 
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1- 804. کافی, ج 1, ص 243, ح 2. 

2 805. سوره قصص, آیه 5. 

3- 806. کافی, ج 1, ص 243و244, ح 1. 
4 807. کافی, ج 1, ص 245, ح 1. 
۱ 


به شانه ابوالحسن علیه السلام زد - که فکر می کنم شانه راست بود - و 
در ان وقت پنج ساله بود [قدش پنج وجب بود] و عبدالله بن جعفر [افطح 
امام طایفه فطحیه با ما در ان مجلس نشسته بود [با وجود ان که از پدرش 
چنین سخنی شنید, بعد از وفات پدر مخالفت کرد و دعوی امامت نمود].» 


نص بر امام رضاعلیه السلام 


2 الله به سندش از داود رقی نقل کرده که گفت: «جْعلن فداک 

قذ کیز سنی فَحْدُ پیدی من الا قال: قأسَار ای ابّنه ه آبی الحسَن علیه 
ِ فقال هَذا صَاحبکَم من بعدی» (1) «#به موسی بن جعفر علیه آلسلام 
عرض کردم: قربانت گردم. من پیر شده ام مرا از دوزخ رهایی بخش [و 
امامم را به من بنما]. حضرت با دست به پسرش ابوالحسن علیه السلام 
اشاره نمود و فرمود: این پس از من صاحب شماست.» 


محمد بن علی بادیه به سندش از زیاد بن مروان قندی نقل کرده که گفت: 
«دحلْث عَلّی آبی (تراهیم و علدة ابنه آتوالکسن علیم السلام ققال لی با 
زباد هدااتی فلان کایة نیو کلامة کلام و وله رسولی قها فال 
فالحفل قده ۱2 «خففت. آمام.عوسی. کاطظم عليه السلام رسدم ور 
حالی که پسرش علی نزد او بود. به من فرمود: ای زیاد ! این پسرم است. 
نامه او نامه من است. سخن او سخن من است, فرستاده او فرستاده من 
است و هر چه گوید درست است.» 


3 - کلینی به سندش از مخزومی نقل کرده که گفت: «بِعت لیتا أبوالْحَسَنِ 


س 


موی علیه السلام قجمقتا نم قال تا اتژزون لم دعوم فلا لا فَقال 
اشهَذوا ن ابنی هَذا وصیی و 9 بأمری ۲ خلیفتی من بعدی.. ک (3) 
«موسی بن جعفرعلیه السلام [پیش از زندان رفتنش دنبال ما فرستاد و ما 
را جمع کرد و فرمود: می دانید شما را برای چه دعول‌کردم؟ گفتیم: نه, 
فرمود: گواه باشید که این پسرم وصی من است و پس از من خلیفه و 
کاردار من است...». 


4 - شیخ صدوق رحمه الله به سندش از عباس نجاشی اسدی نقل کرده که 
گفت: «فْلْنْ للرصَاعلیه السلام ات اجب ها مر قَال ی و ال عَلی 
آلاکسن 5 الجك» (4) «به امام رضاعلیه السلام 
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1- 809. کافی, ج 1, ص 249, ح د3. 

2 810. عیون اخبار الرضاعلیه السلام, جح 1, ص 31, ح 25. 
3- 811.]. کافی, ج 1, ص 2509249. 

4- 812. عیون اخبار الرضاعلیه السلام, جح 1, ص 26, ح 10. 


عرض کردم: شما صاحب امر [امامت هستید؟ فرمود: بله, به خدا قسم بر 
انس و جنْ.» 


نص بر امام جوادعلیه السلام 


شیخ صدوق رحمه الله به سندش از امام رضاعلیه السلام نقل کرده که به 
دعبل فرمود: «يا دعبل ! الامام بعدی محمد ابنی و بعد محمد ابنه علی و 
بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجه القائم المنتظر فی غیبته 
المطاع فی ظهوره...»؛(1) «ای دعبل ! امام بعد از من فرزندم محمّد استن 
و بعد از او فرزندش علی, , و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن 
فرزندش حجت قائم است که در غیبتش انتظار او را کشیده و هنگام 
ظهورش اطاعت خواهد شد». 

و نیز به سندیش از احمد بن ابونصر تقل کرده که گفت: «جَعَتا له فداک 
ان و غود بالله عدّت حَدّث قَمم بکون نفک قال اثنی 0 
لا له و هو فی قذا ال قال تعغ و قُو فی قَذا اسر لد اللة تبازک و 
تقالی ات بعیسی علیه السلام و هو ابْنْ سَتتین» (2) «خدا ما را فدای 
شما گرداند, پناه می برم به خدا, اگر برای شما اتفاقی افتد چه کسی 
جانشین شما خواهد بود؟ حضرت در حالی که به فرزندش اشاره می کرد 
فرمود: این پسرم. به ایشان عرض کردیم: در این سن؟ فرمود: اری, در 
حالی که در این سن است ؛ زیرا خدای تبارک و تعالی به عیسی در حالی که 
دو ساله بود احتجاج کرد». 


اه 


کنر افاق کاخ غلید الرلاه 


کلینی به سند خود از اسماعیل بن مهران نقل کرده که گفت: چون امام 
وا 9 السلام ۹ ال تبعید از مدینه به بغداد آمد. هنگام خروج از 
قالی من الأمر بَعک فک بوگهه آلی.ضاحکا و قال لیس الْعیبَة حد ث ظَت 
فی هذه السیّه. فلا اخرج به النانية ای لَفتتصم صرّث الیه قفلث, له 
جُِلتْ فداک آلت خار< قالی مَن هدا الأْقَرٌ من هدک قبِکی حتّی احصَلت 


لخیثة نم التقت ی ققال عله مدوبقای علی آاعوین عبی لیر ان 


علی» (3) «قربانت گردم. من در این راه بر شما نگرانم, امر امامت پس 
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اه ار 2 ار الا رش وه و 
3- 915 کافی, 0 1 ض‌ 6۷0 2, ۳ 1 


آن کت که فان می: کی نز ایبی سال. تست وقتی نوبت دوم آن 
حضرت را نزد معتصم می بردند, نزدش رفتم و عرض کردم: قربانت گردم 
شما بیرون می روید, امر امامت پس از شما با کیست؟ حضرت به قدری 
گریست که محاسنش تر شد, سپس متوجه من شد و فرمود: در این سفر 
باید بر من نگران بود. امر امامت بعد از من بر عهده پسرم علی است.» 


شیح صدوق رحمه الله به سندش از صقر بن (ابی) دلف نقل 2 
گفت: «انْ الزمام بغدی ابیی عَلی مرخ آمری و وله قولی و طاعثه 
طاعتی.. تک () «امام بعد از من پسرم فلی 0 امر او امر من و 
ی ام ها اس اس كی 


نص بر امام حسن عسکری علیه السلام 


به ای ی وی 

لسن علیه السلام ای اّه لسن یل قضیه بازتعه آشهر و آشهدنی 
2 و جَماعه عَه من آلْمَوّالی» (2) «حضرت ابوالحسن [امام علی النقی 
علبه السلام چهار‌جاء قبل ار هنشت سر ماش یت عنم تام 
وصیت کرد و مرا با جماعتی از دوستان گواه گرفت.» 


و نیز بع سند خود از امام هادی علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ضَاحبْکَم 
عدی الّذی پصلی عَلی قال و لم تعرف. آبا فمختد رٍ قبل دَلک قال فخرح 
أبومَحَمّد ما و ی کت ی 
۷ و ما تا آن روز ابامحشد [امام حسن عسکری علیه السلام ] را 
نمی شناختیم. [پس از وفات امام هادی علیه السلام ابامحمدعلیه السلام 
بیرون امد و بر جنازه ان حضرت نماز خواند.» 


و نیز به سندش از علی بن عمر نوفلی نقل کرده که فرمود: «کَُت مع آبی 
لحسَن علیه السلام فی صَجْن داره قَر بتا مُحَّذ اه الکافی قثلث له 
خلت فداک هدّا صاحبتا بعدک ققال: لا صَاحبْکم ب: بمدی الْحسن» ۲( (4) «در 
رها ای له الس مسحصصت ار رت و ک رن 
محمد [معروف به سید محشّد ] از نزد ما گذشت. به حضرت عرض کردم: 
قربانت گردم بعد از شما این صاحب ماست؟ فرمود: نه صاحب شما بعد 
از من حسن است.» 
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تس 


۶ 


6 کال الیع 2ص 8 کیان 36 
2 817. کافی, ج 1, ص 261, ح 1. 

3- 818. همان, ح 3. 

4 819. کافی, ج 1, ص 262, ح 2. 


شیخ صدوق رحمه الله به سندش از صقر بن ابودلف نقل کرده که گفت: 
از امام علی بن محمدعلیه السلام شنیدم که مي فرمود: «ان الامام بعدی 
الحسن ابني و بعد الحسن ابنه القائم الذی یملاً الأأرض قسطا و عدلا کما 
ملئت جوراأٌْ و ظلما» ؛(1) «همأنا امام پس از من پسرم حسن است و بعد 
ی ی ی ار 
چنان که از جور و ستم پر شده باشد». 


نص بر امام مهدی علیه السلام 


1 - کليني به سندش از محمد بن علی بن هلال نقل کرده که گفت: «حَرجَ 
لی مِنْ آیی مُحَمّد قبّل مضه بت پتتتین بشیژیی باللف من بِعده تم حرج الی 

من قبل مضیه بتلاته آیام ید 1 نی بالحلْفٍ من بعدو؟؟ ۳4 «از جانب امام 
و پیامی به من رسید که 
از خا دار وه من کر دام ار ی فصو سار وخانهم. 
پیامی رسید و از جانشین بعد از خود به من خبر داد.» 


۳ - و نیز به سندش از عمرو اهوازی نقل کرده که گفت: «رانن اند 
بت و قال هَدّا ضَاحبْکم من بعدی»(3) «امام حسن عسکری علیه السلام 
0 این است صاحب شما بعد از من.» 


3 - صدوق به سندش از احمد بن اسحاق بن سعد نقل کرده که گفت: از 
امام ایومحمد, حسن ین علی عسکري علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
«الحَمَذد للم الذي لمْ یخرجّنی من الذدئیا حنی اراني الحلف ,من بعدی | 
لاس یرَسول الله صلی الله علیه وآله حلقاٌ و خلفاً بعقظهٌ ال تا 
تعالی فی یه نم بطهره قبقلاً الرْضَ عذلا و قشطا فا مغلتث ور 
ظلما» (4) «شکر و سپاس خدای را که از دنیا نرفتم و خدا جاتتشرتم ۳ 
و فان اه‌مان سره کرین تب سول وا مت آر‌حیت هت 
و اخلاق خداوند او را در مدت غیبتش حفظ می فرماید, سیس او را ظاهر 
می نماید و زمین را از عدل و قسط پر می کند چنان که از ظلم و جور پر 


شده باشد». 


۱ 
۳۱ 
۱ 


2 


۱ ها ِِ 
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وق تک 


4 - کلینی به سندش از حمدان قلانسی نقل کرده که گفت: به عَمری 
[نایب خاص امام زمان علیه السلام عرض کردم: ابومحمدعلیه السلام از 
دنیا رفته است؟ او به من فرمود: اری, رحلت کرد. ولی در میان شما 
کسی را به عنوان جانشین قرار داد که گردنش چنین است: آن گاه به 
دست خود اشاره کرد.(1) 
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1- 824. کافی, ج 1 ض 329 


معاد 


مجاز بودن دنیا 
- امام علی علیه ۰ 1 «آیها التاس انا الصا دار مجاز و الاخرة 
۳ قرار قخدّوا من مر 7 (1) ۹ میخض انیا رای جدر .۵ 


آخرت خأنه 0 ۳ یس از گذر گاه خویش؛ برای سرمنزل جاودانه 
توشه برگیرید. ان 


2 - و نیز فرمود: «قَاِنّ الدلیا لَم تحلَقَ لکَمْ دار مُقام بل خلت کم مجازاً 
روا منَعّا الأْعْمَالَ آلی دار اقا رٍ» سرا تا رای زندکی هششکی 
شما آفریده نشده, بلکه گذر گاهن است تا در آن زاد و توشه آخرت 
بردارید. ۳ 


3 - و نیز فرمود: «قکویوا من آْتاء الاخته و لا ۳ من م آیتاء الصا قَانٌ کل 
ولد زرح بانتة یوم القيامه» (3) «بکوشید از فرزندان آخرت باشید و از 
فرزندان دنیا نباشید ؛ زیرا در روز قیامت, هر فرزندی به پدر و مادر خویش 
بازمی گردد.» 


4 - 8( «غْرّی غیری لا حاجحة ,ی فیک و قَو طلْفَثُّيِ 
تلا لا 2 جعه جُعة فیها قعيشك قصیز و حَطري بسیژ و أمَلّي عقیز»(4) «غیر 
مر 1 در تو هیچ نیازی نیست؛ تو را سه طلاقه کرده ام , تا 
بازگشتی نباشد, چون دوران زندگانی تو کوتاه, ارزش تو اندک, و آرزوی تو 


پست است.» 


5 - امام هادی علیه السلام فرمود: «الحبا سوق ریخ فیها قوم و حخسر 
آخزون» ؛(5) «دنیاء بازاری است که گروهی در آن سود می برند و گروهی 
هم زیان می کنند». 
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1- 825. نهج البلاغه, خطبه 203. 

2 826. همان, خطبه 132. 

3- 827. همان خطبه 42. 

4- 828. نهج البلاغه, حکمت 77. 

5 829. بحارالأنوار, ج 78 ص 365. 


6 - امام علی علیه السلام فرمود: «الا خر یدَعٌ هذه لاه لامعا اه لیس 
سکم تفر الا الْجَتَ قلا تبیعوها ال بها»(1) «آیا آزاده ای نیست که این 
1 در دهان ۱ برای اهاش رها کند؟ چرا که 
برای جان های شما بها و قیمتی جز بهشت نیست., پس ارواح خود را جز به 
آن نفروشید.» 


7 - نیز درباره دنیا می فرماید: «تفر و تطرّ و تفش ات ال تعالمم َم یوَصَعَّا 
توابا لاوَلیائه و لا عقابا لاغدایئه و ان هل الصّیا کرک بیتا هم حلوا 1 صاح 
یه سایقم قارتحلوا» :(2) «دنیا فریب می دهد ۱ 
حذرده از این .ره خدا دنیا زا باداش دوستان خود. نبستدید و ان زا جایگاه 
مجازات دشمنان خود قرار نداد, و همانا مردم دنیا چون کاروانی باشند که 
هنوز بارانداز نکرده. کاروانسالار بانگ کوچ سردهد تا بار ببندند و برانند.» 


8 - و نیز فرمود: «قَلَیکُم لد و الاجتهاد و الب و الاستغداد و الرَوّد 
فی مَنزل الزاد و لاته َقْرَتكُمْ الحياة الظنیا کما عَرّت مَن کان فلکم من الامم 
الماضیه الکرون الخالي.. تک 3 «بر شما باد به تلاش و کوشش, آهاد کف 
و آماده شدن 1 و توشه اخرته در تفران ند کی تیا دیا 
ار ور ما او ای دا ترس ور 
قرون گذشته مغرور ساخت.» 


دنیا وسیله ای برای آخرت 


تِ 
2 ۶و 


1 - امام علی علیه السلام فرمود: «و حّا أفُول ما الا رک و لک بها 
۳ 


اغترزت» ِ «به حق می گویم, آیا تو را فریفته است يا تو خود 


۲ 1 س رت هگ ۳ او 2 ِ 
2 - و نیز فرمود: «انْ الدئیا دا صدذق لِمَن صَدفها و دار عافیه لِمَن فهم 
عَنهّا دار غتی مر ترَود منها و دار مَوّعظه لِمَن اتعظ بهّا هسُجد اجباء الله 
مَصلی ملایئکه اللو ,و مَ وی الله 5 مَنجر اولیاء الله اکتسبوا فیها 


1- 830. نهج البلاغه, حکمت 456. 
2 831. نهج البلاغه, حکمت 415. 


3- 832. همان, خطبه 230. 
4 د دور نید اللاغه, خطنه دور 


شیورها ال ال فی :۱۱۳ «ههانا دنا سرا راشستی جرا راست کیان 
است, و خانه ی برای دنیاشناسان است, و خانه بی نیازی و تروت 
است برای کسانی که بخواهند توشه برگیرند, و خانه پند و موعظه است 
بزای. کساتین که بتداضنوز و موعظه پذیرند. دنیا سجده گاه دوستان خدا؛ 
جای نماز فرشتگان الهی, و فرودگاه وهی خدا| و جایگاه تجارت دوستان 
خداست. که در آن رحمت خدا را به دست آوردند و بهشت را برای خود 
سود بردند. چه کسی دنیا را نکوهش می کند؟ و جدا شدنش را اعلام 
داشته و فریاد زد که ماندگار نیست., و از نابودی خود و اهلش خبر داده 
است؟ حال آن که دنیا با بلای خود بلاها را برای آن ها نمونه و مثال زدنی 
کر وبا شادمانن خود آنان را نف شون و شادمانی رساند؟ » 


3 - و نیز فرمود: «عَلَیکم بالْجَذ و الاختهاد و اهب و الاستغداد و الَرَود 
پی موز ازار و ا تقوم الصاه الا کها قزت من کان تتلکم من الشم 
الماضیه و اون الخالیه.. ک (2) «بر شما باد به تلاش و کوشش, آضاو کی 
و آماده شدن ۱۳ زاد و توشه آخزت در تهران دعذ نی -ذنیا ! دنیا 
سا را مر رصان که سا مسا اش های مش را جر 


قرون سیری شده مغفرور ساخت.» 
انسان برتر از ملائکه 


عبدالله بن.ستان می گوید: از امام:ضادق علیه السلام.سوال کردم: ملائکه 
پرتره با خرن ان آدم؟ ,ٍ حضرت از امیرالمومنین علیه السلام نقل مي کند 
۰ «اٍنّ ال کت فی القلایکه عفْلاً بلا شوه وٍ کت فی البهَایّم 

سَهوو یلا عقل و رکت فی ببی آتم کلیهما قنْ غلب له سهوتة قهو خیر 
من من اللانقه ‏ وق علبت شتونه عفله فقو اش موه البعَایّم » (3) «خداوند 
بلندمرتبه در ملائکه, 2 بدون شهوت و زیاده را قرار داد و در 
حیوانات, شهوت بدون عقل قرار داد و در بنی ادم هر دو نوع را با هم قرار 
داده است, پس اگر انسان عقلش بر شهوت غلبه پیدا کند, از ملائکه برتر 
خواهد بود و اگر شهوتش بر عقلش پیروز شود, از حیوانات هم بدتر و پایین 
تر خواهد شد.» 
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994 شیر خکست 131 
2 و 9 نیح اللاخه ره ۵3 


وصیت کردن. از خصوصیات مومن 


آفام ضادق علیه السلام درباره وضیت: کردن فزنمهه عضی. عی علی کل 
مُسَلم» !(1) «حقی است که بر هر مسلمانی لازم است.» 


آخرت. حیات باقی است 


امیرممنان علیه السلام فرمود: «قَدٌ طَقئوا نها یأعمالهم لپ الحیاه 
الدَائْمَه یمه و الدّار الباقیه کما قال ستحاتة و تقالی: « کما بدآنا ول خلق تعیده 
وَعْداً عَلینا ۳1 کتّا فاعلین»( (2) »(3) «گذشتگان با اعمال خود به سوی 
ِِ ای ان و خانه همیشگی کوج کردند, آن سان که خدای سبحان 
فرمو : "چنان که آفرینش را آغاز کردیم, آن را 9 گردانیم, وعده ای 
است 9۳ و همانا اين کار را انجام خواهیم داد".» 


روح, جزء حقیقی انسان 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «أضَل الائسان لنّ»:(4) 
«اصل انسان, جان و روح اوست.» 


حقیقت روح 


امام صادق علیه السلام فرمود: «الروخٌ لایوصفٌ بقل و لاخقه و هی جسمٌ 
#قیو ال قالبا کنیفا. قیل: آقیتلاشی التوخ بعْد اخراجه عَن قابله آمْ هو 
باق؟ قال: بل هو باق الی یوم یلقع فی الصّورٍ» :(5) «روح انسان وزنی 
ندآرد تا آن را سبک و سنگین کنید ؛ بلکه روح جسمی لطیف است که با یک 
قالب کثیف پوشیده شده است. از امام سوال شد: آیا روح بعد از خروج از 
روح باقی است, تا روزی که در صور دمیده شود.» 


احوال روح 
امام علی علیه السلام فرمود: «ا للم 1 یه آخوال. الصَحه ال و 
0 کدلک الرْوحْ قحیا 0 


ما سَکما 5 5 صْتََا 
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1- 837. وسائل الشیعه, ج 2 ص 446. 
2- 838. سوره انبیاء آیه 104. 

3- 839. نهج البلاغه, خطبه 111, بند 23. 
4 840. بحارالاأنوار, ج 1, ص 82. 

5- 841. تفسیر صافی, ص 293. 


بقیلها و توها عَفْلنها و یقَظنْها جفظها»؛(1) «جسم آدمی شش نوع حال 
دارد: سلامتی و بیماری و مرگ و حیات و خواب و بیداری, روح انسان نیز 
این شش حالت را دارا است؛ یعنی حیاتش در علم است و مرگش همان 
جهل است و بیماری اش در شک و تردیدهاست و سلامتی اش در یقین و 
خوابش غفلت ادمی است و و بیداری اش در حافظه و متذکر بودن 


اوست». 
سیف درگ 


1 - از امیرمومنان علیه السلام درخواست شد تا مرگ را ۰ 
ِِِ فرمود: «امّا ساره بتعیم الاب و اقا بشاره بعذاب الابد و اما تخز 

یل ۱ 2 هر سا سارت عصفت طاح ی بایان است و با ِِ 
۷ ابدی است و يا حزن و ترس». 


2 - از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال شد: حقیقت مرگی که ما از 
ان بی خبریم چیست؟ حضرت فرمود: «أعْظَم شژور برد عَی العْوْمنین | ادا 


گر مسر مس 


۳ َنّ دار الک ای تهیم الاب و أعَظَم تور یرد عَلی الکافرین لا لوا 
عَن جیهم الی تار لا تبیدٌ و لا تلْقَدٌ»؛(3) «مرگ برای مومن 1 ترین 
خوشحالی است؛ زیرا که اه رنج و گرفتاری به نعمت های بی پایان 
منتقل می شود. و مرگ برای کافران بزرگ ترین هلاکت و حزن است که 
شر. آن. ها عاردضی شود مرن اد تفت خووشان .یه سوق آنظتی متقالن من 
شوند که نه پایانی دارد و نه فنایی». 


3 امام سین علیه السلام خطاب به اضحاب جود دن روز عاشورا فرمود: 
مر نی الکرام ققا َو ۵ الا قلطره یعْتژ یک عن انوس و الطْدّاء الی 
الْجتان الواسطه و میم الَایْمه ایک یکره آن بثقِل من سخن لی قضر 
و ما و ایک لا کمن بتتفل من قضر لی سخن و عذاب ان ابی یی 
َنْ ول اللّه صلی الله علیه وا له نآلا سح الموْن و جتَة الکافر و 
المَوَتُ جسر هوْلاء ء الی جتان نهمٌ و جس هَوّلاء ی جَجيههمٌ»؛(4) «صبور 
باشید ای فرزندان کریم اس تا 


گرفتاری به بهشت های وسیع و نعمت 
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1- 842. بحارالأنوار, ج 58, ص 40 باب 42, ح 10. 


2 843. بحارالأنوار ج 6, ص 153. 
3- 844. همان, ص 154. 
4 845. بحارالأنوار, ج 6, ص 154. 


دائم عبور خواهد داد, پس کدام یک از شما کراهت دارد تا از زندان به 
قصر منتقل شود. و مرگ برای دشمنان شما جز انتقال از قصر به زندان و 
عذاب نیست. همانا پدرم از رسول خداصلی الله علیه واله خبر داد که دنیا 


زندان موّمن و بهشت کافر است.؛ و مرگ پل ان ها برای رسیدن به بهشت 
هایشان و پل اینان برای رسیدن به عذابشان است.» 


«ِلمومن ي کنزع 


5 لاشتبدال 
و ۱ 


حفیعت 
0۶ 


ِ امام سجادعلیه السلام درباره 
2 یکه قمله و قک یود و تلا 7 ة 
اطییقا روائع و أَوطا الْمراکب و آتس التاز فر کجلع یاب 
اللقل عَن تازل انیس و الاسْتبدال باوسَخ الثیاب و ما و آوخش 
ا 5 آعظم الْعدّاب» (1) «مرگ برای مومن همانند بیرون اوردن 
لباس چرکی است که پشه گرفته و همانند برداشتن زنجیرها و غل های 
سنگین از خود و تبدیل کردن آن ها به بهترین لباس ها و خوش ترین بوها و 
چابک ترین مرکب ها و مانوس ترین منزل هاست. ولی برای کافر به مانند 
ترین و خشن ترین لباس ها و وحشتناک ترین منازل و شدیدترین عذاب 
هاست.» 


ِ داز املم باقرعلیه السلام نقل شده که فر مود: «هو التَوَمٌ ات بتکم 


کل لبم له طویل مه (2) «مرگ شبیه خوابی است که در هر شب 


ی سور در توصیف مرگ می گوید: «لِلْْوّمن 7 

یمه فینعین لطیبو و ینقَطغ الْعَبْ و الألَمْ کل عَنه و للکافر کلسع 
الاواعی و لد العقارب او أَشَة»(3) «مرگ برای ( بهترین 
وا ای رن ی تا 
رود و سپس تمام درد و رنج ها از او برطرف می گردد. ولی مرگ برای 
شخص کافر به مانند نیش زدن افعی ها و عقرب ها يا سخت تر از ان 


است.» 


- 


اما 
0 
۳ 
.6 
( 
- 
ظ 
اما 
۱ ت 


۳۱ 
1 


۱ 


7 - حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام درباره حقیقت مرگ می فرماید: 


«الَمَوَنْ ث هو 
ص:3 27 


1- 846. بحارالأنوار ج 6, ص 154. 
2- 847. معانی الاخبار ص 289. 


۳4 لِمعاسَریتا شید ات فی دارتا دار النبّد» (1) «فر ی ۳ تصفیه 
کننده است که مومنین را از گناهانشان پاک گرداند؛ ؛ لذا آخرین دردی که 
آنان را می رسد کثاره آخرین لغزشی است که در آنان باقی مانده است. 
و نیز کافران را از کارهای نیکی که انجام داده اند پاک گرداند؛ و لذا آخرین 
لذت يا راحتی که به انان می رسد آخرین واب برای کار نیکی است که از 
انان سر زده است. و اما صاحب شما این فرد به طور حتم از گناهان پاک 
شده و از بدی ها تصفیه گشته است و خالص شده به حدّی که پاک گشته 
است, همان گونه که لباس از چرکی پاک می شود و برای معاشرت با ما 
اهل بیت در جایگاه ابدی ما صلاحیت می یابد.» 


بان مر ق 


- امام علی, علیه السلام فرمود: «کیوا ذکر المَوّتِ و یوم حُرُوجكَم من 
تور و قمامقم تین بدی اللّه عروجل تن کم ااخها: يَبٍ» (2) «زیاد به 
باد مرک باشید, و زیاد پاد روزی باشید که از قبرها خارم می نویه و در 
برابر خداوند عفر وجل می ايستید, این یاد مرگ باعث می شود که مصایب 
برای شما کوچک گردد.» 


+ نام ضاوق یه الشام از پذر انس علیمم اسلام از اسرمومتان یه 
السلء نقل کرده کم رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «اکیس ال 

هن کان اش 5 دکُرا ِلْمَوْتٍ» :(3) «زیرک ما 
بیشتر به یاد مرگ باشد.» 


آثار یاد کم 


امام صادق علیه السلام قزر ههد «دکر المَوّتٍِ یمیث السْهواتِ فی اللَفْس 


1 سس 5 
فطع قتایت اه و یقوّی اس , بعواعد اللَّه و برق الطنع و يس اغلام 
وی 5 یطفیْ تا ز لجرّصٍ و یحفرٌ 


ضر :278 


5 


1- 849. بحارالأنوار ج 6, ص 155. 


2 850. خصال صدوق, ص 616. 
حد لور اسالي ضژون,.اضص 12 


الدیای لا یاه مر کر قموات و ریاده خواهی هاق تفس را ضی, میرآند: 
خواب های غفلت را قطع صف. کفلا/ به سبب وعده های خدا باعث تقویت 
قلب می گردد. سرشت انسان را لطیف می کند, هواهای نفسانی را می 
شکند, آتش حرص را در انسان خاموش می کند و دنیا را در نظرش کوچک 
جلوه می دهد...» 


کراهت درخواست مرگ 


امام حسن عسکری علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل کرده که 
شخصی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: من از دنیا خسته 
شده ام و از خدا تقاضای مرگ می کنم. ی «تَمن 7 الحیاح 
لثطيع لا لتقصی فلا تعیش قثطیع یر لک من آن نموت قلا تقصی و لا 
طیع» :(2) «از خدا درخواست زندگی کن تا او را اطاعت کنی, نه این که 
۷ 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «الهَوْتْ ث حبز للَفهّمن و5 الکافر. فْلنْ: و 
وال: لأنَ للم یفُول: » و ما مد له حبز للأبْرارٍ»(2) و یقول: « و بت بر" 
الذین کقژوا آلما ثقلی لهم حیز اسهم م ما تملی لَهُمْ لیردادُوا انما و لَهَم 
عذاب مهین»(4) »5(۰) «مرگ ِِ مومن و کافر باعث خیر است. ؟ 
چگونه؟ آمام فرمود: به خاطر این که خداوند می فرماید: 3 نزد 
خداست بهتر است برای نیکان» و نیز می فرماید: «آن ها که کافر شدند 
[و راه طغیان را پیش گرفتند] تصور نکنند اگر به بو نی سوت ری 
سودشان است ما نع آنان مهلت می ذهیم فعط برای این که بر گناهانشان 
بیفز ایند و برای آن ها عذاب خوارکننده ای [آماده شده است.» 


-. 
۱ 
۱ 
۱صا 


ی 


اقسام مرگ 


۳ هرن از امام باقرعلیه السلام درباره قول خداوند متعال: « قضی 
وال من 


ص:5 27 


1 


852-1 مضیام الشریعه, :58 


2 853. عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 2, ص 3. 
3- 954. سوره ال عمران؛ آیه 99 

4 855. سوره آل عمران, آیه 78 1. 

5- 856. تفسیر نجاشی, ج 1, ص 206. 


علْدَه» سوال کرد؟ حضرت فرمود: «همَّا آجّلان آجل مَحتَومْ و آخ 
مَوفْوفُ» ۳9 «اجل دو نوع است : اجلی تقسیم شده و حتمی و اجلی دیگر 
که متوقف و فعای ازسته. 


2 - و نیز از امام صادق علیه السلام درباره آیه « قضی أجلاً و أحل مُسَمّی 
عَنْدَْ» نقل شده که فرمود: «هما اجلان اجل مَحْنَومْ و أجّل مَوقوفُ» (2) 
«اجلی که معین نشده و متوقف و معلق است.؛ ِِِِِآ هر آنچه خداوند 
بخواهد انجام می دهد. و اجلی دیگر معین و حتمی است.» 


3 ۳ 
اجل مَسه 


3 - و نیز درباره همین آیه از حضرت نقل شدو که فرمود: «الاجلّ الاو هو 

ما تبده ای اللایکه و الرّسُلِ 5 الائبیاء 5 الأجل ال ی علدهة هو الذی 
ستره اللَة عن اْحلایق» (3) «#فز و اولی [اجل مقدر] مرگی است 5 

ِ را و ره ار اس سای 

و کی است که نزد خداوند است و آن را از حجمیع مخلوقاتش 1 


است.» 


اقفر 2 امر وجودی است 


- امام علی علیه السلام فرمود: «آا لاس و لا تا و لیام للبقاء لا 
تاه و لک من دار ۷ دار ْقَلُونَ» (4) 8 مرتم 3 و شما برای بقا 
و جاودانگی خلق شده ایم؛ برای نابودی [چنانچه تصور غلط خودتان 
است لکن فقط ار خاه ای به‌خانه گر اسفال بدا هی کید » 


۱ ۱ و ۱ 
پارانش فرمود: « ترا تیی الکزّام قما المَوْت ال ره یعبر یم عَنِ 
مّس و السراء نیال الجتان الوّاسطه و الّهیم الایْمَه ه قایکم یکره آن یل 
من سجن الی قطرٍ» (5) «ای فرزندان کریم ! صبور باشید. زیرا مر 
ی 
دائم منتقل خواهد کرد. پس کدام یک از شما کراهت دارد از زندان به قصر 
منتقل شود.» 


عتصور تلم کتعمم ی آسام صاوو ان اتسای از خی که و خمه 
به جهت مرگ 


ص:276 


۱ 
هو و امه ان ره ی ۳ 
ارشاد مفید ی 127 
کتنا و معانی الاخبایص 89 


فرزندم یافتم شکایت نمودم ؛ ؛ زیرا پر عقل خود خوف داشتم؟ حضرت 
فرمود: « [دَ] اضابک من هذّا شی ۶ ء قَأَفِض من دمُوعک قائهُ سکن عنک» ؛ 
(1) «هرگاه تو را از این قبیل امور رسید, گریه کن؛ ۳ گریستن تو را 
ارام خواهد کرد.» 

هیر و کفاره گناه مومن 

از اعاخ ضاوق علیه السلام فل .فد که فرموه ات کایه لت کل 
مَوّمنٍ»؛(2) «مرگ کفاره گناه هر مومنی است.» 


کیفیت قبض روح نفوس بسیار در یک لحظه 


اپام صادق علیه السلام فرمود: «قیل مك الم علیه السلام گیف تقد 
الاَرواح و بعطها فی الْمَعْرب و بَعْضُهّا فی الْمسرق فی ساعو واجدو ود 
آاغوقا قَئجیبیی قال ققال ملک الْمَوَتِ علیه السلام: ِنّ الطنیا تین یی 
کالْقَصْعه تین یی حدم بت ول مها حیث شاء و الذنا عندٍی کالدرُقم فی 
کف اخدکر بقاه کی با 1۰ نم ماک الصوت که شد جکنیه ارداج 
مردم را در یک ساعت قبض می کنی در حالی که بعضی از قبض شده ها 
در مغرب هستند و بعضی در مشرق؟ ملک الموت گفت: ندا می دهم آنها 
بشقابی است که نزد شما است و از هر جای ان که بخواهید می خورید, و 
که بخواهید برمی گردانید.» 


ال یز 

امام علی علیه السلام فرمود: «النّاسْ نیام قلدّا مَانوا ائتَبهُوا»؛(4) «همه 
مردم خوابند وقتی مُردند بیدار می شوند.» 

عوامل ترس از مرگ از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام 

1 - ناآگاهی از حقیقت مرگ 

امام هادی علیه السلام فرمود: «یا عَبّد اللهٍ! تحاف من المَوّتِ لاک لا 


تقرفهة» ؛(5) «ای بنده ی است 
که نو ان رانفی تضاوزدی 6 
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1- 862. کافی, ج 3, ص 250, ح د3. 

2 863. من لا یحضره الفقیه, جح 1, ص 134, ح 358. 
3- 864. من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 80. 

4 865. بحارالأنوار, جح 4 ص 143, باب 15. 

5- 866. معانی الاخبار ص 290, ح 9. 


آفام خسن عابه تسام فر هون «اکی ارم ار عم دیا یفام 

تکرَهون الْقلَه من العفتان الی الخراب» 1(5) «شما آخرنتان را ِ 

ِِ و دنیایتان ۳3 آباده یش براي همین دوست: تدارید از جاق آناد بحان 
ب منتقل شوید.» 

کسانی که هنگام مرگ اتسان, حاضز می شوئد 

۳ 

از روایات استفاده می شود که هنگام مرگ انسان. افرادی بر بالین او 

حاضر شده و انسان ان ها را می بیند: 

1 - پیامبرصلی الله علیه واله و امامان علیهم السلام 

از امام صادق علیه السلام سوال شد که چرا میت به هنگام مرگ 

چشمانش اشکبار است ؟ 9 فرمود: «داک ید معایته رسشول الله 

صلی الله علیه وله یی ما یش؟»(2) «اين هنگامی است که رسول 

خداصلی الله علیه واله را مشاهده می کند و چیزهایی را می بیند که او را 

مسرور می سازد.» 


امام صادق علیه السلام فر فرمود: «ادا یل بيتة و بین الکلام أتاغ سول الله 
صلی الله علیه وله و ین شاء ال قجلس سول ال صلی الله علیه وله 
عن یمین و ار عم بساره فقو له رَشول ال الله‌غانه: واله 31 


_- 


ما کت ترجُو فقو دا مامک و آقّا ما کلت تخاف مه فد ینت مه تم بفتخ 
له باب الی الجنه قیقول هط" قترلی نزن اک ان شنت ژددنای. الی الصا 
و لک فیها دب و فِصَهّ فیقول لا حاجة لی فی الکیئیا. ۰ (3) «زمانی که بین 
فردی و کلامش حایل شود [کنایه از مُردن و حالت احتضار است رسول 
الله صلی الله علیه واله و هر که را خداوند بخواهد نزد او می آید. پس 
رسول خداصلی الله علیه وآله طرف راست و دیگری در طرف چپ او می 
نشیند. سپس رسول خداصلی الله علیه وله به او می گوید: آنچه را که به 
آن اهنة ی ارزو داشتی: ون حلوق نو قزار دار ور آنچه: که از آن" .هن 
ترسیدی, مطمئناً در امان خواهی بود. سپس دری از بهشت بر روی او باز 
می شود و می گویند: این جایگاه تو در بهشت است. اگر می خواهی تو را 
به دنیا بازگردانیم و به تو طلا و نقره بدهیم. پس او می گوید: هیچ احتیاجی 
به دنیا ندارم.» 


ص:278 


1- 867. بحارالأنوار, ج 6, ص 7,129 18. 
3- 909. کافی, 0 3 ض‌ 129 ۳ 2 


امام رضاعلیه السلام از پدرانش از امیرمومنان علیه السلام نقل کرده که 
9 «من یی وجدنی عِلْد ممانه بحیتٌ 3 و من ی وجدنی 

عند ممأاته بحیتٌ یکرَ» (1) «هر کس هرا دوست بدارد هنگام مرش آنْ 
گونه که دوست داشته مرا خواهد یافت. و هر کس مرا دشمن بدارد آن 
گونه که کراهت داشته مرا هنگام هر دنت خواهد یافت.» 


2 - شیطان 
از امام صادق علیه الهبلام نقل شده که فرمود: «ادّ السَیطَان یی الرجْلَ 
مب أولیاتتا لد مَوْته یانیه عَنْ بمینه و عن یساره لبط دم عَمّا هو علیه قیابی 


له له لک و لک ال اللة: « یتبث ال الذین آمثوا یالْقوّل الایت فی 
الحیاه الحْیا وی فی الاخرو»(2) ِ 1 «همأنا شیطان بر بالین بکت از 
موالا ناسر دفت:طر ‏ حاضر هی سوق وه طری بر است: سب آم مس 
نشیند تا او را از آنچه دارد باز دارد؛ ولی خداوند او را از اين کار بازدارد. و 
این است قول خداوند که فرمود: "محکم سازد خداوند مقمنین را به ِِِ 
تانت در زتد نی تیا و اخترت۳* 


ِ- 


کل 


3 


و نیز از حضرت نقل شدم که فرمود: : «ما من أحدٍ ید يحَضْره المَوّث الا وَکل 
لسن من شیجانه آن ْرة بالکثر و بشککه فی دیبه ی نخزج با 
فن, کان فوّینا م یدز یه دا حَصَرَم متام قلومم 2 شَهَادَح آن لا لد 
لا اللةّ 5 3 ام حختی یموت» )4 «هر کس 
مرکش فرا رسد بیس یکی از شباطین خود را موثل بر او می کند تا 

به کفر وادار کرده و در دینش ایجاد شک نماید تا که ان از 
خارج شود. پس هر کس موّمن است شیطان بر او قدرت ندارد. لذا 
هنگامی که مرگ امواتتان فرا رسید ان ها را شهادت به توحید و رسالت 
مرت مدای اه نا یی که سای که امس ساع رس 
کند.» 


۳ ۱ 
۷ 
۱ 
۳ 


1 


و 
3۵ 


3 
کت 


۵ 


ره ماگ ااعمع: 


از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فومود: «مَا بین أحدِكَم و تین أَنْ پری 


ما تفر به عَنْْ الا آن 7 تَفُسْة هذه قیاتية ملک المَوّتِ قَیقول آمّا ما کت 
طخ فیه من الگیا قَقَه فانک ما 


ص:279 


3- 872. تفسیر نجاشی, ج 2 ص <225. 
4 873. کافی, ج 3, ص 123. 


ما کت تطمَغٌ فیه من الاخجرو قَقَذٌ شرفت علیه. 1(۰) «بین شما و نعمت 
هایی که با دیدن آن ها چشمتان بینا می شود فاصله ای نیست جز آن که 
روح شما به این [گلویتان بر سد. در این وقت آنتنتت که گر رانیل مق ان اه 
می گوید: ی ان له مت ی مس مس رس و 
اما آنچه را که از آخرت در آن طمع می نمودی بر آن سیطره پافتی.. 


اسلام و تعدیل احترام به اموات 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «الَْرَبْ فی الجَاهلیه کاتث 
فرب ی الذین الحنیفی من الْمَجُوس الی آن قال علیه السلام و کاتت 
الْمَجُوسنْ پَرّمی الْمَوْتی فی الصّحاری و اللَاویس و الْعَرَبْ تواریها فی 
قبور ها و تلحَدٌ لها و دک الستَهُ علی الرْسُلٍ»؛(2) «عرب در عصر جاهلیت 
به دین حنیف از مجوس نزدیک تر بود.. ۰ زیرا مجوس مردگان خود را در 
رها اه را و تا 
و برای آن ها لحد می ساخت., و این چنین بود سنت رسولان.» 


برزخ در روایات 


امام صادق علیه السلام فرمود: «5 ال توف ۹ فی الب خ» ؛ : «به 
خدا| سوگند که , بر شما از برزخ می ترسم.» سپس در پاسخ راوی که 


درباره برزج بِ# فرمود: «القبرز منذ مند جين موته [لی یوم القيامه» 9 
«فاصله قبر از زمان مرگ تا روز قیامت است.» 


زیم #وفایه ریت 


امیرمومنان علیه السلام هنگامی که از جنگ صفین باز می گشت, وقتی که 
به گورستان کوفه رسید, فرمود: «باٍ أَهُلَ , الذیار موجه و المَحَاٍل 
العْفْفْرَه ...2 التقت الی أضخایه ققال آما لو آدن له فی الکلام روم 
ان عَیرّ اراد اللفوی» (4) «ای ساکنان خانه های وحشت زا و محله های 
خالی... سپس به اصحاب خود رو کرد و فرمود: ی 
گفتن داشتند. شما را خبر می دادند که بهترین توشه تقواست.» 


ص:60 2 


1- 874. بحارالأنوار ج 6, ص 190. 


3- 9760 کافی, 0 و ض 2۸2 2, ۳ 3. 
4 نه لب که کست: 350 


1 - سوال نکیر و منکر 
الق سلیمان رین عالدمی وید از ایام ضادق غعلیه السلام از آنچه صاحب 


قبر آن را ملاقات می کند, سوال کردم؟ فرمود: «اِنْ مَلکین یقال لَهُمَا 
غنکز و تکیز باتبان.ضاخب القیر فیشالانه غن تشول. اللهضلی الله عاید 
وآله ...»؛(1) «دو ملک هستند که به آن ها نکیر و منکر می گویند که پیش 
صاحب قبر می ایند و در مورد رسول خداصلی الله علیه واله سوال می 
کنند...». 


نا از امام صادق عليه الشلام نقل نج که فرفون صقن ایک تلاند ایا 
قلیس من شیعیتا لمعراج و المَْاءلة فی القبر و السْمَاعه» 1 کنینی که 
سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست: یکت .مغر اج و ذیخری ستقال, در 
قبر و سوم شفاعت است.» 


و نیز فرمودز «لا سا فی ابر لا من مَحَض الذیمان مَمضاً أَو مَحص 
2 مَحْضا و الاحژون یهن عَلْهْم» (3) «در قبر به جز از موّمن خالص و 
کافر خالص سوال نمی شود, و دیگران رها می گردند.» 


2 - فشار قبر 


الف) امام صادق علیه السلام از پدران خود از رسول خداصلی الله علیه 
وله نقل کرده که فرمود: «صَعطه الق لِلمَوُمنِ کفاره لمَا کان من من 
تصّییع النقم» (4) «فشار قبر برای مقمن کفاره نعمت هایی است که ضایع 


ِ است.» 


ب) ابوبصیر می گوید: به امام صادق_علیه السلام عضرر کردخ! «ایثیث من 
جَفْطه القَبُر أَحد قَال ققال تَعوذ بالله منهّا ما أقَلّ مَن یفْلِث من صفطه 
لقن 4 اک 7۳0 فرمود: از 
ان به خدا پناه می بریم. چقدر کم هستند کسانی که از فشار قبر خلاصی 


می یابند...». 
دتم نان چو قیز 


الف) از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «لذا دَحّل الخوهد 
فی قبره کاتت الطّلاه 


ص:281 


1- 878. بحارالأنوار, ج 6, ص 221. 

2 879. امالی صدوق. ص 177. 

3 880. بحارالأنوار, جح 6 ص 260, ح 97. 
4 881. امالی صدوق, ص 322. 

5- 882. کافی, ج 3, ص 236, ح 2. 


عَْ بهینه و الا عم بسساره و البةٌ مُطِل عَلیه و بتتگی الط تاجية قلذا 
حل علیه الملكاِ اللذانِ 0 ُاءَلتة ال الصَبَرُ للصّلاه و الرّگاه و الب 


دوتکم سَاحبکُمْ فان عَجرْنمْ له قأتا دُوتة»:(1) «چون موّمن را داخل 

ات موی ان ی یا ار کر 
شک ار را رو 
برای سوال کردن از او وارد شوند. صبر به نماز و روزه می گوید: به فریاد 
صاحبان برسید. پس اگر عاجز ماندید من به فریاد او خواهم رسید.» 


ب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «(د| وضع الَمَیثٌ فی 

رو فثل له شخص ققال له با هذا گا لاله کان رژفک فانقطع بالقصاع 
جک و ان أفْلکَ فَحلْفُوک و تضر قفا غبی ۶ کیت عملی فبفیت معی: [م] 
۳ کت هون التّلائه ِِِِ «وقتی میت در قبر قرار می گیرد 
شخصی بر او مجسّم می شود و می گوید: ما سه چیز همراه تو بوده ایم: 
یکی رزق تو که با مرگ تو قطع شد, و دیگری اهل و عیال تو که تو را 
پشت سر گذاشتند و بازگشتند و من که عمل تو هستم با تو خواهم بود. من 
همان چیزی بودم که به من اهمیت نمی دادی و در میان این سه چیز 
کمترین جایگاه را داشتم.» 


4 - باز شدن دری به سوی بهشت يا جهنم 


الف) از امام سجادعلیه السلام روایت شده که فرمود: «انّ اقب لَرَوضة 
من ریاض اجه 1 خفره من حفر خقر النیران» را «قبر هر ۳۹ بوستانی از 
بوستان های بهشت و با چاله ای از چاله های جهنم است.» 


ب) از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «یشَْلْ الَْل فی 
۰ آلبت فیح له في قَبره سَبْعة در و فُتَ له باب الی الْجَنّهِ و قیل 
له تم توْمَةَ الْعَرُوس قریر القین»؛(4) «از انسان در قبرش سوال می شود. 

پس کر ثابت قدم بود, هفت ذراع در قبرش گشاده خواهد شد و دری به 
سوی بهشت برای او بازمی گردد و به او گفته می شود: همانند عروس با 
چشمان بسته بخواب.» 


ایا با 
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2 لاه کت 7 


3- 885. بحارالأنوار ج 6, ص 214. 
4- 996. کافی, 0 3 ض‌ 38 2, ۳ 9. 


5- به زیارت اهل خود رفتن 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «مّا من مَوّمنِ و لا 
و هو یانی له ند وال السّمُس قلذا رأی أَهلَة ِِِ الصالحا 
ال علی دَلک و لذا رأی الْکَافرّ أَفْلَهْ یعْمَلون بالَاِحَاتِ 
حسره»(1) «هیج موّمن و کافری نیست جز آن که هنگام زوال < ت 
نزد اهل بیش می آید. پس اگر اهلش را مشاهده کند که عمل 

فی ده دا را بر آن اس کسود ماگ کار این زا مشاه 
کارهای شایسته انجام می دهند بر او حسرت خواهد بود.» 


1 


ت۱۳ 


_- 


۱ 


9 


۱ 9 
۵ 


۱ 


‌ 


ِِ 3 
2 
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6 - اجتماع ارواح 


از امام دصادق. کلجه الم سل دی کم کر مود « اما ا لا یبْقی من فی 
شرق الارص و نها الا حشر ال روخ ی وادی السّلام قلث لَ و یت 
وادی السّلام قال طهْز اوق ایکا و َو لو غود یتحگیون»؛ 
(2) «... آگاه باش ! به طور حتم هیچ موّمنی در شرق و غرب زمین باقی 
نمی فافد جز آن که خداوند روح او را در وادی السلام محشور گرداند. 
راوی می گوید: به حصر ت عرضص کردم: وادی السلام کجاست؟ حضرت 
فرمود: پشت کوفه. اگاه باش, کویا من دسته دسته ان ها را می بینم که 
و در روابتی دیگر از آن حضرت آمده است که از مود 2 1 تال غن 
ارواح الکتّار ین نیع فا کت ی وی حصوعوت مزاع دهد 
الیمن» (3) «... سپس از ارواح کت سوال کرد که در کجا اجتماع می 
تشد ؟ حضرت 9 در وادی حضر موت پشت کشور یمن جمع می 
شوند.» 


صدقات جاریه در برزخ 


7 - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «سِث ث خضال بتئنیغ با 
موم مِنْ بَعد مَویه ولد صالخ تفه لو .و صقف .را فیه جع فا 
یحُفرّه و رس يغرِسْهة و ضَدَفَة مَاء 
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1 007 کافی رخ ور .290 ار 


2- 999.. کافی, 0 3 ض 243, ۳ 2 
3- 889. تفسیر قمی, ص 98د. 


یجُرٍیه و سْنْ حسته بوَحَذٌ بها به بَعدة» :(1) «شش خصلت است که شخص 
صومن د از مرک ار آن نم خواهد برده فررند ضاله که‌ربرای اه استفمار 
نماید, و کتابی که خوانده شود, و چاهی که حفر نماید. و درختی که غرس 
کند, و آبی که با قصد صدقه آن را جاری سازد و سنت نیکی که بعد از او 


فرا گرفته شود.» 

2 - ونیز از آن حضرت نقل شده که فرمود: «لیس بئبع الرَجْل بَعد مَوته 
ین لیر لا ثلاث خصال ضَدقذ أخْراقا فی یاه قهی تجُری بَقد مَوته و 
له هی سلْها قهی یعمل بها بَعْدّ مَوّته و وَلذ صالخ یستغفر له» ؛(2) 


«کسی به جز در سه خصلت بعد از مرگش به او اجری نمی رسد: صد قه 
ای که در حال حیاتش جاری ساخته و بعد از مرگش ادامه می یابد, و سنت 
هداتی که تاسنس کردم و بفند از فد تن نف آن کفل سین شود و فرزند 
ضالعی که رات اما هار سایته 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «اٍنّ تین الا و الأخْرّه 
آلت عفبه متا ۶ یسَژها الْمَوّتُ ذُِ« :(3) «همانا بین دنیا و اخرت هزار گردنه 
۲ 


اکن فنانسع از فی گام افل‌ مت علیهم اسان 


مأمون به امام رضاعلیه السلام عرض کرد: ای اباالحسن ! نظر شما درباره 
قائلین به تناسخ چیست؟ حضرت فرمود: «من قال بالتّناشخ قَهُو اف بالله 
العظیم مک 93( والتّار»؛(4) «هر کس قاثئل به تناسخ شود به خدآوند 
بزرگ کافر شده و بهشت و دوزخ را تکذیب کرده اتتفت: ۳ 

پذلن لعف 

نایم کیت از آمام ادن غلیه السلام این آرماع امین واه 
کردم؟ حضرت 
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1- 890. خصال, ص 323. 


4 893. سفینه البحار, ماده نسخ. 


فرمود: «فی لته علض و تشم او اند لَفْلّتَ: قلانْ»(1) «در بهشت 


1 


۳۳ | اگر آنان را ببیتی, می کویی این همان 
فلانی است.» 
ِ آمام صادق علیه السلام به یونس بن ظبیان فرمود: «یا یو ۳ ین ! امن 


1 قَیَضَهٌ اللهُ عرَوجَلَ ضیر یلک الرُوحَةْ فی قالب کقالبه فی لفیا یلو 
و یشربون فاد قدم عَلیهم لادم عَرفوه ی الصَوره الَتی کاتت فی 
الظبا» :(2) «آی یونس اقفر اه خدافند معال رفح موفن ابید ار وا در 
قالبی همانند قالب آن: در :دنا قرار دهد, لز| می خورند وهی آشافته: و هر 
اه مه ی ان واره ید ای را وی کر بر فا وخ 


شناسند.» 
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004 انیت و6 باب گر سور 


نقش ایمان به معاد در زندگی 

1 - آینده نگری 

الف) امام حسن علیه السلام فرمود: «واعمل لذئیاک اک تعیشش أَبداً و 
اغقل لاخریک کاتک تفوث عغدا» (1) «برای دنیای خودت چنان کار کن که 


گویا تا ابد زندگی ها و برای آخرتت چنان کار کن که گویا فردا 
خواهی مرد.» 


ب) و نیز فرمود: «المومن یتزود و الکافر یتمتع»؛(2) «موّمن زاد و توشه 
گیرد, ولی کافر بهره برداری نماید.» 


2 - جلوگیری از آرزوهای غلط 


اما م علو علیه السلام فرمود: «ن موف ما آحاف لیم انا ن انباغ وی 
1 الأْمَل قأمّا اتباغ المَوّی فیضْد عن ال و" ۳ طوال ال قیتسی 
الاخرة» ؛(3) «همانا بیشترین چیزی که از آن ترسانم ۰ 
پیروی از هوای نفس, و آرزوی طولانی و دراز, امّا پیروی از هوای نفس, 
شما را از حق بازدارد, و ارزوی دراز شما را نسبت به اخرت به فراموشی 
اندازد.» 


3- رفع عذاب 


امام علی علیه السلام فرمود: «ذَهتبت الَفتدکرون بقی الاسفن آو 
التتاشون» (4) «کسانی که اهل تذکر بودند رفتند, و ۳۹ کشانن. که اهل 
فراموشی هستند یا خود را به فراموشی می زنند باقی مانده اند.» 


1 - امام علی علیه السلام فرمود: «اِنّ الْحَلّقَ لا مر لَهْمْ عن القیامه 
فقرقلین فی مطقارقا [لی 
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1- 896. بحارالأنوار, جح 44 ص 139, ح 6. 
2 897. همان, جح 75.ص 112. 
- 898. نهج البلاغه, خطبه 42. 


4 899. نهج البلاقه, خطبه 176. 


القایه الَفْصوی» (1) «مردم جز قیامت قرارگاهی ندارند و شتابان به سوی 
هبدآن: مایم فی رون با به متز لام و فنص آخرین پر ی 


2 - و نیز فرمود: «اِنَ الَاية الْقبامَهُ کقی بدلک واعظاً لِعن عَقَلَ» (2) 
«مرگ پایان زندگی آست و هدف نهایی, قیامفت است وقمین مرک برای 
خردمندان پند و اندرز است.» 


پایان پذیرفتن عمر دنیا 


1 و علی بن مهزیار گفت: «کَنت أَُوچِفقرٍعلیه السلام ای رَجُل ب 
رأئة فی ذعَاءٍ کتت هن مقول با 5 لد کات قتل کل بت 3( 
شی ءِ تم بَقی و یتی کل ی ع»:(3) «امام ابوجعفرعلیه السلام به مردی 
نامه ای به خط خود نوشت و من آن را در دعایی که برای او نوشت قرائت 

کردم که بگوید: ای خدایی که قبل از این که چیزی باشد وجود داشته, 
شبن آو همه چیزها را به. وجود آوردء و بعند اوشت که باقی می گذارد و از 
بین می برد همه چیز را.» 


2 - و نیز از امام صادق علیه السبلام نقل شده که فرمود: «تلات آشیاء لا 
ییبَغی لِعاقل أَنْ ینتساهنت ی کل خال قتاء الصا 5 تض ف لأحوّال 5 
لفات التی لا آَمَانَ ما۰ (4) «سه چیز را عاقل و ۳9 هیچ وقت نباید 
فراموش کنند: یکی نابودی دنیا را و دیگری دگرگونی احوال را و سوم 
انات سای مخ یر ار آنتضتت 


سل 


بح خَطه 


- 


۳ 


۱ص 


۳ 

۷ 

۱ 
۱ 


فنای ارواح 
1 ‌ 


- امام علی علیه السلام فرمود: « ان اللة سْبحاتَة غود بَعَد فتاء الذئیا 

حَدَهْ لا شی ء مَعَه کما کان بل یاقا کزلک بکون مد قتانها یلا وفْت و لا 
مکان و ۷ جین و لا زقان میقب علد تیک اجال و اوقاث و رَالتِ الِسْنُونَ 
و السٌاات ث قلا شی ء الا اللة الواجذ القَهَار | ی الیه مصیر جمیع الامور»؛ 
(5) «... و همانا خداوند سبحان بعد از با به تلهانی حوة باز مت 
گردد در حالی که چیزی با او نیست, همان گونه که ق از ایجاد عالم چنین 
بود بعد از نابودی عالم نیز چنین خواهد شد, بدون آن که وقت و مکان و 
مدت و زمانی باشد. در ان وقت است که مدت ها و اوقات نابود شده و 


سال ها و ساعت ها زائل گردند, 


103 
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1- 900. نهج البلاغه, خطبه 156. 

2 901. همان, خطبه 190. 

3- 902. بحارالأنوار ج 3. ص 184. 

4 903. همان, ج 75 ص 237. 

5- 904. نهج البلاغه, خطبه 181 ؛ بحارالأنوار, ج 6 ص 316. 


سپس موجودی جز خدای قادر قهّار که بازگشت جمیع امور به اوست 
نخواهد بود.» 


2 - از امام صادق علیه السلام سوال شد: آیا بعد از خروح روح از قالبش 
ی مي مانو؟ حضرت فرمود: «بل هو باق الی وفت یقح فی 
الصور تیک تْطل الشیاء و تلتی فلا جسنْ و لا موس تم اعبدت 
لاه کم بَد ها مَدَبرُها. ۰ (1) «بلکه روح باقی است تا زمانی که در 
صور دمیده شود. در آن هنگام است که همه چیزها باطل شده و فانی 
0 و و 0 ۱۳ سپس دوباره همه چیز 
بازگردد آن گونه که مدبر آن ها ایجاد نمود...» 


نفخ صور 


از امام سجادعلیه السلام درباره دو نفخه صور سوال شد که چه مقدار 
فاصله بین آن دو است؟ حضرت فرمود: «ما شٌاء اللة» آن فقوار که خدا| 
بخه اهنت به حضرت ۱ خبر بده مرا ای فرزند پرسول خدا ! چگونه 
در صور دمیده ,می شود؟ جضرت فرمود: «أمّا لح الاولی فان اللة یامَرٌ 
اسْرافیل قیقبط الی الذئیا و مفه صه ۵ الصویت. فد اون ۰ 
هل الأرَض و فی مَوّتٍ ب أقل الشفاع. فیفخ فیه تفه قیزغ الطود 
لطرف الذی بلی امن قلابّتی فی الرض دی ژوج | صعق و مات و 

یِخَرخ الطَوّتُ من الطرّف الذی یلی السّقاواتِ قلا یبِقّی فی السماوات دو 
روج الا ضَعق و مات ال اسرافیل» :(2) دای د ان ال , سپس خداآوند به 
اسرافیل دستور می دهد تا به زمین فرود آید در حالی که همراه او 
شییوری است. .. و خداوند او را به مرگ اهل زمین و مرگ اهل آسمان اذن 
داده است. . او یک بار در آن می دمد, پس از قسمتی که به طرف زمین 
آانتت ضد این بیز فن. آیند. .در آن هنکام هیچ جنبنده ای نیست جز آنکه صیحه 
ای زده و بمیرد. و نیز از قسمتی که به طرف آسمان هاست صدایی خارج 
شود و در آن هنگام هیچ موجود زنده ای نیست جز آنکه صیحه ای زده و 
بمیرد, جز اسرافیل.» 


چگونگی بدن انسان در قیامت 


سِ 


۶ 


حفص بن غیاث گفت: «شْهدث الْمسْجد الحَرَامّ و اب آبی العَوَجَاء یال 
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9062 تعستیر اعلی, ین آتراهیم قمید نی 90 


عءِ - 


اعد یال علیه السلام عَنْ قَوله تخالی: ن کلما 2 تضجت جْلَودْهم بَدَلناهم 
امد غیر‌ها لیدوقوا الْعذاب»(1) ما دنب القیر تال ویکک هی هی و هی 
عیژها ققال قمَتل لی لک شین من مر الظئیا قال تم را آیت لو أق رجْلا 
اد ليتة رها نم ز5قا فی یبا قهی هی و هی عیژها»:(2) «حفص بن 
غیاث من گوید: من در مسجدالحرام حاضر بودم که آبن ابی العوجاء از 
امام صادق علیه السلام سوال می کرد از قول خداوند متعال که فرمود: 
"هر گاه پوست آن ها برشته شود به جای آن پوست های دیگری برویانیم تا 
طعم عذاب را بچشند. جرم و گناه پوست های دیگر چیست؟ حضرت 
فرمود: وای بر تو, این پوست های جدید همان پوست های قدیم است و در 
عین حال غیر از آن هاست. او عرض کرد: برای من از امور دنیا برای اين 
موضوع مثالی بزن. حضرت فرمود: آری, به من بگو, اگر کسی خشتی 
برگیرد و آن را خورد کند و دوباره آن را در قالبش بریزد, مگر نه این است 
که این خشت همان خشت قبلی است. در عین این که غیر از اوست.» 


نامه اعمال 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «ل5ا کان یوم القیامه ژفع 
الی الائسان کتابة تم قیل له افراً فلت قیغرف ما فیه ققَال ان اللة یدکرة 
ما من اخظم و لا کلم و لاتقل قدم و لایشی ء فعلة | کر کته فعَله 


لک السَاعه فلدَلِک قالوا « یاویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادرٌ صفیره ولا کییرة 
لا آخضاها»» (3) «چون روز قیامت فرا رسد نامه عمل انسان به او داده 
شود آن گاه به او گفته شود: آن را بخوان. راوی گفت: در آن چیست؟ 
حضرت فرمود: آن نامه, همه مطالب را تذکر می دهد. هیچ لحظه يا کلمه 
یا نقل قدم يا چیزی نیست که انجام داده جز آن که آن را بازگو می کند, 
گویا که در همان ساعت آن ها را انجام داده است. و به همین جهت است 
که می گویند: ای وای بر ما ! چه شده این نامه را که هیچ کوچک و بزرگی 
را رها نمی کند, جز آن که آنها .را می شماز در 
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از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «َیرةُ و سَرّهْ مَعَه حبث کان 
لا يِسْتَطیعٌ فراقة حتّی یغطی کِتابة یوم القيامه با عمل»؛(1) «خیر و شر 
اتشان مرا شتسه را آمجدا اهتشا امه او در رف فاست 
با آنچه انجام داده به او داده شود.» 


لزوم گواه و شاهد 
۶ 


امام صادق علیه السلام فرخویه «فات لا ب یوم المیامت عق آن بانی. کل 
انسان بشاهد سید له علی دینه > (2) «باید در روز قیامت هر انسانی با 
کواهی بیاید تا بر دیش گواهی دهد.>> 


گواهان در روز قیامت 
1 - پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 


امیرمومنان علیه السلام دربارهرگواه بودن پیامپرصلی الله علیه وآله به خدا 
عرض می کند: «َهو آمیئک اون و جازن یک العخژون و شهیذک بو 
7 و میک اج 1 
تو و خزینه ره تو و گواه تو در روز جزا و مبعوث تو به حق و 
فرستاده تو برای خلق است.» 


و سای شعردی ارت اسلا 


الف) از امام باقرعلیه السلام پقل شده ,که فرمود: «قَرَسُول له بصلی 
الله علیه وآله السَهیدٌ یت با بلَْتا عن اللّهِ تبازک و تعالی و تَخنْ الشهداء 
۹ الا سس فمَن صَدق یوم القیامقه صَدفتاه و من ک رن کذبتاه» )4 «#پس 
زسول.خدا کواه بر ما انبنت: به آنخه.ها از عانب خداه‌ندتبار ک و تعالی ابلاغ 
نمودیم و ما در روز قیامت گواهان بر مردم می باشیم. پس هر کس در 
روز قیامت تصدیق کند ما او را تصدیق خواهیم کرد و هر کس تکذیب کند 
ما او را تکذیب خواهیم نمود.» 


ب) امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه « قکیف ذا جننا من کل ا 
پشهید و جنا یک علی هوْلاء شهیدا..»(5) فرمود: «ترَلث فی 


مُحَمَدٍصلی الله علیه وآله حَاصَهَ فی کل قَژن مهم مَامْ م 
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تست 
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را شاهذ علیهم و مُحَتذصلی الله علیه وآله شاهذ علیتا»(1) «اين ۳1 
درباره خصوص امّت محمدصلی الله علیه وله نازل شده است ؛ زیرا در هر 
قرنی از میان آنان امامی از ما گواه بر آنان خواهد بود, و محقدصلی الله 
علیه وآله گواه بر ما می باشد.» 


3- روزگار 

الف) امیرمقمنان علیه السلام فرمود: «قا من بو م یأنی عَلّی ابّن آدم لا 
ال له یک أليوِمٌ یا ان آدم آنا یوم جدیذ و آن یک شهیذ قفل فی کیرا و 
اقعل قی خر هدک به بقع القباهه نک لن ترا نقدها آندا»:(2) 


«هیخ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد جز آن که آن روز [به زبان حال به 

می گوید: من روز جدیدی هستم و من بر تو گواهم. بر 
انجام ده و در من عمل خیر به جای آور, تا به آن در روز قیامت برای تو 
گواهی دهم؛ زیرا بعد از این روز هرگز مرا نخواهی دید.» 


ب) امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنٌ الا ادا جاء قال با ان ادَم اعمل 
فی یومک هدا خیراً 77 
[به زبان حال گوید: ای فرزند آدم ! در اين روز عمل خیر انجام بده؛ زیرا 
من نزد پروردگارت در روز قیامت به آن گواهی خواهم داد.» 


گذاشن. آ انش شا 


الف) امام علی علیه السیلام فرمود: «حْیِم علّی لاه قلا تم و د 
تکلمتِ الایدی و شهدّت الارْجْلَ و تطقت الجْلود یما عملوا قلا ٍ شون ال 
حدیثا» ؛(4) بر دهان ها مهر خواهد خورد پس سخن نگویند یند و 
هستند که به سخن درآیند و پاها گواهی دهند و پوست ها با 
کرده اند نطق کنند. پس تب را از خداوند کتمان نکنند.» 


صداً من لْفْسکُم و عُیوناً من 
ود اناسکم, لا 1 تسْرّکم منم 
دا من الم قریث» (5) 
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1- 915. نور الثفلین, ج 1, ص 482 ؛ کافی, ج 1, ص 190, ح 1. 
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4 918. نور الثفلین, ج 4, ص 391. 

5- 919. نهج البلافه, خطبه 157. 


خودتان و جاسوسانی از اندامتان بر شما است و از فرشتگان نگهبان هایی 
هستند که از روی راستی, کردار شما و شماره نفس هایتان را ضبط می 
کنند. تاریکی شب تار شما را از اين فرشتگان نمی پوشاند و درٍ بزرگ 
بستنه شده, شما را از آنان پنهان نمی کور اند و فردای قیامت به امروز 
نزدیک است.» 


‌ امام باقرعلیه السلام فرمود: «و لیس زر تشهّد ذ الوا کین من ما 

۱ تَسْهَدٌ عَلی_ تن حشث قله کرمد الاب فا لفژمن فیعْطی اب بیمینه 
قال قال ال عروجل: »2 فامّا من اوتی کتابة بیمییه فاولیک تون كنابمم و5 لا 
تلو قتیلا»(1) »(2) «اندام ها بر ضد موّمن گواهی نخواهد داد؛ بلکه 
بر کسانی که حکم عذاب حتمی شده گواهی دهند. اما موّمن؛ خداوند 
کتابش را به دست راستش دهد. خداوند عژوجل می فرماید: "پس هر 
کس نامه اش به دست راستش داده شود انان نامه خود را می خوانند و به 
اندازه فتیله ای ظلم نخواهد شد"» 


حقیقت میزان 


ك در زیارت امیرالمومنین علیه السلام می خوانیم : «السلام ۹ میرّان 
الْعْمَال» ۲ ((3) «درود بر ترازوی اعمال.» 


2 - در روايتي از امام صادق علیه السلام درباره «میزان اعمال» می 
خوانیم: «هَمٌ یا الاوصیاءعليهم السلام»(4) «همان انبیا و اوصیایند.» 


3 و در روایتی دیکر فی. خوانيم: ان امتر الخفمتين و الاتمه مه کرت 
علیه السلام هم الموازین»(5) «امیرالمقمنین و امامان از ذریه او همان 
ترازوهایند.» 


حقیقت معنای توزین 


امام صادق علیه السلام درباره معنای میزان فرمود: «العدل»(6) «میزان. 
همان عدالت است.» 
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نور الثقلین, ج 3, ص 195 ؛ کافی, ج 2, ص 31, ح 1. 
مفاتیح الجنان, زیارت مطلقه امام علی علیه السلام. 
کافی, ج 1, ص 19. 

بحارالأنوار ج 7 ص 252. 

نور الثقلین, ج 5, ص 658, ح 5. 


کسانی که اعمالشان توزین نمی شود 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: : «و منهمٌ نت لک و قاده 
الصّلاله قاولیک لا بقیغ له یوم الْقبامه وَزناً و لا یقت بهغ هم 9 
یأمره و5 تهبه 5 یوم القیامّه هم فی جَهَنم خالذون.. تک 1 و از سا 1 
پیشوایان کفر و پرچمداران گمراهی 0 ۳۳ آنان توازین و سنجش 
اععال تیشسعت و ورد اعضا فزار نمی ریت زرا ایبانبه آشر م ی خداود 
اعتنا نکردند, از این رو در دوزخ جاوید خواهند ماند.» 


سنگین ترین اعمال 
اشاره 


از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که برخی از اعمال 
ن ترین وزن ها را در قیامت در میزان دارند "ار آن:جماه: 


1 - شهادتین 


از امام علی علیه السلام نقل شده کم فرمود : «و تشهَد ۱ 
وَحْدَهُ لا شریک له و ِ" مدا ضای الاه غاد اله و سَلم عَبْذة 
شهادتین نّمدان لول و تزقعان اْعمل لا بخ میران توصَعان فیه و لا 
یل مبرَانْ ترفعان عَنة» :(2) «و گواهی می دهیم که خدایی نیست جز 
خدای یگانه, نه شریکی دارد و نه همتایی, و گواهی می دهیم که محمّد 
بنده و فرستاده اوست. این دو گواهی [شهادتین گفتار را بالا می برد و 
گفتار و اعمال را به پیشگاه خدا می رساند. ترازویی که این دو گواهی را 
در آن ند ی ماشد ها کر اند نا کف فکری سی نت اههد 


2 - ذکر توحید 


امام حسن مچتبی علیه السلام در حدیثی از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل 
کرده که فرمود: «و قوّله لا ال لا ال پقیی وخدانيتة لا یقت ال" ٍِِ 

الا بها و هي کلم اللَفُوی یل اللَه بها الْموازین یوم القیامه»(3) «و گفتار 
ا الصا له کعخنض ار ان فحدایت اس رات اععال را ره 
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1- 926. نور الثقلین, ج 3, ص 565, ح 158 ؛ بحارالأنوار, ج 90, ص 105. 
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قبول نمی کند, و آن کلمه تقوی است. خداوند در روز قیامت ترازوها را به 


آن سنگین گرداند.» 
3 - خیر و خیرخواهی در دنیا 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «ِنّ الْحَیر تقل علّی أَهْلِ 
الظیا علی قَدُرٍ ثقله فی مَوَازينهم عم القیاقه» :(1) «خیرخواهی در دنیا 
سیب رسگاری انسان می گردد و در آخرت نیز سبب تک زو میزان 
اعمال اوست., چنان که شر هم در دنیا سبب خفت و سبکی است و هم در 
آخرت مایه سبکی میزان کردار شرور است.» 


4 - صلوات بر محمد و آل محمدعليهم السلام 


از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام نقل است که فرمود: «مَ فی 
المیران شی ۶ ألْقَلَ من الصَّلاه مُحَمَّدٍ و آل مَحَمَدٍ و ان الرَجُل لنوصَم 

ماه ی المیزان قتمیل به فیشرخ الطلاة علبه قیضغها فی میزانه یرجم 
به»(2) «در میزان قیامت چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد و آل 
مدع رهم السلام نیست, همأنا اعمال انسان در روز قیامت وقتی در 
میزان گذاشته می شود به سمت سبکی میل می کند. ناگهان صلوات فرا 
می رسد و چون در میزان نهاده شود سبب ترجیح کفه کردار نیک او می 


گردد.» 


5 - اخلاص 


از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «مَنْ کان ظاهژه آوجع من 
باطنه خف ت میرَانة» (3) «هر کس ظاهر او بر باطنش رجحان داشته باشد 
باعث سبکی وزن اعمال او خواهد شد.» 


6 - نوشته عالمان دین 


از تافام صادی کلیه تسام تفل دج که قرمی: ۱ 
ال عَرُوجَل الّاس فی ضعید واجد و وضِعتِ القوازین قنّو 
9 العلماء فيرجَخح مداد 
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را 
باب 11. 


العْلَمَاء قلی رها ء السهُداء» :(1) «چون روز قیامت فرارسد خداوند مردم 
را در سرزمینی جمع خواهد کرد و ترازوها برپا خواهد شد؛ در آن هنگام 
خون شهدا با قلم علما وزن شود و مداد علما بر خون های شهدا ترجیح و 
برتری یابد.» 


اما شام نوی وتان 


تم ای ام ار انا انس انم غات لداع 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: «یبِعَت | 0 
تین آبديهم نوز کالقباطی نم بقال له کُن هباء مورا ثم قال آما و اه با با 
حَمْرَة هم کائوا بِضُومَون و یضلون و لك کائوا, ۱3 عَرض له شی ۶ من 
الحرام أَحَدوة و 5ا کر له شی ۶ من فَصل مبر اون علیه السلام 
انکر وخ ۰ (2) «خداوند سبحان در روز قیامت گروهی 1 برمی انگیزد که 

پیش آنان نور سفیدی وجود دارد. سپس فرمان می دهد که ذلژات 
پراکنده و ناچیز شو. ن گاه امام باقرعلیه السلام به ابوحمزه تصالی فرمود: 
ای اباحمزه ! صاحبان اين نور که به فرمان خداوند نورشان گرفته شد و از 
و ال 


0 


للة یوم القیاچه قَوَماً 
نم قا 


_-_ ۳ 
1 


حرامیف. بر آنان عرضه می شد می خوردند و هر کا هم فضل و منقبت 
امیرمومنان علیه السلام را یادآورشان می کردند آن را انکار می 
نمودند...»؟. 


3 - تفن معصیت 


آمام تافرغلیت السام ای رل ختاصلی, اللم غلیم. واله تغل کردخ. که 
فرمود:,«مَنْ قال سْبُحان اللّه غُس ال له بها شَجَرّة فی اجه قرمن قال 
لد لو رس ال له بقا جر فی لْجتَِ و من قَالّ لا ال الا ال عرسَ 
له له بها شَجَرة فی الجنهٍ و من قال ال ار عرس اللّة له بها شَجرَة فی 
له قعال رثل من قرش با وشول | نجرتا خ 8۹ 
عم و لَکِن ایام آنْ ترْسلوا علیها نیر 
ك « یا أیهّا الذین آمیُوا اطیفوا | لل و آطٍ 
أَعمالکَم» (3) »4(۳) «هر کس بگوید: ۳ الله, خداوند , 
درختی در بهشت برای او می کارد. و هرکس بگوید: لا اله الا 
برای او 
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1- 932. علم الیقین, ج 2. ص 1162 ؛ عده الداعی, ص 77. 
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4- 935. نور الثقلین, جح 5 ص <45, ح 95. 


در بهشت درختی می کارد. و هر کس بگوید: ال اکبر. خداوند ِِِ 
بهشت درختی می کارد. در آن هنگام مردی از قریش عرض کرد: 
ی و ی 
نسوزانید. و این است گفتار خدای عژوجل که می فرماید: "ای کسانی که 
ایمان آورده اید! خدا را اطاعت کنید و رسول را نیز اطاعت نمایید, و 
اعمال خود را باطل نکنید"» 


حسابرسی در قیامت 


1 امام که علیه السلام فرمود. 4 «و دک یوم يجَمع ال فیه لول و 
الأخرین لنقاش الجساب 7 جرّاء الأْعْمَالٍ»؛(1) «قیامت روزی است که 
خداوند تمام انسان های گذشته و آینده 7 برای نید کف دقیق حساب و 
رسیدن به پاداش اعمال. ۳ می ۳ 


- از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «لَمَا یداق ال الْعباة فی 
اج وم القباعه علی: قدّر ما تاه من الْعْفُول فی الدنئیا» ؛(2) «همانا 
خداوند کر روز قیامت در خسان بندگانیش به اندازه آنچه در دنیا به آنان 
عقل داده دقت خواهد کرد.» 


- امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنّ صلهٌ الرَجم هون الحفات یوم 
0 (3) «همانا صله رحم در روز ۳ حساب رآ آسان گرداند.» 


اموری که در قیامت از آن ها سوال می شود 
1 - سوال از ولایت 


امام رضاعلیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که 

فرمود: «و عِره زبی ان جمیع هی لَمَوَفوفون یوم الْقیامه مَسْتُولونَ عَن 
ولایته و لک قَوّل آلله: « وقموهم َهْم مسَوّلون» »(4) «به عزت 
پروردگارم سوگند! که تمام امت من در روز قیامت متوقف شده و از 
ولایت او [امیرالمومنین علیه السلام سوال خواهند شد. و این است قول 


خدای ول وک بات نان را سرا از همه تال ها هد شد اب 
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1- 936. نهج البلاغه, خطبه 102. 

2 937. همان, باب 11, ح 32 ؛ کافی, جح 1, ص 11, ح 7. 
3- 938. بحارالأنوار ج 7 باب 14, ح 6. 

4 939. نور الثقلین, جح 4 ص 401 ؛ معانی الاخبار ص 387. 


2 - سوال از حبٌ اهل بیت علیهم السلام 


امیرمومنان علیه السلام از پپامبرصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
وال ها جنمال یه فد ۱۳ اهل البیتِ»(1) «اولین چیزی که از بنده 
سوال می شود حب ب اهل بر بیت علیهم السلام است.» 


3 - سوال از حق بنده ها 


امام علی علیه السیلام فرمود: «الْفُوا ال فی عادو و بلایه کم مَسَُولون 

حتّی عن البقاع و البهایّم « :(2) «از خدا بترسید, و تقوا پیشه کنید, زیرا شما 
در پیشگاه خداوند. مسئول بندگان خدا, و شهرها و خانه ها و حیوانات 
هستید.» 


حسابرسی امامان به اذن خداوند 


ِ از لمام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: « [ذَ] کان بوم هد 
و له بجساب شیعتتا» - «هر زمان که روز 0 فرارسد خداوند 
مارا و کل ید خسای ری خعاتمان حها هد کرو 


2 - در زیارت جامعه می خوانیم: «و ایاپ الْحلْق کم و حِسَابهْم عَلَیکم» 
(4) «و بازگشت خلق به سوی شما و حساب آنان با شماست.» 


حقیقت مرصاد «کمین گاه» 


ِ صاد 9 علیه السلام در تفسیر آیه » ان زین یام صاد» فرمود: 

عَلّی الصرّاط لا یجوژها عبد عبذ بقطلِقه» 5۳) «کمین گاه پلی بر روی 
گذ رگاه [دوز خ است,: هیچ بنده ای در صوربی که بر کسی ظلم نموده از 
آنجا عبور نخواهد کرد.» 


1 - امام صادق علیم السلام فرمود: : «هو الطریق |لی عقرقه ال روج و 
ما صزاطان صراط فی الذثبا و صراط فی آلاخره ما الصَراط الذی فی 
الخیا قَهُوّ الاملمْ المَفْرّوضَ الطاعَة من عَرَقَة فی الا و افْتدی یهُداه مَرّ 


1 


علی الطراط ای و حس وو یقن لا خرن 2 قر ام 
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1- 940. نور الثقلین, ج 4, ص 402. 

2 941. نور الثقلین, ج 4 ص 402 ؛ نهج البلاغه, خطبه 167. 
3- 942. بحارالأنوار ج 7 ص 264. 

4 943. زیارت جامعه کبیره. 

5- 944. بحارالأنوار, ج 8, ص 64. 


+ و و 2 


یقرفْة فی الذلیا رت قَدمَة عَن الطراط فی لاخ قتری فی تار جَهتَمٍ»؛ 
(1) «صراط, همان راه به سوی معرفت خدای عروجل است و آن دو راه 
است: راهی در دنیا و راهی در آخرت. اما راهی که در دنیاست همان 
امامی است که طاعتش واجب می باشد. هر کس او را در دنیا بشناسد و 
به هدایت او اقتدا کند از راهی که پلی بر روی دوزخ در آخرت است خواهد 
گذشت., و هر کس او را در دنیا تشناسد قدمتنن در آخرت بر آن: بل. لغزیده 
و در آتش دوزخ سقوط خواهد کرد.» 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: «لیس من شیعتنا من انکر اربعه اشیاء, 
المعراج و المساءله فی القبر و خلق الجته و النار و الشفاعه»(2) «از 
شیعیان ما نیست کسی که چهار چیز را منکر شود: معراج. پرسش قبر, 
افرینش بهشت و دوزخ و شفاعت.» 


مخلوق بودن بهشت و دوزخ 


از امام رضاعلیه السلام درباره بهشت و دوزخ و اين که ایا هر دو مخلوق 
هستند, سوال ,شد؟ حضرت فرمود: «تَعَم و ان رَسُولّ اللّه صلي الله علیه 
وآله قذ دحَل الْجَتَة و أی الا ما عُرِح, به [لی السَمَاء قال قفلث له قن 
قوماً یفولون اما الیو مُقَدَّرَتان عَیژ محْلْوقَتینِ ققال علیه السلام ما ولیک 
ما و لا تن هم من آلکر خَلّق الجَتّه و الثار قَقَدٌ کب الّبی صلی الله 
علیه وآله ع کذبتا»؛(3) «از امام رضاعلیه السلام درباره بهشت و دوزخ 
۱ آری؛ و به طور 
حتم رسول خداصلی الله علیه وآله وارد بهشت شد و دوزخ را مشاهده 
کرد هنگامی که به معراج رفت. آن گاه فرمود: هر کس خلقت بهشت و 
دوزخ را انکار کند به طور حتم پیامبر و ما را تکذیب کرده است.» 


درهای بهشت 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اغلَغوا أنْ لته تمانبة آلواب...»*:(4) 
«بدانید که برای بهشت هشت در وجود دارد...» ۲ 
خلود جهئمیان 

- امام کاظم علیه السلام فرمود: «لایحَلٌّ ال فی التّار لا أَهلَ الک و 
1 و أَهُلَ 
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1- 945. معانی الأخبار, ص 32, ح 1. 

2 946. بحارالأنوار, جح 8 ص 197, ح 186. 
3- 947. بحارالأنوار جح 8, ص 119, ح 6. 
4 948. بحارالأنوار, ج 8. ص 131. 


لصّلال و السرّيِ» :(1) «خداوند به جز اهل کفر و انکار و اهل ضلالت و 
شرک را در دوزخ نگه نمی دارد...» 


2 - امام رضاعلیه السلام فرمود: «ِنْ ال لا یوخل الا ها 
الجَتّه و لا بخرخ من التار ر کافرا و قَد أَوعَدَخ | اد «به 
طور حتم خداوند مومنی .را که وعده بهشت داده داخل دوزخ نمی کند, و 
نیز کافری را که وعده آتش و خلود در آن را داده از دوزخ خارج نخواهد 


کرد.» 


1 - امیرمومنان علیه السلام فرمود: «و اعْلَمْ یا اب آدم أنّ من وراء مدا 
اغظج و فطع و أوِجع للفْلوب یوم القیامه... یوم لاثقال فبه عَلْرة و لابوْحَذ 
مق اخد فدية و لا یل من آحد مَعَیرة و ا لخد فر تقبل تور 
الجرَاء بالحستاتِ و الْجرَاء بالسیَاتِ قمَن گان من الْموْینينِ عمل فی هد 
التبا منقال درو من یر وجدة خْ و مَنْ کان ه ع ا تن عمل فی: هد ال 
مثقال درو من سر وَحَدَه» (3) «بدان ای فرزند آدم ! که فراسوی این جهان 
روز قیامت است که بزرگ ترین درد بر دل های مه است. روزی که 
لغزتتن.در آن: بانتهن. کردد و پذیرفته نمی شود. از کسی غرامتی 
عذرخواهی و توبه پذیرفته نیست. جز در برا, بر گناهان کیفر نمی دهند. هر 
با ایمانی که به اندازه ذژه ای در دنیا کار نیک انجام داده باشد آن را می 
یابد و نیز اگر شدای را به اتخام. زر سانده ار را هی یاید #6 


2 - و نیز از حضرت نقل شده که فرمود: «وقدموا مااستطعتم من عمل 
تجدوه غدا»(4) «هرچه می توانید کردار نیک پیش فرستید که فردای 
قیامت ان را خواهید یافت.» 


3 - و نیز فرمود: «وأَعْجَبٌ من دَلک طارق طر تا علْفُوقه فی وعَهّا و 
تفخونه ها کا ما عجتت بریق خیه او قییها»؛(5) «شگفت : ٍِ 
و 
من آمد با ارمغانی در ظرف بسته و حلوایی که آن را دشمن داشته به آن 
بدبین بودم, به طوری که گویا با آب دهان یا قی مار معجون شده بود.» 
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1- 949. بحارالأنوار ج 8 ص 351. 


2 950. همان. ص 362. 

3- 951. نور الثقلین, ج 5, ص 650, ح 17 ؛ کافی, ج 8, ص 72. 
4 952. نور الثقلین, جح 5, ص 452, ح 39. 

5- 953. نهچ البلاغه, خطبه 224 بند 8. 


4 - و نیز فرمود: «و أَعْمَالْ العباد فی عَاجلهم نصَت عْينهم فی آجالهم»؛ 


س‌ 


(1) «کردار بندگان در این دنیا در روز قیامت در برابر دیدگانشان مجسم 
خواهد بود.» 


- امام سجادعلیه السلام فرمود: «و ارت الأعْمَال قلائّد فی لأعْتاق»؛ 
ِ «کردار بندگان مانند قلاده بر گردن آنان انداخته خواهد شد». 


اعام رحناعلیه السلام از رسول خداصلي الله, علیه وآله نقل کرده که 
فرمود: ۰ من الم یوّمن ۴ بشَفاعتی فلا تاه ال شفاعتی.. تک (ص) «و هر 
۳ 7 ار را تسوا ال اه 


کرد.» 


کسانی که شفاعت می شوند 


از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده که فرمودند: «و له 
لشْععَنٌ و اه لَتسْفعنّ فی اْمْذنیین من شیعینا ی تمول آغداوْتا ادا رآوا 
دلِک « قما لنا من شافعین * و لا دیق عمیم..»(4) »(5) «به خدا 


سوگند ! ما به طور حتم در بین گناه کاران" از شیعیانمان شفاعت خواهیم 
کرد حتی دشمنان ما چون چنین ببینند می گویند: "پس برای ما شفاعت 


کننده و دوست حامی نیست ".» 


کسانی که شفاعت نمی شوند 


از امام باقرعلیه السلام در حدیئی طولانی نقل است که فرمود: 5 ان 
الستاعه لعمیهله 5 ما سل فی تاصب» (6) «همانا شفاعت پذیرفته است؛ 
لیکن در حق * ناصبی پذیرفته نمی شود.» 


کتشانی. که شتفاکت عی کت 
توضیح 


از روایات استفاده می شود که در قیامت عده ای برای گناهکاران امت 
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,954 -1 
.955 -2 
,96 -3 
.957 4 
,958 -5 
,959 -6 


نور الثقلین, جح 3, ص 423, ح 48. 

صحیفه سجادبه, دعای 42. 

نور الثقلین ج 3, ص 423, ج 48. 

سوره شعراء, ایه 100و1019. 

نور الثقلین, ج 4, ص 6۵0. 

نور الثقلین, ج 4, ص 60 ؛ کافی, ج 8, ص 101. 


12 کته اما پیت یرم ایازم 


یام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: «و اللهٍ لَتشْعَنَّ فی 
ال ورین مر شیعتتا...»1(۳) «به خدا سوگند! که ما در حق گنه کاران" ۳ 
شیعیانمان شفاعت ۰ب کرد.» 


و یروا صقان ال لو اه 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «ما أَحذ من وت 5 
(لی شقاعه مُحمّدصلی الله علیه وله یو القیاه فان بوچعفر علیه 
آلسلام ان لرَسُول له صلی الله علیه وآله السَمَاعه فی آقته 
فی شیعتتا و لشیعتتا شَقاعة عَه فی آقالیهم. ,2(۰۰) «هیچ کس از اولین و 
ار ی اه ی ار 
قیامت نیازمند است. همانا رسول خداصلی الله علیه واله در حق؟ امتش 
شفاعت می کند و ما نیز در حق شیعیانمان و شیعیان ما در حق اهل 
خودشان شفاعت می کنند...» 


1 

۱ 
۷ 
۱ 

اما 


3- همسایه و دوست مومن 


الف) باقرعلیه السلام در حدیثی نقل است که فرمود ۳ 
موم ليشْعَغ لجاره و ما له حسته قیفول يا رَبٌ چاری کان فش 
الادّی فیسَمعٌ فیه...»(3) «... و همان مومن همسایه اش را در حالی که 
برای او حسنه ای نبوده شفاعت می کند. او می گوید: ای پرورد ر من ! 
همتشانه. من. کسی. بون که جلهی. ازار را عی طرفتت. و لدا .در حق. اه 
شفاعت خواهد کرد.» 


2 صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «لَقَدٌ عَظْمَت مَرلة 
الصدیق خنی ان اهل الثار تس وان به» )4 «هر اینه منزلت تاتخحه به 
۱0 بل موی ۱2۱ 


ء لل و 


) و نیز از حضرت نقل شده که فرمود: «السَافعون للانْقَه و الصَدیق من 
المَوّمنین»؛(5) «شفاعت کننده گان عبارتند از امامان و صدیقان از 


1- 960. نور الثقلین, جح 4, ص 60. 

2 961. نور الثقلین, ح 4 ص 335, ح 57. 

3- 962. نور الثقلین, ج 4 ص 60 ؛ کافی, ج 8, ص 101, ح 72. 
4 963. امالی طوسی, ص 517. 

5- 964. بحارالأنوار, ج 8, ص 42. 


4 - فقرای شیعه 


از امام صادق علیه السلام نقل است که به فضل بن عبدالملک فرمود: «یا 
قَصْل لا تزغذوا فی فُقراء شیقیتا قاِنّ لمیر لیشتغ یوم الْقياقه فی مثل 
ربيعة و مَصر.. 1(۰) «ای فضل ! به دید حقارت بر فقیران شیعیان ما منگر؛ 
زیرا فقیر از آنان در روز قیامت به عدد قوم ربیعه و مضر شفاعت خواهند 


کرد...» 
قرآن 


از ز امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «أَْذر یالْفژآن من برجُون 
لول ای ربهم برَعبتهمْ فیما عَندَه فان القوآن شافع مُسَعع» (2) «به 
وسیله قرآن هشدار ده به کسانی که آمید و زمینه رسیدن به پروردگار 


خویش را دارا هستند و تشویق کن , به آنچه نزد پروردگار است *عضا فزان 
شافعی است که شفاعتش پذیرفته شده است.» 
6 - ملائکه 


حمران رمی گوید: از امام باقرعلیه السلام رشنیدم که می فرمود: ».. 


قیقول للملا یه 1 2 شقعوا قیشقعو 1 ن لِمَنْ شَاء الله. ,۰ (3) «خداوند به ملائکه 
ف. کنتن 6 


7 - محبت خداوند 


در صحیفه سجادیه آمده است: «عفرقیی یا مولای دلثیی عَلَیکَ و خبی لک 
شفیعی الیک»(4) ؛ «شتاخت: من از ته ای آقای, مرا بر تو راهنمایی می کند 
و محبت من به تو شفیع من به سوی توست». 


8 - صفات خداوند 


در صحیفه سجادبه آمده است: «یا مُجیتب الَمْصَطه, پا کاشف الضر پا 


عم الا علعا ها .فی الشر: با سل ال ات وی 
وکرمک الیک...»(5)؛ «ای پاسخ دهنده 
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3- 967. بحارالأنوار ج 8 ص 362. 
4 968. صحیفه سجادیه, ص‌ 6 2. 
5- 969. همان ص 402. 


شخص مضطر, ای برطرف کننده گرفتاری, ای کسی که نیکی ات عظیم 
است, ای دانا به اسرار, ای ان کسی که خوب می پوشانی. جود و کرمت 
را شفیع نزد تو اورده ام...» 


و نیز آمده است: «یا مَنّ_لایتقص ملکُوئة عصیانْ المْتَمدین. و لایزیذ 
جبژوتة ایمانْ و الیک اس رهم بقدیم کمک أن لاتشتیی ما 
عتتی من کشتم. یی ۱ «ای کسی که سر کشی متمردان موب 
نقصان ملکوتش نخواهد شد و ایمان موحدان موجب زیادی هیبتش درو 
تنها به سوی تو کرمت را که از قدیم بر من است را شفیع می آورم که از 
من نعمت های بزرگت را که بخشیده ای سلب ننمایی». 


9 - معرفت به خداوند 


د صحيیفه سجادیه آمده است : ِ ۰ أَجد شافعاً الیی [ معغرفتی بتک 
اصَل من قَصَد الیه المْقَصَنون و من لَجَأً الیه الخائفُونْ»؛(2) «من تنها 
ا ا ص ار مرن کی یت 1 
تقصیر کنندگان به او قصد دارند و امید کسانی هستی که خائفان به سوی 
او پناه می برند؟. 


که 
در زیارت امام علی علیه السلام می گوپی: «..بیا وَلی اللّه ! ان لی ذ 
۳۹ فَاشْفع لی الی زبک, فاِتَ تک عتدالله مفاقاً محَموداً معَلوما ِِ 
ندال جاهاً شفاعة و قَدٌ قالَ تعالی و لایشْقون ال لِمَن اوتضی (3) 
اه 
0 برای تو نزد خدا جاه و شفاعت است., و خداوند 
متعال فرمود: انان شفاعت نمی کنند مر برای کسانی که مورد رضایت 


باشند». 


۳ 


ك امام باقرعلیه السلام در حدیثی طولانی نقل شده که فرمود: «و ان 
نف الم وه شفاعه لسع لتلائین انسانا» (4) و همأنا پایین ترین درجه 
ِِ 2 سم رات سین را را ات مس سای 
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2 971. صحیفه سجادبه, ص‌ 9 2 
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پیروزمندترین شفیع 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «و لا شَفيع جع من 
اللَوّْبه» ؛(1) «هیچ شفیعی پیروزمندتر از توبه نیست». 


اعراف و اعرافیان 


اعراف در لغت جمع «عرف» و آن به معنای یال اسب و تاج خروس است. 
همچنین جاهای بلند را اعراف گویند. با دیوار بلندی است میان 
بهشت و.ذوز خ که از آن تعبیر به-سنون: باره, مقام, کوه و کنگره می شود. 


امام باقرعلیه السلام درباره اعرافیان می فرماید: «همّ آلَ فحَمّدعلیهم 
السلام لایدحلْ الَْتَه لا من عَرَقهْم و عرفوة و لایدحل اسر لا 2 من آنکر هم 

6 الک و۶۳۹۵ «انان -قودانی. که بر. اغرافت مت ند .1 0 
ات ی و ی 
داخل دوزخ نمی گردد جز آن که آنان را انکار کند و آنان او را انکار 
نمایند». 


اسباب ورود در بهشت 


در روایات اهل بیت علیهم السلام به اسبابی چند برای ورود در بهشت 
ان وه ما اس هرا یت هد اصام 
است: 

1 - امام ششم علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: ای ابان ! ؛ وقتی به 
کوفه رفتی این حدیث را برای مردم بیان کن: «مَن شهد آن لا لد الا لد 
فکلضا وت له اوه جهر کس ار روش اخلاصن به کلم ۳ الم الا از 
ها دهد بهشت بر او واجب می شود». ابان گوید: عرض کردم ای 
فرزند رسول خدا! در کوفه اصناف گونا گونی وجودر دارند, ایا با این وصع 
باز این خدیت را بر [: نان نقل کنم؟ حضرت فرمود: آری. اپن حدیث را : 
کن. ولی بدان که: «لذا کانٍ یوم القیای 3 جمع, اللة لین 5 الاخرین 
فیشلت میم ۱ الق الا اه الا عَنْ کان عَلی هدا الم ر» 9 ِ قیامت 
و ی بر امر 
[ولایت هستند قادر به گفتن لا اله از الله پستند»: 
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2 - امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام هنگام سفر به 
مرو زمان ترک نیشابور فرمود: ««سَمعّثْ آبی و 
سمفث رَشول اللّه صلی الله علیه وله یقول: و 
سَمعث اللة جل جلالة بمول: "لا 2 الا ال حصنی 0 9 
عَذّایی .. یشروطعا و آتا من شُروطقَا»(1) «از پدرم موسی بن جعفر 
شنیدم که می فرفود: .ب از رصول خد اضلی الله علبه والة.شتیدم که هی 
فرمود: از جبرئیل شنیدم که می فرمود: از خداوند جل جلاله شنیدم که می 
فرمو د: "لا اله الا اللّه دژ من است, کسی که داخل این حصار محکم شود 
از 7 امام اسخت ۲ سپس امام علیه السلام به راه خود ادامه 
۷ خرکت: فرمودند* با شرایط ان: و من یکن. از آن 
شرایط هستم "» 


درهای بهشت 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: هن لاختت تایه انوات 
باب یدج مه لبون 5 الصذیقون و5 باب دْخُل و من آلشهدء و لصالشون: و 
حَمَسَة لباب یدح ملها شبعتتا و مُحبُوتا.. ۲ یوَجّل مِلنةٌ 
الْمشلمین ممّنْ یهد ان لا ال اه ور بقوو ی فلور مقدار موه 
تغضتا اهل ابیت » ۱ «بهشت دارای هشت در است: یک در ویزه 
پیامبران و صدیقان است و در دیگر مخصوص شهیدان و صالحان می باشد. 
و پنج در به شیعیان و دوستداران اختصاص دارد... و یک در دیگر برای ساير 
مسلمانان و گویندگان کلمه توحید می باشد به شرطی که در دل انان ذره 
ای از کینه و عداوت ما اهل بیت نباشد.» 


2 - امام باقرعلیه السلام فرمود: «واعْلَغوا أّ لِلجََ تقانيه أُواب...»:(3) 
«و بدانید که برای بهشت هشت درب است...». 


اشاره 


انسان حقیقتی مرکب از روج و جسم است, گرچه اصالت او با روج او می 
باشد. این دو در دنیا هماهنگ عمل می کنند و خیر و سعادت يا بدی و 


شقاوت را با هم رقم می زنند. بنابر اين. در اخرت نیز هر دو با هم هستند 
و انسان با ویژگی ترکیب خاص يا در سایه نعمت های جسمانی و معنوی 
قرار دارد و يا در عذاب های جسمانی 
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1- 977. بحارالأنوار, ج 3 ص 7 16. 
2 978. همان. 


بخش جسمانی و روحانی تقسیم می شود: 


1 - نعمت های جسمانی 
توضیح 


برای بهشتیان برخی از نعمت ها و مقام ها نام برده شده که انسان از آنها 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که در توضیح آیه « فیها روا 
مَطهْرَ» فرمود: «لا یِجضصُن و لا بخدئن» 1(5) «زنان بهشتی از هر آلودگی و 
از آلودگی زنانه پاک و مبزا هستند؟. 


امام صادق علیه السلام به واسطه از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل 
کرده کم فرچود: «... فاد | اسْتقرّث ث بوّلی الله تا له فی الْجَتَّه استادن یه 
امک الْمُوَکل بجتانه ه لیع کرامه 51 ایان...» 9 «... وقتی ولی خدا در 
منزل های بهشتی خود قرار گرفت فریشته موثل بهشت یه او تبریک و 
خجسته باد می گوید و گرامی داشت خداوند را به او می رساند... 


ج) میوه های بهشتی 


امام صادق علیه السلام فرمود: «حَمَسٌ من قواکه الجَتّهٍ فی الطلبا: الرْمَانْ 
الاقلیسی و اللفَاخْ السْیسََانْ و السََرَجَل و الْعتبٍ التّازقی و 5 الط 
المُسَان» (3) «از میوه های بهشت پنج نوع 1 در دنیا موجود ات انار 
املیسی, سیب شیسقان, گلابی, انگور رازقی, خرمای مشان.» 


عبدالّه بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره بهترین نان 


ی و آخرت سقال کردم. فرمود: «الجْم آقا تمغ قوّلَ له تنازک 
تقالی: « وحم طیرِ مفا یشتهون»(4) »(5) «گوشت 0 آیا نشنیدی 


سخنن خدای تبارک و تعالی را که فر مود: 9 گوشت پرنده از آنچه اشتها 


دارید» 
2 - نعمت های روحانی و معنوی 


اشاره 
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نعمت های روحانی و معنوی 


بی شک نعمت های روحانی و معنوی و لذت های بهشت را نمی توان به 
قلم آورد, ولی برخی از آنچه در روایات به آن ها اشاره شد ذکر می 


القه) اسف م۵۸نان محر امامان 


امام صادق علیه السلام به زراره می فرماید: در روز قیامت امام حسین 
علیه السلام زیر عرش و در سایه آن بر منبر برای دوستان, و شیعیان خود 
سخن می راند. در این حال پیام می آورند: «ادحْلوا الحتّد یبن 5 یجْتَون 
محْسِة و حدیتة و ِنّ الخور لرسل ایهم تا قد اسْتَفْتَاکم مع الْولدان 
الْمحَلّدِین قما یرَقَعُونَ رءْوسَهُم اليهم لا یرون فی مَجْلِسهمٌ من السُرُور و 
الْکَرّامَه.. ۳ 1(۳) «داخل بهشت حردیه: لیکن دوستان آن بزرگوا ر از این پیام 
روی می گردانند و مجلس و حدیت امام حجسین علیه السلام را اختیار می 
کنند. همچنین حوریان پیام می فرستند که ما و ولدان مخلدون اشتیاق 
زیارت شما را داریم. اما آنان ابدا سر خود را بلند نمی کنند و به این پیام 
اعتنا نمی ورزند؛ زیرا بر حاضران در مجلس امام حسین علیه السلام 
شادمانی و کرامت حاکم است...» 


امام هشتم حضرت علی بن موسيی الرضاعلیه السلام فرهود: «من راز 
الجسین بُن علی علیه السلام ارفا یحقه گان من مُحَیی ال قوِق عََشْه 
2۳۳-۰۰ ی ۱ را ی زیارت کند از 
گفتگو کنندگان با خدا بر فراز عرشش خواهد بود...» 


جچ‌( درود و سلام خداوند 


از لمام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «لیین مِنْکَمْ رَجْل و لا 
اقراة ال و مَلایِکة ال وا نة پالسّلام 5 هل ُمْ الذین قَال اللْ: « وَترَعغنا ما فی 
جذورهم من غل اخوانا عَلّی شزر متقبلین»(3) (4) «هیچ مرد و زنی از 
را ای 
خدا سوگند! شما همان کسانی هستید که خداوند درباره آنان فرمود: 
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ی وی اه موی را ارت ابر کی خی ای 
که همه برادرند و بر تخت ها روبه روی یکدیگر قرار دارند» 


عیدالِلّه بن جندب از امام رضاعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «حَوٌ عی 
ال آن یجعل ولیتا رفیقا یی و الطکیقین و السَهّداء و الطالچین و حشن 
اقانی رفیقا»؛(1) «سزاوار است بر خداوند که موالیان ما را همنشین و 
رفیق انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار دهد و آنان خوب رفیقانی 


۱ آمام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود: «لدا چار هل الجتّه فی 

الجَه و دحل ولی الله الی جتانه و مساکیه و ائکا کل مَوّمن منهْمٌ ۶ 
...لاو هرت 1 1 ِِ یب 00 9 2 - 

ار ّه_< حَفنةٌ حذامَهٌ و تهدلت علیه التماز و 7 تفقجرث حَولة العیون و جَرث من 

تحته الانهاژ و بسطت له الزژرابی و ضَففث له التمارق و لته الجَذامْ بما 

شاعث شهَوَئة من قبل ان يسْالهَمْ لک قال, و یحر ح علیهم | لور العینْ من 
۳۳ ِ ِ تن ِ ِ - ن‌ 11 ن هِ ۶ -1 1 

الجتانِ قیمّکتون یذلک ما شّاء اللة تم ان الجبار یشرفب عَليهمٌ قیقول لَهَم 

۳ وس مد له 2 5 لمح بر 

اولیائی و اهل طاعتي و شکان جنتّی فی جواری الا بتکم بخیر ما لثم 

1 73 للم ‌ ‌ِ تن | + 2 ‌ ی 9 "91 ‌ 

فیه فیقولون زبتا و ای شی ء خَیر ما تَحْنْ فیه تن فیما اشتَهث انفشتا و 
۳ 6 پ » اس 0 ۳ 2 و و 2 كت ِ لرپ 

لذث لعینتا من النقم فی جوار الکریم قال فیعود عَليهمّ بالقوّل قفیقولون ربتا 

جه مه | 3 تن | < 2 7 0 سار مس رز وم و ص سا مر مس لها 

عم فایتا بحیرٍ ه نحنْ فیه فیفول لهُمْ تباز تعالی رٍضای - م و مَحبتی 

لکم حَیرٌ و اعظم مما نتم فیه قال فیقولون بَعم با بتا رصَاک غنا و محَبتک 

099 ۳1 ۶ عم و بیج ج ] - ِ" 

لتا حَیر لا و اطیبٌ لانفسیتا نم قرا علی بِنْ الخسین علیه السلام هذو الاية 
۱۳ هِ ۰ تم ِ_ 

« وَعَذ اللةٌ المَوّمنین و المَوّمناتِ جَناتِ تجری من تجنها الانهاژ خالدین فیها 
مساکن طِیبَةٌ فی جِناتِ ب عَذنِ و رطوان مق الله ابر دلک هو الفقز 

العطیش (2) «وقتی اهل بهشت در آن, جای گرفتند و ولی خدا به بهشت 


ها 0 5 
گزاران او را احاطه کردند و میوه ها در دسترس او قرار گیرد, چشمه ها و 
جویبارها اطراف او روان و فرش های زرابی و بالش های نمارق گسترده 
شود خادمان 


ص :308 


1- 989. نور الثقلین, ج 1 ص 514و515. 


آنچه را ویست رنه فبل از آن که طلب کنند حاضر شانند. فرمووه و حوو 
آلعین از بهشت ها بر آنان درایتودیتس مت که خدا بخواهد در آنجا بمانند. 
سیس حق تعالی بر اتان اشراف می پابد و می فرماید: دوستان و پیروان 
و ساکنان بهشت من در جوار رحمت من ! آیا به شما خبر ندهم از که بهتر 
از اين بهشت شماست؟ بهشتیان گویند: چه بهششت بهتر از اين بهشت 
است, در حالی که ما هر نعمتی بخواهیم و از آن لذت ببریم در جوار 

پروردگار کریم از آن برخورداریم؟ سپس همین سخن بار دیگر از آنان 
پزسیده مین شود. بهتتیان در باسخ می ویند: ار برهردفارا! خشنودی 
تو از ما و دوستی تو نسبت به ما برای ما بهتر و برای نفوس ما پاک تر 
است سیس امام سجاد علیه السلام این ایه را تلاوت نمود. "خداوند به 
مردان و زنان باایمان, باغ هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر 
درختانش جاری است ؛ جاودانه در ان خواهند ماند؛ و مسکن های پاکیزه ای 
در بهشت های جاودان و رضای خد| برتر است؛ و پیروزی بزرگ همین 


ست ۳.» 


و) تکریم بهشتیان 

اضام ضادق»علیه السلام به یار فرمودضا ابا فحنداه. صونم ند احل 
ها العالم شزار اللّاس و نم و اللّه فی الحَتَّه تجْبژون...»(1) «شما در 
رد اه این عالم [زمنه دترین مردم معرقی شده اد. در حالی که بهحد 


سوگند در بهشت تکریم می شوید.. 
ز) پاداش فراتر از تصور 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «مَن أَطعم مد 

1 يشيقة لَم یذر أحذ حذ من لو اللّه ما لة ین الأجُرٍ فی اه 9 
لا ی از اللة رب العالمین» :(2) «هر کس مقمنی را سیر کند 
باداش آخروی آربرا هم یک از آفریکان ی چات به فرشته مقرب ورزه 
پیامبر مرسل, مگر پروردگار جهانیان.» 


درجات , ی 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «بتقام الایمان دَحَّلَ 
المُوْمئونَ الجنةٍ و بالژیاته فی الیمان تقاضَل الْمَوْمنُوَ یالدرجَاتِ عَد اللّه 


۲ بان دَحل الممَطُونَ الثّار» :(3) «با 
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۲ 
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ایمان تام و تمام مقمنان وارد بهشت می شوند, ولی وقتی ایمان فزونی 
پابد مومنان درجاتشان نزد خدا برتری می یابد. اما وقتی ایمان ناقص باشد 
تفریطگران دتم یت فا رد ان هی ود 


انواع بهشت 
بهشت های گوناگونی در عالم آخرت وجود دارد: 
عثرل فحتدعاه 


1 - از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «و آمّا : ۲ 
السلام من الجبّه في جنّهِ عَذنِ و هی وسط الجتان و نها من عرش 
الرَحْمَنِ جَل جلالة و الذین یسْکُنونَ َعَه فی الجتّه ولاء ال قَه الانتا عشت» 
(1) «جایگاه نزول محشدصلی الله علیه واله در بهشت خو یت عدن است. 
بهشت عدن در وسط بهشت ها قرار گرفته و از همه آن ها به عرش خدای 
رحفان تزدیی تر هی باشده و آنان. که با سامیرضلی الله غلیه واله ذر. آین 
بهشت ساکن هستند عبارتند از دوازده امام.» 


2 .و ی از ماه علی علیهالسلام تقل شده که فرمود «ِکُل ی ء زروه 
و ذَروه الجنه الفِردَوس و هی لِمَحَمّد و تت مُحَمّد صلواث ه و 
عَلَيهمٌ» (2) «برای هر چیز بلندایی ی کون اعلی 
اه و ان رمع سح امه اه ان اه عم رن > 


است.» 


1 


۱۳۳0 


مّ 
3 


داز امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «لا تَقول؟: اجه وَاجده 
ان اللة یقول: « ومن دونهما جتْنان»(3) »؛(4) «مگویید: بهشت یکی است؛ 
زیرا حق تعالی می فرماید: "پایین تر از دو بهشتِ خداترسان دو بهشت 


دیگر است "» 


تفص مِمّا عندَة...»؛(5) «کم ترین درجه منزل های اهل بهشت به اندازه 


ای گسترده است که اگر جنّ و انس در آن گرد آیند و از طعام و شراب آن 
استفاده کنند چیزی از آن کاسته نمی شود... 


ص:10 3 


1- 994. بحارالأنوار ج 8 ص 189. 

2 995. تفسیر برهان. ج 2 ص 495 ح 2. 
3- 996. سوره الرحمن, آیه 62. 

4 997. نور الثقلین. جح 5 ص 200 ح 66. 
5- 998. نور الثقلین, جح 5 ص 249, ح 83. 


عذاب الهی در دوز خ 


1 ِ حضرت ین علیه السلام درباره عذاب معصیت کاران می فرماید: :5 
91 ۶ ۳ ]و 1 ۰ للا م2 ۳ رثا 5 1 95+ بن ند خی تلا 
1 اهل المعصيبه انرلم دار و غل الایدی لی الاعتاق 5 فقرن النواصی 


قدام ع ألبَسَهّم سرابیل القطران و مقطعات الثیران فی عغَذاب قد اشت؟ 
ِ ۹ 2 7 
۵ 


< و ۳ ع 0۷ سح ِ "" ۳ _ ۳۳ 2 

حَرّهُ و باب فد اطبق علی اهله فی تارٍ لها کلب و لجَبّ و لمَب ساطع و 
َ .ی معا .2 و وی عءر| - جا 3 ء | - 94 ر و م۶ 1 و لل - 
فصیی هار لا یِظِعَنٌ عب 3 لا بفادی اسیرها و لا تعمصم کبولعا ِ مده 


للدّار قتفتی و لا ال للقوّم قیقجی»(1) «و اما کیفر اهل معصیت آن 
ان ی ای ار ی 
۲( ی ی ۱۳ 
هایی از قطران [قیر بد 39 ۳ و جامه های آنتتن سوزان به ایشان 
بیوشاند. در عذابی باشند که گرمی 7 بسیار سوزنده باشد و در خانه ای 
که در را به روی اهل ان سشته. بازسته: در آنش هستند بسیار سوزان, و با 
غوغا؛ دارای زبانه بلند و صدای ترساننده. فقیم در ان .انش نرود و از 
اسیر و گرفتار آن فدیه و مالی جهت استخلاص پذیرفته نمی شود. غل ها و 
بندهای آن. شکسته. تمی. تبون مذتی برای آن. تیست: تا بایان رسد و نه 
زان معیتی بر ای.ساکن در ان اسنت تا به.شر ای:» 


2 - همچنین فرمود: «قاخدژوا تارا ققژها تعیذ و رها شدیذ و عَدَانها جدید 
داژ لیس فیها رَحْمَهْ و لا ثُسْمَعٌْ فیها دوه و لا نقتَعْ فیها کَرنه..»(2) 
«بترسید از آتشی که گودی و گرمی آن بی اندازه, و عذاب و گرفتاری آن 
تازه است. و هد ی 


نمی شود و غم و اندوه برطرف نمی گردد... 


3 - عمرو بن ثابت از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود د: «اِنّ هل 
التّار یتعاوون فیها کما یتقاوی الْکلابٌ و الاب شا یلقون فر لیم الم 
لْعداب تا طک با عقژو بقم لا بضی علیهق قیفو وا و لا بخلف له ین 
عذایها عطاش فیها جیاع کلبله بارهم ضَم کم مُسْودو وَجُوههُم 
خاسیین فیها تادمین مَعْصُوب عَلیهم قلا برَحمون من القذاپ و لا ریقف 
عَلْهْمْ و فی الا یسَجَژون و من الحمیم یسْرَبون و من الرّفوم یاکلون و 
بکلالیب التّار بِعَطَمَون و بالققامع یصْرَبُونَ و المَلائْکَة الفلاظ الشْداد لا 


1- 999. نهج البلاغه, خطبه 109, بندهای 34-32. 
2 1000. همان, نامه 27, بندهای 12-10. 


یضَفذون ان وا لَمْ بشتجت لَْم و ان شلوا حاجه 7 لم قح لَهْمْ هذو خال 
من دحّل التَا»(1) «همانا اهل دوزخ از شدت سس صدای عوعوی سگ و 
۱ چه می پنداری ای عمرو درباره گروهی که در دوزخ نه 
فرمان حتم الهی تعلق می گیرد تا بمیرند و نه از عذاب آنان کاسته می 
شود. در آتش جهنم تشنه و گرسنه, چشمانشان کم سو, گر, گنگ, کور, 
صورت هایشان سیاه, حسرت زده, پشیمان, مورد خشم قرار گرفته, عذاب 
پر آنان ترجم نمی آورد و سبک نمی گردد. در آتش کشیده می شوند. از 
آت جوشان نوشانیده و با خار گیاه پذیرایی می شوند. و با آهن ها خورد 
شده و با ابزار دستی زده می شوند. فرشتگان عذاب با گرزهای گران و 

آتشین بر سر و صورت آنان می نوازند و به صورت 
کشند. همنشین آنان شیطان هایند و در غل و زنجیر به بند کشیده شوند. 
چنانچه دعایی بخوانند و راه نجاتی بجویند کسی , بخ نان پاسخی نمی دهد. 
ار ان انفت خال کی که. در ان دوخ کر آید. ند 


اسباب دوزخ 

اشاره 

کرو اتمه اساب وان سا کین افیف سدق افران ار هه 
1 - تکبر 

الف) امیرالمومنین علیه 9 شیده که فر مود: : «فانٌ ال یسْتَجیبٌ 
لکل موم ذَعَاءهُْ و يوردٌ الا 5 کل کرد عَن عبادته»(2) «حقا خدآوند 


عژوجل ره | بواند ه ساند انس می‌ سا د .در 
که او را نافرمانی کند و هر که از بندگی او تکبر ورزد.» 


۷ عبداللّ بن بکیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ار 

هم وادبا لِلعْتکبرین بقال له بت سَقرّ هگا الی الله روج شدة ده 5 
شاه بان 2 أآن یتتفس قتَتَفسَ قاشرد جَهَتَم» :(3) «بخشی از جهنم به 
تاج تفر مخضنوض. متگیر آن اشفت. این بخشه 


ص :312 


ت‌ 


1- 1001. بحارالأنوار ج 8 ص 2829281. 
2 1002. نور الثقلین, ح 4 ص 527, ح 73. 


۱ و 
آغازد.» 


2 - مسخره کردن ارزش ها 


امام رضاعلیه السلام در تفسیر آیه: « ولا لوا لین آمَئول قالوا تا قَلةا 
لوا ای شياطينهم قالوا تا مک اما تن مُستهزغون * ال بسْتهری یهم 
وَيمْحُهمٌ فی هم یعَمَهُونَ»؛(1) «و هنگامی که افراد باایمان را ملاقات 
0 وق کونندا؟ ما ایمان آورده ایم ! [ولی هنگامی که با شیطان 
قاف خود حلوت:می. کتندهفی کونند: هار ا شمانم اما فقظ اان ها و۱ 
مسخره می کنیم. خداوند آنان را استهزا می کند و آن ها را در طغیانشان 
نگه مي دارد, تا سرگردان شوند.», مي فرمایدز «ِن ال عَرْوِجل لا يسَخَرٌ 
لا ۳ و لایخادغ و ول بخازبهخ جرا الشذریو و 
چراه الر زار و چوام ار و الیعه ای له قق اه السالشون 7 عَ1 
کبیرآ» (2) «خداوند متعال مسخر ه, استهزاء, مکر و خدعه نمی گند, ولی 
پاداشی که به آنان می دهد از همان نوع مسخره, استهزا, مکر و فریب 
است, نب 


می 0 
کبس اه 


امام صادق علیه السم در حدیعی می فرماید: ؛ ۰ ان َغوّان الظلَمَهٍ یة 
القیاقه فی سرادق من تار ختّی یحکم ال 7 ۰( (3) «.. آنان 2 به 


نا را ۱ 
وقتی که حق تعالی میان بندگان داوری کند.» 


4 - بغض محمد و اهل بینش علیهم السلام 

بر ذیل آیه: « لَم 1 تر (لي از دین له نِعمت ال کشا وأَحلوا قَة مهم دار 
البوّار * جهته میم بضلهتما ویس القرَار ...»(4) «هیچ ندیدی حال 0 که 
تعت و ۳1 به کفر تبدیل 


ص :3 31 


1- 1004. سوره بقره, آیات 14و15. 

2 1005. نور الثقلین, جح 1. ص 35, ح 23. 
3- 1006. نور الثقلین, ج 3. ص 259, ح 72. 
4 1007. سوره ابراهیم, آیات 30-28. 


ساخته و خود و قوم خویش را به سرای هلاکت ۳ در آن دیار 
هلاکت [جهنم ] وارد می شوند, و چه بد قرارگاهیٍ است.. ». امام بصادق 
علیه السلام فرمود: «َْمة الله مُحَمَذٌ و أَهل : یه خچم ایعان بفجل اجه و 
بُفْصُهَم کُفرٌ و نقاق یوجِل التات» توت خدا.فحید واهل ست آوعلیهم 
السلام هستند. کوستی ارم یی مرمربه بشت ونم با .انان: نفاق و 
سبب ورود به آتش دوزخ است.» 


5 - رباخواری 


در دی آیه شریفه: ی یأیها ی ائفُوا ال وَدَرّوا ما بقی من الربوا ان 
1 موّمنین * فان ۲۱ تَفْعلوا وا یرب من اللّه وَرشوله وان تبنم 9 
(2) «ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و اگر مومنید ۳ را 
از ربا باقی مانده است واگذارید. و اگر چنین ِِ بدانید که به جنگ با 
خدا و فرستاده وی برخاسته اید. و اگر توبه کنید...». از امام صادق علیه 
السلام نقل شده که فرمود: «فهَو ما دغا اللة الیه باه من لته و وعد 
اک مَرَهْ اللْْ به من الب و سَخط اللةٌ علیه و 
کاتت | لت رژ اوّلی به و أاحو"» ؛ ۰ «پس این چیزی است ۳ خداوند بندگانش را 
به آن ِِ کوده که همان توبه است و بر توبه وعده ثواب داده است. 
پس کسی که با فرمان خدا درباره توبه از رباخواری مخالفت کند, خدا بر 
او خشم گیرد و آتش دوزخ بر او سزاوارتر است.» 
6 - کم فروشی 
در ذیل آیه شریفه: « وَیل مین * الذین لا اکتالوا غلی الثاس 
یسْتَوَفُونَ * وَلذا لو آو ورَنُوهَمْ یخسرون»؛(3) «وای بر کم فروشان. 
که چون از مردم پیمانه: نستانند کامل. ستانند, ه.جون بزای. آنان پیمانه: با 
وزن کنند به ایشان کم دهند.» از امام باقرعلیه السلام نقل شده که 
«ویلجا هی است در جیتم 3 


طبقات دوزخ 


3 
1 
3 
3 


۲ لسلام روایت شده که فرمود: «ب جَهَْنْم لها 
سَعه آتواب آطباق بَْضها قوق بَعض و وضع |خدی یدیه علی الأَخْرٍی ققال 


ِ 


1- 1008. نور الثقلین, ج 2, ص 543, ح 81. 
2 1009. سوره بقره, آیه 278و279. 
درم مطامفیره ایا 3-1 

4 1011. نور الثقلین, ج 5, ص 527, ح 3. 


العزض و وضع الثیران بَعَصَها قوق بة ض قأَسْقلها جهنَمْ و قَوقها ی و 
قوقها الحطمة و فَوقَهّا سَقرُ ِِ الججیخ و فوفها السْعیرٌ و فَوقهَا 
الهَاویة» (1) «همانا دوزخ هفت در و طبقه دارد که برخی فوق برخی دیگر 
است. آن گاه یکی از دو دست خود را بر دیگری قرار داد و فرمود: این 
گونه. خداوند بهشت ها را با« قرار داده و طبقات آتش را بالا و 
پایین. پایین ترین آن ها "جهنم" و فوق آن ها "لظی " و فوق آن "حطمه " و 
فوق آن "سقر" و فوق آن و بر روی آن "جحیم" و بالای آن "سشعیر" و 
بالاتر از همه "هاویه " است.» 


ِ- 


2 - و نیز می فرمایج «و اعْلَفُوا ألَه لیس لها الْجلّد الرّقیق ی صَبْرٌ عَلّي التّار 
قارَحَمُو سکم کم قَد جرُْمُوهَا فی مَصایّب لیا قرشم جرع حدم 

۱۳ تذمیه و الرَمجّاء تحْرِفْة قکیف لذا کان بَينَ 
طاتقین من تار ضجبع جر و قرین شیطان يآ مالکا اذ عغصِت علی 
التّار حطم بَفضْها بَعْضا لعْصَیهٍ و ادا رجتّها تلبت بين ایا جَرعا من 
جر نف» (2) «بدانید ! این پوست نازک نکن رابت بر انش تست ۰ پس 
بر خود رحم کنید که شما خودتان آن را در دنیا به مصیبت ها و سختی ها 
آزموده اید. آنا. ديدة آنخ‌ یکی از خودتان از خاری که به ندن آودفره فی: رود 
چگونه ناله و اظهار درد می کند و از لغزیدنی که او را خونین می سازد و 
0 بیابان که او را می سوزاند؟ پس چه حالتی خواهد داشت هر 
گاه بین دو تاوه از آتش باشد, در حالی که هم خواب سنگ سوزان و 
همنشین شیطان گردد؟ آیا می دانید که مالک دوزخ هر گاه بر آتش خشم 
کند از خشم او آتش به جوش و خروش آمده بعضی بعض دیگر را می 
مالاند و بر روی هم قرار می گیرد؟ هنز گام: ان وا بانی ۶ ند شکییایی: از 
دست داده ناله کنان در میان درهای دوزخ بر اثر زجر او برجهد؟». 


ی یت ارس( وولن ای ۳ 2 
وآله چون به آسمان برده شد.. بحاص مر ۱۳ که به مالک خزینه دار جهنم 
افتاد. به چبر ثیل فرمود: «قانی. اجب آن تطلت. الیه: ان پریی التاز» ؛ ۳ 
دوست دارم که از او 0 تا انش دوزج را به من بنماید.» 
جبرئیل به مالک فرمود: این محشد رسول خداصلی الله علیه وآله است که 


از عزه تقاضا کرت 
ص:315 


1- 1012. بحارالأنوار ج 8 ص 245. 


2 1013. بحارالأنوار ج 8, 306. 


از تو بخواهم که به که به او آتش دوزخ را نشان دهی. در این هنگام 
گروهی از دوزخیان را که در طبقه ای جای داشتند به پامبرصلی الله علیه 
وله نشان داد و چنان آتش به آسمان رفت که پیامبرصلی الله علیه واله 
احتمال داد او را فراگیرد. آن گاه به جبرئیل فرمود: به مالک بگو آتش را 
بازگرداند. از آن زمان تا هنگام مرگ, خنده به لب های پیامبر نقش نبست 
و دندان های مبارک او دیده نشد».(1) 


اثر تربیتی یاد دوزخ 


ابوبصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا! مرا بیم ده که دلم قساوت پیدا کرده است. حضرت فرمود: «یا 
آبا مُحَمَد شتیدٌ لِلحباه الطویله قَانْ جَبرئیِ جَاء [لی التبی صلی الله علیه 


کس 


واله و هو قَاطِب و قَدٌ کان قبل دک بچی ۶ و هو مَتبسَمٌ فقال رَسُول الله 
صلی الله علیه وله يا جیْرَئْیل جنْتنی الیوْم قاطبا فقال يا مُحَمَدٌ هد ْضعث 
جتافخ اثار ققال و ما جَافخ ار با جتزئیل ققال با حشذ اج له عَرول 
امر بالثار قلفح علیعا الف عام حنّی بِیصت نم لفح علیها الف عام حَیی 
احمَرّت نم نفخ علیها الف عام حنی اسودث فهی سوداء مظلمه لو آن 
قطرء من الطْریع قطرثٍ فی شراب اهل الذنیا لمات اهلها من تثنها و لو 
آن حَلقة وَاجِده من السَلسله التی طولعا سَبغون ذراعاٍ وْضِعت علي الدئیا 
لذَابَتِ الدییا من حرها و لو .ان سرژبالا من سراییل اهل البار علق بین 
۱ مَاء و | رس لمات ال الخئیا من ر. بچه قال قِبکی سول الله صلی الله 
علیه واله 5 جَبرئیل»(2) «ای ابامحقّد ! آماده زندگی دراز باش. همانا 


۳ ای عبوس و درهم خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
رسید در حالی که در غیر اين روز با چهره ای بشاش و متبسٌم بر او متمثل 
می شد. وقتی از علت عبوس بودن حضرت جوپا شد عرض کرد: امروز 
منافخ پا حضرت فرمود: منافخ آتش چیست ای جبرئیل؟ 
عرض کرد: ای محمد! حق تعالی وقتی فرمان به تأبیدن دوزخ داد هزار 
سال بر آن دمیدند تا آتش آن سفید گشت. سیش هزاز سال دیگر دهیدند 
تا سرخ شد. آن گاه هزار سال دیگر دمیدند تا از شدّت سرخی به سیاهی و 
وا ام ار رن 
است در دوزخ تلخ, بدبو و سوزان در نوشیدنی های اهل دنیا بچکد همه 


ص:316 


1- 1014. بحارالأنوار ج 8, ص 284 ح 9. 


2 1015. بحارالأنوار ج 8 ص 280. 


اه و هه یرانق تال سای ال قاره 
واله گریست و جبرئیل نیز گریان شد 


هدف خلقت انسان دوز خ نیست 


از امام صادق. غایه الساام تقل. فندم که فرموت يب حلفمد واه قا 
يِستَوّجبون به رَحمتَةٌ فیر حمَهُمُ» (1) » 9( به این مقصود 
آفرید ۲ کارهانی انهام دنه کممس نب رخمت آلفف مود 


روایات مختلف درباره جاودانگی عذاب 


تساه کی طوای رجایات تا ی از ان ست سم سای حانه 


شده است : 


سوسته ای از روایات, عذاب را جز بر کافران جاودانه نمی داند. چنان که 
ان انس غهیر ان حضرت فوسین تن جعفر علیه السبلام نقل کرده که فرمود: 
دا یلد له فی التار تا هل الکثر و الْجْخودٍ و أَفْلّ الصّلال و الشري.. 

ها ی او ۱ خالد 


تصی. کیت 


2- برخی دیگر از روایات دلالت دارد که دوستان خاندان عصمت و طهارت 
و شیعیان انان عذاب نخواهند شد. 


میسره از امام رضاعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «و اللّهٍ لا یی فی 
ِ نکم انْتان اند 5 اللّه و لا واجد...»(3) «به خدا سوگند! از شما 

بان ده تقر در انش دیدج و به خدا سوگند! حتی یک نفر هم 
دیده نخواهد شد.» 


3 - دسته ای دیگر از روایات. عذاب جاودان را در حق دشمنان حضرت 
علی علیه السلام و ظالمان ثابت می کند. 

الف) از امام باقرعلیه السلام ,روایت شده که فرمود: «... ان آغداء عَلی 
هم الْحَالذون فی التّار تَذ رکَهْم السشْقَاعَة»(4) «... دشمنان علی علیه 
السلام همان 9 هستند که هميشه در دوزخ خواهند بود و مورد 
شفاعت قرار نمی گیرند.» 


ص: 317 


1- 1016. نور الثقلین, جح 2, ص 404, ح 250. 

2 1017. توحید صدوق, باب 63, ح 6 ؛ بحارالأنوار ج 8 ص 351. 
1018. بحارالأنوار, جح 8 ص 353, ح 3. 

4 1019. بحارالأنوار, جح 8, ص 361, ح 33. 


ب منصور بن حازم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آبه »» وم هم 
بخایچین من الثار» (1) «آنان که هیچ گاه از آتش خارج نخواهند شد,». 
پرسیدم؟ فرمود: « اعدا علی علیه السلام هم المخلدون فی التّار ید 
الابدین و هر الدّاهرین» (2) «دشمنان علی ۳ السلام همان کسانی 
هستند که در آتش ابدی جاودان خواهند بود.» 


ج‌( جابر از امام صادق ِ السلم درباره آبه فوق سوال کرد؟ مرت 
فرمود: «هم و ال یا جَابُ ات الظلّم اماعقم»۲ ۱3 «اینانبه خدا تیه کنة 
ای جابر ! پیشوایان ستم و پیروانشان هستند.» 

4 - دسته ای دیگر از روایات دلالت دارد کسانی سرانجام از دوزخ نجات 


در حدیثی از امام باقرعلیه السلام روایت شده که فرمود: بان تاساً 
یحْرَجون من الثار.. تک (4] «همانا کزفهن از آتش بیرون می آنتد 


جمع بین روایات 


علامه مجلسی رحمه الله در مقام جمع بین روایات باد شده می فرماید: 
«کافران و منکران ضروریات دین اسلام در انش دوزج جاودان خواهند بود, 
جز مستضعفانی که نقصان عقل دارند, يا حجت نز آنان تمام نشده است. 


ولی گروه های غیر شیعه و کسانی که منکر ضروریات اسلام نیستند, اگر 
در تعضب شدید و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام سخت کوشیده و 
حجت بر آنان تمام شده باشد, نیز در آتش جاودان خواهند بود. اما اگر 
حجت بر ایشان تمام نشده يا کم عقل بوده اند باز امید نجاتشان می رود. 
و انا ضاخبان کناهان تزر ی از شیعیان داخل انش دوز خ خواهند شید و قدتی 
شیعیان راستین که حتی یک نفر از آنان هرگز در دوزخ دیده نمی شود». 
(3) 


ص :316 


1- 1020. سوره بقره, آیه 167. 


2 1021. بحارالأنوار, جح 8 ص 362, ح 37. 

3 1022. همان ص 363, ح 41. 

4 1023. همان ص 360, ح 29. 

1024-5. بحارالأنوار ج 8, ص 363, ذیل حدیث 41. 


خلقتی جدید پس از انتهای عالم 


جابر بن پزید 9 از امام باقر علیع السلام درباره تفسیر سشن, خداوند در 
اين آیه پرسیدم: « أققیینا بالْحلّق الأَل بل هم فی نس من حَلْقٍ جدید»: 
۷0۱ «مگر از آفرنشتن آغازین خود به ت و عاجز 0 که آنان . از 
آفرینش جدید در شک و شبهه اندک», فرمود: «یا خایژ تاویل ذیک أنّ ال 


| وب چا 


چون همه ۱ و این عالم به ۱ پایانی 9 و ۰ ۱ در 
بهشت و دوزخیان را در دوزخ جای دهد, جهان دیگری غیر از اين جهان می 
آفریند, و خلقی دیگر بدون نر و ماده پدید می آورد که او را می پرستند و 
او را به یکتایی می پذيرند. همچنین برای آنان زمینی غیر از این زمین می 
آتریند که در رو آن ز ند بی میم کتند: و نیز آسمانی غیر از این آسمان 
برایشان سایه خواهد افکند. شاید می پنداری که خداوند عژوجل یک جهان 
آفریده و غیر از شما بشری خلق نکرده است؟ چنین نیست. سوگند به 
خداوند, او هزاران هزار جهان و هزاران هزار آدم آفریده که تو در پایان 
جهان ها و آدم ها قرار گرفته ای». 


ص :319 


1- 1025. سوره ق, آیه 15. 
2 1026. بحارالأنوار. ج 8 ص 374. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 
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